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  پیشگفتار
: پرسویاگر از تو پرسند که مولانا را چون شناختی؟ بگوو از ووو م موی

نُ  ووه  ک وو  ق رن لهووو فنکووونو ا اگوور از ف  ووم  إنمّووا رموورا إرا ررائ شوون ا
وول هوو : پرسویکل لومٍ هو فی شأنو ا اگر از صوتتم موی: پرسیمی

هو ا  وّه ا وّ لا لا ر وه إلا هوو  وا   : پرسیا  هّ رحدو ا اگر از نامم می
 ون  : پرسویا غنب ا ا شهائا هو ا رّحم  ا رّحن و ا اگر از راتم موی

 کمث ه شیء ا هو ا سّمنع ا بصنر. 
 نخ بد ت است.سؤاُ کرئن از ش

چنزهوا آن  خداسوت ا از خداسوت ا بوه توحند آن است که بودانی هموه
 (713، ک مات وصار، ا بازگشت به خداست. )مهالات، خداست

یــاد  8939از ســا  ، «یــادداری مضرفــت اســت»، جــا کــه بــه تضبیــر حضــرت شــمسو از آن
برگـزار کـرد. در  را« تبریـزینخستین کیگر  شمس»تبریزی کییم که مؤسسه تولیّت شمسمی

بـه ، جمضی از استادان و همکاران پژوهشگا  علوم انسـانی و مطالضـات فرهیگـی، 8930سا  
میهمـان برگزارکییـدگان ، مضـاون فرهیگـی وقـت پژوهشـگا ، پایمردی دکتر اشـرف بروجـردی

فیمـابین  نامهانضقاد تفاهم، شدند. حاصل این آشیایی و پیوند« تبریزیدومین همایش شمس»
و تشکیل دبیرخانۀ علمی همـایش در پژوهشـکد  زبـان و ادبیّـات  پژوهشـگا  بـود؛ و ، هاددو ن

المللـی و بـا در سـط  بـین، «شـمس و مولانـا»چُیین شد که سومین همایش با عیـوان جدیـد 
 برگزار شد.  8932 دبیری دکتر یوسف محمّدنژاد )رییس پژوهشکد  زبان و ادبیّات( در مهرما 

بـا  8937 از نیمـه اردیبهشـت« المللـی شـمس و مولانـاهمـایش بـینچهارمین »دبیرخانه 
ای پژوهشکد  زبان و رشتههای بینعضو هیئت علمی  گرو  پژوهش، دبیری دکتر زهرا حیاتی
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عیوان محور اصـلی ای بهرشتههای بینپژوهش، فضّالیّت خود را آغاز کرد. در این دور ، ادبیّات
طـی مکاتبـه پژوهشـگا  علـوم انسـانی و ، نخسـتین گـام همایش مورد تأکیـد قـرار گرفـت. در
انجمن علمی نقد ، پایگا  استیادی جهان اسلاممقرر شد ، مطالضات فرهیگی با نهادهای دیگر

، انجمن علمی ترویج زبـان و ادبیّـات فارسـی، انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی، ادبی ایران
مرکز اسیاد ، دانشگا  الزّهرا، ان و ادبیّات فارسیآموزشی مضلّمان زبـهای علمیاتّحادیّه انجمن

در سـه زمییـۀ جـوب و داوری ، خـردفرهیگی آسیا و مؤسّسه فرهیگی هیـری سـپیدار  جـاودان
  همکاری نمایید.، و نیز انتشار مقالات برگزید  همایش، مقالات

د  که نام اعضای آن در مقدّمه ایـن مجموعـه آمـ، همگام با تشکیل کمیته علمی همایش
مقاله در اختیار دبیرخانـه 811اندازی شد و در نهایت بیش از سامانه مقالات همایش را ، است

 : مقالات در پیج حوز  جای گرفتید، بیدی آرای داورانقرار گرفت. پس از جمع
 مقالاتی که مورد پویرش قرار نگرفتید.ـ 8

 مقالاتی که برای چاپ در چکید  مقالات پویرفته شدند.ـ 2

 الاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پویرفته شدند.مقـ 9

 پژوهشی پویرفته شدند.ـمقالاتی که برای چاپ در مجلّه علمیـ 9

مقالاتی که قابل ارائه در همایش بودند و بـرای انتشـار در کتـاب یـا مجلـه پویرفتـه ـ 0
 شدند.

نشسـت  پـیش، دای که به دریافت مقالات اختصـا  داد  شـد  بـوچُیین دربازۀ زمانیهم
در پژوهشـگا  علـوم  8937تیرمـا   87در « هـاشـضر مولانـا؛ عرصـۀ تقابـل»همایش با عیـوان 

 انسانی برگزار و پیج سخیرانی ارائه شد. 
 ئبنّوات  رفوانیپژوهشـی اـپژوهشی دریافت کردند در دوفصلیامه علمیـمقالاتی که درجه علمی

و دبیرخانه همایش سپاسداری خود را از اعضـای ، شدندمیتشر  87 شمار ، سا  نهم، دانشگا  الزّهرا
 دارد. سردبیر محترم نشریّه ابراز می، میشویژ  دکتر مهدی نیکبه، محترم هیئت تحریریّه

 : های همایش نیز در سه بخش به شرح ذیل ارائه شدسخیرانی

 الملل سخنرانان بخش بین

« نامـهگیج»مولانا در حکایت  چهر  شمس و: پروفسور عیسی علی الضاکوب )سوریه(ـ 
 مثنولامقالات و 



 00/ پیشگفتار 

ابـن عربـی امکـان تـأییر شیاخت مولانا بدون سـهم : دکتر محمود ارو  قلیچ )ترکیه(ـ 
 پویر هست یا خیر؟

 سخنرانان بخش ویژه

هـای پـردازی دراماتیـک در داسـتانهای شخصیّتویژگی: الدّین صادقیدکتر قط ـ 
 مولوی 

 های مثیوی شیاسی دراماتیک در قصّهشکل: پوردکتر اردشیر صال ـ 

 نیاز امروزین بشریّت ، های مولاناآموز : اصغر شضردوستدکتر علیـ 

 مانیدی غزلیّات شمسدرآمدی بر اسطور : دکتر حسییضلی قبادیـ 

و « عقل»روایت نوآورانه و کارکردگرایانه شمس و مولانا از مفهوم : دکتر حمید تیکابیی ـ
 «عقل  عقل»

 های رایج دربار  طریق تفکّر مولانا و مثیویگُمان: کتر شهرام پازوکید ـ 

 نگرمیدی مثیوی در پرتو نگا  کُلطرح: دکتر علیرضا نیکوییـ 

 جیسیّت مضشوق در غز  مولانا : دکتر سیّد مهدی زرقانی ـ

 جلو  و رمزی از حقیقت حیات الهی انسان، شمس و مولانا: محمّد جضفرلوـ 

 های علمیستسخنرانان نش
 پردازی در مقالات شمستت و شخصیّ شخصیّ : سیدکتر فاطمه مدرّ ـ 

 شمس و مسئله بازتاب: دکتر ایرج شهبازیـ 

 ات شمستکرار در غزلیّ : دکتر فرانک جهانگرد ـ

 های مضاصرمولانا و ایدئولوژی: خانیدکتر عیسی امنـ 

 راویـسبک ایضاحی و اقتدار  مؤلّف :میطق حاشیه در مثیوی: سراییدکتر پارسا یضقوبی جیبه ـ

ه در وایتی عامّ ربا )دگرگونی ر  الصور یا دژ هوشقلضه ذات: جمکرانیرضایی دکتر احمد ـ
 تبریزی و مثیوی مضیوی(مقالات شمس

ات فات مولانـا و شـمس در ادبیّـمأخـویابی و تحلیـل تصـرّ : دامیر جلالـیدکتر محمّــ 
 مویعصر اُ  عاشقانۀ

مهلتی بایست تا خون شیر شد )زایـش شـمس تبریـزی از خـون : ارینجّ د دکتر محمّ ـ 
 تضزیه( ج در یک نسخۀحسین بن میصور حلّا 
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شدن مقـالات برگزیـد  )مقـالات نمایه، از دستاوردهای مهمّ این همایش شایان ذکر است
مقـالات( در پایگـا  اسـتیادی جهـان اسـلام پژوهشی و مقالات میتشرشد  در مجموعهـعلمی
 های شمس و مولانا اتّفاق افتاد  است. که برای نخستین بار در ادوار برگزاری همایشاست 

گفتیــی اســت در گــردآوری مقــالات بــه آرای داوران کــه در مــدّت کوتــاهی اخــو و تیهــا بــا 
عهـد  اعتماد شد  و مسـئولیّت اصـالت علمـی مقـالات بـه، اندمضیارهای همایش بررسی شد 

بـرد. امّـا انـدرون خانـه ر  عقل تا درگـا  ر  مـی»: یر حضرت شمسنویسیدگان است؛ که به تضب
 .«جا عقل حجاب است. د  حجاب است. و سر حجاببرد. آننمی

 با آرزوی صل  پایدار در جهان
 دکتر محمّد نجّاری

 تهران ـ8931امرداد 
mohamadnajari59@gmail.com 
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 مولانا شعر در اندیشیمرگ

 یچنان فاطمه
 اسلامی واحد اراک آزاد فارسی دانشگا  ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

 زادهحسین طاهره
 پرورش و آموزش دبیر

 چکیده
 مشـغو  خـود بـه راان آدمی اندیشۀ هموار  که است مفاهیمی از «مرگ» مفهوم
. نیست خالی مقوله این از فارسی سرایانسخن از یکهیچ سخن و است داشته
 یهاقسـمت نتـریمهم از یکـی عیوانبه که است زیاد آنقدر مفهوم این تاهمیّ 

 و اسـت نداشـتهای واهمـه مـرگ از مولانـا. شودمی محسوب هاانسان فرهیگ
 مضیــا عــالم بــه روح پیوســتن و حــق حضــرت بــه رســیدن بــرای راهــی را مــرگ

، گرفتـه انجـام توصـیفیتحلیلی روش بـه کـه پـژوهش این در .است دانستهمی
 قـرار تحلیـل و نقـد مـورد مولانـا شـضر در اندیشیمرگ مسئلۀ تا است شد  سضی
 است. مفهوم این با مولانا برخورد شیوۀ و دیدگا  بررسی، هدف و گیرد

 زندگی.، عرفانی اندیشیمرگ، مولانا، مرگ واژگان کلیدی:

 مقدّمه
و مکاتـ  فکـری از آغـاز  هاانسانت مرگ دغدغۀ دائمی و پرسش بییادین چیستی و ماهیّ 

آن موج  پیـدایش افکـار بضضـات متیـاق  در  تناکی ماهیّ تاکیون بود  است. ناشیاختگی و راز 
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های مختلف فکری از جمله در شضر و ادب فارسی گردیـد  اسـت. بـا خصو  مرگ در عرصه
اندیشـی از توان گفـت مـرگاجمالی به سیر اندیشۀ مرگ در عرصۀ ادب میظوم فارسی مینگا  

آنان برجای ماند  اسـت  که از شاعران واقع شد  است و به استیاد آیاری توجّههمان آغاز مورد 
اندیشـی در نظـام فکـری هـر شـاعر نقشـی اند. مسألۀ مرگن دغدغه برکیار نبود یک از ایهیچ

بـار  و بررسـی مفهـوم رات بزرگان ادب گوشـته در ایـنلوا پرداختن به تفکّ ، کیدمیبییادین ایفا 
با دیدگا  فکـری و نماید و در شیاخت بهتر و آشیایی در شضر آنان از هر جهت ضروری می مرگ

 ر خواهد بود.مضرفتی این شاعران مویّ 
از  مورد نقد و تحلیل قرار گرفتـه اسـت.مولانا در مورد مرگ  در این پژوهش ساحت اندیشۀ

مرگ اجباری همـان مـرگ  ارادی و مرگ اجباری.دیدگا  مولوی دو نوع مرگ وجود دارد: مرگ 
ختیـاری آن اسـت کـه ا مـرگ اامّ  رسدمیایان طبیضی است که با آن زندگی فرد در این دنیا به پ

ت خود چیر  آید و دیو نفـس را بـه زنجیـر برخودبییی و انانیّ ، های الهی و عرفانیآدمی با برنامه
موتـوا قبـل ان »حـدی  مضـروف  عقل و ایمان کشد و مالا به تهوی  درون و صفای باطن رسد.

 .(879:8919، )زمانی مرگ است که بمیرید بیانگر این نوعآنبمیرید پیش از « تموتوا
 مـــرد  گـــردم خـــویش بــــسپارم بـــه آب

 امن اسـت ای فتـی، مرگ پیش از مرگ 
 گفــــت موتــــوا کلکــــم مــــن قبــــل ان

 

 امن است از عـواب، مرگ پیش از مرگ 
 این چُیـین فرمـود مـا را مصـطفی یـاتی 

 المـــــــــوت تموتـــــــــوا بــــــــــالفتن
 

 (9ج889:8972، مثنولا)
 یاد مرگ

م » ّ
ذا اصّابه  نّا للّه و الّوینّ ا  ضونان ّ مصُیبه قالوا ا  یه  راج   .(802)بقر /«ا ال 

قّه الُ » ( انسان هر کجا باشد و به هر مـأمیی پیـا  بـرد و او در 71)انبیاء/« موتکُل نّفسّ ذائ 
 چشد.را مییابد و ناگزیر طضم آندرمی دژهای استوار جای گزیید عاقبت مرگ او را

را تـاج کبریـا و کرامـت بـه دروازۀ ان دار دییـ، یسـتهیچ وقت عزیزتر از مرگ نای درویش! 
توقیع دولت به در مرگ خواهید یافت. مرگ حریم لا اللـه مرگ بر سر نهید برخورداران شریضت 

ارفان اسـت ع ار حق است و مرکز عزّ زوّ  ست مرگ آستانۀ دارالملک قیامت است و ممرالا الله ا
 .(997:8971، )میبدیو مطمضیه ارواح مقرّبان

نّه یّمُ »مایید: فرامبر اکرم) ( میپی ا  ر المُوت ف  ّ
ر و اذک 

ُُ الـو  اکثِّ ـی الـدّنیا حـ ـد ف  نّوب یزه 



 71/مولانا  شعر در اندیشیمرگ

ید الغُیی ه و  ع  ن ذکرُ تمِّ کُ دمه وّ ا  یث  د الفقر ارضاکم بض  کر  تمُو  عی  مرگ را بسیار یاد آرید یاد « مذ 
ردن را یاد ه هیگام توانگری مُ اگر ب دهدمیزداید و آزمیدی به دنیا را کاهش را میان مرگ گیاه
شـما را ، از آن یاد کییـدبه وقت تیگ دستی  چهانیکاهد و چُ ت دنیا و اندو  آن مییّ آرید از اهمّ 

 :شودمیمشاهد   ا بلاغهنهجهایی در چُیین سفارش، کیدمیتان خرسید از زندگی
وت وّ اقلا   الغفله ع» ر الم  وک  یکُم ب  به یاد کردن از مـرگ و  کیممیشما را سفارش « یهُ اُوص 

 .(929:8923، جو)رزم «کمی غفلت از آن
یاد مرگ اگر با ایمان موهبی و اعتقاد به عدالت الهی و تحقق رستاخیز همرا  باشـد آدمـی 

انگیـزد. ز نضم خداوند برمـیها و ضایع نکردن عمر و برخورداری ای  از فرصترا به اغتیام صح
ن مبـیّ ، یادآوری مرگ شـد  اسـت پیشوایان بزرگ اسلام دربارۀاز  ای کهههای خردمیدانتوصیّه

بـه مـرگ و حقیقت مزبور و دلیلـی آشـکار بـر یمـرات مضیـوی فراوانـی اسـت کـه از اندیشـیدن 
 .گرددمیحق نیوش  هایانسانانگیزی از احوا  ایشان نصی  سرگوشت پیشیییان و عبرت

 مرگ از دیدگاه عرفا
کیید؛ راهـی کـه از یوان عاملی برای وصا  به محبوب نگا  میعطور کلّی به مرگ به عرفا به

تولّـد یـانی یـا مـرگ »گویید کـه ها از مرگی میرود و آنهای دیدگانشان کیار میطریق آن حجاب
تضـالی صـورت شـود )هرچیـد کـه همـین اراد  بـرای مـرگ نیـز بـا لطـف حـقنامید  مـی« ارادی

موتـوا قبـل ان »را رگ کـه پیـامبر گرامـی اسـلام آنگیرد(. این مرگ ارادی یا مرگ پـیش از مـمی
افتـد و بضـد از مـدّتی آن روح بـه جسـم جسم از کـار مـی، گویید. با خروج روح از جسممی «تموتوا
، چه مردم عادّی پس از مرگ طبیضی خود خواهید دیـدآن، گردد. با مرگ پیش از مرگ  عرفابازمی

ها در همـین زنـدگی دنیـا وجـود دارد و حجـابی ای آنبییید و قیامت بر ها در همین زندگی میآن
، جـا کـه غـم بـزرگ عارفـانای ببیییـد. از آنماند که پس از مرگ بخواهد کیار رود و چیز تاز نمی

اند شوق به مـرگ بـرای بازگشـت بـه خاطر این سفر دنیایی که آمد  فراق از حضرت حق است؛ به
انـد. در ایـن لحظـه قـرار آنپرورانید و بـیود میسوی محبوب و رسیدن به دیار همیشگی او در خ
 اندیشی عارفانه واکاوی خواهیم کرد.مقاله دیدگا  دو تن از عارفان بزرگ را دربارۀ مرگ

 مرگ از دیدگاه مولوی پدیدۀ
حالی و مجالی دسـت دهـد کـه از ایـن غوغـا  قات جسمانی است. اگر احیانات بشر گرفتار تضلّ 
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تازد وحشت مرگ سر او میود فراغتی یافت نخستین دشمیی که بر برکیار نشست و به خیا  خ
نشـیید و بـر ون بـوم شـوم در ویرانـۀ دمـا  او مـیو هراس تیگیای گور و لحد اسـت کـه همچـ

حتـوم خـوا  و نـاخوا  در اجـل م، از مـرگ چـار  نیسـت کهآنانگیز  هو  سایۀ سراپای وجودش
 .(710:8923، )هماییکمین ماست 

را شـامل سـت بلکـه همـۀ افـراد ی از افراد انسانی نیخاصّ  ُ به طبقۀوحشت و مرگ مخت
نه تیها از مرگ وحشتی  کهاینو تیها عارفان دید دیگری نسبت به این مرگ دارند و آن  شودمی

را چیـدین بـار « موتـو قبـل ان تموتـوا»کیید. مولوی حدی  نبوی میندارند بلکه از آن استقبا  
رد  و بدان مفهوم اشاراتی داشته است و مضتقد است کـه ریاضـات در ابیات خود ذکر ک صریحات 

یضیی موت ارادی یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعـ  ، روحانی و افضل طاعات عرفانی
ی کـه روح سـالک چیـدان پـاک و روشـن چیر  شدن عقل نورانی به نفس ظلمانی است به حدّ 

زیـرا او مضتقـد اسـت کـه در مـرگ و  گـرددمـیکه قابل کشف و شهود حقـایق امـوری  شودمی
ت باشد فانی و زائل اسـت ق به جسم و جسمانیّ مفارقت روح از تن جمیع قوی و حواس که متضلّ 

 .(891، )همانجان و روح آدمی باقی جاودانی است  اما لطیفۀ
ق و برگزیدگان الهی مرگ را یکی از ادوار طبیضی حیـات مولوی همچون دیگر عارفان محقّ 

ُ و به تخلّ  راآنو  داندمیا عروج از میشا تاریک جهان طبیضت با عالم روشن علوی و انتقا  ب
. مرگ و فیـا در تضبیـر مولـوی مـرگ و اجـل اجبـاری کیدمیآزاد شدن از تیگیای زهدان تشبیه 

مـوت و فیـای »نیست که پایان حیات و سرنوشت قهری هر موجود حادث طبیضی اسـت بلکـه 
تی در آن اسـت کـه فقـط و شیرییی و لوّ  دهدمیت طبیضی دست است که در عین حیا« ارادی

را بـه  هـاانسـاناو نیز همـۀ . (712، )همان کییدمیرا درک عارفان حقیقی و عاشقان الهی آن
 نه فیا و نیستی. داندمیرا زندگی و حیات جاودانه که آن کیدمیه یین مرگی توصیّ انتخاب چُ 

 نویهای مثنوی مع داستانمرگ اندیشی در 
 حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک

مرد زرگر با زهر حکیم غیبـی  کهآنعاشق شدن شا  به کییزک در مثیوی بضد از  داستاندر 
که به ارادۀ حق و بیا به مصلحت صورت  کیدمییین توجیه مولوی این قتل را چُ  شودمیکشته 

 پویرفته است:
ـــیم  کُشــتن آن مــرد بــر دســت حکــیم ـــه ز ب ـــد و ن ـــود اومی ـــی ب  ن
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 شــا  او نکشــتش از بــرای طبــع
 

 تـــا نیامـــد در امـــر و الهـــام الـــه
 

 (82:8922، مثنولا)
طور اخُ مرگ ارادی و کشـتن هبطور اعم و در ذهن و زبان مولوی ب صوفیّهدر اعتقادات 

هـا کیید و این کشتنمیامری بدیهی همرا  با توجیه حکمی مضرفی  راان اولیاء سالکان و مرید
آمـد  « 12 تـا 20الکهف آیـات »ه را که در سورۀ چید مولانا این قضیّ دانید هر میرا عین حیات 

ن بود  است که برتری مقام اولیا است برای میظور دیگری تفسیر فرمود  است و میظورشان ای
که کشتن و زهـر دادن مـرد زرگـر بـه اشـارت  گرددمیبر صوفیّهبرسانید به این اعتقاد  را بر انبیا

ا حیـات و صـدها جـان بخشـیدن هی نفس زیرا در کشتیشان صداه برای هو الهی بود  است ن
اطاعت کرد و مانید اسماعیل با رضا و رغبت سـر  و اولیا از پیران نهفته است بیابراین باید کاملات 

خود را در اختیار ابراهیم قرار داد تا این مرگ ظاهری به حیـات جـاودانی تبـدیل شـود و مانیـد 
مـی نوشـید کـه بـه  راان ملحق شود. عاشقان وقتی شراب زندگی جـاودجان پاک احمد با احد 

 جاودانگی هم دارد: دست مضشوق کشته شوند و چون این مضشوق حق است این زندگی
 یکی آن پسر را کش خضر ببریـد حلـق
 آنکــه از حــق یابــد او وحــی و جــواب

 که جان بخشید اگـر بکشـد رواسـت آن
 همچــو اســـماعیل پیشــش ســـر بیـــه 

ـــقان  ـــید عاش ـــه کش ـــرح آنگ ـــام ف  ج
 

ــــقســــر آن  ــــام خل ــــد ع  را در نیاب
 هرچــه فرمایــد بــود عــین صــواب
 نایبست و دسـت او دسـت خداسـت
 شاد و خیدان پیش تیغش جـان بـد 
 که بدست خویش خوبانشـان کشـید

 

 (82:8922، مثنولا)
در ذهـن ، شا  و کییزک پس از قتل زرگر سمرقیدی به دست حکیم الهـی داستان در ادامۀ

او را از پلیدی پاک کرد  و در کیار طبیضت الهی ، او را به خداوند توجّهگونی پدید آمد  و شا  دگر 
طبیـ   دین قرار می گیـرد بـه نحـوی کـه شـا  و ست بضد از این شا  نیز جزء اولیایقرار داد  ا
: گویـدمـیو  کیـدمـیو مولانا دربارۀ قتل زرگر از خود دفاع  شوندمیواحد  شخصیّتالهی یک 

ـکـردمیدفاع  هاآنه از ن  ، ن پادشا  یا حکیم نبود  وگرنه منخون مسلمان مراد آ ریختن ه م و ن 
 م؛بردمیرا  هاآناسم 

ـــی ـــقی م ـــه ش ـــرش از س ـــرزد ع  بــدگُمان گــردد ز مــدحش متّقــی  بل
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گـــا  بـــود   شـــا  بـــود و شـــا  بـــس آ
 کسی را کش چُیین شاهی کشـد  آن

 گــــر ندیــــدی ســــود او در قهــــر او 
ـــی ـــه م ـــامبچّ ـــیش حج ـــرزد از ن  ل

 د جــان دهــد جــان بســتاند و صــنــیم
 

ـــود ـــه ب ـــود و خاصـــه الل  خـــا  ب
 سوی بخت و بهترین جـاهی کشـد
 کی شدی آن لطف مطلق حق جـو
ــام ــاد ک م ش ــفق در ان د  ــادر مش  م

ــد، آن دهــدآن  چــه در وهمــت نیای
 

 (82:8922، مثنولا)

 حکایت طوطی و بازرگان
بازرگـان و طـوطی قصّـۀ در  توانمیرا ی دیگر از موت ارادی یا مرگ پیش از مرگ هانمونه

های مشهور مثیوی است به خوبی مشاهد  کرد مولانا حکایت بازرگانی را قصّهکه یکی دیگر از 
مغانی برایت ار چهان پرسد که از هیدوستهیگام سفر به هید از طوطی خود میکه  کیدمینقل 

ایـن پیـام را بـه یـک د. بازرگـان پیامش را به طوطیان هید برسانخواهد طوطی فقط می، بیاورم
م مـی، رسـاندمـیدسته از طوطیـان آن دیـار  لـرزد و از درخـت و از آن میـان یـک طـوطی در د 

ف و حسرت برای طوطی خـویش این ماجرا را با تأسّ  گرددمیبازرگان چون به خانه باز  افتد.می
طـوطی بلافاصـله بـه  اامّـ انـدازدمـیجان طوطی را از قفس بیرون و بضد جسم بی کیدمینقل 

که آن طوطی بـا  گویدمیبه وی  بییدمیپرد و چون خواجه را در این حیران ای میبالای شاخه
 :کردار خویش به من پیغام داد که

ــــرد زان ــــد ک ــــو را در بی  کــــه آوازت ت
 یضیی ای مطرب شد  بـا عـام و خـا  

 

 پــی ایــن پیــد کــرد خویشــتن مُــرد  
  مرد  شو چون من که تا یـابی خـلا

 

 (12:8922، مثنولا) 
روردگــار کـه چــه کسـی روح پـاک دارد و بـه پ شـودمـیُ ردن و کشـته شـدن مشــخّ بـا مُـ

هـا مغـز داشـتن و شـیرین بـودن طور که باز کـردن میـو یابد. همانپیوندد و جاودانگی میمی
 ؛دهدمیرا نشان  هاآن

 جوزها را بشکست و آن کـان مغـز داشـت 
 ســتکشــتن و مــردن کــه بــر نقــش تــن ا

 

 بضــد کشــتن روح پــاک نغــز داشــت 
 چون انار و سی  را بشکستن است

 

 (8ج91:8972، مثنولا)



 17/مولانا  شعر در اندیشیمرگ

ای که به غیر در نظر صوفیّه زند  کسی است که خود را رها کید و به حق واصل شود و آن زند 
را بیدد و برای رسیدن به حق باید قرآن حق پیوست مرد  خواهد بود و زندگی از وجود او رخت برمی

جان تو ، پویرفت و ادراک کرد زیرا عمل به قرآن مانید دیدن پیامبران است و با پویرفتن قرآن، خواند
گا  باشد برای رهایی از قفس تن تلاش میدر قفس تن به تیگ می  کید.آید و جان اگر آ

رد کـز خـود رسـته شـد    ای خُیُک آن م 
ــت  ــرد  نیشس ــا م ــه ب ــد  ک  وای آن زن

ــــه ــــر ور بخــــوانی و ن ــــویر ای ق  آن پ
ـــویرایی، چـــو برخـــوانی قصـــُ   ور پ

ســـتهروح  انـــد هـــایی کـــز قفـــس ر 
 ما به دین رسـتیم زیـن نیگـین قــفس 

 

ـــد   ـــود زن ـــددر وج ـــته ش ـــی پیوس  ی
 مرد  گشـت و زنـدگی از وی بجسـت

ـــــد  ـــــاء را دی ـــــاء و اولی ـــــرانبی  گی
 مـــر  جانـــت تیـــگ آیـــد در قفـــس

ـــــته ـــــر شایس ـــــای رهب ـــــدانبی  ان
 سجز که این ر  نیست چارۀ ایـن قفـ

 

 (8ج73:8972، مثنولا)
 حکایت پیر چنگی

نامـۀ او را عیه مضمون شکایت نی و نیاللهداستان پیر چیگی در عهد عمر رضیمولوی در 
 آورد کـه مضیـینکتـه مـی ایـنرا هـم در تبـین  قصّهچرا که مولانا  کیدمیبه نحوی دیگر تقریر 

  آن مضلوم دارد که انسان وقتی از جان د رکوشد تا دمیگونه مُردن ز طوطی بُد نیاز.... و بدین
گاهی و خویشتن بییی زیرکانه اسـت - ناتمام خویش که نمیـرد بـه کمـالی کـه از  -مرتبۀ خود آ

ی را مولانـا رسد. فرجام کار ایـن پیرچیگـمیرفتار و استغراق تام ناشی و فراسوی خودی است ن
قصّـه بـه ایـن  دهـدمینشان ۀ طوطی است نمونۀ این تجربۀ روحانی که صورت دیگری از قصّ 

ا انی اخو شد  باشد. امّـدر باب شیخ بوسضید و سه پیر ربّ  عطّارنامه احتما  قوی باید از مصیبت
یانی میسوب داشـته اسـت و در اجـزای  اب خلیفۀبه دوران عمر خطّ  راآنعمد ه ب مولانا ظاهرات 

ی نیـز م نفی خودی تـا حـدّ و الزا قصّههایی چید کرد  است تا ضمن تبیین سر رفهم تصّ  قصّه
 تر نماید.دفاع قابل کیدمیرا الزام وجود آن صوفیّها  را که وجد و سماع احوا  مطرب و قوّ 

آورد و در افتـد روی بـه خـدا مـیش از رواج مـیباری این مطرب چیگی چون در پیری بازار 
ان مـا در ایـی از خاصّـرسـد کـه بیـد رود نـدای غیبـی بـه گـوش او مـیمـیگورستان به خواب 

الما  برگیـر و در کم و بیش از بیتخفته است. هلا برخیز دییار زر بیخواب رفته و ه گورستان ب
چیگـی کسـی را در کید جز پیر میعمر هر چه جستجو  .نزد او ببر و از جان  ما از وی عور خوا 
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کـه از جانـ  ایـن دلیـوازی  کیـدمـیرا به وی تسـلیم رود و زر میبه سرا  او  یابدمیگورستان ن
آورد کی است پیرک را از غفلت بیـرون مـیو از عیایت حق حا  شودمیمطرب پیر  خلیفه در حقّ 

و موعظـه  دهـدمـی دارینـوازد و دلـآورد. خلیفه وی را مـیاظهار توبه و گریه و انابت وامیو به 
 .(927:8929، کوبزرّین)آورد نرمک به را  میکید و نرممی

را دارد که او را از  غیبی پیر چیگی نقش طبی  الهی و فرستادۀا برای جدر واقع عمر در این
ای رهانـد از گریـهبه گیا  گوشته هم نشانی از آن اسـت مـی توجّهنگری که همان بیماری خود

دارد و بـه مقـام وشـیاری مـوموم اسـت بـازمینگری و تضبیـری از های از همین خـودکه نشانه
و بـر آن  بییـدمـیو فضـل خـود را ن بردمیخود را از یاد  جاآناستغراق و فیا که سالک واصل در 

 کشاند.کید میمیف هم اظهار نر و تأسّ تحسّ 
ق وی از عـالم   و قطـع تضلّـپیر چیگی هم رمزی اسـت از بازگشـت روح از عـالم مـادّ  قصّۀ

رمـز آن اسـت  قصّهاز طریق مرگ پیش از مرگ که گورستان و خواب در این  مخصوصات ، حس
 .(923:8927، کوبزرّین) شود مینیل وی به به قبو  در درگا  الهی همان 

 خواب بردش مر  جانش در حـبس رسـت
ـــــان  ـــــج جه ـــــن و رن ـــــت آزاد از ت  گش

 

 چیگ و چیگی را رها کـرد و بجسـت 
 در جهــان ســاد  و صــحرای جــان

 

 (819:8922، مثنولا)
 خوش بدی جانم در این بـا  بهـار  
ــاش ــاز ب  در شــکار بیشــۀ جــان، ب

 فشـــان افتـــاد خورشـــید بلیـــد  جان
 

ــحرا و غیبــی لالــه  ــت ایــن ص  زارمس
ــاشهمچــو خورشــید جهــان  ــاز ب  جانب

 کییــد شــود پــر مــیهــر دمــی طــی مــی
 

 (813:8922، )مثیوی
شود از آن جهت اسـت خواند میجر به بقا میرا فیا میبه هرحا  اگر موت ارادی که صوفی آن

رهـد و بـه عـلاو  تّصا  دریا از هر تهدید و خطـر مـیباران است که در اکه موجودی مثل آن قطر 
وقتی همه چیز را هالک و محکوم بـه فیـا نشـان « کلّ شی هالک الّا وجهه» چون اشارت کریمۀ 

گردد در حکم این الّا کـه از نهد پس هر کسی در وجود حق فانی میدهد و حق را مستثیی میمی
یابد و مولانا با فیا فی الله به بقا به الله دست میشود و در واقع وصف هالک مستثیی است وارد می

شیر و گرگ و روبا  از زبان شیر که در این تمثیل مظهر غلبـه و رمـز غیـرت حـق محسـوب  درقصّۀ
 (.701:8929، کوبرسد که هر که در الاست البتّه فانی نیست )زرّیناست به این نتیجه می
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ــکار  ــر ش ــی به ــرگ و روبه ــیر و گ  ش
 ز وجــــه او کــــلّ شــــی هلــــک جــــ

 کــه در الّا اســت او از لا گوشــت ز آن
 

 رفتــه بــودن از طلــ  در کوهســار 
 ای در وجه او هسـتی مجـوچون نه

 هر کـه در الّاسـت او فـانی نگشـت
 

 (893:8922، مثنولا) 

 حکایت خدو انداختن خصم در روی امیر المومنین علی )ع(
ی )ع( با خصم است که پس از های مشهور مثیوی قصّۀ مقابلۀ حضرت علیکی دیگر از قصّه

اندازد و حضرت علی )ع( از جیگ بـا او میصـرف غلبۀ حضرت علی )ع( خصم بر روی او خدو می
از جیگیـدن دسـت ، آید و صلاح نیسـت کـه بجیگـدای غیر از خدا پیش میشود چون مسألهمی
و اگـر « ا بایدیکملا تلقو »دانم مصداق آیۀ فرماید: چون مرگ را شیرین و دلپویر میکشد و میمی

آیم و این کُشته شدن برای من شایسته است و بـه ظـاهر مـرگ و کشته شوم مُرد  به حساب نمی
ای دوستان مرا بکشید راستی در قتل من زندگی جاودان خواهد ، به باطن زندگی است و پاییدگی

مانم؟ در ایـن بود. راستی در مرگ من ای جوانمرد زندگی من است تا کی باید از موطن خود جدا ب
لّه و انّا الیه راجضون»اگر برای حق نبود در قرآن آیه ، سکوت و آرامش جهان  آمد.نمی« انّا ل 

 که مرگم همچو من خوش آمدسـت زآن
ـــی ـــا را حـــلا  مـــرگ ب ـــود م  مرگـــی ب

 ظـــاهرش مـــرگ و بـــه بـــاطن زنـــدگی 
 چون مرا سـوی اجـل عشـق و هواسـت 

 ســت دانــۀ مــردن مــرا شــیرین شــد 
ـــــــا  ـــــــونی ی  یقـــــــاتی لایمـــــــا اقتل

ــــی  ــــا فت ــــاتی ی ــــوتی حی ــــی م  ان ف
ــکون  ــی ذا السّ ــن ف ــم تک ــو ل ــی ل  فرقت

 

 مرگ من در بض  چیگ انـدر زدسـت 
ـــی ـــرگ ب ـــوا ب ـــود مـــا را ن  برگـــی ب

 ظــــاهرش ابتــــر، نهــــان پاییــــدگی
 نهـــی لا تلقـــوا بایـــدیکم مراســـت

 ســتپــی مــن آمــد « بــل هــم احیــا»
 ان فـــــی قتلـــــی حیـــــاتی دایمـــــا
 کـــم افـــارق مـــوطیی حتّـــی متـــی؟

ـــــم  ـــــونل ـــــه راجض ـــــل الّا الی  یق
 

 (839:8922، مثنولا)
خواهـد قات مربوط بدان میاعتیایی آن حضرت به متاع حیات فانی و تضلّ مولانا در مورد بی

د کیـد بـه همـین سـب  ر   اندگفتهقو  کسانی را که در مورد وی حر  امارت و خلافت سخن 
رگ را بـرای او تـا بـه ایـن حـد گیـرد و مـت مـییّ اهمّ یان بیآن کس تن را چُ  گویدمیهست که 
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آرزوی ، لافـت دارد زیـرا عاشـقان صـدیق حـقخوشایید است که چگونه حر  به امیـری و خ  
 اند:را مانید طوق بر گردن خود افکید مرگ 

 پــیش مــن ایــن تــن نــدارد قیمتــی 
 خیجر و شمشـیر شـد ریحـان مـن 

 سـان پـی کیـد که او تـن را بدینآن
 

ـن خویشـم فتـی ابـن الفتـبی   یت 
 مرگ من شد بزم و نرگسدان من
 حر  میری و خلافت کـی کیـد

 

 (819:8972، مثنولا)
 حکایت عیسی )ع(

ردی با عیسی م  آن  که طیّ  کیدمیی را بیان داستانمولانا ، ر شد مقدّ  دربارۀ مرگ و هلاک  
فـرۀ یی که بر کیـار را  در حهاانو به اصرار از وی می خواهد تا به استخو  شودمی)ع( رفیق را  

را حیـات بخشـید. چـون بـه اصـرار وی  هاآنعمیق افتاد  است نام اعظم خداوند را برخواند و 
جهد. ها شیری سیا  بر میانفرو خواند از میان آن پار  استخو  هاانعیسی )ع( نام را بر استخو 

 درد.زند و مردم را میپیجه می
ــرد    حکــم یــزدان از پــی آن خــام م 

سـت یـک شـیر رج   سـیا   از میان ب 
 

 را زند  کـردصورت آن استخوان  
 ای زد، کـرد نقشـش را تبـا پیجه

 

 (2ج21:8972، مثنولا)
 ونحکایت ذوالنّ 

ه دنیـا مانیـد جسـم : پیکر من بـه دلیـل بسـتگی بـگویدمیون به مریدان ی ذوالیّ داستاندر 
در سورۀ بقر   کهیل اسرائداستانی از بییبزنید )اشار  دارد به  ای است با یک چرم گاو او رامُرد 
ن به کشتن نفـس و به اسرار الهی واقف گردید و ت   زند  شد، بضد آمد  است( او را زدندبه  27آیه
 زموت( و خلع و لبس بدن است.قبل اکه این خود نیز موت ارادی است )موت  دهدمی

 چون که کُشته گردد ایـن جسـم گـران
 جـــــان او بییـــــد بهشـــــت و نـــــار را

 

ــ  ــتی اس ــردد هس ــد  گ  رار دانزن
 بــــاز دانــــد جملــــۀ اســــرار را

 

 (2ج21:8972، مثنولا)
 حکایت حمزه

لاف دوران  قصّۀ حمز  هم که بر وفق ر وایت مولانا در پیری و بضد از نیل به شرف اسـلام بـرخ 
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پرسـید آخـر رفت و وقتـی از حمـز  مـیزر  و با سییۀ باز و تن برهیه به جیگ میجوانی هموار  بی
گونه عرضۀ تیـ  اشارت وحی است چه شد که خویشتن را این« کم الی تهلکهلا تقلوا بایدی»کریمۀ 

دهد که در جوانی وداع زندگی پایبیدی ندارم و مرگ پیش مـن تهلکـه کیی؟ جواب میو سیان می
دهد که مرگ را به چشم امـری کـه نیست. این تلقّی ازمرگ حمز  را نمونۀ عارف کاملی نشان می

گونـه کـه کید و البتّه برای عارف واصل مرگ آننه حجاب را رفع میبین سالک و مطلوب او هرگو
 (.  827:8927، کوبدر چشم عامّه جلو  دارد سایۀ وحشت نیست )زرّین

بـل شـوق بـه امرگ اسـت در مق شماریاست کوچک جا سر حکایت محسوبدر این چهآن
 نی گشـتن اسـتد رها شدن و در حق فاکه اصل طریق مولانا محسوب است از خو، لقای حق

 (.8ج910:8927، کوب)زرّین
ـــــی  ـــــدیکم ال ـــــوا بای ـــــولّا تلق ـــــه ت  ن
 پــــس چــــرا تــــو خویشــــتن در تهلکــــه 

 کـه بـودم مـن جـوان چـون»گفت حمز : 
 که مُردن پیش چشـمش تهلکـه اسـت آن

ــاب  ــت  ب ــد ف ــیش او ش ــردن پ ــک م  و آن
 ترســـی ز مـــرگ انـــدر فـــرار کـــه مـــیآن

ـــرگ  ـــار م ـــه رخس ـــت ن ـــت تُس  روی زش
 

 دی ز پیغـــام خـــدا؟تهکلـــه خوانـــ 
ــه؟ ــین در مضرک ــدازی چُی ــی در ان  م

ــی ــرگ م ــانم ــن جه ــدم وداع ای  دی
 امـــر لا تلقـــوا بگیـــرد او بـــه دســـت
ـــاب ـــر او را در خط ـــد م ـــارعوا آی  س
 آن ز خود ترسانی ای جـان هوشـدار
 جان تو همچون درخت و مرگ  بـرگ

 

 (002:8922، مثنولا)
 حکایت بلال

چـه را حجـاب ی عارف واصل را از مرگ کـه آنتلقّ  مثنولاداستان وفات یافتن بلا  هم در 
جـا زوجـۀ بـلا  چـون وی را در حـا  نـزع نمایـد. در ایـنکیـد تصـویر مـیوصا  است رفع می

کید که این نه جای دریـ  اسـت کـه دارد و بلا  وی را از آن میع میبانگ دری  برمی، بییدمی
و در ایـن حـا  تـو چـه دانـی رسـم کیم و به عیش واقضی مـیمن اکیون حیات جسم را رها می

جا بلا  حکمت ویران شدن تـن را کـه مـرگ وسـیلۀ آن مرگ چون عیش است و چیست؟ این
ای تیـگ و مختصـر دهد که بـا مـرگ در واقـع خانـهآورد و نشان میاست برای زن به بیان می

 (.891:8929، کوبیی مضمورتر به وجود آید )زرّینشود تا خانهویران می
ــــلا   ضضف شـد همچـون هـلا  چون بلا  از  ــــر روی ب ــــاد ب ــــرگ افت ــــگ م  رن
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ـــا:  ـــدش، بگفت ـــت او دی ـــرب»جف  « واح
 تـــا کیـــون انـــدر حـــرب بـــودم ز زیســـت 

 « دریــ » گفــت ویــران گشــت ایــن خانــه، 
ـــــورتر  ـــــد مضم ـــــا کی ـــــران ت ـــــرد وی  ک

 

ــت:  ــش گف ــس بلال ــرب»پ ــه، واط ــه ن  «ن
 تو چه دانی مرگ چون عیش اسـت و چیسـت؟

 یـــ انـــدر مـــه نگـــر، میگـــر بـــه م»گفـــت 
ــــر ــــه مختص ــــود و خان ــــه ب ــــومم انب  ق

 

است که همان نـزو   کمتیکه در ویران شدن تن به وسیلۀ مرگ ح   شودمیو سپس اشار  
ست و زبـون اسـت و ایـن ویرانـی آبـادی را در پـی دارد و تر و بهتر از این جهان پ  به مرتبۀ عالی

 نهایت آن رسیدن به زندگی جاوید و حیات دائمی است.
ــودم در ــه مــن گــدا ب ــن خان  ی چــو چــا  ای

 قصرها خود مر شهان اسـت مـأنس اسـت 
ــــرّ  مردگــــان ــــن جهــــان بیمــــود ف  را ای

 

 شـــا  گشـــتم، قصـــر بایـــد بهـــر شـــا  
 مُرد  را خانه و مکان گوری بـس اسـت
ــر ــگ ب ــی تی ــه مضی ــت و ب  ظــاهرش زف

 

 (9ج820:8972، مثنولا)
د کامـل کـه از علایـق مـر  زندگی تن را باید تـرک کیـد زیـرارسد که میای مرد خدا به مرتبه

یـن ی و حیوانی وجـود اسـت کـه روح مانیـد جیـین در درون امادّ  گریزد و طبع جیبۀدنیایی می
رد می  خود را آزاد کید.« بر »میرد تا روح مثلطبع است و این مادر از د 

 خانۀ تیگ و درون جان چـون چیـگ لـوک  
 چیـــگ لـــوکم چـــون جیـــین انـــدر رحـــم  
 مـــــادر طـــــبضم ز درد مـــــرگ خـــــویش 

 

ـــا کیـــد قصـــر ملـــوک   کـــرد ویـــران، ت
ــه گشــتم شــد ایــن نقــلان مهــم ه 

 نُــه م 
ـــی ـــیشم ـــر  ز م ـــد ب ـــا ره ـــد ر  ت  کی

 

 (9ج820:8972، مثنولا)
ردن افـراد ردن عاشق با مُ در حق هستید و مُ  ردن و فیا شدنمُ  رف  در ش   عاشقان هر لحظه

یـک مـرگ مـرگ عاشـق با مردن افراد دیگـر متفـاوت اسـت.  دیگر متفاوت است مرگ عاشق
فیـای اوصـاف بیـد  در ، فیای صورت بید  در نور حق، اختیاری است اشار  است به مرات  فیا

و جـان  بییـدمـید مولانا مرات  فیا را بسیار متضدّ ، اوصاف حق و فیای هستی بید  در ذات حق
م عاشق را می هدی همان روح مطلق و هستی پروردگار  دهـدمیکشد و باز جان است که هر د 

شـمارند مـرگ را زنـدگی مـیآناهـل ظـاهر  چهآن. گویدمیجا عاشق حق از فیای خود یندر ا
بـه  در یـک شـضر میسـوب فی داردو تصـرّ انجامـد به بقا به الله می، از این زندگیاست و رهایی 
 (.9ج911:8972، مثنولا)میصور حلّاج 
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 را هر زمانی مُردنی اسـت عاشقان 
 او دو صد جـان دارد از جـان هـدا 

ــ ــا ه ــتاند د  به ــان را س  ر یکــی ج
 گر بریزد خـون مـن آن دوسـت رو 
 آزمودم مرگ من در زنـدگی اسـت 
ــــات  ــــا یق ــــونی ی ــــونی اقتل  اقتل

 

 مُردن عاشق خود یک نـوع نیسـت 
 کیـد هـر دم فـداو آن دو صد را می

ـــی ـــا از نب ـــر  امثاله ـــوان: عش  خ
ــای ــانپ ــر او کوب ــانم ب ــان برافش  ج

 چون رهم زین زندگی، پاییدگی اسـت
 انّ فــی قتلــی حیاتــا فــی حیــات

 

 (9ج877:8972، مثنولا)
ای است با مرگ پیوستن روح به عالم غی  و جاودانگی است در پی هر مُردن حیات تاز 
توان یافت مرات  مضیوی بالاتر. این مراحل کمالی خلقت را در وجود یک فرد انسانی هم می

و ایـن حرکـت  شتگان هـم بـالاتر رفـتحیات انسانی هم مُردنی در پی دارد باید از مرحلۀ فر 
طـور شـود و بایـد مـرگ را آنفیای بید  در ذات حق است که جـز او همـه چیـز هـلاک مـی

اند که ظاهرش تاریکی است ولـی درون آب راستین محمّد ) ( شیاختهشیاخت که پیروان 
 حیات است.

ـــدم  ـــامی ش م و ن ـــرد  ـــادی مُ  از جم
ـــــدم  ـــــوانی و آدم ش م از حی ـــــرد   مُ

 ر، بمیــــرم از بشــــر حملــــۀ دیگــــ
 وز ملـــک هـــم بایـــد جســـتن ز جـــو 
 پس عدم گردم، عـدم چـون ارغیـون 
ــن طــرف جــو  ــرو زی ــوفر ب  همچــو نیل
 مــرگ او آب اســت و او جویــای آب 

 

 وز نمـــا مـــردم ، بـــه حیـــوان بـــر زدم 
ن کـم شـوم  پس چه ترسم؟ کی ز مُرد 
ــــر ــــر و ب ــــک پ ــــرآرم از ملائ ــــا ب  ت
 کـــلّ شـــیء هالـــک الـــی وجهـــه

ــــا ا  لیــــه راجضــــونگویــــدم کــــه: انّ
 همچــو مســتثقی حــریُ ومــرگ جــو

ـــی ـــوابم ـــم الص ـــه عل ـــورد، والل  خ
 

 (9ج811:8972، مثنولا)
 این از دادن جان در را  ادراک حقایق باک ندارم.بیابر ، من در عشق حق صادقم

 چون تمیو الموت گفـت: ای صـادقین
 

 صادقم، جان را برافشانم بـر ایـن 
 

 (818، )همان
ندارد بلکه نقـل از مکـانی بـه ا مرگ من فیا و نیستی را دربر ت زیر مرگ برای من شیرین اس
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 باشد.پریدن به عالم برتر و بالاتر می مکانی دیگر است و رها کردن قفس تن و

 چون قفس هشت تن، پریدن، مر  را  مرگ شیرین گشت و نظم زین سرا

 (812، )همان
باز به شـضر میسـوب  دارد و ترهر فیایی یک بقا در مرتبۀ عالیباز سخن بر سر این است که 

ی و صوری است که دنبـا  آن بقـا در مات همین فیای هستی مادّ شود میای به حلّاج اشار 
 .آیدمیالله 

 هســـتی حیــــوان شـــد از مـــرگ نبـــات 
 چون چُیین بردی است مـا را بضـد مـات 

 

ــد   ــت آم ــات» راس ــا یق ــونی ی  «اقتل
 «و انّ فی قتلـی حیـات»راست آمد 

 

 (9ج832:8972، مثنولا)
و از  اند و موجود فـانیاند و از بین رفتهید که بر ایر فیا و نیستی پوسید ها مردگانی هستاین

 مردانگی نیست. ش مُرد  را کشتن در نظر ما نشانۀپی
 ی فیـا  انـد ایشـان، و پوسـید مُرد 

 

ردی پیش ما   مُرد  کشتن نیست م 
 

 (211، )همان
نفـس ، رگ است زیـرا کـه حجـاب مـومن از حـقعطای مومن م« تحفه المومن و الموت»

ای بـدان نرسـد کـه را  ای و تحفـهرا هدیـهعارفـان اوست و مرگ برداشتن آن حجاب اسـت و 
 ها برداشته شود:گشود  شود و حجاب هاآندوست بر 

 مرگ تن هدیه است بر اصحاب راز 
 

 زرّ خالُ را چه نقصان است گاز 

 (09:8929، )شجیضی
است زیرا سالک را  حق باید وجـود خـودی و « از مرگ پیش از مرگ» خن جا نیز سدر این

قبـل ان ، حاسـبوا انفسـکم» ن ابیات اشار  دارد به حدی  نبویفردی را در را  حق فیا کید و ای
خـود را بـه حسـاب  کارهـای« ان تموتـوا و موتـوا قبـل، قبل ان توزنـوا، الکمتحاسبوا و زنوا اعم

از  کـهآنبسـیجید پـیش از  را انبخواهیـد و اعمالتـ راآنحسـاب  از شـما کـهآنبکشید پیش از 
 که مرگ به سرا  شما بیاید.آنجان  حق ارزیابی شوید و بمیرید پیش از 

 مرگ پیش از مرگ، امن اسـت از عـواب  مـــرد  گـــردم، خـــویش بســـپارم بـــه آب 
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 مرگ پیش از مرگ، امـن اسـت ای فتـی 
 گفــــت موتــــوا کلّکــــم مــــن قبــــل ان 

 

ـــین ـــن چُی ـــا را مصـــطفی ای ـــود م  فرم
ــــــالفتن ــــــوا ب ــــــاتی المــــــوت تموت  ی

 

 (9ج889:8972، مثنولا)
آیـد و مـیانسان روحی که به نور مضرفت زند  ماند به بقای حق باقی به وجود از نفس مردۀ 

زنـد  نیسـت و  و حیات مضیوی ندارد ولی آن روح باطیی گرچه رودمیی به سوی مرگ مادّ  زندۀ
ن از حیـات نفسـانی بگـورد بـا امـر خداونـد از هـر موجـودی وجود مرئی و محسوس ندارد چـو

 .(291:8972، )مثیویسور  انضام نظر دارد  20که زند  جاوید است ظاهرات به آیۀ ( شودمی)
 کشـد چون ز مرد زنـد  بیـرون مـی

 مرد  شو تا مخـرج الحـی الصـمد 
 

 هر که مُـرد  گشـت او دارد رشـد 
ــد  ــرد  بیــرون آوردزن ــن مُ ــی زی  ی

 

 (0ج99:8972، ی)مثیو 
 کیـدمـیآرزو میرد پس از مـرگ فرماید: هر که می ( در حدیثی میحضرت رسو  اکرم )

زودتر به سـوی نیکـی بشـتابد و اگـر  کهآنرد  بود اگر نیکوکار باشد. برای که ای کاش زودتر مُ 
هایش را بکاهد پس از این محاسن اوسـت. پـیش از مـوت تبهکاری کهآننیکوکار نباشد برای 

 .(299:8972، مثنولا) شود و بار سبکترمیست که گیاهان کمتر ا
گـه رسـو    زین بفرمود اسـت آن آ
 بیـدد او را حسـرت نقـلان و مــوت 
 هر که میـرد خـود تمیّـی باشـدش 

 

 که مُرد  و کرد از تـن نـزو که هر آن 
 لیک باشـد، حسـرت تقصـیر و فـوت
 که بـدی و بـن پـیش نقـل مقصـدش

 

 (0ج92:8972، مثنولا)
مضیـوی و روحـانی هان مرگ که عالم مضیاست و زندگی هان مرگ که این دنیاست به جاز ج

 زندگی جاوید و همیشگی داشته باشی. توانمیوسیله است برو چون بدین
 از جهـــان مـــرگ ســـوی بـــرگ رو 

 

 چون بقا ممکـن بـود فـانی مشـو 
 

 (21:8972، مثنولا)
 .شودمیوش هر گا  به یاد خدا باشی مرگ و حیات هر دو برای تو خ

ــی ــه، همــه جــان کیــدن اســت عمــر ب  مرگ حاضر، غای  از حق بـودن اسـت  توب
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 عمر و مرگ این هر دو با حـق خـوش بـود 
 

ــــی ــــودب ــــش ب ــــات آت  خــــدا آب حی
 

 (0ج99:8972، مثنولا)
هـر چـه قـدر عاشـق بـه مضشـوق  .پویردای جز مرگ و فیا نمیمضشوق از عاشق خود هدیه
 ر را  او فیا نکید در نظر مضشوق ارزش و اعتباری ندارد.خدمت کید تا زمانی که خود را د

اـن اصـل چیسـت؟» گفتش آن عاشق  «  بگو ک
ــــد  ــــودی، زن ــــردی، نم ــــه ک ــــو هم  ای  ت

 

 «اصلش مُردن است و نیسـتی اسـت»گفت:  
اـن بازنــــد  اـر جـــ  ایهــــین بمیــــر از یـــ

 

 (20، )همان
ئـق مـادّی و انسـانی خواب رهایی از زنـدان علایضیی  دانیدمیعرفا مرگ را همچون خواب 

م را دیـد  باشـد و مـرگ مـرگ جهـیّ  کهآن؛ بیق جهان رها شود در بهشت استکه از این علای
ن فریاد می ت جان پس از رهایی ازو به همین علّ  نیست مردان حق  کشد که ای کـاش همـۀت 

 دانستید.ها قدر این آزادی را میانج
 اییچیین خوابی ببین، چون خوش بود 

 رت خــورد بــر اشــتبا  هــیچ او حســ
 جهد کن تا این طل  افـزون شـود 
 خلق گوید: مرد مسکین آن فلان 
ــد جــان در جهــان آبگــون   مــی زن

 

ــت در رود  ــه جیّ ــد  ب ــرگ نادی  م
 بــر تــن بــا سلســله در قضــر چــا ؟
 تا دلت زین چا  تن بیـرون شـود

 ام ای غــافلانتـو بگــویی: زنـد 
ــومی یضلمــون ــا لیــت ق  نضــر  ی

 

 (0ج17:8972، مثنولا)
و مـرگ اکبـر حشر اصغر قیامت و حشر اکبر همان قیامت بزرگ است. مرگ اصـغر خـواب 

حشر اصـغر چگـونگی حشـر اکبـر را نشـان  دیگری است مثلات  ای ازمردن است هر یک نمونه
 .سازدمیردن را نمودار ت مُ و خواب کیفیّ  دهدمی

 هســت مــا را خــواب و بیــداری مــا 
ــر را نمــود  حشــر اصــغر حشــر اکب

 

 نشان مـرگ و محشـر دو گُـوا پر  
ــر را زدود  مــرگ اصــغر مــرگ اکب

 

 (13، )همان
با ارزش را بیهود   ن  جاان باید این تن را با ضربت شهادت از پای درآورد حیف است که انس

 .نوعی مرگ مطلوب و مورد پسید است زیرا شهادت خود ؛از دست دهد



 27/مولانا  شعر در اندیشیمرگ

ــن بــه یــک زخــم از گــزاف  تــا نمیــرد ت 
 ی جـان دهـدحیفش آمد که به زخمـ

 

 تا خورد او بیسـت زخـم انـدر مصـاف 
 جان ز دسـت صـدق او آسـان دهـد

 
 

 (19، )همان
اگر عاشق حـق از نظـر مضیـوی در حـق فیـا  گویدمیو باطیی است  سخن از فیای روحانی

کسانی است که از شـهید شـدن  نظریّۀماند و این پس از مرگ جسم همیفس او زند  می نشود
شهادت را تیها کشـته شـدن جسـم  هاآنمیرد ها میآندارند و نفس در را  حق احساس غرور 

یافـت شد نیز سضادت شهادت را میگر چُیین بود هر کافری که کشته میا  گویدمیو  دانیدمین
 آمد.چون ابوسضید ابوالخیر به حساب میمردی پایۀ و یا هم

 این همه مُردن نـه مـرگ صــورت اسـت 
 یخـت ای بسا خامی که ظـاهر خـونش ر 

 آلــتش بشکســت و رهــزن زنــد  مانــد 
ــهید  ــتی ش ــونریزی گش ــر خ ــه ه ــر ب  گ

 

 ایـــن بـــدن مـــر روح را چـــون آلـــت اســـت 
ـــد  آن ـــس زن ـــک نف ـــتلی ـــت گریخ  جان

 نفس زند  است، ار چه مرک  خـون فشـاند
 کــــافری کشــــته بــــودی هــــم بوســــضید

 

 (0ج817:8972، مثنولا)
مات و ن جهان در حقیقت م  حیات و جاودانگی است و حیات ای حیات واصلان حق حقیقتا  

 :مرگ است
 این حیاتی خفتـه در نقـش ممـات

 

 و آن مماتی خُفته در قشر حیـات 
 

 (833، )همان
جـان » بایـد خـود را از ایـن، ردن در را  حق با فیای خود یا رهایی استگفته شد مُ  کهچُیان

دۀ محبـوب و به صب  حقیقت پیوسـت ای بیـ گواریم رها کرد ش را زندگی میکه اسم« کیدن
ه مـرگ های میان تـو و حـق کیـار رود مـرگ اختیـاری را برگـزین نـخواهی حجابحق اگر می

را بـه حقیقـت و کمـا  خداونـدی سـوق و کـه تـ فرستید بلکه مرگـیاجباری که تو را به گور می
ای را هرکه خواهـد کـه مُـرد » :ات دیگر یک حدی  نبوی است کهی ابیو مضمون کلّ  دهدمی

 .(228:8928، )فروزانفر« رود ابوبکر را بیگردمیروی زمین را  ببیید که بر 

 گیرینتیجه
 از که راهی. کییدمی نگا  محبوب به وصا  برای عاملی به عیوان مرگ به یطورکلّ به عرفا
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 مـرگ یـا یـانی دتولّـ گوییدکهمرگی می ازها آنو  رودمی کیار دیدگانشان هایحجاب آن طریق
اندیشی عرفانی از مسائلی است که ذهن مولوی را از ابتدای زندگی مرگ .شودمی نامید  ارادی

ای نداشته است و مرگ را راهی برای رسیدن به مولانا از مرگ واهمهبه خود مشغو  کرد  بود. 
یین مثیوی وی مملـو از وجـود دانسته است. همچُ حق و پیوستن روح به عالم مضیا میحضرت 

ـجزا و فراهم کردن توشـۀ  اد به روزمفاهیمی همچون اعتق رت کـه میطبـق بـر آیـات قرآنـی آخ 
شـضار از سویی دیگر وجـود مفهـوم مـرگ ارادی در ا ت که دا  بر مرگ اندیشی مولوی دارد.اس

 .اندیشی عرفانی او حکایت داردمولوی نیز از آشیایی با مرگ

 منابع
 .ورآن کرل 
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 شیرازی حافظ الدّینشمس و بریزیتشمس زبانی هایشباهت و هاتفاوت

 حاجیان خدیجه
 مدرس تربیّتدانشگا  ، فارسی ادبیّاتعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زبان و 

 چکیده
 و هاتجربـه انتقـا  برای. است احساسی و تجربه، اندیشه هر ظهور وسیلۀ زبان

 بـه، عرفـانی ادراکـات یحتّـ و احساسـات، عواطـف جمله از متفاوت احساسات
 عرفـان زبـان یـا عرفانی زبان همان که باید ویژ  زبانی است؛ نیاز متفاوت نیزبا

 قابـل و خبـری هـایشگـزار  کـه تجربـی قضـایای بیـان زبان با زبان این .است
 در .دارد چشـمگیری هـایتفـاوت، نیسـت شـباهتبی هرچید اندکوب و صدق
 بایـد رصـری غی زبـانی بـا، است اسرار کردن پیهان بر مبتیی که روشی یا سلوک
 بیرون پرد  از سخن و نبرند پی باطن به سخن ظاهر از نامحرمان تا گفت سخن
 از، دیگـران دیدگا  با اندیشه و احساس بیان در عارف یک دیدگا  بیابراین نیفتد.
 کـلام تفاوت، مشرب و دیدگا  تفاوت این و دارد تفاوت، غیرعارف شاعران جمله

 و هاشـباهت برخـی تحلیـل و مقایسـه بـه قالـهم این در .شودمی سب  راان زب و
 مقـالات بـر تکیه با عارف یک جایگا  در تبریزیشمس عرفانی زبان هایتفاوت
 دسـتگا  بـا آشیا اامّ  غیرعارف شاعر یک جایگا  در شیرازی حافظ زبان و شمس
 و گـا  کـهایـن بـه توجّـه بـا. است شد  پرداخته، شضرش دیوان بر تکیه با عرفان

 شکبی مقالات در شمس زبان و شد  تأکید حافظ زبان بودن عرفانی رب گا بی
 چـه برجسـته شخصـیّت دو ایـن که زبـان است این پرسش، است عرفانی زبانی
 با ها؟تفاوت یا است بیشتر هاشباهت و دارند یکدیگر با افتراقی و اشتراک وجو 
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 دو این زبانی تتفاو که آیدمی دست به نتیجه این، پژوهش هایتحلیل به توجّه
ــیش ــباهت از ب ــتش ــمس. هاس ــتر ش ــی در بیش ــم پ ــتن دره ــا شکس ــا مضی  ی
 بـه کـلام صـورت ریخـتن درهـم دنبـا  به حافظ و است کلام در شکییشالود 
 شـضر در فـوق مضیـای در شـکییشالود  هرچید کردن مضیاست؛ برجسته میظور
 .شودمی دید  هم حافظ

 ساختارشکیی.، حافظ، شکیید شالو، مقالات، تبریزیشمسواژگان کلیدی: 

  . مقدّمه1
یا به بیانی دیگر وسیلۀ ظهـور هـر ، تجربه و احساسات، ای برای انتقا  اندیشهزبان وسیله

ها و احساســات متفــاوت از جملــه عواطــف و اندیشــه و احساســی اســت. بــرای انتقــا  تجربــه
د هـای متضـدّ بـه حـوز  راان ی ادراکات عرفانی به زبانی متفاوت نیـاز اسـت. زبـاحساسات و حتّ 

کـه زبـان علـم در خـدمت انتقـا  ، برای نمونه زبان علم و زبان دیـن بیدی کرد.توان دستهمی
های خبری قابل تصدیق و تکوی  است؛ در حالی که در زبان دین که بیشـتر بـه مباحـ  گزار 

ات تجربـی نـامکاشـان بـا یق و تکـوی   ها خبری نیستید و تصدشود گزار تجریدی پرداخته می
ا امّـ، هایی است که مضیـا دارنـدهای زبان عرفانی از نوع گزار گزار  کهایندیگر ، ممکن نیست

ـه از روشن»مصداق نه؛ مثل این سخن بایزید بسطامی  تر از خاموشی چراغی ندیدم و سخیی ب 
ان بز  همچُیینهای علمی هم مضیا دارند و هم مصداق. که گزار در حالی ؛«مسخیی نشییدبی
جـا اعـم از توان به دو حوزۀ زبان عام و زبان خا  تقسیم کرد. میظور از زبان عام در اینمی را

، )رسـمی گفتـاری و نوشـتاریی علمـی مضیـار هـازبانبلکه حوزۀ تمام ، زبان عامّۀ مردم است
انتقا   گیرد. از این نوع زبان برای بیان ومیگویشی و غیر ( را در بر، ایلهجه، یارسانه، ادبی

زبانی که درک ، شود و زبان خا ی احساسات افراد بشر بهر  گرفته میات حتّ اندیشه و تجربیّ 
دهایی خا  برای رمزگشایی از آن اسـت درک زبـان خـا  بـرای کُ  و فهم آن نیازمید داشتن
ی خود کشف کیید. از این دهای رمزی را بشیاسید یا بازتضریف و یا حتّ کسانی مقدور است که کُ 

 گیرد. های خا  قرار میزبانظر زبان عرفان در زمرۀ می
شود به این  های روحی خا  عارف به کار گرفته میبرای زبانی که در خدمت بیان تجربه

توان مصداقی قابـل نمی، های عام بیگانه استهایی است که با تجربهدلیل که در بیان تجربه
 (.232: 8919، فهم در زبان مضمو  یافت )پورنامداریان
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ا کلمـات از میـان امّـ، اندگوید دهانش را دوختهمی»اند گفتار عرفا گفتهدر توصیف کلام یا 
، «گـوواقع»م است عـارف بـا زبـان مسلّ  چهآن .(988: 8970، )استیس« کیدلبانش سرریز می

ات عرفـانی خـود انـد از تجربیّـهای خبـری قابـل تصـدیق و تکوی یضیی زبانی که در آن گزار 
رّ »فاقات عارفان به گوید؛ اتّ نمی سخن ـرّ »هویـدا کـردن ، د بـود مقیّ « کتمان س  را در طریقـت « س 
، توان سخن گفتاش نمیبار چه در آن»است گویا ویتگیشتاین از زبان عرفا گفته تافتید.برنمی

 (.882: 8973، )ویتگیشتاین« خاموش ماند اشبار باید در می
هایی هـم بـه هرچیـد شـباهت، سـتیای غیرتجربـی ازبـان قضـا، زبـان عرفـانی همچُیین

ت مضیای یک واژ  نه از ارجاع آن به واقضیّـ»دارد. در این نوع زبان )کلام( « گوواقع»ی هازبان
 همچُیــین (.19-12، 8913، )فــولادی« شــودمیبلکــه از نحــوۀ کــاربرد آن فهمیــد  ، خــارجی

استثیای شضرای عارفی چون مولـوی( به ، دنیای یک عارف با دنیای دیگران )از جمله شاعران
، عطـاابـن سب  شد  است. بـه بیـان راان تفاوت کلام و زب، تفاوت دارد و این تفاوت خاستگا 

ست و هر زبانی را عبارتی و هر ا هر علمی را بیانی است و هر بیانی را زبانی»، عارف قرن پیجم
ی زبـان عرفـا ( حتّ 10: 8913، )فولادی« اند مخصو عبارتی را طریق و هر طریقی را جمضی

 هایی با یکدیگر دارد. تفاوت، های متفاوتتها و موقضیّ هم در ساحت
  زبـان عبـارت زبـان انتقـا انـد.برخی زبان عرفانی را به زبان عبارت و اشارت تقسیم کـرد 

رفاست که گاهی در خدمت تضلیم و تفهمیم مفاهیم صوفیانه و های درونی عها و تجربهاندیشه
زبانی خا  برای طرح مضارف و حقایقی که ، رود و زبان اشارتهای عرفانی به کار میریافتد

/ ان کردن حقایق عرفانی از نااهلانگیجد و بیشتر برای پیهدر قال  لفظ و کلام بسادگی نمی
( ایـن تضریـف 22-20: 8919فرد و محمـودی میرباقری، رود )آقاحسییینامحرمان به کار می

ه اسـت علـم اشـارت بـه عبـارت کلابـادی گفتـ کـهچُیـان، های خـود عرفاسـتتهمبتیی بر گف
توان به لبـاس عبـارت درآورد. در عـین را نمی« سرّ »آید؛ زیرا مشاهدات د  و مکاشفات نمیدر 

اخبـار غیـ  اسـت ، ی اشـارتبـه قـو  هجـویر ، چید این علم بـه دیگـران قابـل انتقـا  اسـت
 (.99: 8913، سان)میرباقری و آلگونهل  عبارت بی

ات عرفـانی اسـت؛ زیـرا عبـارت عجز آن در بیان برخی حقایق و تجربیّ ، ویژگی زبان عبارت
گیجـد )آقاحسـییی و نامتیـاهی و نامتیـاهی در متیـاهی کجـا میمتیاهی است و بضضی حقایق

باید به زبان اشـارت آشـیا بـود؛ پـس « اسرار»(. به قو  حافظ برای درک 23: 8919، همکاران
 توان گفت:رت برای بیان اسراری است که آشکارا نمیزبان اشا
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  آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
 ها هست ولی محرم اسرار کجاستنکته

(9 /83.) 

 پیشینۀ بحث. 2
دی نوشـته های این کتاب مقـالات متضـدّ دربارۀ شمس و کتاب مقالات و برشمردن ویژگی

هـای فی سـاحتها به تحلیل یا مضرّ وند که در آنشفی میجا تیها آیاری مضرّ شد  است و در این
 اند از:ها عبارتمقالات پرداخته شد  است. برخی از آنهای زبانی کلامی یا ویژگی

( که 8910مددی )یا علیاز عصمت اسماعیلی و مُ « تبریزیسوررئالیسم و مقالات شمس»
داست به نمـود سوررئالیسـم در که از نام مقاله پی گونههمانو  به چاپ رسید  حافظدر ماهنامۀ 

نـام « تبریـزیهـای زبـان عرفـانی شـمسویژگـی»برخی مباح  مقالات پرداخته شـد  اسـت. 
( کـه نویسـیدگان در ایـن مقالـه بـه 8917احمد رضـی و عبـدالغفار رحیمـی اسـت ) ای ازمقاله

 اند.های زبانی شمس پرداختهتحلیل و بیان ویژگی
( 8913از علـی محمّـدی )« تبریـزیی مقالات شمسشیاختی زبانبررسی و تحلیل سبک»

و بررسی تفاوت خاّ  زبـان آن بـا متـون پـیش و پـس از  مهالات های سبکیدر بیان شاخصه
 خود نوشته شد  است.

 پژوهشــی در چگــونگی تــأویلات قرآنــی شــمس»محمّــد خــدادادی و همکــاران در مقالــۀ 
 اند.تأویل آیات قرآنی پرداخته چهار شیوۀ شمس در( به تحلیل و بیان 8931« )تبریزی
ای از فاطمـه مدرّسـی و یانیّـه مخبـر عیـوان مقالـه« تبریزیانسجام متیی مقالات شمس»

( که در آن با تکیه بر نظریّۀ انسجام متن هالیـدی و حسـن سـضی در نشـان دادن 8938است )
 عوامل انسجام متن مقالات شد  است.

(. نویسـید  در 8939قالۀ مهدی محبّتی است )عیوان م« تبریزیتأویل در مقالات شمس»
وایات را بررسی کرد  است.  این مقاله نگا  خاّ  شمس در تأویل و احادی  و ر 

اشـار  کـرد  مهالات شم مصح  ، مۀ عالمانۀ محمّدعلی موحّدها باید به مقدّ پیش از این
و ی سـخیان همچُیـین تضریـف و توصـیف برخـ، شـمس بـر مولانـاتـأییر به زنـدگی و که در آن 

هـای مـوکور های گفتار/ کلام شمس پرداخته شد  است و بسیاری از نویسیدگان مقالهویژگی
بـار بـه انـد. مقـالات شـمس نخسـتینهر  برد های خود کرد  و از آن ببه آن اشاراتی در نوشته
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 از سوی انتشارات خوارزمی به چاپ رسید  است. 8923تصحی  و تیقی  ایشان در سا  

 های تحقیقپرسش. 3
 هاآندر ادامه به بیان  کهآنهای فهبه تضاریف زبان عرفان و برخی مولّ  توجّهاین پژوهش با 

 ست:ا هاشود به دنبا  یافتن پاسخ این پرسشپرداخته می
 حافظ وجود دارد؟  هایی میان زبان عرفانی شمس و زبانیا تفاوت الف. چه شباهت

 خاسته از مشربی واحد است؟ ب.آیا این دو زبان از یک سیخ یا بر 
توان عارفی در حد و اندازۀ شمس به تفاریق و تشابهات زبانی آیا حافظ را می توجّهج. با 

 داد؟  و مولوی قرار

 تبریزیشمسدربارۀ . 4
هیچ شک و تردیدی یک عارف است. کسی که با دو ین تبریزی بیالدّ الحق/ شمسشمس
زد کـه بـه قـو   مدرّسـیی آتشی در وجود این شـیخ و عـالم و ملاقات با مولو  قونیّهبار سفر به 

تأییرگـواری عظـیم و  (.27: 8972، ولد)بهاء «باقی جمله سوخت، هرچه جز مضشوق»ولد ءبها
و مولانا پس از غیبت دوبارۀ شـمس « قولی است که جملگی برآنید»، مضیوی شمس بر مولوی
ی یافتـه و ه حقیقت شمس در وجـود او تجلّـواقع به این نتیجه رسید ک و ناامیدی از یافتن او در

 شمس و او یک روح هستید:
 آن یار همان است اگـر جامـه دگـر شـد 

 هـا مُـرداین قوم گُمان برد  که آن مشـضله
 

 انجامه بدر کـرد و دگـر بـار برآمـد  
 آن مشضله زین روزن اسرار برآمـد

 

 )غزلیّات شمس(
گفت به یاد شمس اگر غزلی می، شد  بود مولانا[ دیگر خود را گم کرد  بود و میی دیگر»]

مضیـی و مفهـوم شـضرش ، گفت...جان سخیش از شمس بـوداگر شضر می، و به نام شمس بود
(؛ بیـابراین در حقیقـت شـیاخت شـمس کـه 98: مقدّمـه، 8923، تبریـزیشمس« )شمس بود

یــا ( در حقیقــت شــیاخت مولاناســت جــاانپیشــتر برخــی وجــود تــاریخی او را میکــر بودنــد)هم
هـای زبـانی و مضیـایی مثیـوی. عکس و فهم مقالات کلیـد بـاز شـدن بسـیاری از پیچیـدگیبه
قل قو  است و نـه اقتبـاس صـرف؛ بلکـه بیـان ه ن  کاری که مولانا در مثیوی با شمس کرد  ن  »
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 (.98)همان: « ای است از سخیان او با تفسیر و توضی  کاملد و تضبیر تاز مجدّ 
ی توانـد ک  ، آیدتا در حجاب نه، سخن به خلق برسد چون، ستا کلام صفت»از نظر شمس 

، گـویم مـنگا  کـه سـخن میگویم که آنسخن به خلق رسانیدن که در حجابید؟!.. از این می
کیـد تأکید می کهاین(و دیگر 817: 2: ج8923، تبریزیشمس« )ها را دارمترین حالت بی مزّ 

، تبریـزیشمس« )دهدهر لحظه مرا روی دگر میماند و نویسم در من میسخن را چون نمی»
، شمس بـه نوشـتن اعتقـادی نداشـته شوداز این سخیان صری  مضلوم می .(81: 8ج ، 8923

 (.93ولد است )همان: نیز به نظر برخی پرداختۀ سلطان شمس مقالات
و  738قـولی در  ین حافظ شیرازی شاعر نامدار و برجسـتۀ فارسـی را کـه بـهالدّ ا شمسو امّ 

انـد کـه از عام و خـا  کمتر کسی، ق در شیراز دید  از جهان فرو بسته است.732قولی دیگر 
کیـیم اویید به همین بسید  مـی بارۀ ویژگی اشضار او که میضکس کییدۀ زبان خاّ  نشیاسد. در 

هـای زبـانی وقـت گواشـته های کلامـی و نـو کـردن کلیشـهکه حافظ بیشتر در ساحت آرایش
های مضیـایی نیسـت. خالی از ساختارشکیی تبریزیشمسان او همچون زبان است؛ هرچید زب
هـای بیـانی بـرای گیـری از تکییـکدر حـافظ بیشـتر در جهـت بهـر « زبـان»نوع به کارگیری 

ای که مخاطـ  بـه هیگـام مواجهـۀ بـا آن همـه گونهبه، برجسته کردن خود زبان/ کلام است
 ت شود. ر شگفتی و لوّ غرق د، جاآرایش و تکییک حساب شد  و به

ناشدنی اندیشه و ذهن شمس بر شضر و زبان مولانـا و بـا  انکارتأییر به  توجّهگفتیی است با 
ئلووان ، بضیـد اسـت حـافظ بـه نظـر اسـتضلامی وجود اشتراکات فراوان فکری مولانـا و حـافظ

 (.99: 8919، اقتباس کرد  باشد )نک. استضلامی هاآنو مولوی را دید  و از  شم 

فه .1ـ4
ّ
فهمقالات و برخی مول

ّ
 های زبانی حافظهای زبان عرفانی شمس و مقایسۀ آن با مول

هـای واسـطه بـا حـالات و اندیشـهبی را انسید ارزشمیدی است که مخاطب مهالات شم 
کید و جایگا  آن در میان دیگر کتـ  عرفـانی بسـیار برجسـته و خـا  عرفانی شمس آشیا می

شـمس »به رمز و رمزپردازی بسیار برجسته اسـت بـه ایـن دلیـل کـه است. در مقالات گرایش 
( و از مضـانی پوشـید  و غیـر 99: 8939، یمحبّتـ) «میل به رمزگرایـی و رمزپـروری دارد اساسات 

، پردازد. شمس بـه تأویـلکید و برای فهم بهتر به تأویلشان مییاد می« اسرار»صری  با عیوان 
( و 03 -92: 8939، یمحبّتـبسیار گرایش داشته است )نک. ، به ویژ  در بیان آیات و احادی 

برای نزدیکتر شدن به فهـم کـلام شـمس در »پویر است بسیار تأویل، مقالاتدر ، کلام او هم
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طـور صـری  بـه اسـتفادۀ از آن در کـلام مقالات باید به تأویل پیا  برد و خود شمس هم گا  بـه
تـأییر گری بر ذهن و زبان مولوی هم بسـیار أویلو همین شیوۀ تأویل و ت»کید خویش تأکید می

دانـد و در وصـف آن (. در ضمن شمس سخن خود را بسیا والا مـی90، همان، یمحبّت« )نهاد
لـف( گیرد و به دیگران )مـردم( حـق مـیبهر  می« کبریا»از واژۀ  دهـد کـه بـا کـلام او اُنـس )ا 

از ، د نه در طریـق طلـ  و نـه نیـازشیوننماید. سخیی میهمه دعوی می»نداشته باشید؛ چون 
 (.893: 8ج ، 8923، تبریزیشمس« )افتدنگری کلا  میای که برمیبلیدی به مثابه

ت... چنند آمیز اسنهای ابهامسرشار از رمز و راز و سایه»توان گفت بارۀ زبان حافظ میو در 
...« ی نیسنتعانگیزی و پریشنان اناهری شنعر ظنافر امنری ت نن  معنی بودن... یا چند معنی

گاهانه از زبان قـرآن کـریم اسـلوب یـین تقلیـد چُ »بـرداری یـا تقلیـد نکـرد  اسـت؛ زیـرا حافظ آ
گاه توانسـت مـی، سـاز آنهـای سـب ی از کلام وحی بدون وجود آن نوع تجربه و زمییـهاانهآ

اگـر بـا شـضر « میجر به پدیدآمدن شضری پریشان و پوک و تهـی از هـر مفهـوم محتـوایی گـردد
ر ذهـن ماسـت و بیـان تفسـیر ذهـن مـا از مفسّ »ت ازپیش برساخته روبرو نشویم با ذهییّ حافظ 

 : پیج و شش(.مقدّمه: 8912، )پورنامداریان «زبان شضر حافظ تأویل ما از شضر اوست

 های زبانی شمس و حافظبرخی ویژگی. 2ـ4
شـضر  های زبانی شمس و حافظ بر تکیه بر مقالات شـمس و دیـوانبخش برخی ویژگی در

 شوند.تحلیل و مقایسه می، حافظ بیان

 تأویل .1ـ2ـ4
بازگرداندن و برگشت به اوّ  و عبور از ظاهر عبـارت و رسـیدن بـه بطـن « تأویل»مضیای لغوی

را رسـیدن از « تأویـل»(. برخی یکـی از مضـانی اصـطلاحی 99: 88ج، تابی، آن است )ابن میظور
تأویل همیشه بر دو پایه استوار است: ابهـام  (.892: 8913، اند )فولادیدانسته 2به فرامتن 1متن

پویر یضیی متیی رها از بید قرائن و این یضیی ابهـام مـتن و متن و فهم مخاط . در واقع متن تأویل
امّا مسئله این است که فهـم مخاطـ  یابـت »سپارد ابهام متن خود را به دست فهم مخاط  می

، آید. در هرمیوتیک مدرن هـمبر پایۀ فهم آن پیش میمسئلۀ استواری متن ، نیست و بدین دلیل

                                                                                       
1. text 
2. Met text 
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هـای (. تأویـل از ویژگـی879: 8913، )فـولادی« حا  خوانید  اساس تأویل است نه نیّت مولّـف
اش: الف. به مضیای بـه کـار برجستۀ زبانی شمس است. در دیدگا  او تأویل در مضیای اصطلاحی

ش کلامـی بـرای صـاف یـا روشـن نیمـودن نبردن مضانی مستقیم و سرراست؛ ب. هر گونـه پـیچ
مضیای کلام و ج. عبور از مضیای لفظی و رسیدن به مضیای پیهان و نـه لزومـات مضیـای نخسـتین و 

هـا بـر ذهـن و زبـان مولـوی هـم گونه تأویـلگونه که شیوۀ اهل لغت است. و ایناصلی جمله آن
 (.90-98: 8939، بسیار تأییرگواشته است )نک. محبّتی

لاف جمهور عرفا و مفسّران در »های یادشد  و البتّه نگاهی ویژ  که وششمس با ر   خ 
غالبات

وایت است هـای نـو و به تأویل احادیـ  و آیـات پرداختـه و در نتیجـه نکتـه« باب تأویل آیات و ر 
هـایش جـا( و بـا تأمّـل در تأویـلهمـان، ها استخراج کـرد  اسـت )محبّتـیدگرگون از بطن آن

، )محبّتی« کیدامّا هیجارشکن و ظاهر ستیز جلو  می، آموختهیش و دانشاندشخصیّتی ژرف»
 (.97همان: 
بین و رمزگرا دارد به تأویل گـرایش زیـادی دارد و از آن در جا که شمس شخصیّتی دروناز آن

که برای درک کلام او هـم بایـد بـه اضافۀ این گیرد. بهجهت گسترش و تحکیم افکارش بهر  می
گـرفتن از تأویـل در کلامـش اشـار  کـرد  اسـت. به صراحت بـه بهـر  برد؛ زیرا خودشتأویل پیا  
که که هم خود شمس به تأویل به ویژ  در زمییۀ احادی  و ر وایات بسیار گرایید  است و نتیجه این

 (.03-92: 8939، توان تأویل کرد. )نک. محبّتیهای او را میهم بسیار از گفته
بات »یل حدی  برای نمونه شمس در تأو  که از پیامبر اکرم ) ( نقـل شـد  مضتقـد اسـت« زُر غ 

رّی» بـات »غـر  از ایـن »را جز او درنیافتـه است تا کیون کسی مقصود آن« س  یضیـی بـه آن ، «زُر غ 
که من هیچ کهن نشوم. تو کهن مشو و ، مرا تاز  و نو بین، نظر نگر مرا که بضد از غ   نگرند جُهلا

آمد رجوع کن که چه عج ! سب  چه بود؟ با اهل هـوا نشسـتم؟ چـه شـد؟ اگر کُهیی در نظرت 
بات  ه که زُر غ  م. ، یضیی رو زود مرا ببین به حقیقت. این سوز خود را نو کـن، عی  سوی خود ن  مـن نـو 

یباتی توست... اگر سخن بـه فهـم تـو کیی از بیمن ایباتم. ]اگر[ ایبات من می، خود را ایبات کن
 (.38-31: 2: ج8923، تبریزی)شمس «یی و محو شدییمتلاشی شد، رسیدی

 افظپذیری شعر حتأویل
، و سرشـت شـضر، از یـک سـو وورآن مینوداش به رایید نیز به دلیل اشراف س   ئلوان حافظ

رسید  اسـت. از  مقدّسبه مرز متون ، در چیدمضیایی بودن از سوی دیگر، ویژ  نوع غیایی آنبه
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مضیـایی کـه های آن نـه تـکپویر و درنتیجه غز دییی تأویلو  مقدّساین جهت همانید متون 
(. از این دیدگا  و با استفاد  از تمـایزی 21: 8912، دارای مضانی گوناگون است )پور نامداریان

قائل  2و نوشتیی یا باز 1( بین دو نوع متن خواندنی یا بسته8371) s/zکه رولان بارت در کتاب 
پـویری ت تأویـلظ را در زمرۀ متـون بـاز قـرار داد کـه خاصـیّ های حافتوان غز می، شد  است

ی زنـدگی شـاعر ایهـامی کـه سـایه بـر شـضر و حتّـ همچُیـینر و چید مضیا هستید. دارند و متکثّ 
د تفسـیر یـا تأویـل کـرد )نـک. های متضدّ شود تا شضر او را بتوان به گونهسب  می، است افکید 

 (.890 -899: 8913خدایار و حاجیان: 

یـان برجسـته اسـت کـه چُ « تأویـل ذهـن خوانیـد »پویری و نیز یگا  شضر حافظ در تأویلجا
دی شـود و عوامـل متضـدّ پـویری دیـد  نمـیت تأویلدر شضر هیچ شاعر دیگری این ظرفیّ  تقریبات 
ساز آن اسـت از جملـه انـس حـافظ بـه جایگـا  برزخـی انسـان در مقـام موجـودی نیمـه زمییه

های زبانی مانید التفات و بهر  گرفتن از تکییک همچُیین، قدیر ازلینیمه روحانی و ت -حیوانی
در شضر حافظ گاهی کشف انسجام در ابیـات جـز بـا »نمای ابیات در یک غز  ساختار گسسته

: 8912، )نـک. پورنامـداریان« شودکشف زوایای پیهان یک بیت از را  تأویل کاملات آشکار نمی
218- 212). 

وایات نپرداخته است و این تفاوت عمـد  در کـلام شـمس و حـافظ و ر  حافظ به تأویل آیات 
 نیازمید تأویل است.، که برای درک مضانی تودرتوی آنشود و بیشتر این شضر اوست دید  می

 پارادوکس. 2ـ2ـ4
و از جهـت نـوع  «نمـا[عبارت است از همسازی دو سویۀ ناهمخوان ]متیـاق »پارادوکس 

میطقی و روانی(. اساس پـارادوکس بـر ، خیالی، پارادوکس )زبانیچهارگونه است؛ ، دوسویۀ آن
سازی وارد عرفا برای برجستهدر برخی م(. 297-299: 8913، اجتماع نقیضین است )فولادی

بـرای نمونـه ، کییـدهای صـوری مضیـایی را در کـلام خـود لحـا  میهـای خـود متیاسـ پیام
تر از سـکوت روشـن»ت به این صورت باشـد توانسکه می« ندیدمتر از خاموشی چراغی روشن»

ا این گزییش عمومی بـا ایجـاد تقابـل و تضامـل بـا دیگـر عیاصـر ایـن گـزار  امّ ، «ندیدم غیچرا
)پارادوکس در روشن/ خاموش( موج  برجسـتگی کـلام شـد  اسـت )نـک. میربـاقری فـرد و 

                                                                                       
1. readerly/lisible 
2. writerly/illisible 
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ه یکـی است و البتّ نم(. زبان شمس در مقالات در بسیار موارد متیاق 97-92: 8913، آلگونه
هـای بـا روش مقـالاتشـمس در بودن آن است. « پارادوکسیکا » های زبان عرفانیاز ویژگی

 .(213: 8917، است ) رضی و رحیمی نما کرد پارادوکسیکا  و متیاق  راان دی زبمتضدّ 
 برای نمونه:، کارگیری پارادوکس در شضر حافظ بسآمد زیادی دارداین به

  1کمترین ملک تو از ما  بود تا ماهی  ببخشید ای د اگرت سلطیت فقر 
(7 /911) 

و فقر ترکی  نقیضین است که یک اضافۀ تشـبیهی پارادوکسـیکا  « سلطیت»در بیت بالا 
 را برساخته است.

 های دیگر:نمونه
 است چه تدبیر کیم چُیینکه تقدیر چون  نیست امید صلاحی ز فساد حافظ

(1 /997) 

 «فساد» و« صلاح»تیاق  در 
 آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد پیر ما گفت خطا بر قلم صیع نرفت

(9/810) 

شود کـه سـب  تیـاق  مشاهی طیز و تشکیکی دید  میدر بیت بالا تضری  یا به قو  خرّ 
 )پارادوکس( شد  است.

ل سخت سست بییاد است م    بیا که قصر ا 
 بیار باد  که بییاد عمر بر باد است
(8 /97) 

 باشد.« محکم»جمع نقیضین است هرگا  سخت در مضیای « سست» و« سخت»

 گیرد:های اجتماعی شکل میها در تضری  به عملکرد برخی گرو در شضر حافظ گا  این تیاق 
  فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد

ه ز ما  اوقاف است  که می حرام ولی ب 
(9/99) 

                                                                                       

ــه. 1 ــارادوکس»ای از ایــن نمون کــدکیی آنهــارا دهــد و شــفیضیخیــالی اســت کــه در صــور خیــا  روی مــی« پ
 نامد.می« تصویرهای پارادوکسی»
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 زبان عرفانی است. گفتیی است شواهد یاد شد  از حافظ اعم از حیطۀ

 آمدهنجارگریزی یا خِلاف .3ـ2ـ4
هیجـارگریزی زبـان ، است. بـه نظـر موحّـد« هیجارگریزی»های دیگر زبان شمس از ویژگی

هـای ناشـی از سـیّالیّت ذهـن کـه میبضـ  از تـداعی» ای او دارد شمس ریشـه در زبـان محـاور 
ناشـدنی ا بـرای مخاطـ  درککه هـم مـتن ر « های عمیق شهودی و واردات قلبی اوستتجربه

د  مـن خزییـۀ کسـی »کیـد کید و هم با شکستن ساختار نحوی کلام سخن را برجسـته مـیمی
(. گـا  ایـن 272: 8923« )خزییۀ حق اسـت. قمـاش اشـتربان در ایـن چـرا رهـا کـیم؟...، نیست

لافبرجستگی کلامی با آشیازدایی صورت می لاگیرد و گا  با خ  ف عـادت آمد عادت. در تضریف خ 
لاف»آمد  است  کـه یـک سـویۀ آن در  1ست؛ یعننی پارادوکسنیهمان پارادوکس کرداری ا، آمدخ 

درون سخن باشد و سویۀ دیگر آن از بیرون سخن به دست آید... بسـی خلـق آمدنـد بـرای نمـاز  
ر بود...گفت عجبا کارا! جماعتی مُردگان آمد  « ییـدیـی نمـاز کاند تا بـر زنـد جیاز  و ]شبلی به آخ 

هـای هیجـارگریز در مقـالات گونـه کـلامهـای بسـیاری از ایـن(. و نمونه208: 8913، )فولادی
شـود و اگر به مومن رسد ولی ، اگر دشیام من به کافر صد ساله رسد مومن شود»میضکس است: 

، کید بـا نیوشـتن(. یا در این نمونه که ادّعا می71: 8923، تبریزی)شمس« به بهشت رود عاقبت
ماند و هرلحظـه مـرا روی دگـر نویسم در من میسخن را چون نمی»شود ن در او جاودان میسخ
های کلامی شمس سـب  شـد  اسـت (.این هیجارگریزی81: 8923، تبریزی)شمس« دهدمی

در کلامش برجسته باشـد و اتّفاقـات بـه نظـر پورنامـداریان التفـات در شـضر حـافظ « التفات»تا آرایۀ 
 (.217: 8912، ر او و نیاز به تأویل را سب  شد  است )پورنامداریانشض« نماییگسسته»

هایی اسـت کـه شخصیّتسازی و ارزش دادن به های حافظ در برجستهعادتلافبرخی خ  
 مغان:ان( تقابل دارند همچون رند و پیرفروشزاهد و محتس  و غیر  )دین با صوفی و شیخ و

 ر خدایی کییه داریکه با مه داربد رندان مگو ای شیخ و هش
(9 /977) 

 چرا که وعد  تو کردی و او بجا آورد  مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
(7 /890) 

                                                                                       

لاف .1 لاف پارادوکس، هر دو سویه متیـاق  در خـود کـلام جمـع نیسـت و از ایـن نظـر کـه بـه در خ  آمد بر خ 
 ست پس نوعی پارادوکس است.نماهرحا  کلام متیاق 
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ـلافبهر ، چه حافظ را برجسته کرد به نظر پورنامداریان آن هـای زبـانی عـادتگیـری او از خ 
یا به تضبیـری  «گریزیعادت»های ترین حوز هم در حوزۀ صورت و هم مضیی است و یکی از مهم

در غزلیّات است و همچُیین طرح « نماساختار گسسته»گیری از حافظ بهر  در بیان« آشیازدایی»
هـا بـه نداشتن انسجام ظاهری میان گزار ، ظاهر متباین از یکدیگر هم از نظر مضییهای بهگزار 

 (.92: 7: 8938، گریز و ناآشیا )پورنامداریانهای عادتاضافۀ طرح گزار 
   توبه کردم که نبوسم ل  ساقی و کیون

 گزم ل  که چرا گوش به نادان کردممی
 آمد عادت بطل  کام که من خلاف در

 ت از آن زلف پریشان کردمکس  جمضیّ 
 (983/ 0و 9)

 ایهام. 4ـ2ـ4
رسـد سـخیان شـمس دربارۀ ایهام در کلام شمس کمتر سخن گفته شد  است و به نظـر نمـی

ید بدون ابهام نیست؛ با این حا  برخی را عقیـد  بـر ایـن اسـت کـه سـخن هرچ، دارای ایهام باشد
و در »گویـد هایش به صـراحت سـخن مـیپرد  است. او در بیان باورها و اندیشهشمس شفّاف و بی

ای تودرتو یا با لفّاظی مایـۀ رهزنـی خلـق به نظر او بیان سخن به گونه« را  از کسی پر وایی ندارداین 
ویژگـی اصـلی و « ایهـام »(. امـا دربـارۀ سـخن حـافظ 33: 8ج ، 8923، تبریزی)شمس« شودمی

یا تفسیر پـویری چیدگانـۀ برخـی « ایهام»برجستۀ سبک/ زبان اوست. در توصیف زبان ویژۀ حافظ 
تضابیر یا عبارات را که تضدادشان اندک هـم نیسـت و بیشـتر متّکـی بـر کـاربرد صـیایع ادبـی اسـت؛ 

 برای نمونه:، توان آوردشت. شواهد متضدّدی برای ایهام در کلام حافظ میتوان از نظر دور دانمی
  گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همّتم

 گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کیم
(81 /992) 

ایهام دارد؛ الف. شستن دامـن از کثافـات و پلیـدی؛ ب. آلـودن خـود بـه  «کردن دامن تر»
 ردامیی(فسق )ت  

  د کجایی ای مطربدلم ز پرد  برون ش
 این پرد  کار ما به نواست از کهان بیا  ه

(9 /22) 
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 حفا  و حجاب شدنب. بی، قرار شدنم دارد؛ الف. بیایها« از پرد  برون شدن»

 طنز. 5ـ2ـ4
اوست. بیشتر ایـن طیزهـا در بیـان ریـا و « طیز»های برجستۀ زبان/ کلام حافظ از ویژگی

 .زاهد و...، محتس ، شیخ، صوفی، هدارند از جمل دیننفاق کسانی است که به ظاهر درد 
 یا به فسق همچو میی، به زهد همچو تویی  بیا که رونق این کارخانه کم نشود

(9 /977) 
  و نی بخش دفخدا را محتس  ما را به فریاد 

 قانون نخواهد شدکه ساز شرع این افسانه بی
(9 /820) 

   بردندز کوی میکد  دوشش به دوش می
 کشید به دوششهر که سجاد  می امام

(0 /219) 
رنگ شود یا بسیار کمبا سبک و سیاق حافظ نشانی یا دید  نمی« طیز»و در کلام شمس از

 است.
های زبان عرفانی شمس و حافظ بهر  القضات در بیان تفاوتشاید بتوان از این گفتار عین

ـخت و »گرفت  کـه موسـی )ع( در حضـرت آناوصاف خضر را به ترازوی موسی )ع( برنتوان س 
ن  گوید که

 
افُ أ خ 

 
بُون  کیأ دْر  یض  ی و   وِّ

« ( هـم بـه تـرازوی خضـر برنتـوان سُـخت22/89) یقُ ص 
 (.917: 2ج، 8922، القضات همدانی)عین

شـود و بیشـتر بـر تأویـل در کـلام او تکیـه در کـلام شـمس شـط  دیـد  نمـی کهایندیگر 
 شود.می

 ایی زبان شمس و حافظهای کلامی/ معنشباهت .6ـ2ـ4
 کـهایـنشود با های شمس و حافظ دید  میگاهی شباهت های بسیار نزدیکی میان گفته

از شـمس  کیون کسـی از تاییرپـویری حـافظرا دیـد  باشـد و تـا  مقـالاترسد حافظ به نظر نمی
هـای شـمس در هایی بسیار شبیه و نزدیـک بـه گفتـهحا  گا  گفتهبا این سخیی نگفته است؛

 شود.ای اشار  میجا تیها به نمونهشود که در اینان حافظ دید  میدیو 



  الف و میم کاف و لام وکلامی بی/ 11

فی بیرون تاخت که هر که آن الف را فهم کرد همه را فهـم کـرد و هـر کـه » ل 
از علم مضیی ا 

ها را که هفتصد ا برای طالبان سخن دراز کردند و شرح حجابامّ ، فهم نکرد هیچ فهم نکرد...
رهزنی کردنـد ، به حقیقت رهبری نکردند، ب است از ظلمتحجاب است از نور و هفتصد حجا

هـا یـک ها را کـی گـوریم؟ همـه حجـابهمه حجابنومید کردند که ما این راان ایش، بر قومی
، تبریـزیشـمس« )جز آن یکی هیچ حجابی نیست. آن حجاب این وجود اسـت، حجاب است

 یادآور این بیت حافظ است: (.که دقیقات 33: 8ج ، 8923
   عاشق و مضشوق هیچ حائل نیست میان

 1تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
(1 /222.) 

 گیری. نتیجه5
ای کـه تـرین نتیجـهشـمس و حـافظ مهـمهای ها و تفاوت. با بررسی و مقایسۀ مشابهت8

هاست. درواقع اگر بیشتر از شباهت شخصیّتزبانی این دو  که تفاوت آید این استدست میبه
هـای و مـدرکات عرفـانی بـدانیم بـه ایـن اعتبـار تفـاوت کـلام زبان بیان تجربـهرا ان رفزبان ع
، تواند یک دلیل بر عـارف نبـودن حـافظو حافظ شیرازی ماهوی است و این می تبریزیشمس

 باشد.، آن به مضیای خاّ  
نه و رندانۀ ها عاشقااما غز ، . حافظ از زبان عرفان در برخی از غزلیّات خود بهر  گرفته است2

 توان گیجانید. ها را با هیچ مقیاس و پارامتری در مقولۀ زبان عرفان نمیبسیاری هم دارد که آن
، آمد هـملافپارادوکس و خ  ، های مشابه زبانی همچون تأویلها/ ویژگیفه. درکاربرد مولّ 9

 تفاوت محسوس زبان شمس و حافظ آشکار است.
شود و حافظ تیها دو بار از لفظ شـط  در دید  نمی . در کلام شمس شط  و طیز و تشکیک9

لاف  شمس که از طیز و تشکیک در دیوانش بسیار بهر  برد  است.، اشضارش استفاد  کرد   به خ 

 منابع
بررسی و تحلیل (. »8919) فرد و مریم محمودیاصغر میرباقرید علیسیّ ، حسین، آقاحسییی

. ش چهل دوّم.دورۀ ئبنّات ئانشگاا اصتهانئانشکدۀ ا می ۀّ«. فانیهای زبان عرویژگی
                                                                                       

 .الیفس اعظم حجاب بییک و بین الله(». و پیشتر از شمس جیید گفته است: 1
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 .12 -20. صُسوّمچهل و  -دوّمو 
 ین خرّمشاهی. تهران. سروش.. ترجمه بهاءالدّ  رفان ا ف سته(. 8970) وت، استیس

«. تبریــزیمقــالات شــمس سوررئالیسننم و( »8910مننددی )یــا علــیعصــمت و مُ ، اســماعیلی
 .01 -01. ص99ُ. شماهنامۀ حافظ

پژوهشــــی در چگــــونگی تــــأویلات قرآنــــی (. »8931د و همکــــاران )محمّــــ، خــــدادادی
 .02-83: 22ش ، هالا زبان ا ائب فارسیپژاهم«.تبریزیشمس

بازشیاسی سیمای حـافظ بـا تکیـه بـر غـز : آن (. »8913ابراهیم و خدیجه حاجیان )، خدایار
 .820. 898. ص89ُ. ش مشرق مو وئ«. سیه چرد  که شیرییی عالم با اوست

. تهـران. گمشدا  ب ئرلا: توأمّ ی ئر م نوی ا صوورت شو ر حوافظ(. 8912تقی )، ریانپورنامدا
 سخن.

. یات فارسونوزبان ا ائب. «غز  یحافظ و خلاف عادت در صورت و مضی» (.8938)   .-----
 .92 -7. ص79ُ شمار  .21 دور 

م اب قزوییـی و قاسـ. مصـححان عبـدالوهّ ئلوان حافظ. (8921ین )الدّ شمس، حافظ شیرازی
 ار.غیی. تهران زوّ 

ــدالغفّار رحیمــی )، رضــی ــانی شــمسویژگــی(. »8917احمــد و عب ــان عرف ــزیهــای زب « تبری
 .289 -833. ص821ُ. ش جستارهالا ائبی

 خوارزمی. . به تصحی  و تیقی  محمّدعلی موحّد. تهران.مهالات(. 8923تبریزی ) شمس
الـدّین همـایی. بـه اهتمـام لا . به تصـحی  جـا دنامه(. 8972محمّد بن محمّد )، ولدسلطان

 ماهدخت همایی. تهران. نشر هما.

. بـه اهتمـام علییقـی میـزوی و عفیـف ا هضاتهالا  ن (. نامه8922)  القضات همدانیعین
 . تهران. میوچهری و زوّار.2جلد. چ2عسیران. 

 . تهران. سخن.زبان  رفان(. 8913علیرضا )، فولادی
. صـُ 28ش، پژوهی ادبییمت « تبریزیمقالات شمستأویل در (. »8939مهدی )، محبّتی

98-22. 
نهود «. تبریـزیشیاختی زبانی مقالات شمسبررسی و تحلیل سبک(. »8913علی )، محمّدی

 .899 -30. صُ 2ش، س اوّ ، شناسیائبی ا سبک
نهود ائبوی ا «. تبریـزیانسجام متیی مقـالات شـمس(. »8938فاطمه و یانیّه مخبر )، مدرّسی
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 .72 -90.صُ 8ش ، اوّ  . سبلاغت
«. تبریـزی بـه تصـحی  محمّـدعلی موحّـدنقـد کتـاب مقـالات شـمس(. »8971محمّد )، میوّر

 .872 -823. ص83ُو  81ش .ک ک
جسوتارهالا  «.؟؟؟؟؟؟» (.8913اصـغر و مسـضود آلگونـه جونقـانی )د علـیسـیّ ، میرباقری فرد

 .97-92. صُ: 871. ش ائبی



 

 بریزیتفراحسّی در دیوان شمس ارتباط

 سیّد بشیر حسینی
 مایس و صدا دانشگا  ارتباطات دانشکدۀ، رسانه تمدیریّ  گرو  استادیار

 فواد خسروشاهی
 ییطباطبا علامه دانشگا  بالییی یروانشیاس ارشدیکارشیاس یدانشجو 

 چکیده
ــاط»مفهــوم  ــومای در رشــتهاز موضــوعات میان« ارتب ــه در  انســانیعل اســت ک
و « کلامـی»و میـابع دانشـگاهی بـه دو قسـم کلـی بیدی فضلـی در کتـ  تقسیم

شود. مقالۀ حاضر درصدد ذکر و تبیـین ماهیـت و ابضـاد تقسیم می« غیرکلامی»
شمس است. این بخش تاز  از مفهوم ارتبـاط کـه  غزلیّاتاین قسم از ارتباط در 

دانشـگاهی مـورد  ادبیّـاتدر  کـهآنبیش از ، ایمنامید  1«یارتباط فراحسّ » راآن
شـمس  غزلیّـاتعرفانی به آن پرداختـه شـد  اسـت.  ادبیّاتدر ، قرار گیرد هتوجّ 

هـای زمـرۀ پژوهش آیـد. ایـن پـژوهش درمولانا نیز یکی از این آیار به شمار می
وجـود »کیفی و از سیخ اکتشافی است که در پی استیباط فر  خـود مبیـی بـر 

« ی در ارتباط( غیرحسّ ی و انتقا  پیام از مجرایی )مجراهاییوجو  ارتباط فراحسّ 
 و تأکیـد بییی الهی تأییـدشمس مولانا است. مفهوم حاضر در جهان غزلیّاتدر 
آورد. های تجربی بـه شـمار نمـیجزو پدید  راآنگرا یبییی مادّ شود و جهانمی

مجـرا ، فرستید ، گیرند ، ارتباط )پیام به عیاصر پیجگانۀ توجّهدر این پژوهش با 
                                                                                       

1. Extrasensory 
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بررسـی شـد  و رابطـۀ آن دو در و غیرکلامـی ارتبـاط کلامـی  و محیط( دو قسم
 ی تدقیق شد  است. بیدی جدیدی نسبت با ارتباط فراحسّ تقسیم

، ارتبـاط غیرکلامـی، ارتباط کلامـی، ارتباط فراحسّی، ارتباطواژگان کلیدی: 
 غزلیّات شمس.

 مقدّمه
نیـاز خـود تضریفـی ازآن مستضملی است که هر شخصی به اقتضای  قدر واژۀارتباط آن واژۀ

ت اهمیّـ، توسـط دیویـد برلـو« فراگرد ارتباطـات»با انتشار کتاب ، 8321در ذهن دارد. در سا  
علمـی  زۀمفهوم ارتباط آشکار شد و این کتاب توانست ارتباطات را به عیوان یک حو توجّهقابل 
(. لـوا علمـی بـه 38 :8930، رادفی کید )محسـییانمضرّ  –ای رشتهنه یک موضوع میان –جدید 

شیاسـی عبـارت تبـاطتحقیقـات دانشـگاهی گواشـت. ار  ا به عرصۀشیاسی نیز پنام علم ارتباط
انـواع  هـای مضیـایی مـرتبط بـا همـۀش نظـامفراگـرد یـا تـراکی، ت  جریانماهیّ  است از مطالضۀ

 (.  93، 8339، ت و میش )واتسونموقضیّ ، زمان، ل از فضاتی متشکّ در کلیّ ، ارتباطات
فراگرد انتقا  پیام از سـوی فرسـتید  »ارتباط را ، خود شیاسیارتباطکتاب راد در انمحسیی

پیـام ۀ پیام مشابهت  مضیی با مضیی  مـورد نظـر فرسـتید ۀدر گیرند کهآنبرای گیرند  مشروط بر 
در ، در تضـاریف دیگـری از مفهـوم ارتبـاط د.کیـ( تضریف مـی8923، رادمحسییان« )ایجاد شود

تـر کـرد  و هـر نـوع عملـی کـه ف ارتباط را گسـترد تضریۀ "مافیوس اسمیت" دامی، 8392سا  
ارتبـاط نامیـد  اسـت. او ، درک کید راآنآن فرد دیگری بتواند  شود که طیّ  انجامتوسط فردی 

ود و شـ انجـامکید که خوا  آن فرآیید  ادراک با استفاد  از یک وسیله در تضریف خود تصری  می
ــدون اســتفاد  ــوانمــیای از وســیله خــوا  ب ــت  ت ــار گرف ــه ک ــان آن ب ــرای بی ــاط را ب ــظ ارتب لف

پـویرش »شیاسی اجتماعی خـود در کتاب رواننیوکام   چُیین(. هم08:8930، راد)محسییان
فه و فصل  مفهوم ارتباط دانسته و مضتقد است هر گا  شخصی تـاییری را ترین مولّ را مهم «تاییر

(. 02 همـان:لی ارتباط برقرار کرد  اسـت )ی با اوّ دوّم،   کرد که دیگری در مورد او اراد بپویرد
ت تغییر رفتار در فراگـرد ارتبـاط اشـار  کـرد  و به اهمیّ ، کار  هولید در تضریف ارتباط همچُیین

ک )مضمولات علامت بیانی( از یک ارتباط عبارت است از فراگرد انتقا  یک محرّ : »کیدمیبیان 
(. هولید با قیدی کـه در خصـو  علامـت 09همان:تغییر رفتار او )فرد به فرد دیگر به میظور 

طور تضریف خود را محدود کرد  است. همان دامیۀ، ود از ارتباط افزود  استبیانی به تضریف خ
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هـا و ایجـاد فراگـرد ارتبـاط مشـروط بـه وجـود کانـا ، بـراین تضـاریفبیـا، شـودکه مشاهد  می
هـای ترجی  را بر وجود پیام، برای ایجاد فراگرد ارتباط ی نیست. تیها تضریفی کهمجراهای حسّ 

 تضریف هولید است. ، کلامی گواشته است
ۀ واژۀ در مجموع تضـاریف موجـود دربـار ، مفهوم ارتباطۀ با جستاری در تضاریف موجود دربار 

مفهـوم ۀ دامی، خواسته یا ناخواسته، شوند. برخی از تضاریفۀ عمد  تقسیم میارتباط به دو دست
از ، هـا جـای دادتوان ارتباطهـای فراحسّـی را نیـز در آنمییان وسیع دانسته که چُ ارتباط را آن

 اند. ی محدود کرد تضریف خود را به ارتباط حسّ ۀ دامی طرف دیگر برخی تضاریف
به تضاریف به دسـت آمـد   توجّهبا  توانمی، یکه علاو  بر ارتباط حسّ  بر آن استاین مقاله 
فی و ترسیم کرد. اگر را مضرّ « یارتباط فراحسّ »بُضد دیگری از ارتباط تحت عیوان ، از این مفهوم
، بـه نظـر عرفـا، ارز با مضرفت شهودی در نظر بگیریمرا هم، ییضیی ارتباط فراحسّ ، این بُضد تاز 

مولـوی یکـی از افـراد ، تضـالی اسـت. در ایـن حـوز خ از ارتباط بهترین را  شیاخت حـقاین سی
گشـای اسـتدلا  اگـر چـه گـر ، . به زعـم اوآیدمیتاریخ  عرفان اسلامی به حساب  برجسته در

آیـار  (. در میـان8932، مدرّسـیا برای طالبان کوی حقیقت کافی نیسـت )امّ ، مشکلات است
کـه در ایـری تحـت  گواردمیاین مفهوم در اختیار ما ۀ ها را دربار مثیوی بیشترین داد ، مولوی
، بـه آن پرداختـه شـد  اسـت )حسـییی« روانشـیاختی ارتبـاط انتزاعـیواکاوی مفهـوم »عیوان 

در صـددیم تـا مختصـات ترسـیم شـد  در دیـوان ، پـژوهشا در ایـن (. امّـ8937، خسروشاهی
در دیوان شمس نیز این مفهوم بسیار مورد نظـر مولـوی  این مفهوم بیان کییم.ۀ شمس را دربار 

اشـراق بـه جـای »ا فصـلی ر « دیـوان شـمسسـیری در »در ایر ، قرار گرفته است. علی دشتی
ت این مضیا در نگا  مولوی حکایت دارد. دشـتی در ابتـدای ایـن یّ نامید  است که از اهمّ « دلیل
ۀ ادارکـی در حـوز  چُیـینبخشـی او از وجـود اطمییـان، مولـوی را بـا سـایر عرفـا تفـاوت، فصل

به سـیخی از مضرفـت  جّهتو، مولوی یاساس آراوا بر ل (.8990، )دشتی داندمیشیاسی مضرفت
نماید لازم و ضروری می، یتحت عیوان ارتباط فراحسّ ، دانشگاهی و علمی ادبیّاتشهودی در 

بلخی در  محمّد الدّینجلا مولانا  یبه آرا توجّهکه در ادامه به بیان حدود و یغور این مفهوم با 
 دیوان شمس خواهیم پرداخت. 

 پیشینۀ پژوهش
مطالضـه و ، در مقالات و کت  دانشـگاهی، ن موضوع پژوهش حاضربه ابداعی بود توجّهبا 
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ات مـدّتع، روکم با اسـتخدام کلمـات مـورد نظـر در کوشـش پـیشدست، یین موضوعیتدقیق چُ 
که از دو سو پژوهش حاضر با مغفو  ماند  است. با بررسی کت  و مقالات پیشین به دست آمد 

، خاذ مضیای مورد نظربدون اتّ ، تراک لفظیهای پیشین اشتراک تک بضدی دارد. یا اشپژوهش
این پژوهش. بـه تـازگی نظر در  بدون استخدام کلمات مدّ ، و یا اشتراک مضیایی ؛در این تحقیق

ارتبـاط در »هـومی بـه نـام مف، رادمهدی محسـییانایر « ارتباط شیاسی»در ویرایش  دوّم کتاب 
ی اسـت. او مفهوم ارتبـاط فراحسّـ مطرح شد  که به لفظ و مضیا نزدیک به «ملموسجهان غیر

 را 2«زمییـه»، پـردازدمیکه به تشری  عیاصر موجود در فراگرد ارتباط ، 1«مد  میبع مضیی»در 
 عیـوان "محـیط" از آن یـاد شـد ( محـلّ بحـ  دربـارۀ پژوهش حاضر تحـت ادبیّاتدر  چهآن)

 : کیدمیداند. او اشار  ی بودن ارتباط میی یا غیرمادّ مادّ 

یضیـی ، بیدی دیرییه و کلاسیک فرهیگمیبع مضیی با تکیه بر دستهر مد  د
ارتبـاط در گـام نخسـت بـه دو ۀ زمییـ، یی و غیرمـادّ دو دسته فرهیگ مـادّ 

د. در آیـار اندیشـمیدان شـوی تقسـیم مـیغیرمادّ  ۀی و زمییمادّ  ۀزمیی ۀدست
قـرار جانواران و جامدات با یکدیگر ارتباط بر ، گا  گیاهان، ایرانقرون گوشتۀ 

رود و غیـ  و خداونـد مـی کیید و برخی اوقات نیز نگاهشـان رو بـه عـالممی
ۀ دریافـت کییـد، بـه نـدرت نیـز پیام به سوی خداوند و عالم غی  و فرستیدۀ

م ینـامای را کـه زمییـۀ سـوّم مـیشـوند. چُیـین زمییـهاز عالم غی  مـیپیام 
 و زمییـۀ« سواین»م را مله در آیار مولوی دید که زمییۀ اوّ  و دوّ توان از جمی

 گوید: و می داندمی« سوآن»را  مورد نظر من سوّم
 اندزان سو زند  مرد  زین سو اند و

 اندو آن طرف گویید ، جاش اینخامُ 
 )همان(

ترین کوششی است که حو  و حوش مفهوم مورد نظر در نزدیک، رادمحسییاناین تدقیق 
م مشـابهی مفـاهی، این ایر یافت شـد. در مقـالات بضـدی تادبیّااین مقاله با الفاظی نزدیک به 

  وجود دارد که واکاوی خواهید شد.

                                                                                       
8. Meaning Source Model 

2. context  
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ه رحیمـی لـحسـن حیـدری و یدال نوشـتۀ« غزلیّـات شـمسسـکوت ارتبـاطی در »در مقالۀ 
ان آیـد. نویسـیدگدسـت مـیلای مفاهیم مـتن آن بـهحه از لابهمفهوم فراارتباط با قدری مسام

گـواری بـر سـکوت و خاموشـی بـرای ایر  د کـه مولـوی بـه واسـطۀکییـشگردهایی را مطرح می
سکوت ارتبـاطی نامیـد  شـد  چه آندر این مقاله  (8939، حیدری) گیرد.مخاطبان به کار می

ویسیدگان بضد از برشـمردن آرای حاضر نزدیک است. ن مفهوم فراارتباط در نگا  مقالۀ قدری به
کییـد ن مـیبیـا، عرفانی و درمـانی، خیثی، لبیسیشتاین مبیی بر وجود چهار نوع سکوت  ویتگ

نقش عاطفی ،  (. اوّ همانارتباط کلامی را ایفا کید )گانۀ های ششتواند نقشمی، که سکوت
، ت. نقـش سـکورسـاندمـیاحساس خود را به مخاط  ، سکوت است که گویید  از این طریق
رد. نقش ارجاعی سکوت های ندایی و امری زبان ظهور داترغی  است که این نقش در ساخت

، سکوت که در آن نویسید  ی به شیوند  است. نقش ادبیانتقا  مفاهیم خاصّ ، که هدف از آن
 بـرد کـه شـیوۀ بیـانش جلـ  نظـر کیـد. نقـش همدلانـۀمـیای به کـار را به گونه عیاصر زبان

گیـری پیـام قش فرازبانی سکوت است. وقتی جهتن، پیجمین نقش و ششمین نقش، سکوت
 کیـد.نقـش فرازبـانی نمـود پیـدا مـی، قرار گیرنـد توجّهوی رمز باشد و کدهای زبانی مورد به س

مـورد ، هـای ارتبـاط سـکوتچـه در تضریـف و بیـان نقـشآن، شـودطور که مشاهد  مـیهمان
  .ی داردقرابتی اندک با مفهوم ارتباط فراحسّ ، نویسیدگان مقاله استملاحظۀ 

های سکوت ارتباطی در خوانش متون نقش»ی با عیوان لیلا صادق در مقالۀ دیگری نوشتۀ
 فراییـد ارتبـاط شـامل شـش جـزء، طبق الگوی یاکوبسـن»بیان شد  است:  «یداستان ادبیّات

یی کـه جـاآنکییـد و از گانـه کـلام را تضیـین مـیهای ششاست که هرکدام از این اجزاء نقش
گانـه هـای شـشز دارای نقـشسـکوت نیـدر نتیجـه ، شودکلام از گفتار و سکوت تشکیل می

ای کـه اشـار ، سـکوتدر این پژوهش بـا تقسـیم کـلام بـه گفتـار و  .(8913، )صادقی« است
رغـم را علـیآنتـوان گانه سکوت در انتقا  مضیا شد  است کـه بـا تسـاهل مـیهای ششنقش

ی در مرتبط بـا ارتبـاط فراحسّـ، حاضر سست آن با مفهوم مورد نظر مقالۀارتباط بسیار ناقُ و 
 در توضی  مقالـۀ، گانۀ سکوتهای ششرا در بیان نقشان زب گانۀشش هاینظر گرفت. نقش
 قبلی بیان کردیم. 

کلامـی را در شـضر حـافط ارتبـاط غیر ، ای( در مقالـه8939قبادی و مهرجـردی ) همچُیین
اط هـای عمـومی ارتبـبررسـی مصـداق، اند. میظور آنـان از ارتبـاط غیرکلامـی نیـزبررسی کرد 

جایگـا  ، سپیدخوانی، سکوت، هاتشری  حالت، گواریاعم از فاصله، کلامی در شضر حافظغیر 
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ع فاصـله را نیـز در هـای متیـوّ بیـدیو مخاط  اشضار است. همچُیین دسته اجتماعی سرایید 
 اشضار حافط ملحو  داشته اند. 

یـر وی را در ایـن اکـلام مولـ، مافیـه( در مقالۀ بررسی ارتباط کلامی در فیـه8939صادقی )
یی و سـط  راهکـاری. او در بیـدی کـرد  اسـت. سـط  مضیـاشریف به دو مرتبه و سط  تقسیم

مافیه توجّه به مصادیقی از فیهبا ، خود به تشری  ارتباط کلامی و تحلیل این نوع از ارتباطمقالۀ 
، مولـوی از نظـر. »پـردازدمیبه بررسی مفهوم "سخن" از دیدگا  مولوی  همچُیین. او پردازدمی

عییـات  انسـان را ی گوییـد  باشـد تـا بتوانـد اندیشـۀهـا و حـالات درونـسخن باید نمایانگر ویژگی
تواند برای او در حکم با  و پری باشـد می، از درون گویید  خبر دهدم انضکاس دهد... اگر کلا

 (.  8939، )صادقی« واز دهد و از تیگیای زمین برهاندو او را پر 
 سیر تو با پر و با  تو بود ز حا  تو بود  تا که گفتارت

(2/9220) 
ا او امّ ، کیدنقش کلام و ارتباط کلامی از دیدگا  مولوی صحبت میجا صادقی دربارۀ تا این
زنـد. ن برخی مضانی در ظرف کلام نیز مـینگیجیدگریزی به مسئلۀ ، از نظر درگاهیبا استفاد  
سـو و فقـر و عظمت و تضالی حقیقـت را از یـک، انشاعر ش از همۀ مولوی بی»کید: او بیان می

آنـان از نـاتوانی و نارسـایی  یافت... و بیش از همـۀرا از سوی دیگر درمیان درماندگی لفظ و زب
یـان ایـن نـاتوانی زبـان و نالیـد و بـرای بمـی الفا  در بازگویی حقیقت و انتقا  آن به مخاطـ 

به نقل از 8977، )درگاهی« آوردنو و ابتکاری میتشبیهات ، و مضییفظ مضادلۀ ناقُ و ناتمام ل
بـه ، محمود درگاهی، در کتاب نقد شضر در ایران، شودملاحظه می همچُیان(. 8939، صادقی

ا بـا درک و تصـری  نمـود  اسـت. امّـ آیـدمـیبه زبان ن چهآننوعی این ابتکار مولوی را در بیان 
ی به عمل دقیقی که در مفهوم ارتباط فراحسّ به عباراتی که در پژوهش حاضر استفاد  و ت توجّه
  .رسدمیابتکاری و بی سابقه به نظر  همچُیان، کوشش حاضر، آمد 

 های پژوهشیافته
س اسـای بر بیـدی  مختصـات ارتبـاط فراحسّـصورت، در این پژوهش مورد نظر است چهآن

مفهـوم ارتبـاط  دی در دیوان شـمس بـهمولوی در ابیات متضدّ ابیات دیوان شمس  مولانا است. 
در ایـن مقالـه بخشـی از ایـن ابیـات را از نظـر گورانـد  و حـدود و یغـور  .کیدمی توجّهی فراحسّ 

 کییم.تر ترسیم میی را دقیقمفهوم ارتباط فراحسّ 
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انـواع ارتبـاط حـائز اهمیـت  شـمیدان علـوم ارتباطـات در مطالضـۀعیاصر ارتباط در نگا  دان
  ارتبــاطی خــود شــش عیصــر ارتبــاط را از هــم تفکیــک ( در مــد8321) 1هســتید. دیویــد برلــو

ــی ــد. م ــاط8کی ــع ارتب ــوار2 . میب ــام9 . رمزگ ــا 9 . پی ــوان0 . کان ــدۀ2 . رمزخ ــاط  . گیرن ارتب
( ایجاد هر نوع فراگرد ارتباط را در بسـتر یـک 8303) 2رایلی (. همچُیین8930، رادسییان)مح

در ترکیـ  عیاصـر برلـو و رایلـی  اساین اسـ(. بر 8939، داند )سوهانیمیمحیط حائز اهمیت 
بیدی کرد که پیج عیصر مهم در فراگرد ارتبـاط قابـل ردیـابی اسـت. ایـن طور جمعتوان اینمی

دو عیصـر ،   و محـیط هسـتید. در ایـن مقالـهگیرنـد، مجرا، کانا  ارتباط، پیج عیصر فرستید 
توجّـه بـه بـا وی شـد  و واکـا،   مولانا در دیوان شـمسی از نگامحیط و مجرای ارتباط فراحسّ 

 را برشـمر  و در پایـان بـه مقایسـۀ« یات و مزایای ارتباط فراحسّـمقتضیّ »، از دیوان کبیرابیاتی 
 پردازیم.ی میی و فراحسّ بین ارتباط حسّ 

 محیط ارتباط
« ترجمـانی دیگـر»از لفـظ ، برای به کاربردن آن، یمولوی در توضی  مفهوم ارتباط فراحسّ 

 استفاد  کرد  است:
رّش گوش شد   بس زبان حکمت اندر شوق س 

 زانک مر اسرار او را ترجمانی دیگر است
 (9/ بیت  919)غز  

دادن مخاط  به عالم غیبی است کـه بسـتر  توجّه، رسد مراد مولوی از این بیتبه نظر می
ری در آن نیـاز اسـت. بـر همـین ادبیّات دیگری برای سـخیوی به حساب آمد  و ارتباط فراحسّ 

. مولــوی در بیــان محــیط ارتبــاط شــودمــیتضریــف  ییصــر محــیط در ارتبــاط فراحسّــاســاس ع
ی در بسـتر غیـ  . او مضتقد اسـت ارتبـاط فراحسّـداندمی« غی »فه را ترین مولّ مهم، یفراحسّ 

 گیرد. شکل می
 هر مس اسضدی را هم کیمیا ببرد   هر حس مضیوی را در غی  درکشید

 (9/ بیت 121)غز  

                                                                                       
1. D. Berlo 

2. Riley, J. W. and Riley, M. W. 
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 ی باید به این مهم اشار  کرد که بستر و محیط ارتباطوضی  ارتباط فراحسّ باز در ت همچُیین
ای از ای از طبقـات و مرتبـههمۀ هستی است. یضیـی در هـر طبقـه، فراحسّی در نظرگا  مولانا

سـتجو کـرد  و بـه آن نائـل شـد. ی را جپـای ارتبـاط فراحسّـردّ  توانمی، مرات  وجود که باشیم
از  راآن آیـد کـههـای ممتـاز آن بـه حسـاب مـیرتباط یکی از ویژگیاین سیخ از ا شمولی  جهان

 دهد.ی تمیز میارتباط حسّ 
  از سر درد و دری  از پس هر ذرّۀ خاک

 ستو گوش تو کر   آیدمیآ  و فریاد ه
 (89/ بیت  913)غز  

 سراید: و در بیت دیگری می
   زبانچون برگ و چون درخت بگفتید بی

 ا مبارک استهگوش بشیوید که اینبی
 (1/ بیت  908)غز  

 مجرای ارتباط
دی مجرای ارتباط است. مولوی در ابیات متضـدّ ، سیخ از ارتباط های هرفهیکی دیگر از مولّ 

لین ی  ارتباط اشار  کرد  است. او در اوّ های حسّ هایی جز کانا به وجود کانا ، مساز دیوان ش
کـه مـرادش از آن گوشـی فراتـر از  کیـدمـیاز عبارت گوش جان اسـتفاد  ، غز  دیوان شمس

 ی است. گوش حسّ 
ه بهانه بر کسانمی، ما  پیهان گوش جانمی    ن 

صیی زنان ربِّ ، جان  لله که لا  است این کیااو ، خلِّ
 (3بیت ، 8)غز  

او را  توجّـهکه پیهانی گوش باطن خود را گوشـمالی بـد  و  کیدمیدر این بیت مولوی بیان 
دنیایی بیهود   بگو که سوگید به خدا این شکوۀ، «خدایا مرا خالُ گردان»ن و با ندای جل  کُ 

ابطه با وجود در ر ، ی(. در ادامه و باز هم در توضی  کانا  ارتباط فراحسّ 8938، است )بختیاری
 سراید:گوش پیهان مولوی می

 راان بس تیز گوش دارد مگشا به بد زب  خود را مگیر تیها، ست پیهانجا کسیاین
 (2/ بیت  817ز  )غ



 33/ تبریزی ارتباط فراحسّی در دیوان شمس

 سراید:یین مییا در بیتی دیگر بازهم متیاس  با همین مضمون چُ 
 ای د  بگیر در را، ای عقل بام بر رو  تر سخن گو آهسته، دیوار گوش دارد

 (2/ بیت  839)غز  
، یفراحسّـبـه دیـدن  ، مخاط  به شییدن دادن توجّهبه غیر از مجرای شیوایی و  همچُیین

 .  کیدمیاشار   نیز
  یکی جان عج  باید که داند جان فدا کردن

 دو چشم مضیوی باید عروسان مضانی را
 (9/ بیت  02)غز  
کیـد کـه بـه میمولانا در این بیت به لزوم حضور چشمی فراتر از این حواس ظاهری اشار  

بیتـی قریـ  بـه ایـن  در همچُیـینها آدمی را یارای درک مضانی عالیه فـراهم شـود. واسطۀ آن
 کید. که از آن به نام گوش جان یاد می کیدمیگوش مضیوی نیز صحبت  ون دربارۀمضم

 گوید به گوش جان تسر می  نکید لبم بیان ت گر می
 (8/ بیت  979)غز  

، فارسـی ادبیّـاتبیان شد باید اشـار  کـرد کـه در  02غز   9در بیت  چهآنه در توضی  البتّ 
مجـرا واحـد ، یارتبـاط فراحسّـ ی اسـت. چـه در مرتبـۀرایشی استضار س، گونه سرایش اشضاراین
 بازد.ی انسان رنگ میو تفاوت ابزارهای حسّ  شودمی

 مقتضیّات و مزایای ارتباط فراحسّی
ات ایـن ارتبـاط نیـز پرداخـت. باید به بیـان مقتضـیّ ، ات این ارتباطاما جدای از بیان مختصّ 

رین مقتضــی را تــاو مهم شــمرد.برمــی مولــوی در ابیــاتی را  وصــو  بــه ایــن ســیخ از ارتبــاط را
 .داندمیی توانمیدی  فرستید  برای تجهیز شدن به ارتباط فراحسّ 

 بگشای زبان مضیوی را  سوفسطایی مشو خمش کن 
(882/81) 

ی هـا و حتّـه ظواهر و صـورتی بتوجّهرسیدن به مقامات مضیوی را بیمولانا شرط و لازمۀ 
. را  ایجـاد ارتبـاط دانـدی مـیداختن بـر حـواس  حسّـخاموش کـردن و پـرد  انـ، در مقام عمل

او در دو  .اسـت اش رسیدن بـه مضیـاهاست که نتیجهی در نظرگا  مولوی گور از صورتفراحسّ 
 .کیدمیبیت به این مهم اشار  
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   های نازنین محبوس ماند  در زمیناین دانه
 موقوف یک باد صبا، در گوش یک باران خوش

 (3/ بیت  88)غز  
  ش کن آخر دمی دستور بودی گفتمیخامو

رّی که نفکیدست کس در گوش اخوا  الصفانس 
 (88/ بیت  88)غز  

تضـالی دانـد. هرچیـد ارادۀ حـقمـیبطـه تاییرگـوار راایـن مولوی اراد  حضرت حق را نیز در 
ا در امّـ، کیـدمـیخداونـد اشـار   به ارادۀ 27غز   81. او در بیت ت انسان نیستسال  مسئولیّ 

 دارد. توجّهبه نقش انسان ، جا مطرح شد  استات دیگری که همینابی
 کو گوش مر مدهوش را ، کی برگشایی گوش را

 مخلُ نباشد هوش را جز یفضل الله من یشا
 (81/ بیت  27)غز  

 داند. ی را ترک تکرار میمولوی یکی دیگر از اقتضائات ارتباط فراحسّ 
   در خرابات بقا اندر سماع گوش جان

 ی کییدطّ تکرار حروف ابجد و حُ  رکت  
 (7/ بیت  797)غز  

، کیـدمـیدر دو بیـت اشـار  ، ت امـره بیـان واقضیّـدر نهایت مولوی برای امیدآفرییی و البتّـ
از طرف مخاطـ  مـا نیـز ، یما و خواست ما برای برقراری فراگرد ارتباط فراحسّ  جدای از ارادۀ

 این اراد  وجود دارد. 
 آیدکه بانگی ز سما میزان  کیید  گوش خود را ز جفا پاک

 (7/ بیت  197)غز  
 راید:س  در بیت دیگری می

   چیدین خیا  و ظنّ بد، زین سوی تو چیدین حسد
 چیدان عطا، چیدان چشش، زان سوی او چیدان کشش

 (9/ بیت  9)غز  شمار  
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ارتبـاط هـای به بیـان شـیرییی، نهادن در را  مضیاقدم  مولوی برای ترغی  انسان در جهت
بـه سـردی و ، و فـار  از مضیـا ی نیز پراخته است. او در توضی   حا   در بید صورت ماند فراحسّ 

 . کیدمیافسردگی اشار  
  که از بادۀ جان گوش و سرش گرم نشدآن

 کید چهان سرد و افسرد  میان صف مست
 (3/ بیت  711)غز  

ارتبـاط  دیگـر گیرنـدۀ، یحسّـانسـان بضـد از وصـو  بـه ارتبـاط فرامولوی مضتقد اسـت کـه 
 شود.ی میفراحسّ 

 چو ز صورت برون روی به مقامات مضیوی
 تو ز شش سوی بشیوی که سلام علیکم

 (88/ بیت  2201)غز  
عشـق را نیـز زیرمجموعـه و از سـیخ ، خود به ایـن سـیخ از ارتبـاط درجۀ توجّه مولوی اعلا

، شق نیز که از مراحل والای ارتباط اسـتع، کیدمی. او در بیتی اشار  داندمیی ارتباط فراحسّ 
 ی. به هوس است و اکتفا به ارتباط حسّ  توجّهصرفات ، اگر دردمیدانه نباشد

ر ندهد  رد بود ب   جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد  سخن عشق چو بی د 

 (9/ بیت  732)غز  
محکـوم  راآنتازد و یرحمانه به آن مانسان را که بیتحویر و تهدید نقطۀ ، از دیدگا  مولوی

او را بر ، ی اکتفا کیدآدمی به ارتباط حسّ  کهاینهاست. او از نقطۀ رضا دادن به حدّاقل، کیدمی
 دارد. حور می

 رابطۀ حسّی و فراحسّی
ی ی و ارتبـاط فراحسّـاط حسّـۀ بـین ارتبـنمایـد تـا بـه رابطـدر انتهای این کوشش لازم مـی

د  رابطـۀ  انی را تحت عیو ی و فراحسّ بین ارتباط حسّ رابطۀ  ،. مولوی در تشبیهی زیبابپردازیم
د  را بـه بـام تشـبیه کـرد  و حـواس ظـاهری ، و حواس بیان کرد  است. او در این تشبیه  بدیع

  .داندمیهای این بام انسان را ناودان
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 تو ز بام آب می خور که چو ناودان نماند ها د  تو مثا  بام است و حواس ناودان
 (7/ بیت  778)غز  

غـز   89. در بیـت کیـدمـیاو در این بیت به اصالت د  نسبت به حـواس ظـاهری اشـار  
همولانا پا  9191 بلکه اصـلات ، داندمیتر از حواس تیها د  را اصیلرا از این نیز فراتر گواشته و ن 
حـواس بـه و  . او در این بیت بـا تشـبیه د  بـه نـورداندمیت حواس را نیز رجوع به د  را  تقویّ 
 داند. و التفات به د  می توجّهرا  فروزش حواس را ، هاچرا 

  چرا  پیج حسّت را به نور د  بفروزان
 حواس پیج نماز است و د  چو سبع  مثانی

 (89/ بیت  9191)غز  
مولـوی در مفـاهیمی عـالی و بلیدمرتبـه بـه سـیر ، یی و حسّـارتبـاط فراحسّـ دربارۀ رابطـۀ

 .کیدمیر آدمی در پیشگا  حضرت حق و رفتارهای انسانی اشار  صضودی و مرات  حضو
  هاخاکی بُدست این ما ، هافکری بُدست افضا 

 هاحالی بُدست این قا ، هاقالی بُدست این حا 
 (3/ بیت  2)غز  

بـود  و از نظـر « حا »مقابل  نقطۀ« قا »خوانیم کهبطه در نگا  شمس نیز میرادر همین 
 (.  8919، دارد )ابوالقاسمی او مقامی فروتر

 شود. مولوی در برخی از ابیات بسیار ارتباط حسّی را فقیر دانسته و گویی ارزشی برای آن قایل نمی
   آب مضیی را به دلو مضیی برکش، خمش کن

 گیجد در این الفا  مستضملکه مضیی در نمی
 (82)ترجیع 

ا که به تضبیر او غیر  مضیا ر ، کیدمیاشار  به ارزشمیدی  مضیا  کهآنجا علاو  بر مولوی در این
 ظرف مظروف  مضیا شوند.  کهآنداند برای ناقابل و ناشایست می، اند «الفا  مستضمل»

دادن جیـاب مولانـا مـا را بـه وجـود  توجّه، آیدمیها به دست چه از این یافتهآندر مجموع 
امکان وصـو  همـۀ افتد و گر میمی کار که برای رشد و صضود آد، سیخی عالی از ارتباط است

ت رسیدن به کما  و ارتقـای خـویش را به آن فراهم است. انسان باید خودش مسئولیّ  هاانسان
 برعهد  بگیرد. 
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 گیرینتیجه
عیاصـر و ، هـای ارتبـاطیاقسام ارتبـاط اسـت کـه براسـاس مـد یکی از ، یارتباط فراحسّ 

 مفهـومی شییدن یا نوشتن و خواندن دربارۀ ،ا گفتناجزای آن قابل تضریف و تشری  هستید. امّ 
باید بـا ابـزاری فراتـر از ، اکثراقل است. برای کس  حدّ اکتفا به حدّ ، گانهی با حواس پیجفراحسّ 
ی نویسـیدگان ابـزار فراحسّـ، در این مقا ، شیید یا نوشت و خواند. الغر ، مادی گفت حواسّ 

، عرفــانی ادبیّـاتبـا اسـتفاد  از  تــوانمـیهــای عملـی کـه رشـان نبـود. یکـی از حـوز در اختیا
های مرتبط با آموزش و تغییر رفتـار حوز ، ط فراحسّی را در آن بسط دادمفاهیمی همچون ارتبا

ی و روانشیاسـی پیشـگامان ایـن سـیخ از تربیّتـهـای علـوم که رشتهآنبه  توجّهانسان است. با 
در این دو رشته ی ارتباط فراحسّ  -ن  یا کُهامّا به مض، به ظاهر نو -کاربرد مفهوم  ، مطالضه هستید

تـا در کـاربرد  شـودمیهای آتی پیشیهاد رسد. در کوششمیها مهم به نظر بیش از سایر رشته
 پویرد.  انجامی در تغییر رفتار انسان پژوهش ارتباط فراحسّ 

 منابع
ن. . تهــرااصووحلاحات ا متوواهن   رفووانی ئلوووان شووم (. 8919ســیّد  مــریم )، ابوالقاســمی

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهیگ و ارشاد اسلامی.
 چاپ اوّ .، . تهران. ساقیمبانی ارتباطات(. 8913بهروز )، ایباتی

 . ترجمۀ احمد آرام. تهران. بضثت.ارتباط غنرزبانی منان خدا ا انسان(. 8902توشیهیکو )، ایزوتسو

 تهران. دیدار.. هالا تحهنق کنتی ا آمنختهراش(. 8917عبّاس )، بازرگان
شورح ا توضونص صود غوزُ از ج ود ااُّ ئلووان ، گ ش  شوم (. 8938محمّدرضا )، بختیاری

 واژ .. ارومیّه. دنیای کتابشم 
شیاسـانه از مولـوی: برداشـتی روشۀ شیاسـی دییـی در اندیشـمضرفت»(. 8932احمد )، بدری

 .827-811  ،90شمار  ، م رفتآلنۀ پژوهشی -. مجلّۀ علمی«لین حکایت مثیویاوّ 
 ترانه.، . ترجمۀ زهرا حسیییان. مشهدزبان بدن. (8913)آلن ، پیز

. تهـران. ا ودّل  محمّود ب خوینهد ا تح نل مثنولا جلاُ، تتسنر(. 8991محمّدتقی )، جضفری
 چاپخانۀ حیدری. 

. شناختی رابحوۀ انتزا ویااکاالا متهوم راان(. 8937فواد خسروشاهی ) و سیّدبشیر، حسییی
ستا.تهران. پ    ر 
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ــه رحیمــی ) و حســن، حیــدری ــات شــمس»(. 8939یدالل  می وّوه. «ســکوت ارتبــاطی در غزلیّ
 شمار  بیست و نهم.، . سا  شانزدهممحا  ات فرهنگ ا ارتباطات

 . تهران. سخن.کنمنالا س ائت ابوحامد امام محمّد غزا ی(. 8912حسین )، خدیوجم
االوت تمثنولفرهنگ ا زبان گتتگو بوه (. 8918محمود )، روح الامییی هوالا مثنوولا مو وولا ر 

گا .ب خی  . تهران. انتشارات آ

 . تهران. اطّلاعات.شرح جامع مثنولا م نولا مو ولا(. 8971کریم ) ، زمانی

. ا ودّل  محمّود ب خویگتتارهوالی از مولانوا جولاُ، فنوهمواشرح کامل فنوه(. 8931) .-----
 تهران. مضین.

 . جلد اوّ . تهران. موسسه خدمات فرهیگی رساسیزمننۀ راانشنا(. 8919جان دبلیو )، سانتراک
آموزلا بورالا صودا ا سونما گونۀ ت ولزلونی سرگرمطراحی مدُ بومی(. 8939کمیل )، سوهانی

 مدیریّت رسانه دانشکد  ارتباطات دانشگا  صدا و سیما.  . رشتۀجمهورلا اسلامی الران

. «ادبیّـات داسـتانی هـای سـکوت ارتبـاطی در خـوانش متـوننقـش»(. 8913لـیلا )، صادقی
 . شمار  نوزدهم.پژاهشی پژاهم زبان ا ائبنّات فارسی-فص نامه   می

فصو نامه ائبنّوات  رفوانی ا . «مافیـهبررسـی ارتبـاط کلامـی در فیـه»(. 8939مریم )، صادقی
 .92شمار  ، . سا  دهمشناختیاسحورا

حمّـدباقر موسـوی. . ترجمـۀ سـیّد مترجمه تتسونر ا منوزان(. 8929محمّدحسین )، اطباییطب
 تهران. کانون انتشارات محمّدی.

 . تهران. افکار.کارنامۀ تصوّف(. 8912الله )نصرت، فروهر

. «ات غیرکلامـی در شـضر حـافظارتباطـ»(. 8939مسـضود زارع مهرجـردی ) و علیرضا، قبادی
 .8شمار  ، . دور  هشتمانسانیرشته الا ئر   ومفص نامۀ محا  ات منان

تفسـیری و ، گرایـیگانـۀ ایبـاتهای سهپارادایم»(. 8938زاد  )امیر حسین و لابوالفض، گائییی
، پژاهشوی راهبورئ فرهنوگ -می هّ   موی «.هرمونتیک در مطالضات مدیریّت و سازمان

 .83شمار  
بـا تجدیـد نظـر و اضـافات. تهـران. ، 2ویـرایش، شناسویارتباط(. 8930مهدی )، رادمحسییان

 سروش.
پژاهشوی -نشرلّه   می. «تبریزیمضرفت شهودی در کلام شمس»(. 8932فاطمه )، مدرّسی

 .2شمار  ، . سا  هشتمنامۀ ائب فارسیکه 
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. ترجمـه محمّـدعلی رحیمـی. هالا ارتباطیمهارت، هاپنام(. 8932متیو و همکاران )، کیمک
 تهران. کتاب ارجمید.

 . تهران. سمت.راهنمالا  م ی پژاهم کنتی(. 8910) حیدرعلی، هومن

رفتوار غنرکلاموی ئر راابوی منوان (. 8917جیمز سی. مـک کروسـی ) و یرجیییا پی. ریچموندو
 ژیلا عبدالله پور. تهران. نشر دانژ .، سادات موسویفاطمه . ترجمۀفرئلا
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 مثنوی هایداستان در مقدّس ازدواج
حقیقی به وی  زاده که پادشاهیداستان آن پادشاه، )نقد کیمیاوی سه داستان: پادشاه و کنیزک

 روی نمود و حکایت آن پادشاه و وصیّت کردن او سه پسر خود را(

 مریم حسینی
 هرااستاد دانشگا  الزّ 

 چکیده
 از داسـتان سـه در شـاهزاد  و دشا پاای نمونهکهن نقش بررسی با مقاله این در

، دارنـد قـرار کتـاب ایـن انتهـای و میانـه، ابتـدا در طـولی صـورت بـه که مثیوی
 هـاداسـتان ایـن عـر  در مثیـوی دیگر یهاداستان که کییم ایبات درصددیم

وایت بیشتر موضوع و گیرندمی قرار  جـان پادشـا    که است این، کتاب این یهار 
 و آنیما با دیدار به مسیر این در و است خویش خویشتن   و خود به رسیدن درصدد  
 ازدواج نیـز هـاداستان این انتهای در. شودمی نائل دانا پیر با دیدار و سایه راندن

 پادشـا  داستان. شودمی یابیخویشتن و دتفرّ  به میجر که افتدمی فاقاتّ  جادویی
 چهـارم دفتـر رد شـاهزاد  داسـتان، اسـت مثیـوی داسـتان نخسـتین کییزک و

 عیـوان بـا خـود پسـر سـه بـه وی توصـیّ  و پادشـا  کایتح   و است آمد  مثیوی
 کایتیح   هالبتّ  که دهدمی تشکیل را کتاب بخش رینآخ  ، «رباهوش دژ» مشهور
، مثیـوی نخسـت داسـتان مولـوی کـهایـن به توجّه با. است انجامسر بی و ناتمام
 کـه حـدس زد تـوانمی، نامدمی ودخ حا  نقد را کییزک و پادشا  داستان یضیی

 جســتجوی و مــاجرا آن ادامــۀ در نیــز پادشــا  دربــارۀ مثیــوی دیگــر داســتان دو
 اسـت روح و جـان نمـاد شـاهزاد  یا پادشا  هاداستان این در. گیرد قرار حقیقت



  الف و میم کاف و لام وکلامی بی/ 11

 درهـم بـا بتوانـد تـا آیـدبرمـی کابلی کمپیر و زرگر و زر فری  از رهایی درصدد که
 نائـل( پریـان شـا  دختـر و عروس، کییزک) آنیما با دیدار به خود سایۀ شکستن

 طریـق راهیمای و شوندمی ظاهر غیبی ساحر یا دانا طبی ، مسیر این در. شود
 مثیوی کتاب میسجم ساختار دادن نشان، حاضر از مقالۀ هدف. هستید سالک
 و وارانــدام وحــدتی از، آن در پراکیــد  یهــاداســتان وجــود رغمعلــی کــه اســت

ــ ــوردار اختاریس ــت برخ ــل. اس ــن تحلی ــتان ای ــاداس ــاس ه ــمبو  براس  یهاس
 .گیردمی صورت هاداستان کیمیاوی و الگوییکهن

 ساختار.، کیمیاگری، اینمونهکهن نقد، مثیوی، مولوی :کلیدی واژگان

 مقدّمه
دژ  پایـان  داسـتان بـیو بـا ، آغـاز، شـودکییزی مـی ۀشاهی که دلباختپاد داستانمثیوی با 

وایتربا که شهو  ۀدر میان یابد.به دختر پادشا  چین است پایان میی از شیفتگی پسران پادشا  ر 
نیـز چـون  داستاناین  ۀپادشا  وجود دارد. درونمای ۀکایتی دیگر دربار ح  ، مثیوی در دفتر چهارم

و  شـودمـیدو حکایت دیگر تلاش پادشا )شاهزاد ( برای وصا  زن اسـت کـه بـا مـانع روبـرو 
میانـه و انتهـای مثیـوی در ، یابد. این سه حکایت در ابتـدابا ازدواج پایان می در نهایت انداست

گیرنـد و حکایـت از درونمایـه و موضـوع اصـلی مثیـوی متـوالی بـا یکـدیگر قـرار مـی ساختاری
 کیید که مولانا در بیتی در ابتدای کتاب به آن اشار  دارد:می

 یقت نقد حا  ماست آنخود حق  بشیوید ای دوستان این داستان
 ( (8922:9، )مولوی

با آنیما  حاددر حقیقت ساختار اصلی این سه داستان سفر قهرمان)پادشا ( برای ازدواج و یا اتّ 
بـا یـاری امـدادگری ، شـودیا زن درون است. پادشا  یا شاهزاد  در این مسیر با موانضی روبـرو مـی

، هـای سـفرازدواج بـا دختـر اسـت. در داسـتانشـود و سـرانجام داسـتان الهی بر موانع پیروز می
دارد. در طـو  سـفر بـا مشـکلاتی را به سفر کردن وامـی ناقهرمان هموار  نیاز یا کمبودی قهرم

یـا ، یابد و سرانجام با دسـت یـافتن بـه گـیجق میها تفوّ شود که با کمک یاریگران بر آنروبرو می
 گردد. ن به سرزمین خود بازمیبه پادشاهی و امثا  آ یا رسیدن، درمان بیماری
هـای شخصـیّتپادشـا  اسـت. پادشـا  یکـی از ، مثیـوی داستاناصلی این سه  شخصیّت

آغـاز و  هاداستانمثیوی با یکی از این  کهاینبه  توجّهاست. با  داستانای در جهان نمونهکهن
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مثیـوی قـرار گرفتـه دفترهـای  ۀدفتر چهـارم در میانـ در سوّم داستانیابد و با دیگری پایان می
وایت توانمی، است  راآنگواری این پادشا  را از آغاز تا به پایان مثیوی مطالضه کرد و رمز جای ر 

ای مثیـوی اسـت هداستانپادشا  و کییزک از مشهورترین  داستاننخست  داستانافشا نمود. 
ا از مشـهورترین ربداستان دژ هوشیین های بسیار نوشته شد  است. همچُ که بر آن نقد و نظر 

کمتـر  دوّم داسـتانو مداقه پژوهشـگران بـود  اسـت.  توجّههای این ایر است که مورد حکایت
، دهـدمـیبحر در کوز  که تحلیلی از آن بـه دسـت  کتاب در کوبزرّیندید  شد  و تاکیون جز 

 .اسـت داستان دیگر نشد ی مثیوی و ارتباطش با دو هاداستانت آن در میان یّ ی به اهمّ توجّه
و هـدف مولانـا را از ایـن ، برقـرار داسـتاننیم تا ارتباط روشیی میـان ایـن سـه آدر این تحلیل بر 

 چییش بیان کییم.

 ل مثنویداستان نخست دفتر اوّ  ۀخلاص
شـود. پـس از ا خود شکار زیبـایی کییزکـی مـیامّ ، آمدپادشاهی به قصد شکار بیرون  روزی

شود. شا  برای درمان محبوب خویش طبیبـانی مار میکییزک بی، خریداری و برخورداری از او
خبر و از درمان او عاجزند. پادشا  از سر عجز آورد. لیکن پزشکان از درد کییز بیحاذق گرد می

نمایید کـه طلبد. در خواب به او مینالد و از او یاری میبرد و به درگا  حق میبه مسجد پیا  می
شـا  خـود بـه اسـتقبا  ، را درمان خواهد کـرد. روز دیگـرحکیمی از غی  خواهد آمد و کییزک 

یابـد برد. طبی  الهی با گرفتن نب  بیمار در مـیرود و او را به بالین بیمار میفرستادۀ حق می
ه از جسم کـه ناشـی از فـراق زرگـری در شـهر سـمرقید اسـت. بـه دسـتور که بیماری کییزک ن  

خوانیـد و کییـزک را بـه او ید بـه دربـار فـرا مـیهـای فریبیـد  از سـمرقزرگر را بـا وعـد ، حکیم
بـا خورانـدن ، یابـد. پـس از آن حکـیمسلامت خـود را بـازمی، سپارند. کییزک با وصا  زرگرمی

شـود. زوا  زیبـایی زرگـر زردی و در نتیجه زشـتی او می، موج  ضضف، شربتی مسموم به زرگر
کییز که از عشـق او پـاک شـد  ، زرگر زوا  عشق کییز را در پی دارد. به نحوی که پس از مرگ  

  ق شود.با تمام وجود به پادشا  متضلّ 
اند. این مفهـوم از تهپادشا  را روح و کییز را نفس و جان آدمی دانس، بیشتر شارحان مثیوی

س قـی بـه نفـۀ وجـود اسـت تضلّ روح به میزلۀ پادشا  خطّ »یین است: وب پارسا چُ ایّ زبان خواجه
مسکن روح اسـت  ۀکه به میزلتا نفس نباشد بدن ، اوست. چه ۀمه و جاریدارد که به میزلۀ خاد

کـه مثـل -جاریه خواهش به کما  بـه دنیـای دنـی  تواند بود. لیکن اندرپا نمی بر، و مرک  آن
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نشـود صـحبت روح بـا وی  ق نفس از دنیا میقطـعوجود دارد و عاشق اوست. تا تضلّ  -زرگر است
به  داستانهای شخصیّت( طبق این نظر رمزگشایی از 8/20: ج8977، پارسا) .«صافی نگردد

ا نفس )کییز( خـود امّ ، بیددبیان ساد  این گونه خواهد بود: روح )شا ( به نفس )کییز( د  می
گرفتار دنیا و لوایو آن )زرگر( است. علمای ظاهری )پزشکان( قادر نیستید این علاقه را از بین 

طلبد و خداوند پیـر و مرشـد )طبیـ  الهـی( را بـرای شـفا یببرند. روح )شا ( از خداوند یاری م
دهـد تـا فرستد. او ابتدا دنیا )زرگـر( را در اختیـار نفـس )کییـز( قـرار مـیدادن نفس )کییز( می

عشق  نفس )کییز( به دنیـا ، های دنیا )زرگر(ت خود را باز یابد. سپس با نشان دادن زشتیصحّ 
 ییز( را درمان کید.کید و درد نفس )ک)زرگر( را زایل می

 داستان دوّم در دفتر چهارم ۀخلاص
میرد در خواب وی می، کید. پسر جوان پادشا که او را پریشان می بییدمیپادشاهی خوابی 

عروسـی بـرای ، گیرد برای بقای خود و پسـرشود. تصمیم میو پادشا  از اندو  وی پریشان می
زاهدی را که در زیبایی و پرهیزکـاری یگانـه اسـت  نسل وی دوام یابد. پس دختر   وی برگزیید تا

زاهـد را  کییـد و دختـر  ا تمامی حـرم بـا انتخـاب وی مخالفـت مـیامّ  کیدمیبرای پسر انتخاب 
با اصرار پادشا  قرار است مراسم عروسی برگزار شـود کـه  انجامدرخور شاهزاد  نمی بییید. سر 

و با او مضاشقه مـی  شودمیدوی وی شیفته شود و به جاشاهزاد  گرفتار فری  کمپیر کابلی می
 آغازد. پادشا  بی تاب و سرگردان روی به درگا  الهی می آورد و استغایه می جوید. 

 ساحری استاد پیش آمد ز را    تا ز یارب یارب و افغان شا 
 (920/ 2:ج8922، )مولوی

شا  بایـد بـه گورسـتان گوید. آید و را  نجات را بازمیساحری الهی به یاری وی می، در رؤیا
ر پادشـا  بـه ح  هیگام س   رود و در گوری سپید بیدهایی را باز کید تا پسر از بید کمپیر نجات یابد.

ـها را میکید و گر میرود. روی سوی قبله گورستان می حر و جـادوی گشـاید. در دم پسـر از س 
بیـدد و در مراسـمی ن مـییذگردد و پادشا  آاهی بازمیو به سوی تخت ش یابدکمپیر رهایی می

 آورد.شاهزاد  می عروس را به عقد  ، باشکو  و بی نظیر
در  «کـه پادشـاهی حقیقـی بـه وی رو نمـود حکایت آن پادشـاهزاد »با عیوان  داستاناین 

 داسـتاننویسـد کـه مـی بحـر در کـوز در کتاب  کوبزرّین دفتر چهارم مثیوی درج شد  است.
 ۀقصّ تواند باشد. می« نقد حا  ما»ی مثیوی است که هاداستانه از جمل، پادشا  و پادشاهزاد 
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انـدازد.   مثیـوی مـیاوّ  داستانکییزک و زرگر در  ما را به یاد ماجرای، شاهزاد  و کمپیر کابلی
دهـد مثیـوی در پایـان ارائـه مـی ۀکـه گوییـد ایا نتیجـهمتفاوت اسـت امّـ داستانروند این دو 

ست خواند تا خوانید  ضرورت فدا کردن عشقی پ  د  خود را فرامیولانا باز خوانیهمسان است. م
پادشـاهی ، و کییـزکپادشـا   داسـتانهـم مانیـد  قصّـهبه خاطر عشقی والا را دریابـد. در ایـن 

و همچـون ، گـرددکه مثل کییزک به عشقی ناشایست و پسـت دچـار مـی ایهست و شاهزاد 
مشـکل شـاهزاد  و پادشـا   غی  برای حـلّ  از، در شکل ساحر استاد، مرد الهی، کییزک ۀقصّ 
ز را که در عشق شاهزاد  مانع از رسیدن او به عشقی متضالی اسـت و چیـزی جُـ چهآنآید و می

ـآنبضـد از و  بـرداز بـین مـی، ای سـحّار  اسـتق به دنیکه رمزی از تضلّ ، سحر نیست  حر  کـه س 
در درون ، نع از آن شـد  بـودکـه عشـقی نـاروا مـا، نیـل بـه کمـا ، شودکابلی باطل می ۀساحر 

 .(8922:922، کوبزرّین)د گرداز اندو  شاهزاد  فار  میشاهزاد  ایجاد و پادشا  
هارم است کـه مأخـو اب دفتر چی خواندنی و جوّ هاداستانپادشا  و پادشاهزاد  از  داستان

 در، سـتاد فروزانفـر تصـری  شـد طـور کـه در قصـُ و تمثـیلات مثیـوی اکایت همـاناین ح  
همچون بسیاری از حکایات دیگـر مولانـا بـه بررسـی  داستاناین  جایی یافت نشد  است.هیچ

وایـتاز  داسـتانپـردازد. مولانـا در انتهـای احوا  انسـان و مطالضـه روانکاوانـه در روح او مـی  ر 
انسـان و عجـوز  کـابلی  ۀدارد که شهزاد  نماییـدت بیان میکید و به صراحخودرمزگشایی می

 :آدم استر  در پی مسحور کردن بییت که همواهم دنیاس
ــرادر د ــه ناای ب ــه ش ــوی ک  زاد  ت

ــاو ــت ک ــن دنیاس ــادو ای ــابلی ج  ک
 

ـــان  در  ـــویکهجه ـــه زاد  از ن  ی
ــو ناکــرد مــرد  را اســیر رنــگ و ب

 

 (927همان: ، )مولوی
، خـویش ایـربخش   م  انی و مرشـد الهـی اسـت کـه بـا د  راهیمای ربّ ، مقصود از ساحر استاد

  ن  انسا
، انسـان را روح  « زاد پادشـا »هاند. شهیدی در شـرح مثیـویر دنیا را از اسارت می ید  رب  د 

« طبی »را رمز قیاعت و « دختر درویش»کوشد او را بفریبد و را رمز دنیا که می« عجوز کابلی»
 .(991: 2ج، 8911، )شهیدی داندخدا می را ولیّ 

 در دفتر ششم سوّمداستان  ۀخلاص
ا یـان کییـد امّـیـین و چُ ت کرد کـه چُ پسر داشت و در زمان مرگ به آنان وصیّ  پادشاهی سه

ور بـود. الصّ ربا و ذاتبسیاری است نروید. اسم قلضه هوش لان قلضه که در آن تصاویر  هرگز به فُ 
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رسـید کـه پـیج در بـه ر تصـویر مـیپُ  ۀافتید و به آن قلضر بر ایر نهی عجی  پدر به را  میسه پس
پیج در به سوی خشکی داشـت. در آن قلضـه قصـری بـود کـه در آن تصـویر دختـر سوی دریا و 

بـزرگ راهـی چـین  بـرادر   پیشیهاد   شوند. بهبییید و هر سه برادر عاشق او می  چین را میاپادش
کیـد کـه سـخن گفـتن از دختـر و تهدید مـی شودمییکر داشتن دختر ا شا  چین مُ شوند امّ می
مـی میرد. برادر دوّ ناکام می انجامرود و سر ابا به دربار میحمُ زرگ بیجازات مرگ دارد. برادر بم

روشـن  سـوّما سرنوشـت پسـر یابد امّـرود. مثیوی پایان مینخست از دنیا می نیز همچون برادر  
گـا  پایـانی سـت و جـویی کـه هـیچجُ ، جوسـت و سـتداستان جُ برادر کوچکتر  داستاننیست. 

ــا بــه روش خوانیــدگان  را داســتان ۀهــا نزدیــک اســت. دنبالــامدرنیســتپس نــدارد. روش مولان
نویسید. در مقالات شمس آمد  که برادر کوچکتر به هر زحمتی که بود به کمک دایۀ دختـر می

در ایـن . (8911:292) تـا شـا  از انکـار خـود دسـت بـرداردآورد نشانی از دختـر بـه دسـت مـی
 کییم.ریزی بررسی میتبشمسبیدی را با پایان داستانپژوهش ما این 

 نقد و بررسی
مراحل  مجموعۀف از ی که در بالا از آن سخن گفتیم دو مرحله جدایی و تشرّ داستاندر سه 

حرکـت  "خود"شا  یا شاهزاد  است برای بازیافتن  مضمولات  که نافر قهرمان وجود دارد. قهرمس
، 8913بـه قـو  کمپبـل) نـی دارد.کید. او باید خود را بشیاسد و بداند که قـدرت فراوارا آغاز می

بخشی است که درون همۀ مـا پیهـان بـود  و هاییق و ر سمبو  آن تصویر خلّا ، قهرمان( »97
یونـگ از ایـن مراحـل بـا تضبیـر . «بشیاسیم و به عرصـۀ زنـدگی بیـاوریمتا او را ، در انتظار است

حرکتـی ، نامـدت مـیدیّـفراییـد فر ، وی در حـوزۀ روانشیاسـی چهآن. »کیدمیت یاد فرایید فردیّ 
"من" برای دسـتیابی یـا تبـدیل  آن طیّ  در که کما  نوعی به دستیابی برای روانی-است روحی

الگوهـایی را کـه در اعمـاق تـرین کهـنکوشد در سیر و سـلوکی سـفرمانید اصـلیمیبه "خود" 
گاهی درآورد و به  گا  جمضی ما مقام دارند به آ از به بخشـی  ن ببخشد کهیان تضیّ چُ  هاآنناخودآ

گاهش بد  شوند  .(8917:2، )ووگلر«وجود بالفضل و آ
 از روح کـردن هـیتُ  یا پیراستن جریان -8 خورد:میت هم دو جیبه به چشم در فرایید فردیّ 

 آمیـز وسوسـه نیروی گزند از آدمی حراست و حفظ نیز و، دارد نام پرسونا که دروغین هایافهلفّ 
گا  جریان یا، پویریکما  -2 .ازلی تصاویر گا  اتمحتویّ  ساختن آ  ممکن وجه ترینکامل به ناآ

بایسـت از عیصـر . جهت حصو  این هدف میبازشیاسی فضل طریق از اگاهی با هاآن ترکی  و
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یـن ا در طـیّ . (8911:93، )مورنـو «ممکـن را بـرد ۀحـداکثر بهـر ، پـاداش شفابخش جبران یـا
و آنیمای خود را بیابد و بـا پیـر دانـا ملاقـات خود دیدار کید  ۀسالک قهرمان باید با سای، طریق

 کید تا به خویشتن خویش دست یابد. 

 های قبایـل مختلـفتوان با میاسک گور در آیینت یونگ و سفر قهرمان کمپبل را میفرایید فردیّ 
ر یابد و با گوت خویشتن را میدریافت هویّ  لیاقت  ، بلو  ۀآدمی در مرحل تطبیق داد. در حقیقت جان   نیز

یابـد. در میتراییسـم ای تاز  که کما  و بلو  او در آن است را  میها به مرحلهاز برخی موانع و دشواری
اسـلامی  ف  شباهت به مراحل صوفیگری نیست. مراحلی که تصوّ این مراحل هفت مرحله دارد که بی

شـود. از پـویر مـی شود با گور از طریقی دشوار که طریقت نـام دارد امکـانر میبرای کما  فرد متصوّ 
ت و سـفر قهرمـان نزدیـک های پیشین کیمیاگری بیش از دیگران به مراحل فرایید فردیّـمیان دانش

 شود:بیدی میاصلی طبقه ۀدر کیمیاگری در سه مرحلاین مراحل  است.
در عمل سـیا  انسـان خـود را از فریـ  کیهـانی  :( Nigredo)  یا نیگردو عمل سیاه -1

نظـر  بـه آن صـورت زنـی که در کیمیاگری بـه، خوردانوس کیهانی غوطه میرهاند و در اقیمی
زخ" آمـاد  کـردن جیـو  این مرحله از عملی کیمیایی نوعی مرگ است و "سقوط در دو  شود.می

 لطیف جهان است. ۀاست که مادّ 
هـای لطیفـی کـه کیمیـاگر از جیبـه، در عمل سفید :(Albedoعمل سفید یا البدو ) -2
کید تا به نور عقل کل برسد. با دریافـت جیبـۀ "لطیـف" اد  موجود است استفاد  می  در مبالقوّ 

شود و به فهمیدن اد عارف میمنبات و ج ملکت حیوان ووی به اصو  سه م، و"کثیف" طبیضت
 کید.زبان مرغان آغاز می

ۀ نفس است که بـر ایـر نماییدۀ آخرین حالت تصفیّ  :(Rubedoعمل سرخ یا روبدو ) -3
 ۀمرحلـ، اخته اسـت. بیـابراین عمـل سـرخ  بـه طـلا سـمبدّ ، روح که از درون بر آن تابید پرتو 

حـد خورشـید بـا مـا  متّ ، کیـدمـیجیـو  را عقـد ، که در آن گوگرد، ازدواج کیمیایی نهانی است
 .(291-297، 8903، ) نصرآیدو روح به همسری نفس در می، دشومی

ازدواج نماد وصـلت عاشـقانۀ »است.  مولوی ازدواجهدف هر سه پادشا  یا پادشاهزاد  داستان 
خـدا بـا مـردم و روح بـا ، مرد و زن است. در مفهومی عارفانه ازدواج به مضیی ازدواج مسی  با کلیسا

گاهی ، های تفرّد یا تجمّع شخصیّتخداوند بود  است. در تحلیل یونگ در دور  ازدواج نماد آشتی آ
از  1ازدواج مقـدّس(. 828-822/ 8:ج8911، )شـوالیه« ه اسـتبا ذات یا اصل مردان، یا اصل زنانه

                                                                                       
1. Magic marriage 



  الف و میم کاف و لام وکلامی بی/ 31

آیـد. در رمز محوری کیمیاگری به شـمار مـی، اصطلاحات دانش کیمیاگری هم هست. این پیوند
فرایید کیمیاگری همه چیز روی به کما  و وحدت دارد. کیمیاگری به طـور عمـد  عملـی نمـادین 

ن و تبدّ  جان آدمی است تا در این فرایید جان است. کیمیاگری فراییدی درونی است. مراحل پخت
کید کـه بایـد تصـفیّه شـود و حـل کیمیاگری با جان همچون جوهری رفتار می»دوبار  متولّد شود. 

 (. 32، 8917، )بورکهارت« گردد و از نو متولّد شود
حـاد زن و مـرد ازدواجی بین خدا و خدابانوست. اساس رمزگرایی آن هـم اتّ  1ازدواج مقدّس

زمـین و آسـمان و... ، است. یکی کردن و یکـی دانسـتن دو وجـه متضـاد چـون شـرق و غـرب
. اییانـا خـدای دانیـدرا داسـتان سـومری ازدواج اییانـا بـا دمـوزی مـیآیییی آن ۀترین نمونقدیم

کیـد تـا بـاروری و بانی اسـت ازدواج مـیبرکت و زاییدگی با دوموزی که خدای شُ  ۀاله، آسمانی
 .(9312 – 2/9379ج، )الیاد  2تضمین شود ریمری  محصو پُ 

نامیـد  در فراییـدهای ت فردیّـ نـد  و  را ر  آن چـه ویآن( کـه 022:8931) یونگ مضتقد اسـت
آمیز در آزمایشگا  کیمیاگر صـورت ی میضکس شد  است. این روند اسرار شیمیایۀ دگرگون کیید

گوهر شبچرا  یا سیگ  ،پویرد و در حقیقت آرزوی کیمیاگر برای استحصا  طلای فلسفیمی
گا  آدمی در ارتباط اسـت. با،  مضجز  از مادّ  در تصـویر بطلمیوسـی کـه زمـین در مرکـز  ناخودآ

یـد. د قرار دارند و بـه یکـدیگر نزدیکطرف خورشی مریخ و زهر  در دو ۀار دو سیّ ، جهان قرار دارد
مـریخ مردانـه  ضـت  زیـرا طبی .(32، )هماناساطیری نامید  اسـت ۀا دو دلدادبورکهارت آن دو ر 

 ای زنانـه تصـورار  زهـر  را سـتار است و و مبارز  و جیگاوری از صفات اوست. در حالی که سیّ 
و مریخ با   اند که سراپا شور و عشق و دلدادگی است. در کیمیاگری ستار  زهر  با نشانهکرد 

اسـت کـه ق به فلز مس اسـت و علامـت آن خورشـیدی اند. زهر  متضلّ ُ شد مشخّ  نشانه 
خورشـیدی اسـت کـه ، صلیبی را در زیر دارد و علامت مریخ که فلز مربـوط بـه آن آهـن اسـت

 گردد. شوند تضاد  و کما  به جان بازمیصلیبی را در بالا دارد. وقتی این دو ستار  یکی می
 ۀدر مرحلـ« دانـش تجربـی»، علـم شـیمی ۀمقدّمتیها ، دورانش انجامکیمیاگری از آغاز تا 

                                                                                       
1. HierosGamos 

گیـرد و انجـام مـی -که تجسّد خدای قربانی شوند  است -یان الهه و شا آیییی که در آن، ازدواج مقدّس م .2
الیّهـرین بـا اشـکا  مایۀ رونق نبات و حیات و پدید آمدن برکت در شهر و کشـور اسـت در الـواح باسـتانی بـین

ری در هزار و یکش ، میدرج در کتاب شـیاخت هویّـت زن ایرانـی، گوناگون وصف می گردد )مزداپور،افسانۀ پ 
 (.8917،237هیجی و کار، لا 
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 ۀپژوهش دربار ، زیرا هدف کیمیاگران، شد  استی روحانی محسوب میبلکه فیّ ، ود جیییی نب
هـم نجـات روح آدمـی اسـت و هـم ،   بود. هـدف کـاربلکه رهانیدن روح از قید مادّ ،   نبودمادّ 

کــه « روح جهــان»خودشــان بــود. ، در واقــع، « مــادّ »درمــان کیهــان. مقصــود کیمیــاگران از 
، بـود. کیمیـاگران بـدین سـب «  مـادّ »در اسـارت ، کردنـدبرابـر می 1جوهر ا بار آنکیمیاگران 

زنـدگانی روانـی خـود آنـان بـود؛ و هـدف ، در واقـع«  مـادّ »زیـرا ، راباور داشتید«  مادّ »حقیقت 
جسم »یضیی ، به دست آوردن حجر فلسفی، ش و در یک کلامت  نجا،  رهانیدن این مادّ ، تحقیقات 
 (829:8919، اریبود. )ستّ « 2جلیل

راز »کـه بـه فارسـی  «Mysteriumconiunctionis» یونگ در آخـرین کتـابش بـا عیـوان
گفتید. یکـی شـدن کیمیاگران از وحدت طبایع سخن می»ترجمه شد  است می نویسد: «پیوند

مـریخ  ۀر یّامیظورشـان نمـادین بـود. آهـن بـه سـ هکه البتّـ، یا سولفور و جیو ، آلیاژ آهن و مس
ای عاشـقانه محسـوب زهر ( و ترکیبشـان در عـین حـا  رابطـهبود و مـس بـه ونـوس) مربوط

 هـاآنچـه ، گیرنـد جسـمانی و عییـی نبـودیضی که یکدیگر را در آغوش میشد. وحدت طبامی
ازدواج جـادویی  .(927: 8918، )یونـگ «ند که به امر الهی تکثیر می شدندطبایع آسمانی بود

یضیـی انسـان  3 مـادّ ر/ایجـاد موجـود ن است که میجر بـه در حقیقت وصلت انسان با روح خود
شـود. در کیمیـاگری غـرب ایـن در کیمیاگری سرب تبدیل به طلا می کهیانچُ . شودمی کامل

کـه یکـی شـا  و دیگـری ملکـه اسـت. یونـگ  انـدداد حاد سولفور و مـس نشـان ازدواج را با اتّ 
 ت است. س  فردیّ ک ۀآشتی درونی مرد با روحش در مرحل این همان وحدت کامل یا گویدمی

 پادشاه در مثنوی داستانتفسیر کیمیاوی سه 
باید گفت که مولانا با اصطلاحات دانش کیمیاگری آشیا بود  و بارها در ابیات مختلـف بـه 

 :در بیت او میاسبت شباهت حا  سالک با فلز کیمیاگری به آن اشار  کرد  است.
  زکیمیا طلبی ما چو مس گدازانیم

 مخوابه کیمیاست بخس تو را که بستر و ه
 (989/غز  822: 8972، )مولوی

                                                                                       
1. spiritus mercurius 
2. corps glorieux 
3. Androgynous 
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 «اشهمخوابــه بسـتر و»تبریــزی بـا عیــوان کسـی کــه شـمساز ، بــه همـین امــر توجّـهبـا 
 ای«مـس گورانـد »، سطل  کیمیای وجود شـم در ضمن خود را در و، کیدمیکیمیاست یاد 

 ۀسـت. وقتـی کـه نشـانو آواز دهیـد " اداند و مس در اصـطلاح کیمیـا از "اجسـاد گوارنـد  می
و بـا ذات و حقیقـت خورشـید )آفتـاب( یکسـان انگاشـته  شودمیبه کلمه تأویل  تبریزیشمس

مـرتبط ، آفتاب در ایجاد و به کما  رساندن احجار کریمـهتأییر . کیمیاگری او با فضل و شودمی
عقیـق و  به اعتقاد قدما بر ایر تابش آفتاب اسـت کـه لضـل و، . همان طور که گفته شدشودمی

 .آیدمییاقوت و زر در د  سیگ به وجود 
   تبریزی چو کلّی کیمیاستجسم خاک از شمس

 تابش آن کیمیا را بر مس ایشان گمار
 (8122غز   8972:922، )مولوی

که تابش نورش مس وجود را به طلای نـاب تبـدیل  داندمیمولانا شمس را کیمیای وجود 
وجود مـن کیمیـایی اسـت : »گویدمییین خودش چُ  وجود کیمیایی ۀکید. شمس خود دربار می

یـین شود. کما  کیمیـا چُ میهمه زر  افتدمیکه بر مس ریختن حاجت نیست. پیش مس برابر 
 .  (891، 8910، )شمس «باید

. در ایـن امـر رودمیها بکار اساطیر و افسانه، و تأویل حکایاتتفسیر کیمیاوی برای تفسیر 
عیـوان هایـن نمادهـا بـ، شـودمـیکیمیـا وجـود دارد اسـتفاد   از نمادهایی کـه در زبـان خـا 

به این ترتیـ  تغییـر  و، رودمیکار هکلیدهایی برای باز کردن مفهوم این حکایات و اسطور  ها ب
نیـز رونـد  داسـتان. موضـوع ایـن سـه شودمیدایمی روح و سرنوشت بشری تشری  ۀ و استحال

 .  شودمیبا ازدواج جادویی ممکن تکاملی تغییر و کما  روح انسانی است که 
دلباختگی شـا  

 به کییز
بیمـــار شـــدن 

 کییز
حضــور طبیــ  

 الهی
 ازدواج با کییز درمان کییز

ــــواب ــــا   خ ش
ــــتگاری  وخواس

 برای شاهزاد 

بیمـــار شـــدن 
شـــــــــاهزاد  
ــه  ــی ب )فریفتگ

 زن جادو(

اســــتغایه بــــه 
، درگـــا  الهـــی

رفــــــتن درون 
حضـــور ، گـــور

 ساحر الهی

ــــــــــــان  درم
 شاهزاد 

شــاهزاد  بــا ازدواج 
 دختر زاهد
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ــــــــاختگی  دلب
ـــــه  پســـــران ب
ـــر  تصـــویر دخت

 شا  چین

ــــه ســــفر  روان
 شدن

امتیــاع پادشــا  
چین از حضـور 
ایشان و کشته 
 شدن دو برادر

انجـام پایان بی
 داستان

 

__________ 

م دوّ  داسـتانبالا موضوع محوری وصا  و ازدواج است با این تفاوت که در  داستاندر سه 
 تفـاوت   کـهایـنپادشـا . دیگـر ، نخسـت داسـتان  آرزوی ازدواج دارنـد و در  شاهزادگان، مو سوّ 

وایتر دیگر این است که قسمت آخ   داستانم با دو سوّ  داستان ه نشـد  و ذهـن هوشـیار نوشت ر 
 داسـتانهـایی کـه سـه قهرمـان داسـتانبییی کید. در تمامی را پیشآن تواندمیا  فضّ  ۀخوانید

دو قهرمـان پـیش از خـود بهـر   ۀشـود و از تجربـمیم کامیاب سوّ  هموار  قهرمان، وجود دارد
تصری  کیـد کـه ایـن جسـتجو  نکته اینبه گوارد تا انجام میبی را داستان. گویی مولانا بردمی

جـان مولوی بـرای یـافتن شـمس  که جستجوی  گونههمانیابد. گا  پایان نمیادامه دارد و هیچ
 ناپویر بود. پایان

و ، دالگـویی تفـرّ ت کهـنمطـابق موقضیّـ، مثیـوی ۀزاددشـا م پادوّ  داسـتان   کـزی  مر  پیرنگ  
گورسـتان و  الگویی چـون گـور ود دوبار  است. حضور نمادهای کهنجستجوی خویشتن و تولّ 

پادشا  و پسر و عروس زیبا  شخصیّتگوارد. ه میصحّ  داستانتایپی بودن بر آرکی، زمان سحر
گا  یونگ قابل مطالضه و ساحر از میظر روانشیاسی  نمـاد  ، زاد پادشا  داستاناند. در این ناخودآ

تایپی است که درصدد شیاخت خود برآمد  آرکی قهرمان   رمز  ، ت که پادشا  خودپادشا  اس جان  
زاد  و پادشـا ، آنیمـای قهرمـان م یافتـه اسـت. دختـرپادشا  در وجـود پسـر تجسّـ است. نفس  

ت را در پیش دارد. ساحر هم پیر دانای یونگی اسـت کـه همـوار  یّ قهرمانی است که فرایید فرد
 کید.در جهت یاری قهرمان تلاش می

 ۀتـرین سـرمایوهر عشق است. عشق مهمت جیّ درپی ایبات اهمّ  داستانمولانا در این سه 
حاد روانی هرگـز در عشـق مضمـولی رخ اتّ ، . از نظر یونگرساندمیآدمی است که او را به کما  

ا هرگز امّ ، با هم یکی کیید کاملات  را نادو دلداد  خواسته باشید خودش کهاینماید. زیرا ولو ننمی
. زیرا فقـط درآن صـورت شودمیق . این فاصله با ازدواج جادویی و جوهر عشق محقّ توانیدمین

 ۀهد. بدین ترتی  ایـن عشـق بـرای ملکـشود به هر خطری تن درداست که شخُ حاضر می
آورد. این ترکیبی از سازد بلکه یک فرزند روحانی یا خیالی به ارمغان میسمانی نمیسبا فرزند ج

ت اسـت. عوامل متضاد در روان هر یک از دو عاشق است و این روند جادویی وصـو  بـه فردیّـ
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 اد آنیمـا و آنیمـوس صـورت مـی گیـردحـاز طریق اتّ  این نوعی ازدواج بین من و نفس است که
 .1(812 - 819، 8910، )سرانو

ی فـرد متجلّـ شخصـیّتت در تمامیّ ، آن آرامش خاطر است ۀیونگ مفهوم ازدواج را که یمر 
از نظر او ازدواج دو جـیس وجـودی فـرد یضیـی خـود و آنیمـا یـا آنیمـوس کـه  کهیانچُ . داندمی

ت یـافتن بـا وحـدت کامـل بـه فراییـد فردیّـ انجامسـر ، خصلت جیس مخالف در وجـود اوسـت
گیر خـود عـلاو  بـر عـالم ۀالگوی ازدواج با نمایـکهن، یین در باور اوچُ انجامد. همشخُ می

 یتری هم دارد و آن کشـف بجـا و حتّـمفهوم ژرف، رساندمیک مرد نسبت به زن را تملّ  کهاین
 (.211:8977، )یونگ روری عیصر زنانه در درون مرد استض

ـ ز با خـدابانو را خـوان  ازدواج جادویی روح قهرمان پیرو ، یونگ جوزف کمپبل هم به تبع    ر  آخ 
زن در زبـان تصـویری »از نظـر کمپبـل  .(882، 8913، )کمپبـل دانـدمـیفرایید خودشیاسـی 

سـت کـه بـه اشـیاخت و قهرمـان کسـی  توانمیت آن چیزی است که اسطور  نمایانگر تمامیّ 
ی تجلّـ زنـان ک  ت  کدر ت  )که  (. ملاقات با خدابانو829)همان:  «قصد شیاخت پای پیش گوارد

قهرمان برای به دسـت آوردن موهبـت عشـق اسـت و ایـن موهبـت  رین آزمون  یافته است( آخ  
مپبـل ازدواج ک انگی نیسـت.ای کوچک از جاودت بردن از زندگی به عیوان نمونهچیزی جز لوّ 

)همـان:  وعی پیـروزی وی را بـه همـرا  دارددانـد و بـه نـرا چیرگی کامل قهرمان بر زندگی می
ط کامـل دهیـدۀ تسـلّ ملکـۀ جهـان نشـان -دویی بـا خـدابانوازدواج جا»ی نویسد: وی م. (822

های و آزمون ی و قهرمان عارف و ارباب آن استچون زن همان زندگ، قهرمان بر زندگی است
دراک یی اسـت کـه در را  اهـاآن سـمبو  بحـر، مۀ تجربه و علـل نهـایی بـود مقدّ  که ناقهرم

س کـه درود بـر او هیگامی کـه وجـود مقـدّ . (821، )همان« حقیقت برایش وجود داشته است
ی او در شـکلی   و تجلّـخلق کرد او را دوجیسـی آفریـد. جـدا کـردن بخـش مونّـ انسان را، باد

گانگی خیـر کشف دو  سمبو  آغاز هبوط از کما  به دوگانگی است. و این هبوط طبیضتات ، دیگر
 .  (801)همان: و شر را به دنبا  داشت

                                                                                       

در کیمیاگری فلسفی، مسألۀ خواهر اسرار مطرح است که با کیمیاگر هیگامی که مشغو  آمیزش مواد در ». 1
یان، یـک ازدواج کید. این زن در همه مدّت در جریان ترکی  با کیمیاگر است و در پاقرع و انبیق است کار می

توانـد شود. این عمل بدون حضـور زن نمـیمادّ  می-گیرد که میجر به آفرییش موجود نراسرارآمیز صورت می
 (.818:8910)سرانو،  «صورت بگیرد و خلاصه بدون مواجهه روحانی خواهر و کیمیاگر ممکن نیست
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کیمیاگری بر این عقید  مبتیی »است.  روح ۀمردانه و زنان ی تضادلی بین جان   ازدواج جادوی
دردرون خویش دوپار  شـد  ، ت خودبه سب  از دست دادن حالت اصیل آدمیّ ، است که انسان

شـان او را یابـد کـه دو نیرویـی کـه سـازگاریاست و فقط هیگامی طبیضت کامل خـود را بـازمی
در طبیضـت ، و اییک فطری، ا هم آشتی کیید. این دوگانگی درونیدوبار  ب، ناتوان ساخته است

طور که آدم و حوا فقط بضد از هبـوط و انسان محصو  هبوط از محضر خداست. درست همان
بازیافتن طبیضت کامـل ، راند  شدن به جریان زاد و ولد و مرگ به تضاد خود پی بردند. بالضکس

دهد( شرط لازم یگـانگی ی  نشان ممادّ -دوجیسی نر را با رمز موجودآن)که کیمیاگری  انسان
   .(823، 8917، )بورکهارت «با خداست

 داسـتانحـاد شـا  و ملکـه اسـت. در هـر سـه نیز سفر و حرکت برای اتّ  داستاندر این سه 
 شـکل  مونّـ-رم اضداد بر مبیـای تضـاد اصـلی مـوکّ تمارسیدن به زن غایت آما  شا  است. 

 تمـام. است جیو  یضیی،  مونّ  عیصر با گوگرد یضیی، رموکّ  عیصر وحدت، بزرگ عمل. گیردمی
بـا ازدواج و توالـد و تیاسـل مقایسـه  راآناند کـه از کیمیا زبانی را به وام گرفته فان در سخنمولّ 

ــاگری را مــی .(203/ 9: ج8910، )شــوالیه کیــدمــی ــوان رمــزی و تمــام اصــطلاحات کیمی ت
یـک از مراحـل خـود یـک علـم ه در واقـع کیمیـا در هـیچنویسد کاستضاری دانست. شوالیه می

حـاد ای از اتّ ازدواج استضار . (200/ 9:ج8910بلکه عملی نمادین است)، شیمی نیستماقبل 
کتـایی من با خود است. عقل با نفس است. همان دوپار  وجود که در آغاز هستی در پیـراهن ی

خوانـد. طبیضـت ار  به سوی اصل آن میآفرییش هر چیزی را دوب ۀبودند و دوپار  شدند و چرخ
از او در از  جدا شد  است. عقـل و  کهناهستی آدمی نیز نیاز به یکتایی انسان با خداست. هم

حـاد مبـارک   است. ازدواج جـادویی پادشـا  و ملکـه رمـزی از ایـن اتّ ر با مونّ نفس است. موکّ 
 ۀبه ایـن مقـام بایـد از مرحلـ رسیدن . برایکیدمیاست که جان پادشا  را به طلای سرخ بد  

پادشـا  و  داسـتانسرخی ازدواج شد. در این سه  ۀتا شایست، گوشت و سیپیدی را یافتسیاهی 
شاهزادگان گرفتار درد و رنج ناشی از روبرو شدن بـا موانـع سـر را  عشـق هسـتید. از یـاریگران 

د تـا مـس جـان وشـراهیمـای طریـق مـی آید. طبی  و یا ساحری الهیزمییی کارسازی برنمی
آتش درد عشق خالُ شود و سپیدی یابـد. شـا  بایـد بـر اژدهـای نفـس  ۀپادشا  وجود در کور 

شـود. تـا موجـودی دوجیسـی یی مـیگا  درخـور ازدواج جـادوپیروز شود و پا بر سر آن نهاد. آن
 . شود حاصل نفس/عقل،  مادّ /نر، انسان/خدا

قصّه یا ر وایتی از یک رخـداد نبـود  ، کایتکید که این حبدین ترتی  مولانا نخست تصری  می
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حقیقت حا  انسان در فرایید تکامل مضیوی و شخصیّتی اوست. طبی  الهی در هیأت پیـر ، بلکه
روح و خصوصـات روح مضرفـت را ۀ چهـر ، پیرخردمیـد» گـردد. از نظـر یونـگکامل بر شا  ظاهر می

نیرویـی اسـت جـادویی کـه از درون الله و غیـر ( او  ۀکلم، یضیی لوگوس )عقل، م می بخشدتجسّ 
 بیـابراین .«کیـداش راهیمـایی مـیهـا و برخوردهـای درونـیخیزد و انسان را در کشـمکشبرمی
آدمی است. نمـاد آن بخشـی از رسیدۀ  کما  به و یافته تمامیّت «من  » نماد الهی طبی  یا پیرمرد

 (.ر گرایش زمییی اوروان است که در پی کما  است )نماد گرایش آسمانی انسان در براب
داستان پادشا   ۀبردارندگرفته اند در ابتدا میانه و انتهای مثیوی جای در کهداستاناین سه 
ازدواج ، عاشقی پادشا  به کییزک داستاناز ، که آرزوی وصا  زنی را داردید ستهای یا شاهزاد 

ا  بـه دختـر پادشـا  گانـه پادشـانجام آرزوی رسیدن پسـران سـهپادشاهزاد  با دختر زاهد  و سر 
وایـتنخست یضیی  داستان دوّم داستانچین. آشکار است که مولانا هیگام سرودن  پادشـا  و  ر 

در خاطر داشته است. وجود ابیاتی با تصویرهای مشترک نشانگر ایـن اعتیـای  کییزک را کاملات 
 یم:خوانمی کپادشا  و کییز  داستاندر  وی است.

 خــار در پــا شــد چُیــین دشــواریاب
 

 خار در د  چون بـود واد  جـواب 
 

 (  8/88ج:8922، ) مولوی
 شاهزاد  و کمپیر جادو:  داستانو در 

 پس برون آری ز پا تو خار خویش  همچو شهزاد  رسی در یار خویش
  ( 2/921ج :8922، )مولوی

 پادشا  و کییزک اشار  دارد: داستانمولانا به ، مسوّ  داستانتضریف  یین در طیّ همچُ 

قام آن کییزگفته ب  وز طبیبان و قصور فهم نیز  ودیم از س 

 (912، )همان
وایتمولانا این ، ربایضیی دژ هوشم سوّ  داستاندر  و  کیدمیآفرییش مقایسه  داستانرا با  ر 
 :گویدمیکه  جاآن. گواردمیه نیز بر این مقایسه صحّ  تبریزیشمس

 این سخن پایان ندارد آن فریق
 دندبر درخت گیدم میهی ز 

 

 برگرفتید از پی آن دژ طریق 
 از طویله مخلصان بیرون شدند

 

 

 (9/919:ج8922، )مولوی
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 را ناهمین ممانضت ایش و کیدمیور نهی الصّ را از ورود به قلضه ذات ناپدر سه شاهزاد  ایش
را  ناایشـ، کـردمـیهـا ناگر او این نصیحت»گوید: می. شمس کیدمیترغی   جانابه رفتن بد

را  ناهـا ایشـتیـن وصـیّ ا بود که سوی آن قلضـه خـود بیگرنـد. ازز این خارخار و تقاضا نمیهرگ
شـا  و  داسـتانمولانـا ، در پایان مثیوی. (292، 8911، )شمس خاری خاست...تقاضایی و خار 

هبوط و سـپس ، همیشگی انسان. آفرییش داستان. دهدمیدر یک کلام جای  را ناشاهزادگ
اگــر مطــابق نظــر ســلمان صــفوی نگــاهی کــل نگــر بــه  ه گــیج وجــود.دوبــار  واصــل شــدن بــ

بـه  کـهداسـتانیابیم که این سـه ( درمی8911:97، اشته باشیم)صفویی مثیوی دهاداستان
اند بیانگر یک حقیقت واحدند و آن جسـتجوی توالی در سه بخش مثیوی جای گرفتهصورت م

 داستانمولانا خود در میان است. دائمی و همیشگی انسان برای بازگشت به خویشتن خویش 
 به این حقیقت اشار  دارد: سوّم

 صد جهت را قصد جز مجراب نیست  صد کتاب ار هست جز یک باب نیست
 

 (8922:912، )مولوی
 گیرینتیجه

وایتساختار مثیوی ساختاری حلقوی است.  شـود پایـان مـییی که آغاز جاهمانمولانا از  ر 
شـاهزاد  و کمپیـر کـابلی ادامـه  داسـتانبـا و  شودمیآغاز  و کییزک پادشا  داستانبا یابد. می
 داسـتان سـه. هریک از این یابدمیپایان  رباهوشدژ عروس شاهزادگان و  داستانیابد و با می

یین چیدمانی در ساختار مثیوی درصدد بیـان گویی مولانا با چُ دیگر است.  داستانانضکاسی از 
 ۀئمـی روحـی اسـت بـرای یگـانگی بـا نیمـیل بشر جستجوی دااص داستانکه  است نکته این

هـا ر  همچون نی آغـاز مثیـوی از جـداییو هموا  خود که هیگام هبوط از آن جدا شدۀ گمشد
و بـا دختـر  را  یابـد ورالصّـذاتربـا و قلضـه انجام روزی دوبار  به آن دژ هـوشتا سر  است نالید 

ت دیدار داشته باشـد. مولانـا در مثیـوی سـه پادشا  چین که جز نفس و جان گمشد  خود نیس
وایت از پادشا  و شاهزاد  می وایت دیگر نقل می آورد. سهاز  داستانو در هر  آوردر  گانه بـودن ر 

ی کـه موضـوع و مضـمون واحـدی دارنـد و داستانیادآور نوع تریلوژی است. سه  هاداستاناین 
و ازدواج است. میتهی و واصل شـدن  عشق داستان. موضوع هر سه کییدمییکدیگر را کامل 

به عروس جان است. عروسی کـه گـا  د  در گـرو زرگـر و دنیـا بسـته اسـت و گـا  شـاهزاد  را 
هیما و طبی  الهـی راداستان . در هر دو یابدمیو عروس را ن شودمیکه گرفتار جادو  بیییممی
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کـه در  مت که عـروس سـوّ ا امید هس. امّ شودمیکارگشا است و موج  رهایی کییز و شاهزاد  
به دسـت آیـد. انجام به پایمردی راهیمای الهی سر ، حصاری است ها در قلضۀدورترین سرزمین

گوارد تا بر ادامـۀ می انجامرا بیآن. مولانا یابدمیپایان ن الصّورذاتو قلضه  رباهوشدژ  داستان
تاکیـد داشـته ، جان ضۀهمیشگی آدمی برای یافتن عروس قلپایان آن یضیی جستجو و طل  بی

افتد تـا رخون میغری  و تیهایی که به را  پُ  باشد. این سرنوشت آدمی و زندگی انسان است. نی  
و  هـاداسـتانیی یونگی الگوکهنمضشوق الهی دست یابد. نقد روانشیاسانه و به  روزی انجامسر 

الهـی یـا همـان  . طبیـ گوارنـدمـیه همه بر این حقیقت صـحّ  هاآنتضبیر کیمیاوی و نجومی 
 مد و انسـان هبـوط کـرد  زمییـی را بـه جـان    بد  فحه الهی را در طبیضت مادّ ن   تواندمیکیمیاگر 
کـه کمـا  طبیضـت از ازدواج  گونـههمـانخود که در صورت عروسی است پیوند دهـد.  حقیقی  

 س است. کما  آدمی نیز در گرو ازدواج مقدّ  شودمیمریخ و زهر  حاصل 
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  مجذوب و مجذوبِ سالکسالکِ 
تبریزین مولانا و شمسیدی بیو مر  ید بر رابطۀ مرادیکبا تأ   

 عظیم حمزئیان 
 استادیار دانشگا  سمیان

 رودابه خاکپور 
 ارشد عرفان اسلامیکارشیاس

  یدهچک
ق یـرد. در طر یـگیصورت م کق جوبه و سلو یتضالی از طر حق یبه سو  یر باطییس

ق یـدر طر  یرسـد؛ ولـیم یمراحل و میاز  به جوبۀ اله یپس از ط کسال، کسلو 
رد  و بـه کـ یرا  صدسـاله را طـ، تیـر و در ایـر لطـف و عیایمسـ یبدون ط، جوبه
 یبیـد چهـار نـوع دسـته عارفـان بـه، کروسلو یرسد. براساس تیوع سیتضالی محق

ه از کـهـا هسـتید ان مجـووب و مجـووبان سـالک دو نـوع از آنکشوند: سـالیم
ه بـه روش کـبـر آن اسـت  ین پـژوهش سـضیبرخوردارند. در ا یو جوبۀ اله کسلو 

د بـر یکبا تأ ، کمجووب و مجووب  سال کل سالیو تحل یتحلیلی به بررستوصیفی
 پرداخته شود.  یزیتبر ن مولانا و شمسیب یو مراد ید یرابطۀ مر 

 .یزیتبر مولانا و شمس، مجووب، مجووب کسالواژگان کلیدی: 

 مقدّمه
، صـوفیّهکیـد و در اصـطلاح می سالک در عرفان کسی است که را  رسیدن به خدا را طی
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شود که از خود به جان  حق گـام برداشـته و طالـ  تقـرّب پیشـگا  اللـه به آن صوفی گفته می
 رود.از مشکلات باکی ندارد و با نور هدایت پیش می، ن طریقای بود  و در طیّ 

، کییـدطریـق نمـی کیید بـه یکسـان طـیّ را تجربه می کر و سلو یکسانی که فرآیید س همۀ
که . مربوط است هاآنسیر و سلوک  به نحوۀ، شودبرخی تیوّعات که میان عارفان ملاحظه می

ــن اســاس  ــر ای ــه مجــووبانســالکان راب ســالک ســالکان مجــووب و مجــووبان ، ســالکان، ب
شوند و تا حق می دچار جوبۀ، برخی از همان ابتدا، یبید این دسته پایۀکیید. بربیدی میتقسیم

شـوند و در ایـر آن ای مـیکیید. برخی ابتدا دچار جوبهمی رسیدن به مقصد با همین جوبه سیر
یگـری مثـل ترغیـ  و تشـویق هـای دکشـش گوارند. برخی ابتدا به دواعی وپای در سلوک می

کییـد و شوند و برخی سلوک مـیو در نهایت دچار جوبه می، پردازنددییی یا عقلی به سلوک می
بر آن است  ین مقاله سضی(. در ا971:8911، عطّاریان موحّد) رسدنمی هاآنای به هرگز جوبه

 هـاآنن یا بـیه بود  و آن مولانا و شمس چگونیه رابطه بکن مقوله پرداخته شود یا یه به بررسک
 کو سـال کاربرد مجـووب سـالکـن اسـاس یااسـت و بـر وجود داشـته  یو مراد ید یرابطه مر 

 . ان شودیب یمجووب به صورت مصداق

  یو انواع آن درمتون عرفان کر و سلو یمفهوم س. 1
به دو صورت ممکن اسـت: سـلوک و  یتضالسیر باطیی به سوی حق، صوفیّه و عرفااز نظر 

 یزیو جوبه در عرفان و از میظر مولانا و شمس تبر  کان مفهوم سلو یجا ابتدا به بدر اینجوبه. 
ل یـو تحل یبررسـ یضیـیپـژوهش  یو انواع آن و موضوع اصل کسال یپرداخته و سپس به بررس

ن مولانـا و یبـ یو مـراد ید یـمر  د بـر رابطـۀیـکبـا تا  کب و مجووب سـالمجوو کمفهوم سال
 م.یپرداز یم یزیشمس تبر 

 صوفیّهسیر و سلوک در لغت و اصطلاح  .1ـ1
یضیی رونـد  شـاید در عـالم ظـاهر ، الاطلاقعبارت از رفتن است علی، سلوک درلغت عرب

سلوک عبارت از رفتن مخصو  ، فاهل تصوّ در عالم باطن سیر کید. نزد  سیر کید و شاید که
الله نهایـت دارد. اما سیر فی الله نهایتیر الیالله است. سالله و سیر فیالی است و همان سیر

اللـه عبـارت از آن اسـت کـه گوییـد کـه سـیر الـیمی ف(. اهل تصوّ 8918:819، )نسفیندارد 
، لـه تمـام شـدالسیر الی، دای را شیاختچون خ، سالک چیدان سیر کید که خدای را بشیاسد
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ضـد از شـیاخت الله عبارت از آن اسـت کـه سـالک بو سیر فی، الله باشداکیون ابتدای سیر فی
م و حکمـت خدای چیدان دیگر سیر کید که تمام صفات و اسامی و افضا  خدای را دریابد و عل

 (.227:تابی، خدا را بداند )جامی

 صوفیّهذبه در لغت و اصطلاح ج .2ـ1
(. 8918، عیالمضارف تشر ی)دا ش استیشش و رباکد و یمسافت بض یبه مضی، جوبه در لغت

رسـد و او را بـر بیـد  مـی، حـق ش غیبی که به سـب  عیایـت خـاّ  کش، صوفیّهدر اصطلاح 
رسـاند. نـزد محققـان حـق مـی مراحل مجاهد ؛ بـه مضرفـت و مشـاهدۀ واسطه و بدون طیبی

جوبـه و کافی نیسـت و بـی، به حق لازم است مجاهد  و کوشش برای وصو  کهآنبا ، صوفیّه
چون کوشش و جهد انسـان ، ن جماعتای به عقیدۀ، شوداز آن حاصل نمیعیایت الهی یمری 

در ایـن صـورت مـانضی نـدارد کـه ، ر نیست و کشش غیبی نیز لازم اسـتدر وصو  به حق مویّ 
بـه عیایـت خـویش مخصـو  ، مراحل سـیر و از همـان آغـاز را  بدون طیّ ، خداوند کسانی را

 (.  970:8911، عطّاریانموحّدبدارد )
 گوید: حق می« جوبۀ»نافو تأییر  دربارۀمولانا 

  چو بگیری سـخت آن توفیـق هوسـت
 

 در تو هر قوّت که آید جـوب اوسـت 
 
 

 (2023، دفتر دوّم، مثنولا)
ــــت مــــا از تقاضــــای توســــت   رغب

 

ــت   ــا رهروس ــت هرکج ــۀ حقّس  جوب
 

 (221، دفتر پیجم، )همان
ـــین  ـــدا آب مض ـــۀ خ ـــد جوب ـــر رس  گ

 

 چـــا  ناکیـــد  بجوشـــد از زمـــین  
 
 

 (2190، )همان
 جوبـه زآن سریسـت پس یقین گشـتش کـه 

 

ــار حــق هــر لحظــه نادرآوریســت   ک
 
 

 (2929، دفتر ششم، )همان
تـوان بـه مـوارد دی بیان شد  که میت جوبه به تضبیرات متضدّ یّ و اهمّ تأییر در دیوان شمس 

  زیر اشار  کرد:
عالم باقی مضیوی را ترک گفـت و بـا عبـور ، حق بود که روح آدمی جوبۀکشش و  به واسطۀ

 ی گواشت.قدم به عالم فانی مادّ ، دضدّ از میاز  مت
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 در صد هزار میز  تا عالم فیاء  ها کشیدما را از شهر روح چُیین جوبه

 جـان را بـدون هـیچ وسـیلۀتواند یاد شد  است که می« غال  جوبۀ»حق با عیوان  جوبۀاز 
 ی به سوی عالم بالا؛ سوق دهد.مادّ 

ــدگان  ــش رمی ــیدگاندرک ــت رس  را، محی
ــۀ شــاخ، آ ــالا کشــدجوب ــا ب ــیخ ت  ب را از ب

 جوب او چون آتشی آمد، در افکـن خـود را درآ
 

ــه  ــو غالــ زان جوب ــۀ ت  هــای جــان، ای جوب
اـن را بـر کشـد بـیهمچُیان اـنکه جوبه، ج  نردب

 دفع هر ضدّی به ضدّی، دفع نـاری، کـویری
 

 

 کید.به واسطۀ کشش و جوبۀ اوست که بشر نماز و روز  را اقامه می

لرحمت اوست کآب   شودطال  د  همی، وگ 
 رسدکز بشر صوم و صلات می، جوبۀ اوست

بـه عبـارت دیگـر اگـر جوبـۀ او ، نیز به واسطۀ کشش و جوبـۀ اوسـت، آفرییش مخلوقاتـ 
 کرد.هرگز عدم؛ لباس وجود به تن نمی، نبود

 کرد  بدان پیه نظر آشتی  عدم را وجود، جوبۀ او داد
انسان به وسیلۀ کشش و ، امل حا  او گردداین است که جوبۀ حق ش سضادت آدمی در

« او ادنی»از مقام قاب قوسین عبور کید و به مرحلۀ ، از تن فیاپویر مادّی بگورد، جوبۀ حق
 دست یابد.

 ز جان و تن برهیدی به جوبۀ جانان
دنی»گوشتی به جوب  ز قاب و قوسین و ا   « ا 

، ق اسـت؛ زیـرا خداونـدبـه واسـطۀ جوبـۀ حـ، مطرح شدن انسان و سخن گفتن او از خود
 بسیار به انسان نزدیک است.

 کز بید  به بید  اقرب آمد  خود گفتن بید  جوب حقّست
بـه مراتـ  از صـدها ، شامل حا  انسان گردد، ترین جوبه وکشش که از ناحیۀ حقکوچک

 تلاش و کوشش او مویّرتر و بهتر خواهد بود.
 نشانبر بی ها چه باشدنشان که یک جوب حق به ز صد کوشش است

 (221:8919، )ابوالقاسمی
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 صوفیّهسالک در لغت و اصطلاح . 3ـ1
لیکن به  (.293:8922، رجایی)را  است  کییدۀبه مضیای رفتارکیید  و طی، سالک در لغت

کیـد و شود که را  رسیدن به خـدا را طـیبلکه به کسی گفته می، شودای اطلاق نمیهر روند 
شـود به آن صـوفی اطـلاق مـی، صوفیّهدر اصطلاح  .(87:8977، ریاالله را بپیماید )آسیر الی

از ، ایـن طریـق طال  تقرّب پیشگا  الله است و در طیّ  دارد.که از خود به جان  حق گام برمی
 :  گویدمیحافظ  کهچُیان .رودمیمشکلات باکی ندارد و با نور هدایت پیش 

 سالک از نور هدایت ببرد را  به دوست
 نرسد گر به ضلالت برود که به جایی

 (801غز ، دیوان)
احساس نقُ و تیبّه و میل به کما  است که پس  ابتدا طال  است و طل  نتیجۀ، سالک

، شـود و طالـ  مریـدسیر کمـالی میسّـر مـی، در پرتو راهیمایی او، از یافتن پیری و مرید شدن
مـا  و مبـداء نجـات و آغاز سـیر بـه سـوی ک، طل ، براینبیا .گرددسالک جازم و مجووب می

 (.293:8922، رجایی) طبی  است توجّهسب  ، ردجاذب عیایت حق است که اظهار د  
ی به کار رفته و مطلقاٌ به مضیـای سلک با اشکا  مختلف لازم و متضدّ  ۀمادّ ، در قرآن مجید

شـضراء در  سـورۀ 211 طـه و سـورۀ 09 در آیات کهچُیانداخل شدن و داخل کردن آمد  است؛ 
 28 نحـل و سـورۀ 23 مضانی استضما  شد  و به مضیای دخـو  نیـز آمـد  و نیـز در آیـات همین
 (.1:8912، قرشی) جن اشار  شد  است سورۀ 87 زمر و سورۀ

برخـی ، کییـدطریق نمـیکیید به یکسان طیّ را تجربه می کر و سلو یهمۀ کسانی که فرآیید س
امّـا یکـی از . ها مـرتبط اسـتیر و سلوک آنبه نحوۀ س، شودتیوّعات که میان عارفان ملاحظه می

ها های چهارگانۀ آنبیدیدر دسته، ترین تیوّعات عارفان و سالکان به لحا  نحوۀ سیر عرفانیمهم
ــه ــن ، ســالکان  مجــووب و ســالکان، مجــووبان  ســالک، مجــووبان، ب ــۀ ای مــیضکس اســت. برپای

تا رسیدن به مقصد با همین جوبه سیر  شوند ودچار جوبۀ حق می، برخی از همان ابتدا، بیدیدسته
گوارنـد شـوند و در ایـر آن پـای در سـلوک مـیای مـیبرخی ابتدا دچار جوبه، کیید )مجووبان(می

های دیگری مثل ترغی  و تشویق دییی یا عقلـی برخی ابتدا به دواعی وکشش، )مجووبان  سالک(
کیید و کان  مجووب( و برخی سلوک میشوند )سالو در نهایت دچار جوبه می، پردازندبه سلوک می
 (.977:8911، موحّدیان عطّار) رسد )سالکان(ها نمیای به آنهرگز جوبه
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  یسالک در عرفان اسلام مجذوب با مجذوبِ  سالکِ  مقایسۀ. 2
 مجـووب  ، (سیر از خلـق بـه حـق) از خلق به حق پیمود  است مجووب سالک   راهی را که

 توجّـهه بایـد البتّـ (.00:8977، یثربی( )سیر از حق به خلق) کیدمیسالک از حق به خلق طی
چـه ، عیایت حق و توفیق الهی نقـش اساسـی را دارد، داشت که در مورد سالکان مجووب هم

عیایت و جوبـه اصـل ، ا در محبوبان یضیی مجووبانامّ . هیچ عملی ممکن نیست، بدون توفیق
تـ  مرا موقوف است به طیّ ، وصو ، الکانولی در محبّان و س، مرات  لازم نیست است و طیّ 

ـی بـاز هـم محصـو  و نتیجـۀچه خود این اگر ، و سیر در مراحل و مقامات
ّ
عیایـت و  سیر و ترق

ا سـالک بـه توفیـق از حـق قـدم امّـ، رسـدمجـووب یکبـار  بـه مقصـد مـی. توفیق الهی اسـت
یـق گـامی بـه پـیش شود و با هـر توفبا هر قدمی مشمو  عیایت و توفیق برتری می، داردبرمی
 «عیایـت» مولود  ، و عمل «عمل» محصو   ، عیایت، پس در سالک .ریین تا آخ  همچُ ، گواردمی

از ایـن گـرو  کـه . جوبـه و عیایـت حـق اسـت، اصـلی کارساز  ، حا  در هر دو موردهر است. به
از انـد. آنـان تضبیـر شـد  «مخلصـین» با عیـوان، در لسان قرآن، اندحق جوبۀمشمو  عیایت و 

کـه آن صـوفیّهقـان محقّ  (. بـه عقیـدۀ228:8977، اغوای شیطان مصون و محفوظید )یثربی
اسـت کـه هـم بـه عیایـت الهـی  «سـالک مجـووب  »ارشاد و شـیخی و رهبـری اسـت  شایستۀ

 سـالک  »امـا بضضـی نیـز مضتقدنـد کـه . خبر اسـتها بااختصا  دارد و هم از را  و رسم میز 
 سـالک  ، بیـابراین (.00:8977، همـان)هبـری را هـم دارد هم صلاحیّت شیخی و ر  «مجووب

سـالک هر چید این تلاش و کوشـش ، رسدمجووب از طریق تلاش و کوشش خود به حق می
او بـه جـایی  مجاهـدۀ، عیایت الهی در کار نباشـد عیایت و موهبت الهی است و اگر نیز نتیجۀ

رسـد. ایـن گـرو  شایسـتگی یالهی بـه حـق مـ جوبۀسالک با عیایت و  رسد. ولی مجووب  نمی
ـ، مجووب برای سالک  ، توان گفتباشید. در حقیقت میارشاد و رهبری را دارا می  ر  وصـو  آخ 

 . کار است آغاز  ، وصو ، سالک وب  ا برای مجوامّ ، کار است

 مجذوب ات مشترک سالکانِ خصوصیّ . 3
 معرفت در سالکِ مجذوب. 1ـ3

ر اسـت و کـه مسبوق بـه فکید یگوبه علمی می، فای است. عر یدر لغت به مضیی شیاسا مضرفت
(. انسـان بـه واسـطۀ حـواس بـه شـیاخت خـدا دسـت 83:8912، نیسـت )میراخـوری کقابل شـ

گیجـد. او را شـیاخت و در فهـم و وهـم نمـی توانعقل نمی ست و بایچون خداوند مادّ  ن، ابدینمی
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ن مضرفـت قلـ  یـد و محـلّ ایـآت مـیدساشفه و الهام بهکم، ق اشراقیگونه مضرفت تیها از طر نیا
یـد یه حاصـل فراکـای اسـت ژ یـی رازگونـۀ ویدانا، به عبارتی مضرفت قرار است.د  و بییعارف شور 

افـت آن یه مستضدّ در کسانی که وابسته به اراد  و لطف خداوند است و به کبل، ستیذهیی و عقلی ن
ا و یـه دنکـرسـد ی مـییبـه جـا، سـالک، شودتر میقوی، شود. هرچه مضرفتد  مییبخش، هستید

رت و هستی ضیـی از همـه یماند و بـس. آورد و خدا میروی به خدا می، زدیخبار برمیکی اش بهآخ 
قبلـه  کیـید. چون کهمه را فراموش می، ر حق استیشود و هرچه غقبله می کیگورد و ز مییچ

(. 8912:222، رسـد )نسـفیبه مرتبۀ عشق می، ردکهمه را فراموش ، ر حق استیهرچه غو ، شد
 شود.محسوب می، مضرفت یکی از مقدّمات اساسی برای سالکان  مجووب، نیبیابرا

 مجذوب مجاهده و تلاش در آغاز و مراحل سلوک در سالکِ  .2ـ3
در ایـر مضرفـت و ، مجـووب رسـیم کـه سـالکان  به این نتیجه مـی، به بح  مضرفت توجّهبا 

برخیزنـد و بـه   د به مجاهدیبا، قتیدن به حقیرس یبرا رسید وشیاخت است که به حقیقت می
یضیـی حقیقـت دسـت یابیـد. ، در طلـ  آن هسـتید چهآنتلاش و کوشش بپردازند تا بتوانید به 

ات ربـوبی گشـته و یـاضـت مضقـو  و مشـروع جـوب تجلیدر ایر مجاهـدت و ر  شانیا، بیابراین
دار با حق تضالی است؛ یه دکوب ید و به سوی مطلکنفحات انسی و قدسی حقّ مجووبشان می

 است. هاآن یارهاکترین دهد. پس کوشش و مجاهدۀ سالک از ضروریر مییق و سسو
مجووب با تلاش و کوشش سـیر  سالک  »آمد  است که ، در شرح مثیوی الاسرارمتتاحدر 

بـه ، رد کحاصل ، نفس ۀیکه تن و تز یو تیق د یوشکروح  ۀیۀ د  و تخلیها به تصفکید. سا می
و از خـود مسـت و فـانی  د یای از شـراب تجلّـی نوشـجرعه، اندف تجلّی الهی مشرّف گشتهشر 

 (.8912:23، خوارزمیاست )« آمد 

 مجذوب لزوم وجود پیر و مراد در طی مراحل سلوک در سالکِ . 3ـ3
و  ید و در میـاز ک   طییباید میاز  و مراحلی را به ترت، د برسدیه به توحکنیبرای ا کسال

د یـن میاز  و مراحل بایا شود. همۀو وارداتی بر او وارد می دهداحوالی برای او رخ می، ن را یب
ها رد  و از رسم و را  میز کن را  را طییا ه قبلات کامل و پخته کانسان  کیبا اشراف و مراقبت 

گا  است . عرفـا از خطر گمراهی است، نباشدرا   بدرقۀ، املکرد. اگر همّت انسان یگصورت، آ
  ر  یطا»ران باشد گاهی به ف  نوس   د همرا   یبا ه ضرورتات کاملی کانسان 

ُ
« خضـر»و گاهی بـه « دسق



  الف و میم کاف و لام وکلامی بی/ 31

ه در پرتـو کد یبا، شیمالی خوک است کر و سلو یامل در سکو مت کسال انسان  »یید: کر مییتضب
م ین صراط مستقیه عک« مّلکم امل  کانسان »های ظاهری و باطیی تیت و حمایعیا، تیهدا
، )رودگـر« ابـدید نـاب دسـت یـت الهـی اسـت بـه بارگـا  توحفه و حجّ یالهی و خل م  یقو ل  یو سب

هـای به ویژگـی توجّهرا  را ادامه بدهید. با ، باید خضری باشد تا بتوانید، بیابراین (.8912:992
 اهـل درس و بیییم که همۀ آنـانه در ادامه خواهد آمد؛ میکاز جمله مولانا ، مجووب سالکان  

بـه حقیقـت را   کـهایـنولی برای ، خواندندکتاب بودند و فقه و اصو  را در مکت  و مدرسه می
با ، ارادت به ایشان داد  در محضر یک عارف آشیا به را  طریقت و حقیقت بودند و دست  ، یابید
-بضـد از بقـاء دسـت مـی رسـیدند و بـه فیـایتضالی میمایی و هدایت ایشان بود که به حقراهی

  راد برای این گرو  از سالکان لازم و ضروری است.پیر و مُ  وجود  ، ید. بیابراینیافت

 مجذوب منازل و مراحل سلوک در سالکِ  .4ـ3
درجـات و  بضد از طـیّ  شوند.می کیبه حق نزد کسلو  ۀیاز ناح، مجووب عارفان و سالکان  

ر یگـردد. سـمـی او جوبـۀت سـب  و علّـ، کشـوند و سـلو واصل مـی به مقام قرب و فیا، مرات 
  وجود یه فکاست  یق علل و اسباب وجودیگاهی از طر ، ق وصو  به حقیا طر یان و کسال

از عبور از میاز  وسـائط بـه ، رسد و بید می، ق اسباب به بید یاز طر  کات الهی به سالیو تجلّ 
، همتّصـف و بضـد از عبـور از آن مرحلـ، م آن مرتبـهکای به حدر هر مرتبه، شودواصل می، حق

ل بـه یـبضد از ن، ارین سیمرتبه را رها نمود  تا به مقصد و سر میز  اصلی برسد و ا صفت خاّ  
اسـت. در  اریـالضامـل و تـامک، دط و خـویبه تمام درجات مح، الجمضی وجودمقام جمضی و جمع

  و یـق ترتیـر و سلوک محبّان در اطوار مقامات جـز بـر طر یس»آمد  است که ، الهدایهمصباح
 رسـید و بـر ایـن اسـاس از مرتبـۀنمـی به مقام اعلی، نیست. تا اوّ  داد مقام ادنی ندهیدج یتدر 
ییـد تـا کمـی طی، و ترتی ج یبه تدر ، می به چهارمیمی و از سوّ می به سوّ می و از دوّ لی به دوّ اوّ 

ظلمـت صـفتی ، یـد. در هـر مقـامییمایبپ کر و سـلو ی  بـه قـدم سـیمقامات را علی التّرت همۀ
ابد یلّی اشراق کت به یشان به نور ربوبین نفوس ایه زمکگا  شان زائل شود تا آنیز امخصو  ا

ها. مثلات  بِّ یُور  ر  رُْ  ب 
 
ت  الْْ

 
ق شْر 

 
ه در مقـام توبـت کـاسـت در نفـس  یظلمتـ، تیل به مضصـیم و أ

هـای ع ظلمـتیـشـود تـا جمدر هر مقـامی ظلمتـی زائـل مـی، بر این اساس، نصوح زائل شود
« شـوف شـودکن از حجـ  ظلمـانی میقـی زد و جمـا  چهـرۀیـر همۀ مقامات برخینفوس به س

را  سیر و سلوک دارای مراحل و میازلی بود  و سـالکان مجـووب نیـز ، بیابراین (.8927:888)
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 کیید تا بتوانید به طریقت و حقیقت دست یابید. این مراحل و میاز  را طی، باید

 مجذوب سنین وارستگی در سالکانِ  .5ـ3
، گوشتن از میاز  و مراحل و در ایر ریاضـت، چون با کوشش و مجاهدۀ خود، ین گرو  از عارفانا

، رسـد. بـرای رسـیدن بـه حـقپردازند و جوبه در میانۀ را  یا در نهایت به ایشان میبه سیر و سلوک می
رایشـان در ابتـدا ب، لوا مقـام وارسـتگی و عرفـان، مضرفت  اصل و اساس  سیر و سلوک است، «توحید»

 رسید.به آن می، در سیین میانی، بلکه در ایر گوشت زمان و کس  مضرفت، شودایجاد نمی

 هایی با درجات عرفانی متفاوتها وکتاببرخورداری از رساله .6ـ3
 در یک سط  نیستید. در دوران اوّلیّۀاند هایی که نوشتهها و رسالهکتاب، سالکان مجووب

واقع شـاگردی  در، . بیشتر روی مشی نظرات اساتید و عرفا بودندسلوک نظراتی ناپخته داشتید
هـا و نظـرات کتـاب، پختگـی رسـیدند بـه دورۀ، تی در سلوک پیشرفت کردندولی وق، کردندمی

، شد. به عبارت دیگـرنوشته می، شدند و بر اساس نظرات و رشد دوران پختگیآنان عو  می
ی آنان گویـای هاها و کتابنوشتید. پس رسالهخود می هایی میاس  همان حا  و مرتبۀکتاب

 است. هاآنکما  و پختگی  حا  حا  ذوق و مرتبۀ

 های آنان و تأکید بر اذکار خاصثبت و ضبط ریاضت .7ـ3
هـا بـه هـایی سـخت بودنـد و ایـن ریاضـتدارای ریاضـت، طریق سالکان مجووب در طیّ 

رد بودند و برخی قات در حا  ذکر و و  یین در اکثر اوگرفت. همچُ های مختلف صورت میشکل
ریاضـت نقـش ، مجـووب سـالکان   در سـیر و سـلوک   کردند. بیابرایناز ذکرها را دائم تکرار می

بـه مـوارد گفتـه  توجّـهشد. با ی داشته است و یکی از اعما  ایشان محسوب میاساسی و مهمّ 
و  مضرفـت اسـت، باسـاس سـیر و سـلوک در سـالکان مجـوورسیم کـه شد  به این نتیجه می

   بیشتر است.، سالک در مقایسه با مجووبان  ، در هر عصری، یین تضداد این گرو همچُ 

 سالک های مشترک مجذوبانِ ویژگی. 4
 سالک در مجذوبانِ  جذبه .1ـ4

 ت الهی تا هر چـه در طـی  یبه مقتضای عیا، تقرّب بید  است، انیدر اصطلاح صوف، جوبه
ا گـردد. در یـش مهیوشـش بـراکبدون زحمت و سضی و ، فتداج اُ یتاو را بدان اح، قتیحق میاز   
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ـیـکه: بـه کرسد ی مییبه جا کسال، این موقع روی بـه خـدای ، یـدکز مـییـچهمـه  کر بـار ت 
رسـد. عشق مـی ن حا  به مرتبۀیید و در اکموش میر حق است همه را فرایچه غآورد و هر می

رون آمدن سهل یها بر یاز دا، رسدالله در ز چون جوبۀ جمایای عز »مد  است: در تمهیدات آ
 (.  71 :8979، )همدانی« باشد

وشـش کن ت از هـزاراین عیایای از ا تی است خا  و ذرّ یعیا، حق جوبۀ، به اعتقاد مولانا
 د.یفرمام مییت عظین عیایه خواهد مشمو  اکس را کتضالی هر و طاعت مؤیرتر است. حق

 زاران طاعت کوشش پرستاز ه  ای جوب عیایت برترستذرّ 
، بازمانـد کر و سـلو ییـد و از سـکوشش کار و ک کر ن جوبه ت  یدن اید رسید به امیاما بید  نبا

، ظهور رسـد ه آن استضداد به میصۀک نیت. همت اسین را  شرط اساسی و اصلی قابلیا چه در
ن یتا مورد اوشد کد بیبا، افت. سالکیرا در خواهد  کسال، ان جهدیه از آشکجوبه چون مرغی 

ق مـورد یـن طر یتا از ا، دار شودیاو ب شه تلاش کید تا استضدادهای خفتۀیمرد و هیگت قراریعیا
، انکن گرو  از سالین ایای از جوبات رحمان گردد. بیابرارد و شامل جوبهیگت دوست قراریعیا

 پردازنـد. پـسآن به سیر و سلوک میرسید و بضد از به وصا  می، از طریق جوبه و عیایت الهی
 شود. محسوب می، مات اساسی برای ایشانیکی از مقدّ ، جوبه

 عشق در مجذوب سالک .2ـ4
در ایـر جوبـه و عیایـت ، رسیم که مجووبان سـالکبه بح  جوبه به این نتیجه می توجّهبا 

لطف الهی است که شـامل حـا  ، رسید. این جوبه و عیایت الهیالهی است که به حقیقت می
شـوند. بـرای این گرو  در ایر جوبه از خـواب غفلـت بیـدار مـی شود.خا  الهی میبرگزیدگان 

دسـت ، باید در ایر بـراق عشـق از هرچـه غیـر دوسـت اسـت، بتوانید در این حا  بمانید کهاین
عشـق بـرای مجـووبان ، هـا چیـزی نباشـد. بیـابراینآنبردارند و به جز حضـور دوسـت در د  

 سالک اساس را  و طریقت است.
ار کـو رسـاند عشق بید  را به خدا مـی رایز ، دانیدقت مییعشق را فر  را  و طر »ان یصوف
و هـر  اسـتعشـق  کات و ممـات سـالیـه جز در جستجوی عشـق نباشـید. چـه حکآن است 

ــدکــی کســال ــییه ب ــر یحاصــل اســت و خــودبن درجــه نرســد ب ــوهرین« نیکن و پ ، 8921، )گ
و « جمـع»و بـه  آوردرون مـییب« نتلوّ »و « قهتفر »را از  که سالک(. آتش عشق است 1:892ج
رسـاند. هرچـه د و وحـدت مـییـید و بـه توحکخلا  می کثرت و شر کاز  رساند.می«نیکتم»
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 کچون در عقل سـال، . عشقبسوزاند راآنم د  کیعشق در ، وخته باشدعقل به پیجا  سا  اند
، )رودگـر« یـدکقبلـه کیـرنگ و کیرا  کرا بسوزاند و سالهای او های او و رنگقبله همۀ، افتد

 ۀکید و همجا درمان میهای اخلاقی را یکزشتی ۀعشق به خداوند متضا  هم (.982 :8912
یان عاشـق را جـوب مضشـوق چُ ، دهد. کیمیای عشقجا به عاشق هدیه میصفات نیکو را یک

کیمیـای  ،محبّـتنمایـد. عشـق و کس و هر چیـز قطـع مـیکید که هرگونه پیوند او را با هر می
کیـد کـه از یان سالک را به حضرت حق جـوب مـیخدا چُ  محبّتخودسازی و سازندگی است. 

جاست کـه اینیابد و دست می« اخلا »آدمی به حقیقت ، سانشود و بدینغیر او میقطع می
 خواهد.چیز جز خدا را نمیهیچ، سالک

 سالکان راد در مجذوبِ م   .3ـ4
رسـیم کـه مجـووب سـالک در ایـر به این نتیجـه مـی، گفته شدبا توجّه به مطالبی که در بالا 

-مـیبضـد از آن بـر، پردازدجوبۀ الهی و یک مرتبه از خواب غفلت بیدار شد  و به سیر و سلوک می

جایی که این گـرو  از بشیاسد. از آن، مجاهد  و کوشش طی کرد  بودگردد تا آن مراحلی را که بی
مرادشـان ، بیـابراین، انـدبیدار شـد ، لکه یک مرتبه بر ایر جوبهب، سالکان مراد و مرشدی نداشتید

انـد و از بـه توحیـد دسـت یافتـه، حضرت حق بود  است. پس حالا که به مقام فیای الهی رسـید 
گــا  شــد  هــا توانیــد از آنرا دارنــد و میصــلاحیّت مُــراد بــودن و راهیمــایی مریــدان ، انــدغیــ  آ

 مُراد بودن  ایشان است. ، های اساسی مجووبان  سالکژگیاز وی، دستگیری کیید. در نتیجه

 سالک نین وارستگی در مجذوبِ س .4ـ4
تضـالی جاهد  بـه سـوی حـقممرتبه و بدون جوبۀ الهی و یکسالک چون در ایر  مجووبان  

باشد. همان زمان جوبه می، وارستگی در این گرو  از سالکان پس سنّ  کیید؛سیر و سلوک می
-ایـن افـراد در سـن، ارشاد و راهیمایی کیید. بیـابراین راان توانید مریدست که میدر این سن ا

شـاید بـرای دیگـری ، نوجوانی باشـدرسید؛ شاید برای یکی دورۀ های مختلف به وارستگی می
 وارستگی محسوب شود.  نّ س  ، دوران پیری

ص در سلسلۀوج .5ـ4
ّ

 زهد و طریقت آنان ود اساتید و مرشدان مشخ
و ایـن افـراد در ایـر جوبـه ، ی در طریقـت ندارنـدرشد خاصّـاستاد یا مُ ، و  از سالکاناین گر 

حضـرت ، نراد ایـن گـرو  از سـالکاکییـد. مُـمـی شـبه طـیرا  صد سـاله را یـک، عیایت الهی
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ی در مـراد و اسـتاد خاصّـ، اند. بیابراینحق به این مقام رسید  باشد و در ایر لطفتضالی میحق
 شتید.طریقت ندا طیّ 

 هایی با درجات عرفانی متفاوتها و رسالهرخورداری از کتابب .6ـ4
بــدون هــیچ ، الهــی شــامل حالشــان شــد  اســت جوبــۀچــون در ابتــدا ، ســالک مجــووبان  

 تضالی بود  اسـت.رادشان حقبلکه مُ  اند؛شی عرفا نبود اند و بر م  رسید  ام فیاای به مقمجاهد 
دارای بیـابراین ، شـودعـو  نمـی، کییـدی که بضد از جوبه میسلوک دیدگا  و نظراتشان با طیّ 

 های متفاوت در ایر گوشت زمان نیستید.ها و کتابرساله

 ها یا اذکار خاص در غالب آنانهای آنان و تأکید بر ریاضتبت و ضبط ریاضتث .7ـ4
 گردنـد تـا مقامـات و مراحلـی را کـه بـدون مجاهـد برمـی، سـالک بضـد از جوبـه مجووبان  

هـای ایـن گـرو  زنید ولی ریاضتهایی میطی کیید. در این موقع دست به ریاضت، اندگوراند 
یـین دارای متضاد  اسـت. همچُ  بلکه درحدّ ، بار نیستسخت و مشقّت، مانید سالکان مجووب

کـدام از مجـووبان هر ، باشید که با توجّه بـه وضـضیّت حـا  و زمـانردهایی میبضضی اذکار و و  
 کید.می سالک فرق

 شناسندتعالی میالله تعالی را به خودِ الله، سالک مجذوبانِ  .8ـ4
 انـد و دربه حـق رسـید ، الهی جوبۀسالک بدون مجاهد  و در ایر  یی که مجووبان  جاآناز 
برای مجووب  برد و این یک دعوت خصوصیشش دوست بود  که مجووب را پیش میواقع ک  

راهیمایی و ارشـاد  مُـرادی بـه وسـیلۀ خـود حضـرت بـه  د  ازان استفبدوسالک است. بیابراین 
یقین صـدّ  شیاسـید. ایـن همـان شـیوۀز حق را میتضالی نیرسید. پس به خود  حقتضالی میحق

 رسید.خدا به خدا می است که از خود  

 کنندبا بصیرت آگاهی پیدا می، به آیات الهی .9ـ4
اع  سیرشان به سوی حق شـد  اسـت و در ب، الهی جوبۀیی که جاآناز ، سالک مجووبان  
گاهی یافته و به کشف و شهود می، ایر این جوبه  کـهایـنبـدون  رسید. بیـابرایناز اسرار غی  آ

هـای یا در ایر مضرفـت و مجاهـد  بـه وجـود آیـات و نشـانه، قبلات به شیاختی دست یافته باشید
گا  شد ای از اسدر ایر جوبه، شیاختی پیدا کرد  باشید، تضالیحق گاهی و بصیرت قلبی ، رار آ آ
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 شیاسید.در ایر این بصیرت قلبی و درونی می، های حق راپیدا کرد  و آیات و نشانه

 آوردهای الهی و انقلاب درونی و عشق فطری او را به جوشش میبارقه .11ـ4
 
ّ
 ایـن شـود.سـالک ایجـاد مـی مجـووبین   های الهی که در درون و بـاطن  های و بارقههجرق

یـین عشـق فطـری الهی پیدا شـد  و همچُ  در ایر جوبۀ، ایشان انقلاب و دگرگونی که در درون  
بـه سـیر و ، بضـد از جوبـه، سـالک شود که مجـووب  باع  می، که در سرشت انسان وجود دارد

 کید.برگردد و دوبار  طی، کرد  استمجاهد  طیسلوک بپردازد و آن میاز  و مراحلی را که بی

 یمولو  محمّدن یالدّ جلال یومعنو  یت و ابعاد روحیشحص، یزندگ. 5
 ت مولانایو شخص یزندگ .1ـ5

د و وفات: .1ـ1ـ5
ّ
 الـدّین اسـت.جـلا و لق  او  محمّد، نویسانفاق توکر نام او به اتّ  تول

انـد و او را خان او را به این نـام و لقـ  شـیاختهمورّ  و همۀ، به مولوی یا ملّای روم استمضروف 
ولـد بهـاءو خطـاب لفـظ خداونـدگار گفتـۀ »اند خواند به لق  خداوندگار نیز می الدّینجلا جز 

ترین شاعران ترین عارفان ایرانی و از بزرگ(. وی یکی از بزرگ8971:879، )سپهسالار« است
دت یافـت. ایـن روح هجـری در بلـخ ولا  219کـه در سـا  ، رفـت  ایرانی به شمار میدرجه اوّ 

روز را بـیش  هـر، شور و هیجانی ناشیاخته، که در شضر و رقُ و موسیقی، پویبیقرار و آسمان
ـبا غروب آفتاب یکشیبه پیجم جمـادی»، کردتاب میاز پیش او را بی بـه ایـن  272ر سـا  الآخ 

 (.998 :8977، کوبزرّین« )یک گفتندای از غی  برخاسته لبّ 
تحـت ارشـاد محقّـق ، پـدرش بضـد از مـرگ، مولانـا در بلـخاستادان و مریدان:  .2ـ1ـ5

بامداد ، بود. شمس تبریزیشمسمرید ، (. در طریقت8913:819، گرفت )شمیساترموی قرار
آمد ایـری از  قونیّهآمد. شمس تا آن روز که به  قونیّهبه  292ر سا  الآخ  ام جُمادی22روز شیبه 

همین وضع بـاقی  بر، دیدنمیآمد و خداوندگار را نمی قونیّهخود برجای نیهاد  بود. لابد اگر به 
نیـز اگرچـه بـه شـمس ، ا مولاناشد. امّ لاعی حاصل نمیماند و هیچ آفرید  را بر حا  او اطّ می
س دیگر و آن نه این مولانـا بـود کـه چون صدها واعظ و مدرّ ، مدرّسیرسید؛ واعظی بود و نمی

یان بـود کـه در ولانا چُ شمس بر متأییر به دستی دیوان شمس و به دستی دیگر مثیوی را دارد. 
د  فرزنـد ، گمیـام مرمـوز   عاشـقی شـورید  سـاخت. ایـن پیـر  ، ی کوتا  از فقیهی بـاتمکینمدّت

میبر وعـظ  او را از مسید تدریس و، گردانید را بر درس و بح  و علوم رسمی سرد الضلماسلطان
 خود گوید:  کهچُیانرقُ و سماع کشانید.  فروکشید و در حلقۀ
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ــود در دســت همی شــه مصــحفم ب
ـــود تســـبی  ـــه ب ـــی ک ـــدر دهی  ان

 

 ام چغانـــــهدر عشـــــق گرفتـــــه 
 شـــضر اســـت و دوبیتـــی و ترانـــه

 

، )حقیقـت زندزانو می، مرموز چون طفلی نوآموز در محضر این پیر  ، مهعلّا  حالا دیگر شیخ  
وار بـه دامـن شـمس شـمردند؛ نیازمیـدنیـاز مـیروز خلقـش بـی(. مولانا کـه تـا آن913:8970

خانه بـر  در  ، در د  بر خیا  دوست بسته داشت کهچُیانو باری به خلوت نشست و ، درآویخت
به ترک مسید تدریس و کرسـی وعـظ ، آتش استغیاء در محراب و میبر زد، آشیا و بیگانه ببست

(. با 8912:93، نوآموز گشت )دهباشی، در خدمت استاد عشق زانو زد و با همه استادی، گفت
پـس القائـات نبـود  اسـت. مولانـا ، از شـمس آموختـه راان عرفـ، مولانـا ،به این مطال  توجّه

ین الدّ ین زرکوب و حسامالدّ توان به صلاحترین آنان میو از مشهور تربیّت کردمریدان زیادی را 
 چلبی اشار  نمود. 

چهـل سـا   مـدّتدر »نویسد: می، ها با وی بود سپهسالار که سا ها: ریاضت .3ـ1ـ5
را ان ایشـ، آسـتان داشـتی ود و پیوسته چون پرگار سر بر نقطۀیف ملازم حضرتش بکه این ضض

« بــر پهلــو مشــاهد  نکــرد راان خــواب و بــالش ندیــد و جهــت آســایش یــک شــ  ایشــ جامــۀ
 (.8910:21، )سپهسالار

 ابعاد روحی و معنوی مولانا. 2ـ5
روحـانی مولانـا و  هدف سلوک، که لقای او، «الله»نام  انس با خلوت و تنهایی:. 1ـ2ـ5

و شـوق « اللـه»عیوان ذکر تمام عمر وی نیز بود. انس او به ، ف سلوکی او بودغایت تضلیم تصوّ 
، کـردمـی« اللـه اللـه»ها وقتی در اوقات تیهـایی در صـحن مدرسـه ش ، بود« الله» توجّهاو م
گشـت. یمـپُر« اللـه»د که بین زمین و آسـمان از غلغلـۀ صـدای شیان مستغرق این ذکر میچُ 
« یافـتکـرد و علـم و عقـل را از درک از شـیاخت او عـاجز مـیرا با عشق احسـاس مـی« الله»
 (.  231 :8977، کوبزرّین)

در سـلوک روحـانی بـود. در نظـام  تربیّـتسـیگ ، ادب برای مولانا. رعایت ادب: 2ـ2ـ5
شـد و ادب در عین حا  هم مصـلحت محسـوب مـی، که بیشتر عملی بود تا نظری، ی اوتربیّت

ای از حـدّ خـود مجـا  تجـاوز نـدارد؛  ی نظام کیهانی را که در آن هیچ ذرّ هم ضرورت. وی حتّ 
ایـن ادب عبـارت از شـیاخت حـدّ بـود. »داد. ن الزام ادب در سلوک اخلاقـی نشـان مـیمتضمّ 

های گوشته را بارها مستوج  تیبیـه تامّ ، کردمولانا خاطرنشان می کهچُیان، تجاوز از این حدّ 
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 (.272، )همان« د  استکر 
چه در طل  کما  و در جستجوی لقای حق بایـد از آن فاصـله آن رغبتی به دنیا:بی .3ـ2ـ5

تضلّقی است کـه انسـان را بـه بهانـۀ مـا  و بـه ، گرفت؛ کانون خانواد  و کس  مضاش هر روز نیست
حاجـت جسـمانی و به جمع ما  و میالی که هـیچ ، اندازدخاطر زن و فرزند به ورطۀ حر  و آز می
شـمرد دنیا را یک خانقا  بزرگ می»دارد. مولانا نماید؛ وامیروحانی انسان سالم را بدان محتاج نمی

در ، هـایش راآسـتین«. 217، )همـان« که شیخ  آن حق است و او خود جز خادم این خانقا  نیسـت
 شیخ.نه به چشم ، تا همه او را به چشم خادم بیگرند، زدمجالس سماع بالا می

سـاخت و بـدون طریقت را از شریضت جدا نمـی، سلوک مولانا . توجّه به شریعت:4ـ2ـ5
 شریضت به اعتقـاد  »شمرد. ممکن نمی، ا که هدف سلوک استنیل به حقیقت ر ، شریضت التزام  

، اللـه کـه متضـمّن لقـای ربّ اسـتامّا حقیقت جز وصو  الی، عمل بود طریقت، وی علم بود
ضـرورت ، اللـه بـودسـیر الـی، جا که سلوک روحانیآن. به اعتقاد مولانا تا (278، )همان« نبود

 داشت.پویری بازمیگرایی و انحرافسالک را از هر گونه بدعت، پیروی از شریضت
، برای طالـ  سـالک، ل تا فیاسیر از تبتّ  کهآنبرای ، به اعتقاد او . یادآوری مرگ:5ـ2ـ5

، قـات خـودی همـوار شت که بدون آن تقیّد بـه تضلّ مرگ پیش از مرگ ضرورت دا، ممکن شود
 (.  217، ، ماند )همانباقی می چُیانهم

مولانـا هـم در مثیـوی و هـم در دیـوان کبیـر موسـیقی را  های عرفانی:. اندیشه6ـ2ـ5
داند که حقیقت در کید. این حکیم بزرگ میفی میین هیرها مضرّ والاتر راآنستاید و سخت می

گیجـد. لـوا بـه موسـیقی بـیش از شـضر علاقـه نشـان مه و وزن و قافیه نمیمضیی در کل، حرف
 گوید:شیاسد و دوست ندارد. در غزلی میدهد. شاید چیزی بالاتر از موسیقی نمیمی

ــی چــه مــیهــیچ مــی ــابدان ــد رب  گوی
 تُرک و رومی و عرب گـر عاشـق اسـت

 

 زاشک  چشم و از جگرهـای  کبـاب 
 همزبان اوست ایـن بانـگ صـواب

 

 (919غز ، ات شمسکلیّ )
، داند. به نظر او یک نضرۀ مستانهها را مرهون موسیقی میبدین بیان وحدت موجود بین انسان

 (.800:8919، ها تفرقه اندازد )سبحانیبسیار برتر از طرح آن مسألۀ علمی است که میان انسان
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 زیشمس تبری یو معنو  یو ابعاد روح یت عرفانیو شخص یزندگ. 6
 تبریزیشمس شخصیّتی و زندگ. 1ـ6

د و وفات: . 1ـ1ـ6
ّ
عارفـان  داد تبریـزی ازمحمّـد پسـر علـی پسـر ملـکین الدّ شمستول

 غزلیّـاتبلخی مجووب او شد  و بیشتر  الدّینجلا مشهور قرن هفتم هجری است که مولانا 
قـدر لاعـی در دسـت نیسـت. همـیناحـوالش اطّ  د را به نـام وی سـرود  اسـت. از جزییّـاتخو
ف در عصر خود در آذربایجـان و آسـیای صـغیر بـود  اسـت یشوایان بزرگ تصوّ پ است که ازپید

سـرش آمـد روشـن  بـه کجـا رفـت و چـه بـر قونیّهرک (. شمس پس از ت  911:8970، )حقیقت
انـد. قونیّه و در خـوی و تبریـز داد او را در جاهای مختلف از جمله در خود  نیست. نشان تربت  

هـا زبـانغریـ  بـر  تـری در پیرامـون ایـن واقضـۀای تـاز هـافسانه، وردگچه زمان بیشتر میهر 
نظیر ایرانی یکی ف کمبسیار تاریک است. این عار  تبریزیشمسزندگانی ، افتد. در هر حا می

   کید.می اندیشان جهان است که بشریّت به وجودش فخراز آزاد
ار و سـلوکی بـود  کـه او را از از همان دوران کودکی دارای رفت، شمس آغاز سلوک:. 2ـ1ـ6

هـای رایـج در کرد  است. او مانید کودکان کوچه و بازار خودش را به بـازیهمسالانش متمایز می
بـه مجـالس ، کرد  و اغلـ  دوسـت داشـته اسـتهای هم محل مشغو  و سرگرم نمیمیان بچّه

. دسـتم بـه ، نـه بـه تکلّـف، هرگز کض  نبـاختمی»وعظ و ارشاد رفت و آمد داشته باشد:  الّا طبضـات
(. حـالاتی داشـته کـه غیـر 832،  8977، )موحّد« جا رفتمیکار نرفتی. هرجا وعظ بودی آنهیچ

نمود  و مایۀ نگرانی پدر و مادر بود  است. این حالات غیر عادّی آشـیایی او بـا عادّی و غری  می
ی که او در مضر  آن قرار کرد  است. تحوّ  روانتصوّف و تجربه عوالم سیر و سلوک را تشدید می

هـای مزاجـی او نیـز مـؤیّر گرفته بود چُیان ژرف و پُرنیرو بود که در تقاضاهای جسمانی و واکـیش
اشتهای مـرا بـرد  بـود. « خردگی»این سخن )عشق حق( بود که به »افتاد. در مقالات آمد : می

چـون و حـق بـیبلکـه از سـخن ، نـه از سـخن خلـق، خـورمگـورد چیـزی نمـیسه چهار روز مـی
ـر ضـضیف گفـت کـه چیـزی نمـی، گفـت: وای بـر پسـر مـنچگون. پدر میبی خـورم. گفـتم: آخ 

(. بـا 8977:791، که اگر بخواهی چـون مـر  از روزن بیـرون بپـرم )موحّـدقوّتم چُیان، شومنمی
ای سخن نگوید خـور و خـواب را بـر خـود حـرام هیچ واسطهکید که تا خدا با وی بیخود عهد می

امّـا چـه ، که بوی مشک و عیبربه مشام رسد چُیان، تضالی را خود بویی است محسوسحق. »کید
سـت شـود... ، ماند به مشک و عیبر! چون تجلّی خواهد بود آن بوی مقدّمه بیایـد سـت  م  آدمـی م 

بـا مـن سـخن نگویـد ، تـا آن خـدا کـه مـرا همچُیـین آفریـد، گفتم: مرا چه جای  خوردن و خفتن



 33/ سالکِ مجذوب و مجذوبِ سالک

کـه مـادری در روی بـه اصـو  آوردم. چُیـان، ای .... اکیون هم از خردگی این بـودهیچ واسطهبی
، آن مـادر چـون بجهـد، دست به آتش سوزان کید، و آن پسر خوب و زیبا، عالم یک پسرش باشد

 (.90-99، 8977، )موحّد« او را چگونه رباید! مرا از آن بربود بوی  حق
مولانـا اسـت کـه در  هاآناز مشهورترین  شمس مریدان زیادی داشت.مریدان:  .3ـ1ـ6

 به طریقت روی آورد.، ایر ملاقات با شمس
شـت گـاهی در گواشمس روزگار خود را به ریاضت و جهانگردی مـی ها:ریاضت .4ـ1ـ6

بافـت و از درآمـد آن زنـدگی بید مـیپرداخـت و زمـانی شـلوار داری مییکی از شهرها به مکت 
 (.  8970:913، کرد )حقیقتمی
 

 تبریزیشمسابعاد روحی و معنوی  .2ـ6
هـای فکـری سـلوک مضیـوی ترین ساحتاز محوری ییک ارتباط و انس با رَبّ: .1ـ2ـ6
و « جانـ جانـ  بـی»ای از ورزی در امور قدسی و ربوبی است. شمس به گونـهاندیشه، شمس

یسته اسـت. او ز  هاآنهای ناب و پایان ناپویری را در سخن گفته که گویی لحظه«  جی  میزّ »
شـته اسـت. ای عاشـقانه و انسـی دیرییـه دارابطـه« خردگـی»  از همان دوران با این جی  میزّ 

ب بـه مقـرّ  مگـر بـه دنبـا  آن هـزاران فرشـتۀ، دخـودش انکـار نکـر  هرگز کسی او را به گفتۀ»
جلاله عـو  آن خدای جلّ  کهآنهرگز از کسی اندک جفایی نشیید؛ مگر ، تأییدش برنخاستید

 خدای تضالی هزار تقـرّب و الّا ، و هرگز کسی از او بیگانه و دور نشد او را هزار ییا نگفت، امدشی
 (.987 :8977، موحّد« )لطف نکرد..

بـرای خودسـازی و گـوران ، ضـمیرآن عـارف روشـن دعوت به کار و کوشـش: .2ـ2ـ6
ز ن و فضلگـی نیـکـرد از کار، در کیار دانش و مضرفت از محضر بزرگان و درویشان کامل، زندگی

شد... و قـوای بشـری از تحمّـل یّات الهی مست میالی تجلّ شمس هرگا  که از تض»غافل نبود. 
کـرد کاری مشغو  می خود را به جزییّات جهت دفع آن حالت، ماندتجمّل آن مشاهد قاصر می

موقـوف ، کردی و چون اجـرت دادنـدی و مخفی نزد مردم به مشّاقی )فضلگی( رفته تا ش  کار
بیـرون شـوکرد  بضـد از ، داشته تضلّلی کردی و گفتی تا جمع شود که مرا قر  است تا اداء کیم

 (.231:،2ج، 8970، )افلاکی« ی غیبت نمودیمدّت
هـای روحـی و روانشـیاختی یکـی از ویژگـیتوجّهی به تاییـد و انکـار خلـق: بی. 3ـ2ـ6
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دور و پیهـان نگـا  دارد و از  هـاخود را از انظـار و چشـم، کوشدشمس این است که هموار  می
یش و امـن و راحـت گریـزان اسـت. م و عـشیاساندن خود به دیگران مانع آید. او هموار  از تیضّ 

روحـش ، شـودکید. حالتی دارد که جـایی بیـد نمـیگا  برای کس  نام و شهرت سضی نمیهیچ
ز ایـن بـاز ا -یمیـالی و راحتـ -یین پیـدا آمـدها همچُ مرا جای»حسّاس است و پایش گریزان. 

 (.222:،8977، موحّد« )نازکی گریختم. به هم برزدم
گونـه آن، ر بشری اسـتمحورهای مهم تاریخ تفکّ  اندیشی یکی ازمرگ یاد مرگ:. 4ـ2ـ6

شمس  بود  است. اگرچه در جهان شادمانۀگا  خالی و فار  از آن نذهن و ضمیر بشر هیچکه 
وجود ندارد و هرچه هست ایری از شور و شادی  -  آنه از نوع سیاالبتّ  -طبضات جایی برای مرگ

شــکن و امّــا مــرگ ســبز و قفــس، موســیقی دارد و حیــات و بشــارت و روح و ریحــان و رقــُ و
م حس چیزی نیست که شمس از آن غفلت بورزد یا تغافل کیـد. مقـالات رهانید  از مضیق عال  

ت این است: روزی در پـیش یّ اکیون وص»است  توجّهشمس از این حی  بسیار مغتیم و درخور 
« اما تغابن ایـن سـاعت سـود دارد، که چه کردیم آن سودی ندارد، غابن گوییداست که آن روز ت  

 (.719، )همان
ــ6 ــ2ـ ــداکاری:. 5ـ ــار و ف ــدان و شــمس هــیچ ایث ــه کوشــشســالکان راگــا  مری هــا و ب

یـابی بـه ای دسـترا بـر  هـاآندر عین حا   خواند.فرسا فرانمیهای فوق طاعت و توانریاضت
نیسـت.  هـاآنای از چـار ، کید که در طریقتهایی ملزم میر کا انجاماهداف انسانی و الهی به 

ها برای رسیدن به اهداف متضـالی و مقامـات مضیـوی کـه سـالک را   رااینترین یکی از روشن
دیـد  فداکاری و قربانی کـردن اسـت. اوج تسـلیم سـالک و مریـد نوپـا از، هاستآنحق طال  

بضـد از آن ،   ایثار مـا  اسـتاوّ »... شود شمس در ایثار و از خودگوشتگی متجلّی و متبلور می
کـه روی بـه مـا آورد از هر ، کمتر چیزها اسـت از مـا چهآن(. »880، )همان « کارها بسیار است

 (.281، )همان«   قدم این استاوّ ، بایدش بیزار شدن، بهر خدا
چه مسلّم است شمس به رغـم ربـودگی در هرحا  آن و فقر:نوسان در میان فقه  .6ـ2ـ6

گا  قطـع نکـرد و همیشـه بـین حالـت میـل و هیچ، ارتباط خود را با عالم فقاهت، در هوای عشق
گریز در نوسان بود. گاهی که از بار دعوی و فساد و تزویر و دنیاداری شایع در طبقه فقیهان ملـو  

ــا  مــیمــی ــه صــحبت درویشــان پی ــد؛ ب ــیگردی ــه از ب ــاهی ک ــرد. گ ــات و ب ــایگی و لاف و طام م
اوّ  با فقیهان »کرد: شد؛ به مصاحبت فقیهان میل میمیهای مدّعیان درویشی بیزاربوالفضولی

انـد. چـون دانسـتم کـه هـا از درویشـی بیگانـهگفـتم آننشسـتم. مـینشستم. با درویشان مینمی
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زیـرا ، دارم. از این درویشانفقیهان پیشدرویشی چیست و ایشان کجااند؛ اکیون رغبت مجالست 
ر درویشی کو؟ها میاند. اینفقیهان باری رنج برد   .(293، )همان« لافید که درویشیم. آخ 

پایه و اسـاس اصـلی ، مضمون اساسی عرفان یضیی عشق: های عرفانیاندیشه .7ـ2ـ6
« ونـههم و یحبّ یحـبّ »بـه اشـارت قرآنـی  توجّـهاسـت. شـمس بـا  تبریزیشمسف تضالیم و تصوّ 

جوشـان عشـثق را وجـود حضـرت بـاری تضـالی  ۀمیشأ و سرچشم کهاین( ضمن 09ۀآی، )مائد 
توان به او عشـق کید که بدون کشش و عیایت خداوند نمیرا نیز یادآوری می نکتهاین، داندمی

حـا  ، بیـابراین گـوهر عشـق قـدیم، خلق کائیات اسـت، که مبدأ و میشأ عشق جاآنورزید. از 
تواند از آلایش حسّی رهـایی یابـد ا همین حادث به برکت عشق میآدمی حادث است؛ امّ  کهآن

از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشـق آمـد و »... ق به رویت حق شود:و موفّ 
الابصـار. آن قدیم قدیم را ببییی و هو یدرکاست. از « همیحبّ »تأییر « ونهیحبّ »که ، در او پیچید

 خـا  بـه عشـق از مختصـات مهـمّ  توجّـهه بـه عاشـقی و توصیّ  کهآن(. با 23:8977، وحّدم)
است و برای آسـودگی و آرامـش بـاطن تیهـا در کیـار دوسـت و محبـوب  تبریزیشمسسلوک 

کار هر خام و هوسبازی نیست. ، دهد که عشقر میرا توکّ  نکتهایندر عین حا   آید.فراهم می
-کیـد  هاانج»...نجامد: ات که در را  مضشوق به ایثار و جانبازی بیگا  تمام اسورزی آنعشق

بضد از آن ، نگریستیدیین در آن میاند تا جگرشان پار  پار  شد و از ایشان فروآمد و ایشان همچُ 
بـه  کـهآنبضـد از  راان و بضضی را شکم خون شـد و خـدا ایشـ، از نو حیات بخشید راان خدا ایش

ابـراهیم  کـهچُیـانملـک برانداختیـد و مـا  و جـا  و جـان. ، یاتی بخشیدمرگ رسید  بودند؛ ح
 (.  13، )همان« طال  را  حق بود، پادشا  شهر مولانا، ادهم

 ربود عشق  تو داد تسبی  و داد بیت و سرود
 د  نشیود، بسی بکردم لاحو  و توبه

بـا توجّـه بـه ، کسـاله مجووبان  کد یجه رسین نتیتوان به ایبا توجّه به مباح  مطرح شد  م
را دارند و گران یمُراد بودن بر د یبرا یشتر یب یستگیه دارند؛ شاک یات خاصّ یها و خصوصیژگیو

م بـه یتـوانیه شـمس را مـکـان یـتوان بیم، ان شدیه دربارۀ مولانا و شمس بک یبا توجّه به موارد
سـت مولانـا را گرفـت و ه دکبود  یمُراد، ه شمسکم ییرد  و بگوکقلمداد  کعیوان مجووب  سال

 یزیبا آمدن شمس تبر  یول، را گوراند  و علّامۀ دهر شد  بود کر و سلو یه میاز  سکنیرا با ا یو 
د. پـس یـربایبـه سـب  شـمس مـ یشود و او را عشق الهـیت شامل حالش میدر نها یجوبۀ اله
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 کات  سـالیصوصـهـا بـر خه دارا بـود  و صـدق آنکـ یاتیم با توجّه بـه خصوصـیتوانیمولانا را م
شـامل  یت جوبـۀ الهـیـمراحل و میاز  در نها یه پس از طکمجووب  کبه عیوان  سال، مجووب
، ان  مجـووبکو سـال کها با توجّه بـه حـالات مجـووبان  سـالن آنیرد  و بکاد ی، شودیحالش م
عرفـان در  کن موضوع با توجّه به مفهوم  مجووب  سـالیه اکان کییم یرا ب یو مُراد ید یرابطۀ مُر 

 ر و ادّعا است.کت دارد؛ قابل ذیمجووب اولو که نسبت به مُراد بودن به سالک
 
  یریگجهینت

به دو صورت ممکن اسـت: سـلوک و  تضالیحقسیر باطیی به سوی ، و عرفا صوفیّهاز نظر 
اسـت. در اصـطلاح  یات خاصّـیهـا و خصوصـیژگـیو یدارا، ن طـرقیدام از اکه هر کجوبه. 
د و دار شود که از خود به جان  حق گام برمـیطال  به آن صوفی اطلاق میو  کسال، صوفیّه

کییـد بـه یکسـان را تجربه مـی کر و سلو یکسانی که فرآیید س رود. همۀبا نور هدایت پیش می
سیر و سـلوک  به نحوۀ، شودبرخی تیوّعات که میان عارفان ملاحظه می کیید.طریق نمی طیّ 
 مرتبط است. هاآن

کیید در ایر مضرفت سیر و سلوک می، تضالیووب از طریق مضرفت و شیاسایی حقسالکان مج
خیزنـد و را  حضـرت حـق را در پـیش مـیاز خـواب غفلـت بـر، و شیاختی کـه لطـف الهـی بـود 

ن مضرفـت یـشـود. امحسوب می، شانیمضرفت یکی از مقدّمات اساسی برای ا، گیرند. بیابراینمی
باید مراحل و مراتبی را ، یانی. اپویر نیستامکان، اهدۀ سالکجز از طریق تلاش و کوشش و مج

ن میـاز  و یـکیید و میازلی را پشت سر گوارند تا بتوانید به مرحلـۀ توحیـد دسـت یابیـد. همـۀ اطی
هـا و کتـاب، رد. سـالکان  مجـووبیـگامـل صـورتکانسـان  کیـد با اشراف و مراقبت یمراحل با

هایی میاس   همـان حـا  و کتاب،   نیستید. به عبارت دیگراند در یک سطهایی که نوشتهرساله
های آنان گویای  حا   ذوق و مرتبـۀ کمـا  و پختگـی ها و کتابنوشتید. پس رسالهمرتبۀ خود می

بلکـه در ایـر گوشـت ، شـوددر ابتدا برایشان ایجـاد نمـی، ها است. لوا مقام وارستگی و عرفانآن
دارای ، ن در طــیّ طریــقیرســید. همچُیــبــه آن مــی، در ســیین میــانی، زمــان و کســ  مضرفــت

هایی سخت بودند. همچُیین در اکثر اوقات در حا  ذکر و ورد بودنـد و برخـی از ذکرهـا را ریاضت
رسید و بضد به وصا  می، از طریق جوبه و عیایت الهی، امّا مجووبان  سالککردند دائم تکرار می

باید در ایر بُـراق  عشـق ، که بتوانید در این حا  بمانیدی اینو برا پردازند.از آن به سیر و سلوک می
از  چیـزی نباشـد.، هـادست بردارند و به جز حضور  دوسـت در د  آن، از هرچه غیر دوست است
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بیـدار ، بلکـه یـک مرتبـه بـر ایـر جوبـه، مراد و مرشدی نداشتید، جایی که این گرو  از سالکانآن
بـه ، ت حق بود  است. پس حالا که به مقام فیـای الهـی رسـید بیابراین مُرادشان حضر ، اندشد 

گا  شد توحید دست یافته را دارنـد و صلاحیّت  مُراد بودن و راهیمـایی مریـدان ، انداند و از غی  آ
کییـد. پـس سـنّ مـی. را  صد سـاله را یـک شـبه طـی ، شانیها را دستگیری کیید اتوانید آنمی

باشد دیدگا  و نظراتشـان بـا طـیّ سـلوکی همان زمان جوبه می، کانوارستگی در این گرو  از سال
هـای متفـاوت در ایـر هـا و کتـابشود؛ بیابراین دارای رسالهعو  نمی، کییدکه بضد از جوبه می

، بـار نیسـتسخت و مشقّت، های این گرو  مانید سالکان  مجووبگوشت زمان نیستید. ریاضت
باشـید کـه بـا توجّـه بـه دارای بضضـی اذکـار و وردهـایی مـی بلکه در حدّ متضاد  است. همچُیـین

حـق را ، تضالی نیـزکید. پس به خود حقوضضیّت حا  و زمان هرکدام از مجووبان  سالک فرق می
رسید. بـا توجّـه بـه مطالـ  این همان شیوۀ صدّیقین است که از خود  خدا به خدا می، شیاسیدمی

رد  و کـشـان صـدق یدربـارۀ ا یاتین خصوصیچُی، قین تحقیان شد  دربارۀ دو عارف موکور درایب
ن نمـود و شـمس را بـه عیـوان یهـا را تبیـن آنیبـ یو مـراد ید یرابطۀ مر توان یم، نیباتوجّه به ا

 مجووب نام برد.  کو مولانا را به عیوان سال کمجووب و سال
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 مولانا یمعنو  یتب دعا در مثنو کم

 درپوریآزاده ح
 گردشگری و فرهیگی میراث پژوهشگا  متون و هاکتیبه، سیشیازبان پژوهشکدۀ استادیار

 فریبا شریفیان
 گردشگری و فرهیگی میراث پژوهشگا  متون و هاکتیبه، شیاسیزبان پژوهشکدۀ استادیار

 چکیده
، ردنکـش یایـن، مـدح و ییـا گفـتن یدر فرهیگ لغات به مضیـ« دعاء»ا ی« دعا»واژۀ 

در تضریفـی  .خواستن از او آمد  اسـت یار یاز خداوند و  یو حاجت یزیردن چکطل  
ه از کـآن یبـرا یه و زار یـاست با گر  یتضال یردن خداکندا ، توان گفت دعامی، دیگر
رار کش و تیاین دعا و نیا مطلوبش را برآورد  سازد. همچُییید کیید  دفع عواب کدعا 

یـد و بـه کیانسان فراهم مـ یۀ نفس و آرامش روان رابرایکاسباب تز ، و تداوم بر آن
ـس  یه چـون نـکـیـد کیدا میرا پآن یردن آمادگکبا دعا  یآدم، ر مولانایتضب دم و نف 

ه خداوند سبحان ن؛ د  شودیدم یدر و ، الله، خالق او د و یتحم، سیبه تقد یاز یاگر ن 
شـرایط اسـتجابت دعـا و علـل ، ش ندارد. در این مقاله واژۀ دعـای  بیدگان خویتسب

 گیرد.ی مضیوی مورد بح  و بررسی قرار میمستجاب نشدن دعا در مثیو 

 حاجت.، استجابت دعا، مولوی، نیایش، دعاواژگان کلیدی: 

 مقدّمه -1
طلـ  ، ردنکـش یایـن، مـدح و ییـا گفـتن یدر فرهیگ لغات به مضیـ« دُعاء»ا ی« دُعا» واژۀ



  الف و میم کاف و لام وکلامی بی/ 011

ه دعـا در اصـطلاح بـ ۀخواسـتن از او آمـد  اسـت. واژ یار یاز خداوند و  یو حاجت یزیردن چک
ن به جهت برآورد  شدن حاجـات یامبر و امامان در اوقات مضیخواندن جملات مأیور  از پ یمضی

 (.9289: 9ج ، 8918، ؛ انوری8139: 2ج ، 8919، نیا طل  آمرزش است )نک. مضی
ه یاست با گر  یتضال یردن خداکدعا ندا »ه: کدعا آمد  است  ۀدر فرهیگ لغات قرآن دربار 

، 8922،  یـ)قر « ا مطلوبش را بـرآورد  سـازدیید کیید  دفع عواب کدعا ه از کآن  یبرا یو زار 
 (.929: 8ج 

ـر »د: یـگویالابرار مالاسـرار و عُـدّ شفکدر  یبـد ین ابوالفضل میدالدّ یرش خوانـدن بیـد  م 
د و بـه یبسـتا یکد و به پـا یییا گو یه بر و ک  آنید: اوّ یهر سه را دعا گو، دارد یرا سه رو  یخدا

گر یه بید  عفو خواهد و مغفرت و رحمت... سه دکگر وجه آن است یاقرار دهد... د یو  یگانگی
  در همـه ه بیـد  بـه اوّ کـید ین هر سه قسم را دعا گویخواهد... ا یو یدن ه حظّ کوجه آن است 

 (.  933: 8ج ، 8978، )میبدی« ا ربیا رحمان! یا الله! ید: یخدا را خواند و گو
ا یـ»گفـتن و « ا رحمانی»گفتن « ا اللهی»شدن حس و حا   در باب عار  لامثنو مولانا در 

جه ینت، یه ظهور حالات دعا در آدمکآنبر  یآورد مبییرا م یاتیاکات و حیاب، ریگفتن تضاب« رب
دعـا را  یر  جود و بخشش حا  و هواتضالی از س  تضالی است و حقت حقیو بازتاب صفت رحمان

جـا؟! کجـا و عـالم بـالا و دعـا از کاز  یکنـه بشـر  خـا د؛ اگـر یـفرمایش عطـا میبه بیدگان  خو
قل  و آرامـش  ۀیتصف، ۀ نفسیکرار و تداوم بر آن اسباب و علل تز کو ت، شیاین دعا و نییهمچُ 

ید کیدا میرا پآن یآمادگ، ردنکعا با د یر مولانا آدمیید و به تضبکیفراهم م یآدم یبرا روان را
س  نا یه چون ن  ک ف  م و ن  م یدر و ، الله، لق اوو خا یید   یاز یـد  شود؛ اگر نه خداوند  سبحان نید 

، ؛ همـو232-238: 8912، یش نـدارد )نـک. زمـانی  بیـدگان خـوید و تسـبیس و تحمیبه تقد
 رد:کل اشار  یتوان به موارد ذیم، اتین ابیا ۀ(. از جمل990-999: 2ج ؛8979

ن، گُلست  این دعا هم بخشش و تضلیم  توست  ان از چه رُست؟گرنه در گُلخ 
 

 (2993ت: یب، مدفتر دوّ ، 8918-8979، )مولوی
ــدا ــردی ز ابت ــر ک ــو ام ــا ت ــن دع  ای

 

هر    ی ایـن بُـدیور نه خاکی را چه ز 
 
 

 (2983ت: یب، دفتر ششم، )همان
ــیم ــودی ک ــا س ــر ت ــردم ام ــن نک  شــانمــن نگــردم پــاک از تسبی     م
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ــیم ــدگان جــودی ک ــر بی ــا ب  بلکــه ت
 

 رْ فشانپاک هم ایشان شوند و دُ 
 

 (8701-8702ت: یب، دوّمدفتر ، )همان
ان در یـگو«اربیـ»ان و یـجو«اللـه« »نامـهین»و در  لامثنوو   مولانا از همان آغـاز دفتـر اوّ 

 ا خـود  یـمولانا  امل  ک انسان   نماد   ین، الواقعیش است؛ فیخو یمبدأ و خاستگا  اصل یجستجو 
ر آن آتش در یه از نفکدهد یرا سر م یاالهچُیان ن، شیاز خالق  خو یه در غم دور کمولاناست 

 ی  در جسـتجو ید. مولانا از همان آغـاز دفتـر اوّ یآیخرمن خلق افتاد  و زن و مرد به ناله در م
ه بتوانـد کـشـرحه باشـد  یان پر سـوز و گـداز و شـرحهه از آتش عشق به الله چُ کاست  یایهیس

 ابد.یر را د   یو « اق  به وصلیاشت رد  د  »شرح 
ز بـا جُـ، اللـه یز در جسـتجو جُـ« نامـهین» لامثنوو  اوّ ن دفتر یت نخستیهجد  ب کشیب

ر یـاد و نام اللـه سـرود  نشـد  اسـت و بـه تضبیبا  لامثنو ار کردن کآغاز  یز براعشق به الله و جُ 
اد یـوار اسـت بـا یمولـو  یان تغزّلیاز آغاز تا پا لامثنو تمام »ه: کتوان گفت یم یحتّ ، وبکنیزرّ 

آورد و یاد مـیـاو در آتش شوق و درد به ناله و فر  یه عارف را در جستجو ک ینغمۀ عشقخدا و با 
تواند در قالـ  الفـا  و عبـارات ید نمیآیرون میجان از د  عارف بین شور و هیه با اک یانغمه

 (.87: 8921، کوب)زرّین «د ماند  باشدیاهل آداب و رسوم مق
ـبضکچگونه مم ان یـتیهـا مانـد  در م ۀه قطـر کـه مضتقـد باشـد ن است مولانا در مجالس س 

آن قطـر  اسـت...  یه مضدن اصلکا یدر  یاز آرزو ، یزنهار یابان بیا بی یا دهان غار ی یوهسار ک
را بـه ابـان یل شـود... و بیمدد سیار بی، ایاز شوق در ، افزاردست و دستیب، افزاریو پا یپایب

در هـر ، تیـاکخود در هر ح، لامثنو گا  در و آن( 20: 8920، یقدم شوق ببُرد. ... )نک. مولو 
رْ  یت و با هر واژ  در آرزو یب    شـضر و بـه قـدم  ذوق بـه کـاتّصا  به حضرت دوست نباشد و با م 

 ش نشتابد.یخو یو مبدأ و مأمن اصل یمضشوق ابد  یسو 
ه سـخت بـا کـیـد کیان مـیـرا ب یحکـایتی پُـر رمـز و راز « نامهین»مولانا بلافاصله پس از 

طلـ  عفـو و بخشـش در دعـا و ، تضـالیحق یمدح و ییا یضییآن  ۀمون دعا از هر سه جیبمض
 یت سرگوشـت  عاشـق شـدن پادشـاهیـاکن حیـمرتبط است؛ ا یو یدرخواست حاجت و حظّ دن

یـد. یبیارگا   خـود مـکر  شیه در مسک یکز ییکبر ، ن بهر  گرفتهید کا و مُلیدن که از مُلکاست 
د. پـس یـآیدن در مـیـر مولانا مر   جان  او در قفس  تن به تپیه تضبشود و بیچون شا  عاشق م

شود؛ یمار میاز قضا ب کز ییکه آن کجاست نیرسد و در اید  و به وصا  او میرا خر  کز ییکآن 
ل بـه حـق تضـالی غافـل کـار از تو کـ یاسـت در ابتـدا یییچون پادشا  سخت غرق در عشق  زم
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مـان یکشـود و آن حین حاذق مـبایا دست به دامان طبتیه، کز ییک یاستشفا یماند و برایم
ل و توسّـل بـر کـتو  ید  گرفته و بـه جـایرا ناد یت الهیفرمان و مش، بر و غرورکن از سر  یخودب

: 8ج ، 8918-8971، جستید )نک. مولوی یار ی یتیها از اسباب و علل مادّ  یزا  الهیذات لا 
 (.07-02:  اوّ ن از دفتر یجزو نخست، 8997، ؛ فروزانفر79-79

ـر« گر خدا خواهـد» ط   نگفتیـد از ب 
تی اسـت سـو 

 
سـتثیا مـرادم ق  ترک ا 

 

ـــر  ـــز  بش ـــان عج ــــدا بیمودش ــــس خ  پ
ی همین گفتن که عار  حـالتی اسـت  ن 

 
 

 (93-91ت: ی : بدفتر اوّ ، 8918-8979، )مولوی
ستثیا »کمُراد و میظور مولانا از تر  نْ »  کهمان تر « ردنکا  آن  یضیـی؛ گفتن است« اللهشاء  ا 

را بـر « اللـهشاء  انْ »ه نه تیها کاد خدا گرفتار آمدند یعُج  و غفلت از  یمار ییان به بمان چُ یکح
حـو  و بـه  کز ییک یردن احوا  و امور  شفاکل به خدا و واگوار کز از تو یه قلبات نکاوردند یزبان ن

، ؛ فروزانفـر79 :8918-8971، ؛ مولـوی92: 8921، وبکـنیزرّ غافل ماندنـد )نـک. یاله ۀقوّ 
 (.  91: 8ج، تصحی  نیکلسون، 8979، ؛ مولوی929: 8ج ، ؛ انوری02همان: 

 ه: کجا را به آنان نشان داد تا آنمان یکپس خداوند عجز بشر و نقُ علم آن ح
ــلاج و از دوا ــد از ع ـــه کردن ـــر چ  ه
 آن کییزک از مر  چون مـوی شـد

 

 گشـــت رنــــج افـــزون و حاجـــت نـــاروا 
ه از اشک شم ش   خون چون جوی شد چ 

 

 (02-08ت: یب،  دفتر اوّ  8918-8971، )مولوی
را نظـار  مـان یکه شا  چون عجـز آن حکشود یجا آغاز مت از آنیاکن بخش حیتر آموزند 

 یت الهـیه تـا فرمـان و مشـکشود یبرد و متوجّه میمان میکبه غفلت خود و آن ح یید پکیم
 کز یـیکار آن کـدر  یش و بهبـودیگشا یاشوند ذرّ نشود اگر تمام عالم و آدم هم جمع  یجار 

رود و دسـت دعـا بـه درگـا  یمه به جانـ  مسـجد مـیحاصل نخواهد شد؛ پس پابرهیه و سرآس
مـا  بجـا کیـان آداب  دعـا را تمـام و ( و چُ 72-70همـان: ، : مولـویکد )نـیگشـایخداوند م

 ید.کیاو را مستجاب م یه خداوند دعاکآورد یم
 
 ط دعایآداب و شرا -1

چون:  یتوان به مواردیبه آن اشار  شد  است م یییو د یت  عرفانکه در کآداب دُعا  ۀاز جمل
بـه ، ردنکـسـتن و تضـرّع یگر ، یالهـ یردن خداوند بـا اسـماء حُسـیاکندا ، تضالیحق یحمد و ییا
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 ۀو توب اقرار به گیا ، باطن یحضور قل  و صفا، در دعا یاز اعتدا یخدا را خواندن و دور  یآهستگ
 (.920-928: 8ج ، تایب، یرد )نک. غزّالکحرام و ... اشار   ۀو لقم یروز ، ز از رزقیاز آن و پره

ت  خـود بـا یـاکاز قهرمـان  ح، کز ییکت  عاشق شدن پادشا  بر یاکح یچون مولانا در ابتدا
 یار ین شـهر ییـد از چُ یـآیبه نظر م یضیید پس طبکیاد می« ن داشتنید کمُل»و صفت  یژگیو
  ییدار یه آراسته به گوهر دک

ّ
بیـد ید و پایـه بـه تمـام آداب و رسـوم دعـا مقکـع آن برود است توق

آورد  و خداونـد را بـا  یجـاتضـالی را بـهش حـقیسـپاس و سـتا حـقّ ، ه شا کباشد؛ از جمله آن
 ید:کیندا م یو  یحسیا یاسما

 کای کمییۀ بخششت مُلک جهان
 ای همیشـــه حاجـــت مـــا را پیـــا 

ـرترچه مـیلیک گفتی گ  دانـم س 
 

 دانـی نهـانمن چه گویم چون تو می 
 بـــار دیگـــر مـــا غلـــط کـــردیم را 
ش بــر ظــاهرت  زود هـــم پیــدا کــی 

 
 

 (21-01ت: یب، اوّ دفتر ، 8918-8979، )مولوی
 گـر از حـسّ یه دکـشـود یز مـیـلبر  ییان از احساس عجـز و نـاتوانشا  در خلوت مسجد چُ 

نمانـد  و هرچـه هسـت تیهـا و تیهـا  یز بـاقیـن یسر سـوزن ۀبه انـداز  یحتّ ، او ییاو غ   یار یشهر 
ت و فضـل از زبـان و کـشود و حر یخود میاز خود ب، است. بضد از آن یاز و بیدگین، احساس فقر

غـرق  یران الهـکـیب یایـدر در  یقـیشود و به قـو  مولانـا چونـان غر یاو سل  م یدست و پا
ن از دفتـر یجـزو نخسـت، همان، فروزانفرشود )نک. یم یکیالله  یاو با هست یشود و هستیم
(. چـون از 71-21: 8919، یمـیر ک؛ 72: 8ج ، همـان، ی؛ زمـان99: 8991، ی؛ مولو 28 : اوّ 

آوردن  یگا  پس از به جـاگردند و آنیباز م یت به و کو حر  یار ید هوشیآیرون میغرقاب فیا ب
و چُیـان از سـر  صـدق توبـه و  دیگشـایزبان به اقرار  بر گیاهان مـ، تضالیحق یآداب حمد و ییا
 یاسـتغفار و  ۀنشـان دادن درجـ یرا بـرا« میردکـغلـط »ر یه مولانا تضبکید کیطل  بخشش م

ن غلـط شـا  عاشـق یه نخسـتکـگیاهان پادشا  مضتقـد اسـت  در مورد یبرآبادکبرد. ا یار مکبه
و  کز یـیک یجهـت استشـفا، مـانیکل  صرف بـه حاو توسّ  دوّماست و غلط  کز ییکشدن او بر 
 (.77: اوّ دفتر ، 8918-8979، اد  خداست )نک. مولوییغفلت از 

یـد کیاد مـید آداب دعا یستن در هیگام دعا به عیوان سیاز حالت گر  یاشانک  یمرحوم ف
(؛ شـا  در هیگـام دعـا و توبـه از سـر  912تـا: یبـ، اءیـ  الاحیتهـو یضاء فی)نک. المحجه الب

ه کــزد یــر یمــ کرود و چُیـان اشــیش مــیز پــیــن هیـگر  یت تــا وادیــو خلــو  ن یسـتگکشد 
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جـان خـروش ان  یـه از مکـ یز در حـالیـار نکـ ان  یـشود؛ در پایشا  پُر آب م کگا  از اشسجد 
 ید:کیرا از خداوند طل  م کز ییک سلامت   یضییش یآورد حاجت خویبرم

 جــان، خــروشچــون بــرآورد از میــان  
ـــود ـــوابش در رُب ـــه خ ـــان گری  در می

ه م  ژد ! حاجاتـت رواسـتگفت ای ش 
ــد او، حکــیم  حــاذق اســت  چونکــه آی

 

 انـدر آمـد بحـر  بخشـایش بـه جـوش 
 دید در خـواب او، کـه پیـری رو نمـود
ت فــردا، ز  ماســت

ــر غریبــی آیــد   گ
 صادقش دان کو امین و صادق است

 

 (29-28ت: یب، اوّ دفتر ، 8918-8979، )مولوی
ت یـاکآن ارتباط تیگاتیـگ دارد ح و آداب  دعا  ۀه با مقولک لامثنو  یهاتیاکگر از حید یکی

 یه خداونـد موهبـت آواز و صـداکـاسـت  یرامشـگر  ر  یـت  پیـاکح یر چیگیاست؛ پ یر چیگیپ
داشـت و نغمـه یچـون چیـگ را برمـ هکـرد  بـود کـعطـا  یبـه و  یاخوش داشتن را بـه گونـه

ر  یر چیگیخشد؛ پبیات دوبار  میدن گرفته و مردمان را حیل در صور دمیاسراف ییداد گویمس 
نـوازد و یمردمان مـ یید و تیها براکیم یاد خدا سپر یش را با غفلت از یهفتاد سا  از عمر خو

بـر  یر یپ یهام و نشانهیا چون علامختلف است؛ امّ  بخش محافل  یتیاو تیها ز  یافزاآواز روح
 مولانا:ر ید و به تضبیگرایم یاو به ناخوش یوتکشود و آن آواز خوش و ملیاو عار  م

ر  پیری شد   آن نوای رشک زُهر  آمد 
 همچو آواز خ 

 ( 2177ت: یب،  دفتر اوّ ، 8918-8979، مولوی)
ه کـشـود یسـاد مـکیان ارش چُ کس  و کید و کینم ییس به آواز او اعتیاکچ یگر هیپس د

شود چیگ ید میچون از همگان نوم، ازیر و نگردد و در اوج  احساس فقیم یمحتاج قر  نان
نــوازد و تیهــا از خــدا یخــدا مـ یتیهــا بــرا یکـگـــورستان مترو  ۀدارد و در گوشــیش را برمــیخـو
 ید. کیش را طل  میزد خوبها و مُ شمیابر 

 یو کین یآورد و او را به اسمایم یتضالی را به جاش حقیه سپاس و ستاکرمرد پس از آنیپ
ه کـچُیـان او را آن یتضالی عُمـر حقه کید کیزبان به اعتراف گشود  و اقرار م، زندیصدا م یو 

او بـود  اسـت.  یه سزاوار بیدگکچُیان تضالی است در برگرفته نه آنت حقیسزاوار صفت رحمان
یـد کیاز مـیش راز و نیخو یار با خدایو اضطرار بس یستگکشد  ه از سر  کپس از آن یرچیگیپ

یـد. کیش را طل  مـیحاجت خواز خداوند  یدهد و آنگا  با تضرّع و به آهستگیستن سر میگر 
ب  »ه: کـم آورد  اسـت یر کـتضـالی در قـرآن همانا حـق عات و  خُفْ کـاُدْعُـوا ر  ـرع ض  ـهُ لا یـمْ ت  ن  ـ ع یهت ا  ح 
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د د همانـا یـآهسـته بخوان یو به صدا یش را با حالت تضرّع و زار یپروردگار خو» یضیی« ن  یالمُضْت 
 (.09 :اعراف ۀ)سور « داردیدوست نم ن رایخدا مُضتد

 ۀه از همـکـ یدر حـال، سـته و خسـتهکشرمـرد د یم؛ پیباز گـرد یچیگر یت پیاکبه ح کییا
 ید.کیاز را آغاز مید  است با خدا راز و نیخلق بر 

لله جـوی  چیگ را برداشت و شد ا 
 بهـاگفت: خواهم از حـق ابریشـمْ 

ـرْ نهـاد  چیگ زد بسیار و گریان س 
 

 ســوی گورســتان  یثــرب آ  گــوی  
ــه نیکــو ــو ب ــ ک ــویرد قل ــایی پ  ه

 چیگ، بالین کرد و بر گوری فُتاد
 

 (2111-2112ت: یب، اوّ دفتر ، 8918-8979، )مولوی
 یوجود بـه خـدا م و با تمام  کیان محچُ  یچیگ ر  یپ، ز مشهود استیات فوق نیه از ابکچّیان

بـه  را یو  یتضالی دعان دارد حقیقیه سخت کرد  است ک یار یل نمود  و از او طل  کتو  یتضال
و شـرط آن »انـد: ه آورد کـط دعاسـت یگر از شراید یکین خود یرد و اکاجابت خواهد  ییوکین

 (.223: 9ج ، 8978، یبد ی)م« ن باشدیقیه وقت دعا... به اجابت ه بکاست 
تضـالی از رفتـه اسـت حـقگورسـتان بـه خـواب فرو  ۀدر گوشـ ییگر چیه پک ییدر همان اییا

ر امر مالهام در عالم خواب به عُ  ق  یطر   او را برآورد  سازد: ۀه حاجت بیدکید کیم 
ـر ـر را کـای عُم  ر عُم   بانگ آمد م 

 ای داریـم خـا  و محتـرمبید 
ه ز بیت رج  ر ب   المـا   عـامای عُم 

ر، کای تو مـا را اختیـار  پیش او ب 
ر از بهــر ابریشــمْ  ــد 

 
 بهــاایــن ق

 

ـــرْ   ـــاز خ  ـــت ب ـــا را ز  حاج ـــدۀ م  بی
 سوی گورستان تـو رنجـه کـن قـدم
ــام ــه تم ــف ن  ــار در ک ــد دیی  هفتص
ر بسـتان، کیـون مضـوور دار ـد 

 
 این ق

 خرج کن، چون خرج شد، اییجا بیا
 

 (2822-2822ت: یب، اوّ دفتر ، 8918-8979، )مولوی
ر در همان زمان به سو  جـز  یسـکچـون در تمـام گورسـتان  شود ویگورستان روانه م یعُم 

 شود:یمر  یچ ید بر و یو ترد کابد شییرا نم یچیگر یپ
 ای اسـتصافی و شایسته و فرخیـد   ای اسـتگفت: حق فرمود: ما را بید 
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 پیـــر چیگــی کــی بـــود خـــا   خــدا؟
 

ــــوا ب  ــــوا1ح  ب  ـــــرّ پیهــــان ح   ، ای س 
 

ر پس از آن  و  کپـا  ۀه بیـدکـیـد کین حاصل مـیقیید کیرا جستجو من بار گورستان یه چیدکعُم 
در »ه کـرسـد یشـه مـییش و اندین بیر رامشگر؛ پس به ایست مگر همان پین یسکتضالی حق ۀستیشا

س، ظلمت ت مُراد و میظور مولانـا یاکن بخش از حیه در اک یمهمّ  یتۀ اخلاقکن«. است ید   روشن ب 
ظاهر  آنـان اسـت؛ چـه بسـا بیـدگان  یو قضاوت دربارۀ بیدگان خداوند بر مبیا ییگراصورت یبود  نف

 (.228: 8ج ، همان، ییید )نک. زمانکست جلو  یال  و ناشاه در نظر نخست ناصک یخا  و صالح
رد یگُمان م، زدیخیرمرد هراسان از خواب بر میچون پ بکب  س  ر مُحْت  ه قصـد حـدّ کاست  یه عُم 

ر او را آرام مکیرا دارد ل یزدن و   ید:کیعرضه م یحضرت دوست را بر و  یهانوازد و بشارتین عُم 
 در کـتـو  یزدانْ مـدحت خـو ، یـچید

 پرسـدت:یمـ، یدکیحق سلامت م
 

ـر را عاشـق  روی تـو کـ   ردتا عُم 
دت؟یاز رنج و غمان  ب یچون  ح 

 

 (2812-2811ت: یب، اوّ دفتر ، 8918-8979، )مولوی
ه چیـگ را بـر کدهد یرخ م یدر و  یید چُیان انقلابکیرا نظار  م یچون الطاف اله یرچیگیپ

رمـرد دسـت یپ یاز سـو « سـتن چیـگکش»میظور مولانـا از ید؛ مُراد و کیوبد و خُرد مکین میزم
گـاهیـرمـرد بـه آن درجـه از بیه پکته کن نیف  این توصیشستن او از گیا  است و همچُی  ییش و آ

ان یـش را از میخو یان خود و مضشوق واقضیم یهاتضلّقات و حجاب یخواهد تمامیه مکرسد یم
ردارد؛ پ او را  یقیموسـ ۀست و چهارگانیاشتغا  به مقامات به کشود ین امر واقف میبر ا یر چیگیب 

فـراق  یتلخـ، سـاز و آواز یییر یغافل نمود  و جاذبه و ش یزندگ یو شاهرا  اصل یتضالیاد خدایاز 
ق امور بسـته اسـت؛ مولانـا یدگان او را بر حقایدور ساخته است و د یاد و یاز حضرت دوست را از 

 ه نمود  است.یچیگ را به راهزن تشب، سیدگان اهل تصوّفیاز نو یار یچون بس
لــهگفــت: ای بــود  حجــاب  م از ا 

ـــــراق ۀردآ  کــــز یــــاد  ر   و پــــ  ع 
ــز آواز اکــ یوا  ســت و چهــارین بی

 

ـــ یا  ــاهم ـــزن از ش ــو راه  را را ت
م  تلـــخ  فـــ

 راقرفـــت از یـــادم د 
هـاریاروان بگوشت و بک ه شـد ن   گ 

 

 (2839 و 2832و  2817ات: یاب، اوّ دفتر ، 8918-8979، )مولوی
                                                                                       

وا: کلمه8 ب  چـه »، «چه نیکـو»رود. در فارسي مضیي ياي عربي است که در مورد ستایش و اعجاب به کار م. ح 
 (.110، جزو سوّم از دفتر اوّ : 8991)نک. فروزانفر، « خوشا»و « چه خوش»و « خوب
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 دلاندعا و مناجات سوخته -3
میّت و یه از سر  صدق و صـمکاست  یمیاجات شُبان لامثنو  یهان میاجاتیتر از خالصانه یکی

ن یتر ید و به ساد کیش را جستجو میید خالق  خوکتضالی طل  را از حق یو یچ حاجت دنیه هکآنیب
ش حضـرت دوسـت را یخـو یاو با زبـان چوپـانپردازد. یاز با او مین به مدح و ییا و راز و نکل  ممکش

امبر یفرستاد  و پ یر بدوشد ... و چون موسید و شیجامه بشو، ش چارُق بدوزدیید تا براکیجستجو م
نامد پس خداوند او را مضرو  ملامـت یز میفرآمک یو سخیان ییگواو یاز او را ین راز و نیتضالی احق

رّ ک(. مگر نه آن838-831: 8977، وبکنیدهد )نک. زرّ یو عتاب قرار م اسـت  یه نجوا سخن س 
ر از یرا غ یسکه کبرند یاز آن نجوا را چُیان بالا میگوارند و در هیگام راز و نیان میه با دوست در مک

 (.22.ق:   8909، یر کنباشد )نک. عس یدوست به آن دسترس
ه و یتشـب کشـیه بکد یکیش الهام میخو ۀبه فرستاد یق وحیتضالی از طر ت حقیاکن حیدر ا

س یتقـد، ت آداب  دعایمتر از رعاکآن چوپان  اهل د  در درگا  خداوند  ۀمانیاز صمیم و راز و نیتجس
همـان: ، وبکـنیـسـت )نـک. زرّ ین، نمـاد آن بـود یت موسیاکن حیه در اکضت ی  اهل شر یو تسب
و واژگـان و ، یشو مـ یبـا مـا خـو  یردن و گفتگـو کـنـدا  یاز بیدگان مـا بـرا کی(. همانا هر 838

مّ و  ۀرسـو  و فرسـتاد ۀه در شـأن و مرتبـکـ یاصطلاحات خـاّ  خـود را دارنـد و آن سـخیان مـا ذ 
 ن مدح و ییاست:یع، و آن چوپان یبیدگان عام ۀد در حق و مرتبیآیوهش به حساب مکن

ــاد  ــر کســی را ســیرتی بیه ــمه  ای
م ــدْح و، در حــقِّ تــو ذ   در حــق  او م 

 

 ایـمد هر کسی را اصـطلاحی دا 
ـم هْد و، در حقِّ تو س   در حق  او ش 

 

 (8709-8709ت: یب، مدفتر دوّ ، 8918-8979، )مولوی
ه شـیاخت و کـمُراد و میظور مولانا بود  آن است ، تیاکن بخش از حیه در اک یفیظر  ۀتکن

دارد و  یاو بسـتگ یشأن و میزلت اجتمـاع، یزان شضور علمیتضالی به مس از حقکمضرفت هر 
رب بیدگان به حق یارجمید 

ُ
ه بـه کـ یو الفا  و آداب صـور  یل و قا  ظاهر ینه به ق، تضالیو ق

 دارد. یآنان بستگ یباطن و سوز و گداز درون یآنان و صفا یخضوع و خشوع قلب
 نــــاظر  قلبــــیم اگــــر خاشــــع بُــــود

ـر  زآن د، گفـتن ع   که د  جوهر بُو 
ضـمار و مجـاز  چید از ایـن الفـا  و ا 

 

دگرچــــه گُفــــت لفــــظ ناخ  و   اضــــع ر 
ـر   ر  ، جـوهر غ   پس طُفیل آمد ع 
 سوز خـواهم سـوز، بـا آن سـوز و سـاز

 
 

 (8722-8721ت: یب، مدفتر دوّ ، 8918-8979، )مولوی
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ت یـظرف ۀس بـه انـداز کـه هـر کـالاسـرار مضتقـد اسـت در شـرح یسـبزوار  یهادحاج ملّا 
 یعمـوم بشـر تجلّـ شود و در روز محشـر حـق بـریمید متضالی بهر خود از مضرفت حق یوجود

شـدّت و ضـضف دارد )نـک. ، تضـالیقرب بیـد  بـه حـق ۀبر حس  درج ین تجلّ ین اکیید لکیم
 (.88  ق: 8210، سبزواری

و غـرق شـدن  یـیگراصـورت یت نفیاکن حیه مُراد و میظور مولانا در اکد اذعان داشت یبا
رف در صور ظاهر  روح عبـادت غفلـت جـان  و ، قـتیه از حقکاست  یاعبادت به آن گونه یص 

ه کـیـد؛ مولانـا مضتقـد اسـت کینمـ یآداب عبـادت را نفـ، یاچ مرتبـهیشود وگرنه مولانا در هـ
 ی  عبادت و سخن گفتن با او واقف هستید و گروهیتضالی به آداب و ترتاز بیدگان حق یگروه

ـس  خـوکیشیاسید لیرا نم یچ آداب و رسومیبا خداوند ه یگر در گفتگو ید ف  ش در ین بـا هـر ن 
و  1ران و سوخته خـراجیه بر د   وک یگدازند و به همان صورتیسوزند و میآتش عشق به خدا م

ع آن نمـیرد از سوخته جان و روانان نیگیق نمتضلّ  2عُشر
ّ
ه بـه قالـ  الفـا  و آداب  کـرود یز توق

ع  مقیعبادات مق
ّ
ه عبـادت بـ ید ماندن عارف واصل و سوخته د  به صـور ظـاهر ید باشید؛ توق

رّ کافتن قبله در درون یه کد  است یفایهمان انداز  ب  ف شد  به حـج؟! چـراضبه بر مسلمان مُش 
تصـحی  ، 8979، ؛ مولـوی997 :2ج ، همـان، ی)زمـان« سـتیضبه رسم قبلـه نکدر درون »ه ک

 (.772م: دفتر دوّ ، نیکلسون
 یو صـفا یت روانه همانا حالا کقت  عبادت یه توجّه به جان  نماز و حقکمولانا مضتقد است 

 یشـتر یت بیـاز اهمّ ، شـودیییـد  عـار  مـکا شـخُ عبـادت یـه بر نمازگزار کاست  یباطی
رف به الفا  و ار  ش تیهـا یایـه عبادت و دعا و نکآن؛ چرا  یان ظاهر کبرخوردار است تا توجّه ص 

 دیـکن تأ ی(. ا838: 8977، وبکنیست )نک. زرّ ین یلسان و بر زبان آوردن عبارات خاص ۀلقلق
اذان  ۀن بـر نحـویطاعیان و حاسدان  خـودب ییجو یت  عیاکدر ح، لامثنو م مولانا در دفتر سوّ 

لا  ان و مشـهود اسـت؛ یـنما ) (رمکـصادق و خـا  خداونـد در زمـان  رسـو  ا  ۀبید، گفتن ب 
ـ»یید کیمان مه گُ کشیود یرا مآنان  ۀراد و طضییچون ا ) (رسو  خدا ـلا  بـه « یه  گفـتن ب 

ید پس بر آنان خشم کیل مین را زاید یبیا لّ ک« ةلوالصّ یعل یح  »ن در عبارت گفت« یح  »یجا

                                                                                       

، 8981 -8987چه که حاکم از حاصـل مزروعـات  زمـین گیـرد )نـک. انـوری، . خراج: مالیات زمین و هرآن8
 (.2719: 9؛ همان، ج8293: 2ج
 (.0128: 0؛ همان، ج2907: 9است )همان، ج  . عُشر: به مضیي د  یك اموا 2
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 د:یفرمایرد و خطاب به آنان میگیم
سان یاک ـ، خ  ـلا  ینزد خدا ه   ب 

م خـوش در دعـا یگر نـدار   تـو د 
 

 ل و قـا یـو ق یو خ   یبهتر از صد ح   
 اخـــوا  ز اخـــوان  صـــفرو دعـــا مـــی

 
 

 (873-877ت: یب، مدفتر سوّ ، 8918-8979، )مولوی
س  پـا ، دیآیات برمیه از ابکگونه همان ف  م  گرم و ن 

در هیگـام دعـا و ، یوتکـو مل کداشتن د 
ه اگـر کید کیه میتوص ) (ه مولانا از زبان رسو  خداکبرخوردار است  یتییان اهمّ عبادت از چُ 

سییچُ  ف  مْ و ن  هسـتید  یو روحـان که پـا کـ ید از اخـوان صـفا و بیـدگانیـدر هیگام دعا ندار  ین د 
 یید.که در حقِّ شما دعا کد یبخواه

 علل اجابت دعا و عدم اجابت آن -4
بـار  یییسـیگ یه گـاهکـبیـدگان مضتقـد اسـت  یعلل اجابـت نشـدن دعاهـا ۀمولانا دربار 

د خطـاب یـگویم مـشود؛ مولانا در دفتر سـوّ یاو م یسب  مردود شدن دعاها یابید  یمضاص
چـون حـر  و  یگیاهان یه بو کاست  یار کبیدگان گیاه یوار دعاد سزاو چوب ر  « دیدور شو»

م هـم یر کـقــرآن رسـد. یاز بـه مشـام مـیـر و پیسـ یآنان چونان بـو  یعابّر در هیگام دُ کآز و ت
ئُوا ف»د: یفرمایم خْس   ا 

مون  کها و  لا تُ یقا   د در دوزخ و ید: دور شـویـفرمایتضالی محق» یضیی«لِّ
 ز آورد  است:یر را مولانا نین تضبی( هم817 ۀیآ، مومیون ۀ)سور «. دییبا من سخن مگو

ـــا ـــواب آن دع ـــد ج ـــئُؤا آی خْس   ا 
 

  چـــوب رد باشـــد جـــزای هـــر دغـــا 
 

 (871ت: یم: بدفتر سوّ ، 8918-8979، )مولوی
بارهـا بـه ، بـود یل قحطـیاسـرائیدر بیـ»د: یـگویم س ائت لاانمنکدر  یامام محمّد غزال

رون یه بکرا بگو  شانیه اکشان یغامبر ایآمد به پ یپس وح، ادفتیرون شدند و اجابت نیاستسقا ب
به خون ناحق آلـود .  یهاپرحرام و دست یهامکد و شیپل یالبدهاکد با ییکید و دعا میاآمد 

دان ب ج ، 8921، )غزالـی« دیـادت گـردد و از مـن دورتـر گردیـخشم من بر شما ز ، رون آمدنیب 
 (.222: اوّ 

فْــس و روان را از ملزمــات پو ۀیــکو تز  یاز مضاصــ یمولانــا دور  رفتــه شــدن دعــا در درگــا  ین 
 )ع(یخـود حضـرت موسـ ۀتضالی خطاب بـه فرسـتادآورد و از زبان حقیتضالی به حساب محق

  گیـا  نشـد  باشـد و چـون کـه بـا آن دهـان مرتکبخواند  یار یبه  یه او را با دهانکد یفرمایم
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از دهـان ، د پـسیفرمایتضالی مست؛ حقین یبان و دهانیان ز چُ ه او را آنکد یگویم )ع(یموس
ردن کـن همان دعا یو ا یانشد  ی  گیاهکگران مرتیه تو با دهان دکن؛ چرا کگران مرا ندا ید

 تر باشد.کیید به اجابت نزدیه گوکگران است یدر حق د
 ها مر تـو راه دهانکن ک چُیانآن 

 گیـــا  یردســـتکه نکـــ یاز دهـــان
 نرا پــاک کــ یشتـــنا دهـــان خویــ

 

 ادر شــــ  و در روزهــــا آرد دعــــ 
 ر باشــد عـورخوا یـو آن دهان غ

 نکـ کو چالا  کروح خود را چابُ 
 

 (810-819ت: یب، سوّمدفتر ، 8918-8979، مولوی)
شود یها مید یان رفتن پلیر نام الله سب  از مکه ذکد یفرمایت میاکن حیا ۀمولانا در ادام

ان رفـتن یـبر زبان اسـباب از م کپا  یهاشدن واژ  یت و جار اس کر او پا که نام الله و ذکچرا 
ه بـا تـابش نـور کـزان هسـتید چونـان یـگر گر یدکـیه اضـداد از کـید چـرا کیرا فراهم م یکناپا 

 روند.یان میها از میکید تار یخورش
 ذکر حق پاک است چون پـاکی رسـید

 

ــد پلیــد  ــرون آی ــر بیــدد، ب  رخــت ب
 

 (812ت: یب ،سوّمدفتر ، 8918-8979، )مولوی
 یه گـاهکـرا دارد  ین تلقّـیـانسـان ا یگر از دعاهاید یامولانا در باب اجابت نشدن دسته

ش را یخـو یان واقضـیـسـود و ز ، از عاقبـت امـور یخبر یت علم خود و بیل محدودیبه دل یآدم
گـران یا دیـخـود و  یتضـالی بـرارا از حـق یحاجات، هاتیاز موقض یشیاسد و چه بسا در برخینم
گـاهکن خُسران باشید و خداوند به سب  علـم یه عکید ک  طل ـر  ک یامـل و آ

امـل خـود و از س 
ه در اجابـت کـ یمتوجّـه آن مصـلحت و صـواب ین آدمکیید لکمت آن دعاها را مستجاب نکح

ه کـیـد کیان مـیـرا ب یر یت مـارگیـاکم حنشود؛ مولانـا در دفتـر دوّ ، نشدن آن دعا نهفته است
ابد و مـار خـود را از یه او را بکید کیر از سر جهل دُعا مین آن مارگکید لیارُبیمار او را م، یدزد

بـه  یش مـار  او جـان داد  اسـت پـیه بـه نـکـید یبیه جسد دزد را مک یاو پس بستاند و هیگام
 برد.یه در عدم  اجابت آن دعا نهفته مک یمت و مصلحتکح

 شُــکر  حــق را، کــآن دعــا مــردود شــد
 و هـلاک بس دعاها کآن زیان اسـت

 

 من زیان پیداشتم و آن سود شـد 
ود یــزدان  پــاکوز کــرم مــی شــی   ن 

 

 (891-893ت: یب، دوّمدفتر ، 8918-8979، )مولوی
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ن اجابت آن یع کو حا  دعا در عارف سال ه مجرّد  عار  شدن حسّ کمولانا مضتقد است 
 کر و سـلو یطالـ  را بـه سـ، ن طلـ  باشـدیه عـکـبیـد   ۀق و عاشقانیه ارتباط عمکاست چرا 

-ین مـکـتضالی ممت حقین طل  با اراد  و مشیالواقع بروز و ظهور اید و فینمایرا  م یروحان
ن ید و بـه تلقـیـگویمـ« اللـه»ه تمام ش  را ک یکت عارف سالیاکمولانا در ح ۀشین اندیشود؛ ا

است مشهود ، دیآیتضالی نماز جان  حق یکیه جواب لبّ کید کیمان موس شد  و گُ یطان مأیش
 (.218-211: 8977، وبکنی)نک. زرّ 

 گفتــی شـــبیآن یکــی اللــه مــی
ـر ای بسـیار گـو  گفت شیطان: آخ 

 نیاید یک جواب از پـیش  تخـتمی
 

 شد از ذکـرش لبـیتا که شیرین می 
ـــو؟ ـــک ک ـــه را لبّی ـــه الل ـــن هم  ای

 زنـی بـا روی سـخت؟چید اللـه مـی
 

 (838-813ت: یب، مدفتر سوّ ، 8918-8979، )مولوی
ـرف اللـه گفـتن کـدگا  خـود را یغام و دین پیا، کت  الله گفتن سالیاکح ۀدر اداممولانا  ه ص 

 یردن و کـتضالی بود  و اجابـت و پاسـخ گفـتن خداونـد در ذات  نـدا گفتن حق کین  لبّ یبید  ع
ضْر، نهفته است  ید. کیس مکمیض، امبر خداوند و در عالم خواب و الهامیپ، از زبان خ 

، ردنکـجاهـل و غافـل از نضمـت دُعـا  ۀه روح و روان بیـدکید کیر مکذآن  ۀمولانا در ادام
تضـالی بـر ت و فرمـان  حـقیه مشـکـماند چـرا یبهر  و محروم میاز با خداوند بیگفتگو و راز و ن

ـکد گوهر او را صـدا ست و ب  یه بیدگان ناشاکنشد   یجار آن  یتضـال یه خـداکـه آنییـد؛ مگـر ن 
اورد و بـا او سـخن یـن یو  ید تـا رو بـه سـو ینه ناز و نضمت بخشـچون فرعون را صد گو یابید 
 ه:کد؟! و مگر نه آنینگو

رد آمد بهتر از مُل  جهان کد 
 

 مر خدا را در نهان یتا بخوان 
 

 (219ت: یب، مدفتر سوّ ، 8918-8979، )مولوی
رد آو یش به وجود مـیخو ۀه شوق  دعا و میاجات را خداوند در بیدکدر باب آن  یآمل یجواد

 یهاد و لوّت  میاجات  با خود را در د یگویعدّ  سخن م کیخدا با د   اوّ »ه: کمضتقد است 
میاجـات  ییید؛ وقـتکاجات ه با خدا میکیید کیدا میرا پشوق آن، هانیگا  اید آنکیآنان القا م

 (.72: 8972، یآمل ی)جواد« الدّعاستعیشود مُـستمع و او سمیردند خداوند مک
ه در یـبـه گر  یمـؤمن و خالصـ ۀبیـد ۀاز تضـرّع و نالـ کیـه ملاکگا  آن، یتیاکنا در حمولا 

تضـالی پاسـخ از زبـان حـق، پرسـیدیرا مـ یو  یردن دعـاکتضالی علّت اجابت نید و از حقیآیم
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تضالی نـه بـه سـب  حق ۀستین دسته از بیدگان صال  و شایا یر در اجابت دعایه تأخکدهد یم
ل به دل، است یدن آنان در درگا  الهشمر  کوچکو  یخوار  رب و ارجمیـد یب 

ُ
، آنـان اسـت یل ق

ل بـر یـدارد و بـه جهـت تمایش را دوسـت مـیبیدگان مؤمن خـو ۀاز خالصانیراز و ن یتضالیاخد
ه اگـر حاجـت بیـد  در دم کـیـد؛ چـرا کافیق مـیـرا به تضوآنان  یاجابت دعا، رار و تداوم آنکت

 با خدا غافل بماند.  یاد و گفتگو یه از کست ین نکد و ناممیمستجاب شود بض
 نالد به جـان یـا مُسـتجارگرچه می

ـــی ــــوش هم ـــرا آواز اوخ ـــد م  آی
ـــاجرا ـــه و در م ـــدر لاب ـــه ان  و آنک

 

 د  شکسته، سییه خسته گو بزار 
 آن خـــــدایا گفـــــتن و آن راز او

ــی ــرام ــوعی م ــر ن ــه ه ــد ب  فریبان
 

 (9227 – 9220ت: یب، دفترششم، 8918-8979، )مولوی
ط دعـا بـه یبید  چـون شـرا»ه: کالابرار آورد  است الاسرار و عُدّ شفکدر  یبد ین میدالدّ یرش

 (.  821: 2ج ، 8978، )میبدی« دوست دارد ین آواز و یالضالمه ربّ کاست  یآورد مر  قفس یجا
 ت بالا آورد  است:یاکح ۀر را در ادامین تضبیز همیمولانا ن

 از پسـید، راان و بلـبلان یطوط
ـــد را زا  ـــس را و جغ ـــدر قف  ان

 

 ییــدکیمــآوازی قفــُ دراز خــوشْ  
 امد در قصُین خود نییید؟ اک کی

 

 (9223 – 9221ت: یب، دفترششم، 8918-8979، )مولوی
آنـان  یتضـالی بـه دعاهـاحـق ییر در پاسـخگویمؤمیان و تـأخ ینامراد، پس به اعتقاد مولانا

 را دوست دارد.با آنان  یخداوند گفتگو  هکبر جل  میفضت و دفع مضرّت به سب  آن است  یمبی

 اهل رضا یایاهل دعا و اول یایتب اولکدعا در م -5
یـد؛ کیان مـیـرا ب یرامـات و کو  یر رمـز و راز دقـوقت پُـیـاکح لامثنو م مولانا در دفتر سوّ 

ه بـه کـخدا را  یایه در عالم شهود هفت تن از اولکاست  یال عارف وارستهینماد و تمث یدقوق
ه مسـتغرق در کـ ییجـاخـدا از آن یایـن اولیـیـد؛ ایبیم، اندد یخدا رس یت به رضایضامقام  ر 

مت و مصلحت امور با خبرند؛ کن حییو همچُ ، هستید از اسرار و رموز عالم یوحدت اله یایدر 
، ییـدکیبرپـا مـ ینمـاز جمـاعت یآنـان بـه امامـت دقـوق یا و به تقاضـایه در ساحل در کگا  آن
بـه نالـه و  یشـتکا در حا  غرق شدن است؛ به ناگا  تمـام اهـل یرتلاطم در در امواج پُ  ییشتک

ر مولانـا در آن یـیید و به تضبکینورها م، ه و تضرّع به درگا  خدایبا گر  یید و همگیآیفغان در م
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مْ زاهد و فاسق همه مُتّ   :شوند ویم یقد 
 زدنـدها درنوحه بـر سـر مـیدست

 

د همه مُخلُ شـدند   کافر و مُلح 
 

 (2819ت: یب، مسوّ  دفتر، 8918-8979، )مولوی
برنـد و یبت دست بـه دعـا مـیو مص یاران در گا  گرفتار کگیاه یه عموم مردم و حتّ کچرا 
 شوند.یبه درگا  او غافل م یاد خدا و دعایابید از ییم ییچون رها

 یزار  ه از دعـا و آ  وکـیـد کیبت زد  را نظار  میاران مصکحا  آن گیاه یچون دقوق یبار 
ان یـسـته و گر کشرحم او به جوش آمـد  و د ، رسدیم کگیا  به فل یا  و بو یآنان تیها دود س

 ید:کیتضالی گشود  و شفاعت آنان مدست دعا به درگا  حق
 گفـت: یـارب میگــر انـدر فضلشــان
 ای کـــریم و ای رحـــیم ســـرمدی

 

 دستشان گیر ای شه  نیکو نشـان 
ـگالان ایـن بـدی دس   در گوار از ب 

 

 (2288 – 2213ات: یاب، مسوّ  دفتر، 8918-8979، مولوی)
د  و یـیـان از خـود رهدر هیگـام دعـا چُ  یه چـون دقـوقکآورد  است  یات بضد یمولانا در اب

ران کـیب یایـمانـد و در در ینمـ یبـاق یسرسـوزن ۀبه انـداز  یاو حتّ  یه از هستکش شد  یخویب
او و هم اجابـت  یالواقع هم دعایف، خوداز  یخودیرسد و در آن حالت بیبه مقام فیا م یاله
 ییـادعـا و ی ۀن درجـه و مرتبـیا بـالاتر تـ  مولانـکباشـد؛ در میتضالی مـاو از جان  حق یدعا

 یسـتیان رفته و بـه مقـام فیـا و نیاز م یلّ کیید  به که شخُ دعا کن مرتبه است یخداوند هم
 خود خالق است. ه از جان ک، لّ دعا نه از جان  مخلوقکن حالت یبرسد و در ا

 کید، چون او فیاستآن دعا حق می
 

 آن دعا و آن اجابت از خداست 
 

 (2221ت: یب، مسوّ  دفتر، 8918-8979، )مولوی
 ید: کیم میخدا را به دو گرو  تقس یایه مـولانا اولکاست  یته ضـرور کن نیر اکان ذیدر پـا

ا  به خالق و هم به میظور دفـع هم به میظور اتّص، عا هستید؛ آنانه اهل دک ییایالف( اول
 ید.یگشایبلا و جل  میفضت دست دعا به درگا  حق م

خـدا  یبـودن بـه رضـا یه اهل رضا هسـتید و در احـوا   امـور بـه مقـام راضـک ییایب( اول
رف  اتّصا  و تضرّع بید  به درگا  حقد یرس ن یـر ایرند و در غیپویتضالی ماند و دعا را تیها به ص 

 یت دقـوقیـاکالمثل در حیآورند؛ فیبه حساب م یاله یم و قضاکدر ح ۀمداخل راآن، صورت
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بر نجـات  یمبی یدقوق یشوند دعایظاهر م یه در عالم شهود بر دقوقکخدا  یایآن هفت اول
« و اعتــرا  او بــر خــالق  مختــار  مطلــق یبوالفضــول» را بــه حســابنشســتگان  یشــتکجــان  

: 9ج ، 8979، یشوند )نـک. زمـانیگم م یشه از نظر دقوقیهم یل براین دلیگوارند و به ایم
 (.291 – 229: 8919، یاضی؛ ر 718و  233: 8912، ؛ همو 937-201

 گیرینتیجه
گـوارد اگـر نـه یضـه مـیبـه ود یدعا را از سر جود و بخشش در آدمـ یالویقاتضالی عرو حق

ن بیدگان بـا حمـد و ییـا و راز و کید بیدگان است. لی  و تحمیاز از تسبینیمیزّ  و ب یتضال یخدا
 شوند.یم یروان و تقرّب به درگا  اله ۀینفس و تصف ۀیکقادر به تز ، ردن با اوکاز ین

ن اگـر کیدعاست ل اوّ شرط  یاز با و یآوردن آداب دعا و راز و ن یتضالی به جادر بارگا  حق
ه ادب کـنشـود قـادر ، دعـال اشراف نداشتن به آداب یه به دلکباشد  یاگا  و مرتبهیبید  در جا
ش یآورد اما خاشضانه و از سر د  و مطـابق بـا شـضور و مضرفـت خـو د به جایه باکگونه دعا را آن

 است. یرش درگا  الهیمورد پو یو  یبخواند دعا یار یید و به کتضالی را ندا حق
از  یکـیش از حـدّ بیـد  باشـد؛ پـس یبـ یار کـاز گیاه ین اسـت ناشـکعدم اجابت دعا مم

هـم در عـدم  ینفس است. گـاه ۀیکو تز  یردن از مضاصک یدور ، رش دعایط پوین شرایتر مهم
در زمان حـا  از ، شیل علم محدود خویه بید  به دلکنهفته است  یر یمت و خکاجابت دعا ح

بیدگان صال  و  ۀخالصان یرار دعاکبه میظور تداوم و ت یتضال یز خداین یخبر است. گاهیآن ب
رف کافیر میرا به تأخآنان  یدعااجابت ، شیخو ۀستیشا  کیـن  لبّ یارب گفتن بیـد  عـیید و ص 

 گفتن خالق است.
گر دعـا را تیهـا بـه میظـور تقـرّب بـه ید یاخدا اهل دعا هستید و دسته یایاز اول یادسته

 اند.د یخدا رس یبودن به رضا یارها به مقام راضکتضالی قبو  دارند و در احوا  حق
ن شـیوند  و یتـر نیبا امـ یدرون یو رازها ییونات قلبکان میالواقع بیف، با خالقاز یدعا و راز و ن

و  یدرونـ یهـاشیهـا و تشـواهش اضـطرابکن خود اسباب و علل یه اکرسان است یار ین یبهتر 
 یردن با خـداکاز یالمثل پادشا  پس از راز و نیسازد؛ فیرا فراهم م یش روانیش آرامش و آسایافزا
ن و یقـی، یـانیحسّ اطم، از بید  با خالقیرود و دعا و راز و نیخلسه و خواب فرو م، مشبه آرا یتضال

بضد از مراحل دعا هـر دو قهرمـان  ، یرچیگیت پادشا  و پیاکبرد در حیاعتماد به نفس بید  را بالا م
 ار و اجابت دعا هستید.کش ین میتظر گشایقیت پس از انجام آداب دعا به یاکح
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 شمس و مولانا اشتراکات و افتراقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی

 حیدری لیلا
 فارسی ادبیّات و زبان ارشدکارشیاس

 چکیده
 ژرفـی کـه بـرتـأییر بـا  مولوی و چون شمس، ادبی عرفانی بزرگ هایشخصیّت

 از و شـدند یکـدیگر سـلوکی و رشـد روحـی و تکامـل موجـ ، گواشـتید یکدیگر
 و افکـار ارآیـ شـرح و نشر با یینیافتید. همچُ  مانیدیبی پویرش و شهرت  رااین

 اسـلامیایرانی عرفان و ادبیّات شهرت و شکو  و تکامل و پیشرفت به، همدیگر
 ایشــان اشــتراک نکــات و تشــابهات بــه از پژوهشــگران بســیاری. افزودنــد
، وجــه اشــتراک هــاآن ســلوک روش و نــوع و زنــدگی شــیوۀ در اامّــ انــد؛پرداخته
 از بخشـی ایبـات بـرای پـژوهش ایـن .شودمی دید  تضادهایی یو حتّ  هاتفاوت

، اشـتراکات در این مقاله سضی شـد  اسـت تـا .است شد  تدوین و هتهیّ  عاادّ  این
 یـا هـاتفاوت، هاو شـباهت شـود بررسـی مولـوی و شمس هایتفاوت و تضادها

 و گفتـار، پـرورش نوع و زندگی مختلف هایجیبه از دو آن یشخصیّت تضادهای
 نویسـانمیاق  سخیان و بیرونی بر میابع علاو  پژوهش در این. شود بیان رفتار

ــا اســتفاد  و، نظــر اهــل و ــار از اســتیباط ب ــوی ســخیان و آی ــه، شــمس و مول  ب
در  .تضادهایشان پرداخته شد  اسـت ها وتفاوت، هااشتراک تبیین و بیدیدسته

 شـمس سـلوکی و فکری تضادهای یا تفاوت، اشتراک عوامل و این بررسی علل
گردد و این نتیجه حاصـل می مقالات آشکار و مقامات و لاتحا از نظر، مولانا و

ــه می ــود ک ــزشــمسش ــا یتبری ــدّ جلا  ب ــو  ینال ــی یمول ــباهت رغمعل  و هاش
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 وتـأییر  رغمعلـی و دارند که یمورد انتظار  و مشهور عقیدتی و یفکر  اشتراکات
 ایـ یکـدیگر اخـتلاف نظـر بـا یدمتضـدّ  مباح  و موارد در، یکدیگر از فراوان رتأیّ 

نـوع ، گفتـار و رفتـار و اخـلاق نـوع، مضـاش و زنـدگی دارند. از جمله نـوع عقید 
 سـلوکی، یشخصیّت و اخلاقی، اجتماعی و فردی زندگی، عرفانیمقام  و سلوک

 قابل کشف اامّ ، پوشید  کمی گا  و آشکار عرفانی و اندیشه. این اختلافات گا  و
  .است و بیان استیباط و

 عرفان.، سلوک، تفاوت، تضاد، اشتراک، لانامو ، شمسکلیدی:  واژگان

 مقدّمه
 و فکـر در کـه مختلفـی هایشـباهت رغـمعلی یمولو  محمّد ینالدّ جلا  و یتبریزشمس

 و افکـار حیـ  از اامّـ اند؛داشـته عاشـقانه بیییجهـان از یو برخـوردار  مـرام و مقصد و اندیشه
 یـا مضاصـر افـراد یـا مختلـف امـور رۀدربـا کـه هاییقضاوت نظر از یا شخصی یآرا و هااندیشه

 دو ایـن اختلافـات. باشـید داشـته یچشـمگیر  ینظرهـا اختلاف گا ، اندکرد  گوشتگان خود
، شخصـیّت و شـخُ، گفتـار، رفتار به مربوط طبیضی و ژنتیکی اختلافات از ناشی بزرگ فقط

 محـیط، ریاضـتی تتربیّ  و عرفان چون مباحثی به خانواد  نگرش و نگا  و والدین یتربیّت شیو 
 متفـاوت برخورد و در جامضه ایشان مقام و جایگا ، یافتید نمو و رشد آن در که یتربیّت -پرورشی
 بلکــه شــود؛نمی ...و نگــرش مــوهبی و نــوع، اجتمــاعی طبقــه و صــیف هــر از جامضــه افــراد
 انپیــر  چُیــینهم و و پــرورش تضلــیم در یــانمربّ  و اســتادان از میــدیبهر  عــدم یــا میــدیبهر 

 در تـا اسـت شـد  باعـ  متفـاوت ...و عرفـانی مقـام و جایگـا ، تلقیـات، کسلو  شیو ، طریقت
 باشید. داشته تضادهایی و اختلاف....  و فکر نحوۀ، هاداوری و هااندیشه، آرا از یبسیار 

 دو آن...  و جایگا  عرفانی و مقام و پرورش و تربیّت در که عقاید و آرا اختلاف این رغمعلی
 در مسـتی و شـور یـینچُ  شـوند و قرین یار دو یمولو  و شمس شودمی باع  چهدارد؛ آن ریشه
 و مهـر آداب رعایـت همـان، گسـترش دهیـد را عاشـقانه عرفـان و کییـد یسـار  و یجـار  عالم
 و بودنـد هـم یوجـود نیمۀ اگرچه یمولو  و شمس. است  تضصّ  هرگونه از یدور  و ورزیعشق
 رغـمعلـی، دلـدادگی ایـن شـدت اامّـ داشـتید؛ هـم زندگی و شهو اندی سرنوشت بر عمیقیتأییر 

 هـایتفاوت بـاوجود هـاانسـان کـه کـرد مضلـوم، داشتید که هاییداوری و اختلاف نظراختلاف
همراهـی و ، ای کامـلدوسـتی توانیـد تـا حـدّ اجتماعی و... با یکـدیگر می، فرهیگی، یاعتقاد



 013/ مولانااشتراکات و افتراقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس و 

 یگ و نزاع و نامهربانی قرار ندهید.موافقت داشته باشید و این امور را دستاویز ج

 بیان مسئله
 یهااندیشـه و آیـار بـا کـه دارنـد وجـودعرفـانی ایـران  ادبیّـات در بسـیاری مشـهور   عارفان  
 یــاری نیــز عرفــانی ادبیّــات پیشــرفت بــه عرفــان پیشــرفت و تکامــل افــزون بــر، خــود ارزشــمید
، مضشـوق و عاشـق و مـراد و ریـدم مقـام در مولـوی و شـمس، عارفـان این از میان. اندرساند 
 بـا، عرفـانی ادبیّـات در ایشـان نفـوذ وتـأییر  میزان. گواشتید پایه را سلوکی شگرف و نو عرفانی
  .است وسیع و بسیار شگرف، واسطهبی یا واسطه

 یدمتضدّ  آیار و در شد  نوشته شمس و یمولو  افکار و آیار و زندگی دربارۀ تحقیقات بسیاری
 و آرا اشـتراکات و اختلافـات مـورد در اامّـ. اسـت شـد اشار  دو آن ملاقات تایجن و نحو  به نیز

 دربـارۀ کـه هـاییداوری در ایشـان تضـادّ  یـا تفـاوت، اشتراک نیز و دو آن متفاوت یهااندیشه
 از نیـز پـژوهش این در و بود  گورا غالبات  مقاله که چید جز، اندداشته مضاصر یا گوشته اشخا 

 . است نشد  مهم نوشته و مستقل یایر ، شد  تفاد اس هاآن

 ت و ضرورت پژوهشاهمیّ 
 تولّـد و ا دگرگونیامّ  بود؛ مضمولی و یعادّ  زندگی یک، شمس با دیدار از پیش، زندگی مولانا

 تـاریخ طو  در او ۀدوبار  عمر و شمس نام تابدیّ ، بدانیم شمس با برخورد نتیجه باید را او یانوی
 شـمار بـه دیگـری وجـودی مـتمّم هرکـدام، تـن دو این و است بود  مولانا با برخورد جۀنتی نیز
 شـد  باعـ  و سرگوشـت و زنـدگانی و فکـری بسـیار تشابهات، دو این عجی  رود. ملاقاتمی

 توجّـه این به نیز مولوی قدرگران آیارکیید.  توجّه هاآن به ادیبان و پژوهشگران تا پیوسته است
 عرفـانی ادبیّـاتویژ  بـه ادبیّـات عرصـۀ پژوهیدگان توجّه و استقبا  بر روزو روزبه زندمی دامن

 بـه نیـز فراوانـی مقـالات و اسـت شـد نوشته مولـوی آیار دربارۀ متون بسیاریشود. می افزود 
ــ انــد؛پرداخته ایشــان و تشــابهات مولــوی و شــمس دیــدار ــار  اامّ  و هــاتفاوت اشــتراکات و درب

این پژوهش از آن حیـ  . ندارد وجود قدریایر گران، الهمق چید جز مولوی و شمس تضادهای
 شـمس عقاید موهبی و آرا و افکار به مربوط تضادهای و هاتفاوت، امکانقدر بهمهم است که 

 برخـی بودن مولوی. فیی  ح   و سشم بودن شافضی مانید یهایتفاوت ؛کیدمی بررسی را مولوی و
 و شـاعری و شـضر اهـل مولوی کهآن مانید است؛ رآشکا وبیشکم هااشتراکات و تفاوت این از
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مـرتبط  این پژوهش بحثـی در هالبتّ  که ندارد هاییویژگی چُیین شمس و است بود  وعظ و فتوا
 .شودنمی با آن ارائه

 اجتماعی و فردی زندگی
یـا ، ینبهاءالـدّ ا ودلا  مثنوولا یـا ا دناموه افلاکـی ا  ارفن مناوب مانید بسیاری هایکتاب

، انسـاب، شخصـی زنـدگی بـه... و (سپهسوالار رسوا ه) مو وولا ا ودل جلاُ مولانوا امهنزندگی
ـــفرها ـــران، س ـــدان و پی ـــوی مرش ـــدپرداخته مول ـــن در. ان ـــاکتاب ای ـــت ه ـــازیکرام  و هاس
 مولـوی بـه نزدیـک ورۀد از متـون این اامّ  ؛شودمی مشاهد  نادرست فراوانیهای پروریقدیس
 نصـی  کمتـر درگوشـته موضـوع این دارند؛ توجّه مولانا احوا و  زندگی به ویژ  طور به و است

 اسـتفاد  پـژوهش ایـن در متـون ایـن از سـب  همین است؛ به شد می فرهیختگان و عالمان
 شـد؛نمی یتـوجّه طـولانیهای مـدّت تـا، به شمس مضروف، تبریزی ینالدّ شمس بهشود. می
، تبریـزیشـمس) گولپییـارلی و ریتـر یـدقـانی مانمحقّ  همت به مقالات کتاب که زمانی ویژ به

 ایگونـهبه شـد؛می انکار نیز اشوجودی حقیقت گا  یحتّ  بود؛ نشد  کشف ( هیوز81: 8938
: 8971، نژاد)مولـوی دانسـتیدمـی پویـای مولـوی و قخـلّا  ذهـن هایبرسـاخته جـزو را او که

 هـایکتاب بـر افـزون، اسـت دست در شمس خصوصی زندگی از اکیون که یاطّلاعات(. 238
هـا و تفاوت از برخـی ادامـه بـه در. اسـت شـد استخراج او مقـالات کتـاب از بیشتر، گفتهپیش

 شود.می اشار  شمس و مولانا خانوادگی و فردی اشتراکات

 مولوی و شمس خانوادۀ
 سـلوکی و ریاضـتی تربیّـت بـه کـه بودنـد مشـهور واعظـانی، نسل در نسـل مولوی خانوادۀ

 پـدری ؛شـودمی دیـد  آشـکارا پرورش این مولوی پدر ولدبهاء رفتار در ویژ به دادند؛می تاهمیّ 
 در الولـدینبهاءالـدّ  الضلمـاسـلطان حضـرت»اسـت:  کـرد  را درک کبری ینالدّ نجم محضر که

 بدین و است برگرفته خویش پدر از ذکر تلقین اولی آداب و علوم اکتساب از بضد، شباب عیفوان
 و الشـیوخشیخ صـحبت ایـن از بضـد اامّـ اسـت؛ احمـد غزالـی شیخ به صلمتّ  او سلسلۀ واسطه
 اعلـی به مجاهد  و ریاضت روی از و است کبری دریافته الدّیننجم ابوالجیاب، الاقطابقط 
 بـرای (. او821: 8922، )خـوارزمی« شد  هاد  همه محبوب و مقبو  و شتافته مشاهد  قلل
 در» دهـدمی تـرجی  مبالغـه بـر را وعـظ و میبـر اامّ  داشت؛ اشتغا  فتوی و درس به دین یاری
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 عـالم بـه توجّـه این بود غیبیان وملائک  نفسهم و غی  به ناظر، د  مراق  دائم خانه درون
، کـوبین)زرّ « بـود سرشـتش آموختـه روحـانی کـودک ایـن به، خویش کردار و رفتار با را درون
 است خبربی هایشنگرانی و افکار از درپ که یابدمی پرورش ایخانواد  در شمس (.28: 8970

 تربیّت و نیستی دیوانه تو کهگوید می فرزندش به وکید می سرزنش غوا نخوردن به سب  را او و
 از کسـی، بـود افتـاد  عجـ  ایواقضه را داعی این خردگی عهد از»نیست:  ریاضتی تربیّت، تو

 نـه دانمنمـی، نیسـتی دیوانـه اولّات  تـوگفـت می، نـی واقـف من از من پدر، نی واقف داعی حا 
 (.77: 8938، تبریزیشمس« )نیست... فلان و، نیست هم ریاضت تربیّت، داری روش

 مرشدان و استادان شمس و مولوی، تحصیلات
خواندن  از برتر و عبادت را توکیر و وعظ وی. است ولدبهاء پدرش مولوی مرشد و پیر یناوّل
 بلـخ از را مولـوی تحصـیل آغـاز گولپییـارلی (.72: 8901، بکـوین)زرّ  داندمی تدریس و کتاب
 همـه از بـیش مولانا و بودند صوفیان فراگرفته و دانشمیدان را او گرداگرد که شهری، داندمی
 مرشد و پیر میندوّ  (.32: 8919، )گولپییارلی کید آماد  محیطی یینچُ  برای را خود کوشیدمی

 شـاگرد مریـد و کـهآن افـزون بـر ینالـدّ برهان. اسـت ویترم قمحقّ  ینالدّ برهان سیّد، مولوی
 سـب  همـین بود. به هم، مولوی ینالدّ جلا ، فرزندش لالای و مربی کودکی در، بود ولدبهاء
 شاانـهپدر  ارشـاد و هـدایت در و کـرد سـیّد تسـلیم را خـود جوان مولانای، رسید قونیّه به چون
 نـه مـدّت، بـود رسـید  سـیّد به پدرش از که حا  علم نکرد. مولوی برای فراگرفتن تردید هرگز
ــود وی خــدمت در ســا  ــا ب ــه در ت ــه، چیزهم ــه و ظــاهر در چ ــاطن در چ ــدر وارث، ب ــردد  پ گ

 و شـمس رابطـۀ هالبتّـ. اسـت مولـوی مـراد و پیـر مینسوّ ، شمس (.832 :8980، ولد)سلطان
 فیضـان کـه بـود شـوقیمض و عاشـق رابطـۀ دانست؛ مرادی مرید و رابطۀ از فراتر باید را مولوی
 از عشـق برکت به و شود دریا تا کرد صلمتّ  او دریای وجود به را مولوی، شمس وجود در عشق

 پیـر مولـوی بـرای نبییـد. خـوارزمی اللـه جـز گیـرد و فاصـله، کردمی دور اشالله از را او چهآن
، شـمس (.822: 8922، اسـت )خـوارزمی خضر)ع( حضرت آن وگیرد می نظر در هم دیگری

 ه مقـامالبتّـ. بـود خـود روزگـار یگانـه القلـ کشـف در که بود تبریزی بافسلّه ابوبکر شیخ مرید
از  تـا جسـتمـی ترعـالی و پسـیدیدنمی را او کـه بـود رسید ای مرتبه و درجه به شمس عرفانی
 را وی کـه شد مشهور نام بدان و گشتمی عالم گرد هاسا ، طل  این در. رود والاتر آن برکت

 اسـتادان محضـر در، بـافسـلّه ابـوبکر مریدی افزون بر خواندند. شمسمی پرند  ینالدّ مسش
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 مقـالات محتـوای از کهچُیانآن اامّ  است؛ بود ... و خویی )خونجی( ینالدّ شمس مثل دیگری
 راضـی خـود پیـران از هرگـز، گویـدمی خـویی شمس باف وسلّه ابوبکر دربارۀ او خود و پیداست

 شـمس اگـر بیـابراین اسـت؛ کامل شیخ امید یافتن به، رودمی بیرون تبریز از اگر و است نبود 
آموزند نمی وی نیز به ایشان که سب  است این به، کیدمی ترک را مولوی ابتدا در یحتّ  و خویی

 (.872: 8921، )سپهسالار
 و دمشـق بـه علـم کسـ  بـرای و است دانش و علم طال ، شمس با دیدار از پیش مولوی

 ینالـدّ محیـی شـیخ نـزد دمشـق در را یمـدّت مولویگوید می سپهسالارکید. می سفر... ل  وح
 ینصـدرالدّ  شـیخ و کرمـانی یناوحدالـدّ ، رومـی عثمـان شـیخ، حمـوی ینشیخ سضدالدّ ، عربی
 صـحبتیهم به و کرد تحصیل مدرسه چید در حل  در یمدّت چُیینهم فرمود و صحبت قونوی

 تبریـزیشـمس(. 899: 8922، )خـوارزمی پرداخـت عـدیمبـن یندّ الـکما  مولانـا شاگردی و
 علوم آموختن قصدش هرگز وی. شد داد  او پرند  به لق  شمس و بود سفر در عمرش سراسر

 وقتی ای کهگونهبه ؛بیاموزد او به تا است کامل شیخی پی در بلکه نیست؛ زمانه ظاهری و رایج
 از پـس مولـوی اسـت. سـفرهای بـود  او بـا همدمی میتظر هاسا  که کسی، یابدمی را مولوی
 جایگـا  بـه ایـن هالبتّ  و رسدمی پایان به، مغولان غوغای از امان در شهری یافتن و علم کس 
 (.70: 8970، موحّدبود ) وابسته نیز مولوی

 مولوی و شمس معیشت و پوشش
 بـر مفتیان و هانفقی لباس، شمس دیدار از قبل، نویسیدمی نویسانمیاق  کهچُیان مولوی

 نشـانۀ کـه دخـانی دسـتار و فرجـی، شـمس فـراق از بضـد (. و92 :8909، تن داشت )فروزانفـر
نشـود.  شـیاخته تـا پوشیدمی لباسی امکان تا حدّ  شمس داشت. در مقابل تن بر، بود سوگواری

اسـت  سـیا  نمـدی او لبـاس، کیـدمی دیـدار شـمس بـا، نخسـتین بـار بـرای مولـوی کـهوقتی
بود.  فتوی از دریافتی وجو  و مدرسه در تدریس از مولوی زندگی هزییۀ (.12: 8922، )افلاکی

 او. شود برخوردار نوورات و دریسالتّ حق از که نیست خانقاهی یا مدرسه به وابسته، ولی شمس
 اقیشّـم   گـا ، کـار دو ایـنجز بـه هرود. البتّـمـی فضلگـی بـه وپـردازد می داریمکتب و میمضلّ  به

 روزگــار خــود دســترنج از وکــرد مینیــز  شــلواربافی( )بیــد بیــدبافی و کــاری(رنگ و یکــار )گــچ
 روزگـار آن در فقها و صوفیان کهکید می بیان را نکتهاین آشکارا مقالات در گورانید. شمسمی

 (.800: 8938، تبریزیشمسخوردند )کردند و از دسترنج خود نمیکار نمی
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 مولوی شمس با آشنایی
 و بزرگــان از، مریــد هــزاران از بــیش کــه اســت قونیّــه شــهر مشــهور واعــظ و یمفتــ مولــوی

 حاضـر او وعـظ مجلس در، شهر اشخا  ترینو نشان نامبی حتّی و فقیرترین تا یروتمیدان شهر
 کـه هرجـا. گریـزدمـی شـیاخته شـدن از همیشـه کردنـد. شـمسمـی بزرگداشت او را و شدندمی

خت، شودمی شیاخته  (.271بود )همان:  ظاهری، آنان شیاخت هرچید رود؛و می دبیدمی سفر ر 

 قونیّهمولوی در نزد مردم  و اعتبار شمس
احتـرام  مولـوی ... بـهو فقـرا و یروتمیدان، یعادّ  افراد و درباری، جوان و پیر از قونیّه مردم

 یایگانـهب شـمس اامّـ بود؛ برخوردار یخاصّ  اعتبار و پایگا  از نظرشان در مولوی و گواشتیدمی
 بلکـه، نداشت اعتباری تیهانه، روازاین. بود کرد  جدا محبوبشان واعظ و فقیه ازرا آنان  بود که

ای  حجـر مکـان ایـن در تـا نیستی مدرسه این فقیه گفتید و کردند بیرون جر حُ  و از شهر را او
 در یـانچُ  گوییـد؛مـی ناسزا و کییدمی تهدید و افکییدمی زندان به را او یینهمچُ  .باشی داشته

بر پـای ، است رفته دمشق به او بازگشت برای که ولدسلطان یحتّ  که کوشیداو می اذیّت و آزار
 (.908 :کوبد )هماناو می

 شخصیّت و اخلاق
 کـه آیـدبرمی یـینچُ ، گویـدمی مولـوی و خـود کـار و حـا  فیمضرّ  در که شمس سخیان از

 مولـوی اامّـ جویـد؛ بهـر  آن از و کیـد نظـر آن به تواندنمی چشمی هیچ که است شمس آفتابی
 هرسـاند. البتّـمـی دیگـران بـه وگیرد می شمس وجود آفتاب از را خود که روشیی است مهتابی
 شهرت وکید می تشبیه ما  به ینالدّ جا خود را در برابر آفتاب وجود شمسنیز در چیدین مولوی

 داند:می شمس با جواریهم ایر در را خود
 است خورشید از مشهورتر که تبریزی شمس

 مشهورم قمر چو شمسم همسایه که من
 (.20: 8931، )لاهوتی

 شـضر نـون مـن»نیسـت:  حالتی یینچُ  را شمس اامّ  ؛شودمی لا  مضیی غلبه ایر در مولوی
 مولانـا، شوند لا  مضیی غلبه از بضضی. بگویم آن رّ س   مضیی و، شکافم باز، سخن اییاء در گویم

های نوشـته نباشد. مولوی هیچ این از مرا، مضیی قلّت را قومی و، مضیی غلبه نیست الّا  لالی را
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 مولویهای او نوشته زیرا آزارد؛می را شمس نکتهاین، آمیزدمی دیگرانهای نوشته با را شمس
 و سـرودن و گفـتن کـار در (. مولـوی891: 8938، تبریـزیشـمس) آمیـزدنمی قرآن با یحتّ  را

گا  و هوشیار وقتی ویژ به، نوشتن  در را او ناخوشـاییدی یـا و خوشـامد مخاطـ  حـا ، اسـت آ
 سـب  همـین بـه مریدان اسـت؛ یا مردم رنجش و ملا  نگران و گیردمی نظر در اوقات بیشتر
 و مهربـان و مشـفق و دلسوز بسیار (. شمس39: 8991، )مولوی گویدمی سخن ایشان درخور

 مـدارا و سـازش اهـل و نـدارد ر وایـیپ سخن گفتن در ات. امّ اس دیگران دعاگوی و غمخوار نیز
 و سـتا مـدارا اهـل کـه مولـوی لافبـرخ   نـدارد؛ ترسـی رنجش مخاط  یا نگرانی از او. نیست
 در، گیرنـدمـی خـرد  سـخن تکرار سب  به مولوی بر برنجد. زمانی که او از کسی ندارد دوست
 شـمس اهستیم. امّ  تکرار به مجبور همین یبرا نفهمیدید را اوّ  سخن شما کهگوید می جواب
 و نیـک شـمس سـخن وگرنـه کییـد؛ درک را او سـخن توانیدنمی که داندمایگانی میبیرا آنان 

 سـخیش اگرنـه، . مولویشودمی فهمید  دیگری مضییشود می گفته که بارهر  و است مشکل
کیـد. می تربیّـت خیشبـا سـ کـودکی از شمس اامّ  نیست؛ کسی ضرر یا نفع بید در، است لدنی

 شـاعری و شـضر اسـت مشـهور کـهچُیـان هاست. البتّـ ا قوّ  تیها مولوی اامّ  است؛ ا فضّ  شمس
  مولوی از

ُ
 او عشـق مجـووب و پیوسـته تبریزیشمسبه  که امایّ  آن از یضیی، سالگیچهل ربق

   (.8111: 8922، )همایی است شد شروع، بود شد 
 نبـرد  قلـم بـه دسـت هرگـز او هسـتید؛ نوشـتن حدّ  از فراتر که است عارفانی از نیز شمس

: 8938، تبریـزیشـمسکردنـد )مـی ضبط و یبت و شییدندمی را او گفتار، دیگران بلکه است؛
 الضلمـاسـلطان نـون پـدری مراقبـت بـا عرفانی موهبی و پاک محیطی در مولوی تربیّت(. 220

 خـود روزگـار مـردم و حقیقت اهل ودۀست و سرآمد سیرت و اخلاق ازنظر او تا شد بهاءولد سب 
کیـد می رفتار فروتیی و روییبا شرم مردم با بازار و کوچه در و است متواضع بسیار باشد. مولوی

 و آزرد  او از کسهـیچ تـا کوشـدمـی ورزد. ویمـی دوسـتی و مهر، خالصانه مریدان به و نس 
 برتـر را خـود سخن و را خود که بود استثیایی شمس آدمی (.79: 8991، نشود )مولوی رنجید 

 بـه هـرکس بـا نداشت حوصله. بود پروابی وستییهد  و تید و گویرک. دانستمی زمان ابیای از
 را اهـل خـود کـه عیمـدّ  و مایـهمیان جمضـی با یین برخوردیچُ  که پیداست و بیشیید وگوگفت

 او حلـم کـهداند می صبور انسانی را خود شمس هآمد. البتّ می گران دانستیدمی صفا و صوفیی
 خواهـدنمی کـه اسـت سـب  ایـن بـهدهـد می را درشـت کسی جواب اگر و است کما  حدّ  در

   (.223: 8938، تبریزیشمسدهد ) دست از را اندرون خوشی و شادی



 000/ مولانااشتراکات و افتراقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس و 

 تغییـر: است جمله آن از کهکید می بیان نکاتی شمس از مریدان نفرت تعلّ  برای فروزانفر
 امتحـان، عقایدشـان و ظـواهر به شمس پایبید نبودن، شهرشان واعظ و مفتی مسلک روش و

، شـمس حـقّ  در قونیّـه مـردم و علمـا سـرزنش و طضـن، مولوی دیدن برای گرفتن صله و آنان
، دیرجـوش شـمس مـردی (.79: 8909، )فروزانفـر... و مـردم عموم شمس به تضری  و طضن
 نگـا  ...اسـت بـود  زمانـههـای عادت و عـرف بر حاکم موازین همۀ به اعتیابی و حوصلهتیگ

... ، پرواستبی و و تید رحمبی نگاهی، فتصوّ  و اخلاق و دین حوزۀ در، عصر مسائل به شمس
، کـدکییشـفیضیاند )کرد می دعوی بر حمل ناآشیایان که است بود ای گونهبه گفتارششیوۀ 
8911 :81.) 

 بیشـتر آیـد ونمی خوششان تراس سخن از که هستید میافقانی، شمس نظر در مردم ۀعامّ 
ــا ــان ب ــد آن  را شــمس ســخن کــه مایگــانی هســتیدبی و جولاهگــان گفــت. دوزخ از ســخن بای

گیرنـد. مـی خرد  شمس بر سب  همین به هستید عاجز او سخن حقیقت درک از و فهمیدنمی
 کـه هسـتید ناهموار ندارد. قومی ایفاید  جماعت این برای وعظ و ندارند اقتدا شایستگی آنان
 نازنین بید  آن که اندفرستاد  مرا»بردند: می زیان به را وی رسیدنمی مولوی داد به شمس اگر
: 8938، تبریـزیشـمس) برنـد زیان به را او که است دری ، است گرفتار ناهموار قومی میان ما
، اسـت مضتقـد او. گـرددبرمی او تضلیمـی شـیو  و واعظـی بـه مولانـا مـدارای و سازش (.2/29

 :دارد سلوکی فواید صبور فرد برای و است ادب مصداق، ادبانگستاخی بی لمّ تح
 طلـ  انـدر ادب خود مسلمان ای

 خمـو  در کـو بود خوخوش زانک
 

ــت  ــل الّا  نیس ــر از حم ــی ه  ادبب
 حمو  طبضان بد و بدخوی از باشد

 (778: 8979، )مولوی
 ادب مـوازین ات نکـردنمراعـ از او ناشـی تیـدخویی که اندگفته، تیدخوست عارفی شمس

 چـهآن درخشـش عظمـت تعلّـ به ادید امّ را می حقایق ایپار  مضیوی نیروی به شمس ...نبود
 هـر بـه یـا و، نداشـت دسترسـی رید   سخن   گیجییۀ به مولانا مانید او کهاین تعلّ  به یا دیدمی
، سـتیهیدگی و گـوییکرُ  بـاوجود شـمس. نداشت، دیدمی که را چهآن توان تبیین، دیگر تیعلّ 

داشــت مــی دوســت اعمــاق وجــودش در بلکــه، در ظــاهر نــه را همــه و داشــت مهربــان قلبــی
 به احتیاجی ساختن زر برای کهداند می کیمیایی را خود وجود شمس (.8973:879، )طالقانی
 بـه او. اسـت بـرون عالم عجای  از تردیدنی و زیبا بسیار شمس اندرون نیست. عجای  ریختن
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 مولـوی کـن. تواضـع تماشـا مـرا انـدرون و بیـاگویـد می است بیرون عالم ووبکه مج شخصی
 ربـع در ایـن مولانـا: » گویـدمی و گشـایدمـی زبـان آن تحسـین بـه شمس که استای گونهبه

 با اربـاب میطق در و، نحو خوا  و، فقه خوا ، اصو  خوا ، فیون همه در نباشد او مثل مسکون
 اگرش بباید، ایشان از ترخوب و ایشان از ترذوق با و ایشان از هب بگوید سخن مضیی قوّت به آن
 متواضـع بسـیار مولـوی (.892 :8938، تبریـزیشـمس) نیاید مانع ملالتش و بخواهد دلش و

 آنـان بـا رفتار در اگر گویدمی وکید می تبیین را شمس یحتّ  و درویشان نخوت و کبر اامّ  است؛
 :شوی برخوردار رسالتشان زا توانینمی، نکیی رعایت را ادب

بری و دارند نخوتی  شهان چون ک 
 

 جهان اهل از خواهید چاکری 
 

 (9211: 8979، )مولوی
 عرفان مولوی و شمس و سلوک

 کـه دارنـد آشـکاری هـایاشـتراکات و تفاوت نیـز عرفـانی و سلوکی ازنظر مولوی و شمس
 علـل تبیـین و فهم نیز و دو آن روحی زندگی مختلف جوان  بهتر شیاخت برای، هاآن به اشار 

 .است رمؤیّ  هاآنفکری  هایاختلاف

 مولوی و شمس کلام ات درو شطحیّ  سن یکم
 مولـوی سـخیان در اتشـطحیّ  اامّ  دارد؛ وجود شمس قو  از اتیشطحیّ  شمس مقالات در

 .نیست شمس سخن روشیی به یا و است اندک، مثیوی و مافیهفیه، مولوی تضلیمی آیار، ویژ به
 اهـل یـا و مریـدان بـرای و مجـالس در مافیـهفیه مانید ولی نیست؛ تضلیمی مقالات ایری هالبتّ 

 بیشـتر کـه شـمسهای گونـهشـط  یـا اتشطحیّ  از برخیهای نمونه .است شد گفته مجلس
 و الحـاد در را خوشی اوشود: می بیان ادامه در، دارد و ساختارشکن نمامتیاق  شکلی و لحن
 ودانـد می  مـزّ بی را مسـلمانی وی. کـیم سـجد  را او تا کجاست کافرگوید می و داندمی زندقه

 تـواننمی را مسـلمانی نشـان و  راان مسـلم از کـه اسـت بـاور ایـن بر و چشدمی کفر در را  مزّ 
 شـک خـود رفتـار نادرسـتی یا درستیبه و است مغرور و فریفته خود دین به زیرا مسلمان یافت؛
 و اسـت تهـی داریدیـن بـاور از برخاسته رتکبّ  و نخوت هرگونه از وجودش، لحدا مامّ  کید؛نمی
 و تمـایز باعـ  کـهدانـد می محکـی راان ایمـ و کفر است. مولوی آماد  لبریزشدن ظرفی چون

 بـه را جحـلّا  و بایزیـد اتشـطحیّ  که دارد اتیشطحیّ  مقالات در شمس . گاهیشودمی شیاخت
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 الّا  بگیـرد؛ مـن مهـار آن کـه نباشد هر ز   را کسهیچ که است مهاری مرا آورد: گفتممی خاطر
 در درویشـی نخـوت کـه باشم تید که وقتآن، گیرد حساببه من نیز مهار او، اللهرسو  محمّد

 (.290: 8938، تبریزیشمسهرگز نگیرد ) را مهار، آید مر  س  

 مولوی و شمس سخن در کرامات عاییا ادّ  سن عاییادّ بی
 بـدانیم عرفـایی از را شـمس بایـد، اوست سخیان اصل شمس مقالات مطال  بپویریم اگر

 وارحـلاج گـا ، کیـدنمی فاش را مگو اسرار همه هرچید او. گوییدمی سخن خود از کرامات که
 در، دهیـدمـی نسـبت او بـه بسـیاری کرامـات نویسـانمیاقـ  کـهآنبـا مولوی .گویدسخن می

 .آوردنمی میان به خود )احتمالی( کرامات از سخیی و اردند عای کراماتادّ  آیارش از کدامهیچ
خواسـت ، نهاد گام عشق مسیر به و برخاستمقام  و جا  سر از مولوی اگر، است مضتقد شمس

همه  حقّ  در. شد باز بدو ما چشم و شیخ واللهای»نیامد:  مولوی، نخواست او تا و بود او اراد  و
 (.222)همان:  «نشد نخواستیم تا، نیامدند نیاوردیمشان ما تا بود همین

 سالک مجذوب و مجذوبِ  سالکِ 
خطیـ   و واعـظ اجدادش کهشود می متولّد ایخانواد  در زیرا است؛ مجووب سالک   مولوی

و  ذکـر نـوعی را کـردن وعـظ و آمیـزدمی عرفان چاشیی با را وعظ که است واعظی پدرش. بودند
 الــدّینبرهان، از پــدرش بضــد. اســت الــدّینجلا  راهیمــای و پیــر نخســتین او .دانــدمی عبــادت
 او بـه رسـدمـی به مولوی سرّدان سیّد وقتی افلاکی قو  بهشود. می او مرشد و پیر ترمویمحقّق

 بـه را حـا  علـم و هـم قـا  علم هم پدرت امّا ای؛گوشته پدر درجۀ از علوم جمیع در کهگوید می
 کـه کیـی سلوک است رسید  من به پدرت از که حا  علم در که خواهممی اکیون و داشت کما 

 بـه وشـود می مولـوی مـراد و مرشـد، الـدّینبرهان سـیّد از پـس اولیاست. شـمس و انبیا علم آن
 تربیّـت، شـمس خـانوادۀ .اسـت مقصـود سـرمیز  بـه رسیدن آمادۀ کهپردازد می مریدی هدایت
 در کـودکی در کـه مرشـدان مولـوی مانید مرشدانی و رهبران نداشتن، خانه در او ریاضتی نکردن
کـرد.  بیـان تـوانشمس می سالک بودن مجووب برای که است دیگری دلایل از، باشید کیارش

 مولـوی مجـووب بـودن سـالک همچُیـین و شمس سالک بودن مجووب   برای که دیگری علّت
 ایسـتبمی شمس با دیدار از قبل بود سالک مجووب مولوی اگر که این است، کرد بیان توانمی

 کشـف کـه اسـت نظیـرکم نوابـ  آن از وی امّـا باشد؛ کرد  طی بالاترین درجه تا را سلوک مراحل
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 از سرشـار شـریف وجـود از سـا  وهشـتسی وگرنـه نیست؛ مقدور را  دلیلبی هاآن درونی گوهر
مانـد نمی گمیـام درشـت گفتـاری بـا انتظـار تقـارن دیـداری را در خـود احـوا  مخـزن و قا  علم

 رابطـۀ را شـمس و مولـوی رابطـۀ ولـدسلطان که است نسبت همین (. در890: 8973، انی)طالق
مقـام  بـا موسـی حضـرت کـه گونـههمـان اسـت مضتقد وداند می خضر موسی و حضرت حضرت
 دنبـا  به هم مولوی، یابد دست اکملی به کما  درجۀ از تا افتاد را  خضر به دنبا  نبوت و رسالت

 مرید و بود حق غیرت قباب مستوران از که آورد دست به را شمس کهاینگشت تا می اکملی ولیّ 
 :کید طی وی انفاس یاری به را اکملی دشوار تا را  گشت وی مطیع و

 کلـیم مولاناسـت از غرضم
 

 همتاستبی و نظیربی او کهآن 
 

 (.22: 8909، )فروزانفر 
، مولانـا، نبـود شـمس اگـر راسـتیزیـرا به اسـت؛ مسـتور ولیّ  شمس و مشهور ولیّ  مولوی
 هـم ایـن. شـدمـی شـماربـی صـوفیان از ایصـوفی یا و مشایخ گرو  از شیخی. شدمولانا نمی

 مانـد. ونمی بـاقی شـمس از نشانی و نامی، کردنمی دیدار شمس با مولانا اگر که است قمحقّ 
 قـرار شـمس و خلـق میـان واسـطۀ کـه اسـت سـب  این به دانیممی مشهور ولیّ  را مولوی اگر
 ناپدیـد هیگـامی شـمس، ایـن افـزون بـرشود. می شمسی هااندیشه ترجمان زبان و گیردمی
 و اسـرار بـر را او وکیـد می رهـا جسـمانی قـاتتضلّ  و نـوامیس از را مولـوی، که خضروارشود می

گا  الهی و لطایف عرفانی مضارف  (.109: 8971، مدرّسی) کیدمی آ

 شمس و مولوی ۀاندیش
... و نشـیییهچلّ ، زن، ابلیس چون موضوعاتی و مباح  در دمتضدّ  دلایل به یمولو  و شمس

 .دارند دیدگا  تفاوت و نظردر برخی نکات اشتراک و در برخی نکات اختلاف هم با

 لعنت مولوی و ابلیس نکردن سجده
 :داندمی او حسد از ناشی را ابلیس نکردن سجد  یمولو 

 همه شد آدم نفع حقیقت در
 

 دمدمه آن شد  دحاس لضیت 
 

 (2013 :8932، زمانی)
 :داندمی او عشق غیرت از ناشی را یو  فرضی   د  س  ح  ، شیطان خود   زبان   از و
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  بـود کـه گیرم حسد از سجد  ت رک
  یقـین خیـزد دوسـتی از حسـد هر

 

 جحـود از نـه خیزد عشق از حسد آن 
 نشـینهم غیـری دوسـت بـا شود که

 

 (2299همان: )
 این در و کردن بود  سجد  از ناتوانی و عجز سب  به نکردن سجد  که است مضتقد شمس

 پیـدا روشـیایی آن عجـز از یـا شـود عـاجز اسـت: چـون بـود  دخیـل تضالیحق اعجاز اراد  کار
 مضجـز . شـدند روشـن از عجـز ملائکـه، شـد تاریک عجز از ابلیس که زیرا، تاریکی یا شودمی

: 8923، موحّدآیید)درمی سجود به شوندمی اجزع چون. باشد یینهمچُ  حق آیات، کید همین
 اسـتاد خداوند و بیدگان ایمان سوزاندن، شیطان لضیت شدن تعلّ  یا و مضیا یمولو  باور در (.12

 :اوست بودن دزدان
 نیسـت چـار  نفطی، نسوزی و آتش

 کیــد ســوزانت کــه باشــد ایــن لضیــت
 

 نیسـت؟ پـار  اشتو، جامه دست کز کیست 
 کیـــــــد تدزدانـــــــ جملـــــــۀ اوســـــــتاد

 

 (2202: 8932، زمانی) 
 یمولـو  لافو برخ   گیردمی نظر در اصطلاحی و واژگانی یمضیا و مفهوم در را لضیت شمس

 دور لضیتـی، در بـرون، بر در است شحیه شیطان»کید: نمی اشار  آن هایتأویل و مصادیق به
 (.12: 8923، موحّدباشد ) یدور  از عبارت لضیت، است

 زن
، مخلـوقی عـین در نگـرد: زنمی مختلـف جیبـۀ سـه و متفـاوت زاویۀ هس از زن به یمولو 

 زیبـایی و لطافـت اوج در که زن وجود خداوند در، است حق جما  پرتو، است آفرییید  و خالق
 :کیدمی یتجلّ ، است

 نیسـت آن، مضشـوق است حق پرتو
 

 نیسـت مخلـوق گوییا آن است خالق 
 

 (2997: 8932، زمانی) 
 اگـر و کرد مشورت او با نباید شود کهمی فیمضرّ  نفس رتبۀهم و پست یموجود زن نیز گا 

 اهل حسدند و و طمع و حر  سمبل زنان نیز و کرد عمل او یرأ لافخ   باید شود مشورت او با
 .(8211همان: )مکر

 شـوندمی حـق سمبل وحدت، شوندمی یکی باهم وقتی و دارند یکسانی استضداد زن و مرد
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 ...و خورندمی شیطان رافری   دو هر، است دمجرّ  بودن مرد یا نز از روح حقیقت و
 تویی یک شود، آن یک چون زن و مرد

 

 تویی شد، آنک محو هایک که چون 
 

 (8712همان: )
آور نـام و بـزرگ مـردان از کـهچُیـانآن، کیـد یاد نیکی به شمس از زن که نشد  دید  جایی

ویّه  رابضه از مورد یک تیها دهد قرار انییکس مرد و زن میان یا کیدمی یاد تاریخ د   کـه گویـدمیع 
 و بریـد  ظـواهر از عـالم د  کـه را هویّـد  است. رابضه ع   عارف یبانو  این از شمس تمجید ظاهرات 

 راان مـرد فیهمافیه در یمولو  (.999 :8932، )عسکرآبادیستاید می، شد  مضیی عالم دلبستۀ
 رفتار در کهدرحالی نکیید پیهان راان زن کید کهمی توصیه آنان هب و کیدمی میع جا الرّ غیرت از

 حکـم یو  بـه اسـت مـن حـلا  کـه اسـتیاد ایـن شمس با که بیییممی خاتون کیمیا با شمس
 .(888: 8923، موحّد) ببیید را تو یکسی رو  مولانا جز خواهمنمی که کیدمی

 
ّ
 نشینیهچل

 و کـم و اسـت داشـته رواج... و ییهـود، مسـیحی ادیان در تهبانیّ رُ  و نشیییهچلّ  و خلوت
 طوربـه را چیـزهیچ اوسـت و مـیش مسلک که طورهمان یمولو  دارد. طرفدار نیز اکیون بیش
 نتیجـۀ و ایـر که زمانی را صحبت او. نگردیک می هر شرایط به بلکه کید؛نمی قبو  و در   کامل

 دهد:ترجی  می، باشد خلوت و عزلت از بهتر آن
 بیشمار دخل و هاعمارت زو  نوبهار فصل چو باشد صحبتی

 (222 :8932، )زمانی
 و اسـت خداونـد یرضا یبرا دهدمی انجام خلوت در انسان چهآن دارد عقید  مولانا و نیز

 :است دور به شرکی و ریا هرگونه از
 کیـد زن و مـرد وی ر بـرای از نه  کید تن این چهآن هر خلوت در کهآن ز

 

 (9111)همان: 

 و مـار چـون کـه از یـارانی پرهیز به انداز  همان به کیدمی هتوصیّ  را جمع در بودن کهچُیان
 هستید مار از بدتر یحتّ 

  سلیم از ستاند جانی بد مار
 

 مقیم نار سوی آرد بد یار 
 

 (2299)همان:  



 003/ مولانااشتراکات و افتراقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس و 

(. 878: 8923، موحّـد) کیـدمی نکـوهش راآن بارهـا و اسـت مخالف نشیییهچلّ  با شمس
: گویـدمی، داشـت رواج مسـیحیان نـزد در کـه گریزیمردم و ترهبانیّ  از صری  نقد در مسش

 کـو  بلکـه انسان نیسـت؛ او کیدمی پرهیز مردم با صحبت از و کیدمی اقامت کو  در که کسی
   (.829)همان:  گفتمی سخن آنان با و بود مردم با بود انسان اگر است

 احادیث شمس و مولوی و آیات تفسیر
 «یاستَو  العرشِ  علی الرّحمن  » آیۀ

 (.0/ طه)دارد استیلا( جهان فرمانفرمایی)اورنگ بر بخشید ( خداوند)
 :  گویدمی و کیدمی تأویل آن کلّی مفهوم در د  به را«  عرش»  یمولو 

 استوی الضرش الرّحمن، علی وی بر  هوا از پاک شد مضمور د  تخت
 (9220: 8932، )زمانی

 دانـدمی پیامبر د  اخُ طوربه را عرش کیدمی تأویل یدیگر  حدی  یا آیه با را آیه شمس
 آن. «یاسـتو  الضـرشعلـی الـرّحمنُ »دانـد. می رسـو  حق در هم را «مواتالسّ فی ما له» آیۀ و

 (.03: 8923، موحّد) است محمّد د  عرش

 «الی   یوحی مثلکم بشر أنا قل» آیۀ
شـود وحـی می مـن بـه( کـهایـن جـز)ایمشـم چـون یبشـر  هـم من که نیست این جز بگو

 ایـن یبـرا هسـتید دیگـر هـایانسـان جـیس از اگر پیامبر است مولوی مضتقد. (881/ کهف)
 در بسـاچه نبودنـد مـردم جـیس از پیـامبران اگـر و ربایـدرا می خـود جیسهم، جیس که است

 :شدندنمی قموفّ  دعوتشان
ــود آن ز ــیس   ب ــر ج ــران بش  پیغمب

 

ــا  ــه ت ــاودان از رهیــد جیســیت ب  ن
 

 (2272: 8932، زمانی)
 خـوردن بـدون مـداوم روز نُـه، ممحـرّ  مـا  در(  )اکرم حضرت رسو  که گویدمی شمس

 در ضـضف آیـار تـا گرفتیـد روز  ایشـان از یپیـرو  بـه هم( ع)علی و حضرت گرفتید روز  یافطار 
 مـن کـه کردیـد یـینچُ  چـرا: فرمودنـد ایشـان بـه(  )اکـرم رسـو  و شـد ایشان پدیدار چهرۀ

أحدکم لستُ »مصداق  گفتید  یینچُ  پیامبر وقتی. هستم «یسقییی و یطضمیی یربّ  عید أبیت و ک 
: اسـت یـوحی الـی این در تو تفاوت تیها، «الی   یوحی ما الّا  مثلُکُم بشرٌ  أنا» که شد ناز  آیه این
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 مـن بـا ا وص در روز  یکرد موافقت چرا: گفت -عیهاللهرضی -را علی -لامالسّ علیه -محمّد
 (.29: 8923، موحّد) گشتی؟ ضضیف یینچُ  که

  نعم» حدیث
 

 «الصالح للرّجلِ  الصالح المال
 ی(. مولــو 29 :8912، خــاتمی) صــال  انســان یبــرا نیــک و حــلا  مــا  اســت شایســته

شـود می خـرج را  خداونـد در کـه دانـدمی مـالی(  )اللهرسـو  حضـرت زبان از را الما نضم
 کـه دانـدمی جمـالیصـاح  مانیـد را دنیا، حدی  این تأویل در مس(. ش312 :8932، )زمانی
، خـدا خـوب بیـدۀ یبـرا و آیدمی پیش وارمسلمان، شرم از بییدمی را خداوند بید  مؤمن وقتی

 (.823: 8923، موحّدشود )بهترین ما  می

د نَفسه عرَف من» حدیث
َ

ق
َ

 «هبّ رَ  عرَف ف
(. 229 تا:بی، انصاری) است شیاخته را ارشپروردگ تحقیق به پس بشیاسد؛ را خود هرکس

 تأویل و بردکار می به مفهوم و مضیا همان در فیهمافیه و لامثنو  در را... عرف من حدی  یمولو 
   :کیدنمی تفسیر یا

 سـاخت شـرح رااین پیغمبر آن بهر  
 

 شیاخت رابشیاخت، یزدان  خود که هر 
 (2889: 8932، )زمانی

 کــهآناز »اســت:  کاربرد بــه مطمئیــه نفــس مفهــوم در را ی حــد ایــن دیگــر بــار، شــمس
 فقـد نفسـه عرف من»است  کدام خطو  آن خطو ؟ چه خود. برسد گیج به که بایدمی ایخطو 
  (.72: 8923، موحّداست ) همطمئیّ  او اندکرد  نامش ار امّ  کهآن« هربّ  عرف

 «الله وقتمع لی»حدیث 
 بـه نمـاز تمـام اسـتغراق بـا عبـد کـه است زمانی « اللهعم لی»  که است باور این بر یمولو 

" وقـت... اللـهمع لی: "که گویدمی یینچُ ، است پیداکرد  را نماز که نبی این اکیون»ایستد: می
، زمـانی)« اسـت... اسـتغراقی بلکـه نیسـت؛ تیهـا صـورت نمـاز ایـن این جان که دانستیم پس

 :کیدمی بیان خود مفهوم و مضیا در لامثنو  در . و(82 :8931
ــــع لا ــــا یس ــــی فیی  مرســــلٌ  نب

 
 

ــک و   فــاعقلوا ایضــات  الــرّوح و المل 
 

 (9309همان: )



 003/ مولانااشتراکات و افتراقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس و 

 یجـا هـیچ و اسـت گوید دعوتمی و کیدمی مضرفی گورا حالی را «الله مع لی» شمس نیز
  .(30: 8923، موحّدنیست ) یناامید 

 عارفاندربارۀ  داوری
 خـرد  بـر آنـان هرگز و کیدمی یاد نیکی به...  و جیید و جحلّا  چونعارفانی  از غالبات  یمولو 

 کسـلو  و اتبـه شـطحیّ  و پـردازدمی آنـان از انتقـاد بـه مختلـف مواضع در شمس و گیرد؛نمی
 (.12)همان:  پردازدمی کوبید  نقدهایی به و تازدمی آنان عرفانی

 
ّ

 جحلا
جهان اسلام است که ترین عرفای تاریخ عرفان در ترین یا حدّاقل یکی از مهممهم حلّاج»

وایت، اشسابقههای پیچید  و بیزندگی و اندیشه، از شخصیّت های تصویرهای گوناگونی در ر 
طبق اقـوا  برجـای مانـد  »(. 2:8931، )نجّاری «های ادبی ارایه شد  استتاریخی و گزارش

عارفی الهی ، در متون  صوفیان و توایخ و همچُیین مستیدات  تاریخی  پیرامون  وی، از خود  وی
 را جحلّا  الحقِّ انا، یولو م. (Najjari, 2012: 2233) «بود  است که دعوی  اتّحاد با خدا سرداد

 بـا او گویی  الحقانا که است مضتقد و است او صادرشد  از که داندمی حق رحمت و نور از ناشی
 یمولـو  .دارد بسیار فاوتت، کردمی خدایی یعاادّ  رتکبّ  و تانانیّ  از سر که فرعون گویی  اناالحق
 شـمس اامّ  است؛ والاتر رفته انیربّ  و روح عوالم از و رسید  اللهفی فیا به جحلّا  که است مضتقد
 از ناشـی تانانیّ  این و شودمشاهد  می خودبییی و تانانیّ  نوعی، جحلّا  لحقِّ اانا در است مضتقد
 در اسـت. شـمس نکـرد  کدر  کامـل را هم روح عالم  ، جحلّا  و است انیربّ  عالم به نشدن وارد
 انـاالحق داشـتی واقع خبـر در، حق حقیقت از اگر » :گویدمی و بییدمی تانانیّ  نوعی گفته این

: اسـت انداختـه انعیّ دهـان مـدّ  در را سـخیی یـینچُ  کـه کیـدمی ملامت را میصور او. نگفتی
 در و انـدکرد  رها تابضتم و اناالحق: اندگفته هاسخن تعلّ  سر از که است بزرگان آن از عی "

قــوس زنــدگی حــلّاج را پیمــود  و بــا اندیشــۀ عرفــانی و »، مولــوی .اســت افتــاد  هــااین دهــان
، مانوس و همدرد شد  است. مولانـا، صدا و با قشرهای پایین جامضهرای و هماجتماعی او هم

را اتّحـاد رفته و آنحلّاج را راهیمای فکری و هیری خود قرار داد  است. او دیدگا  حلّاج را پوی
لاف  دیدگا  کسانی است که از آن تضبیر به حلو  می  «کییدنور و استغراق خواند  است و این خ 

 (.221:8932، احمدنژاد، )نجّاری
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 بایزید
 اسـت؛ امـا گرفتـه حق را از الضارفینقط  لق  بایزید: گویدمی و است بایزید شیفتۀ یمولو 
 و یراز  فخـر کسانی چون از را او باریک: دارد دیدگا  دو سیایی همچون بایزید مورد در شمس
 یانتقادهـا دیگـر دیـدگا  از شـمس پـردازد.می او از تقـدیر بـه و دانـدمی برتر... و یتبریز زاهد
 .(810داند )همان: می وارد بایزید بر یشدید 

 جنید
 (.879: 8932، )زمانی است راستین عارفی و صوفی، دیگر عارفان چون جیید یمولو  نظر در

 جیید، پردازددیگران می با جیید مقایسۀ به وقتی: دارد دیدگا  دو هم جیید مورد در شمس
و  آوردمـی بایزید با همرا  را جیید نام غالبات  ندارد مقایسه قصد که و زمانی داندمی آنان از برتر را

 .نددامی کافر را او و دارد هم جیید به دارد بایزید به که را نگاهی همان

 سنایی
 حکـیم» عیـوان بـا آورد  اسـت او از قولینقـل هرگـا  و سـتود  را سـیایی لامثنو  در یمولو 

 سـیایی به نگا  متفاوت دو (. شمس8310همان: )کید می یاد او از «سخن حکیم» و «یغزنو 
 .(822: 8923، موحّد) کیدمی انکار گاهی و کیدمی تضظیم را او گاهی: دارد

 ینالدّ برهان سید
 نـور سراسـر را او و اسـت الدّینسـیّدبرهان عرفـان دامـان پروردۀدسـت، پدرش از پس یلو مو 

 سراسـر و شـود رهـا خود یخود از خواهدمی هر کس و است رسید  سلطانی مرتبۀ به که داندمی
 اسـت؛ رسـید  روح خوشی و روح یبو  سیّد به است مضتقد شمس امّا .شود الدّینبرهان، گردد نور
 .(812 است )همان: نیافته دست الهی حقایق به باید کهچُیانآن سیّد دیگر عبارت به

 زرکوب ینالدّ صلاح
 ارزش دو هر نزد   و است شمس و یصمیمی مولو  همراهان و دوستان از یکی ینالدّ صلاح

 بییـا حقیقـت بـه را هاچشـم کـه دانـدمی شخصی ین راالدّ صلاح، یمولو . دارد یخاصّ  اعتبار و
 در را ینالدّ صــلاح، اســت. شــمس نــرم مــومی چــون دســت او در حــق عاشــقان    د و کیــدمی

 از دیگـر درجـایی اشـود. امّـمی سخیش حیران از که داندمی دلیر و باکبی یباز نس  ر  ، عاشقی
 .(29)همان:  دارد در پیش طولانی را  شدن شیخ تا که بردمی نام اخلاطی یزرگر 



 010/ مولانااشتراکات و افتراقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس و 

 ینالدّ حسام
 روح و و سـید دسـیّ  را او و کیـدمی یاد ینالدّ حسام مقامات از بارها اشضارش و آیار در یمولو 

، روح صـیقل، حـق نـور، صـفا اسـتادان اسـتاد، راد، مخـدوم و( اوّ  دفتـر میثـور مقدّمۀ) خود
ــیمضرّ ... و یهــد  ســلطان ــد می ف ــا (. شــمس811: 8938، محســیی)کی ــاریک تیه ــارۀ  ب درب

 را او رفتـار دلیـل، شـودمی شـگفتی او دچار رفتار از :گویدمی و کیدمی نظر اظهار ینالدّ حسام
 .(990: 8923، موحّد) ناخرسید است هم ینالدّ حسام رفتار از و داندنمی

 گیرینتیجه
 دو در مولـوی و شـمس. گسـترد  اسـت و متیوّع بسیار مولوی و شمس اشتراکات و افتراقات

 نسـبت خـانواد  نگرش نوع .یافتید شپرور  مختلف تربیّتی روش و فرهیگ دو با، متفاوت خانوادۀ
افـزون  تـا انجامید پیری و مرشد برای یافتن شمس بسیار سفرهای به، عرفانی تربیّت و عرفان به
 مولـوی شـرایط. بیـاموزد او بـه دانـدچـه میآن از برتـر و فراتـر را عرفانی دقایق، او حالات درک بر

 عرفـانی از تربیّـت کـه شـودبـزرگ می ایخـانواد  در او. اسـت شـمس با متضاد و متفاوت کاملات 
 و پـرورش نـوع در تفـاوت ایـن. مرشـد اوسـت و پیـر نخسـتین پدر و است برخوردار والایی جایگا 
 و هـاتفاوت، مشـترک عشـقی و تشـابهات بسـیار با وجـود شمس و مولانا تاشود می سب  تربیّت

 مجـووبی شـمس .باشـید هخـود داشـت سـلوک و اخـلاق و گفتار، رفتار نوع در بسیاری تضادهای
 زبـان و شـود و خلـق او واسـطۀ تا گرددمی مشهوری ولیّ  پی در که است مستور ایولی و سالک
 .است این مأموریّت پویرش آمادۀ، مشهور ولیّ مقام  در مولوی وجود دریای. باشد اشاندیشه

 و تشابهات راتتأیّ  وتأییر  رغمعلی تا شد  باع  یمولو  و شمس در اندیشه و یرأ استقلا 
 دیـدگا  تفـاوت ...و نشـیییهچلّ ، زن چـون مبـاحثی به نسبت نگرش در کمشتر  عشق و بسیار
 بـه نسـبت یداور  و نگـرش در و کییـد تفسـیر و تأویل متفاوت را احادی  و آیات و باشید داشته

 کیـ از فراتـر یمولـو  یبـرا شـمس کـهآن با .باشید داشته نظر اختلاف نیز اولیا و انبیا مقامات
 و پـویردنمی مطلقـات  را شـمس یباورهـا و هااندیشـه همـۀ یا مولـو امّـ اسـت؛ ... و پیر، دوست

 حفـظ یـانهمچُ  را خـود یباورهـا و اندیشـه اسـتقلا ، شـیدایی و همه شـوریدگیآن رغمعلی
 علـومتـأییر تحـت ، مـوارد از یبسـیار  در بلکـه پـردازد؛نمی شمس از مح  به تقلید و کیدمی

 شـمس یهابیـانگر اندیشـه تیهانـه، ...و وعـظ و تـدریس و جامضـه فرهیـگ ،تربیّـت، یظاهر 
 .دارد او یهاو اندیشه باورها با متضاد یحتّ  یا متفاوت ایاندیشه گاهی بلکه نیست؛
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 بسـیاری مسـتی و شور توانستید آنان، مولوی و شمس بین تضادها و هاتفاوت این وجود با
 از دوری، تقیّـموفّ  ایـن تعلّـ شـاید نهید؛ دوبار  بییانی ار  عاشقانه عرفان و کیید روان در عالم

 یحتّـ و سلوک درجات، موه  در مولوی و شمس. باشد گفتار و رفتار و نگا  در  هرگونه تضصّ 
 مـانضی، اسـتوار یقییـی و عشـق بـا همـرا  دوآن مشترک هدف اامّ  بودند؛ متفاوت خوی و خلق
 فیـا را خـود عرفانی سلوکی رشد توانستید سب  ینهم به و است جاهلانه باترا  تضصّ  بر بزرگ
  .دهید اوج راآنی حتّ  و نسازند
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 به مثابۀ نوع ادبی فرعی، های مولوینیایشغزل

 ابراهیم خدایار
 مدرس تربیّتفارسی دانشگا   ادبیّاتدانشیار زبان و 

 دحسین وحید عربسیّ 
 کرج واحد، اسلامی آزاد دانشگا  فارسی ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

 دهیکچ
، گیـری اشــضار نیایشــی سـه اصــل  مضــامین  نیایشــییش ادبــی و شــکلدر آفـری

نقـش اصـلی را دارنـد. ، عواطف و احساسات شـاعرانه و شـکل هیـری میاسـ 
ه متـأیّر از ذوق و درک کـای ییید یییبهای نیایشی خود با جهانمولانا در غز 

 «میاجـات و نیـایش، دعـا، ستایش»از چهار کُیش کلامی ارتباطی ، قرآنی است
هـا را در شیاین نیزتر یانگشور، ترین کلماتترین و صمیمانهگرفته و با ساد بهر 

ــا نــام  شــید  اســت. کر یبــه تصــو« شیایــنغــز »قالــ  نــوع خاصّــی از غــز  ب
طاب و ستایش خداوندمؤلّفه ، بیان احساسات و عواطف شـاعرانه، هایی مانید خ 

عیصر ، هی و طل  از خداونداظهار عجز و نیاز و بیدگی شاعر در برابر عظمت ال
دعـا غـز ، شیستاغز »غال  در این نوع ادبی است. نگارندگان در این جُستار 

بـه مثابـۀ یـک نـوع ادبـی فرعـی ذیـل « نیایشغز »را در کیار « میاجاتو غز 
تبریـزی بررسـی و در دیـوان شـمس، «تضلیمیغیـایی»با ماهیّت  «ادب تضلیمی»

هـای نیایش و انواع آن از میظر متغیّـرغز  ۱۳، شاند. در این پژوهتحلیل کرد 
تضـاریف ژانـر ادبـی ، هاویژگی، ماهیّت، متیی محتوا و ساختار/ فرمدرون و برون
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عرفـانی ادبـی ذیل نظام نوع غیایی، نیایش مولانا با خدا یهاو ینیایش و شغز 
 بررسی شد  است.

 .تضلیمی، نوع ادبی، نیایش، غز ، مولوی واژگان کلیدی:

 مقدّمه. 1
ای بیـدی میـراث ادبـی نقشـی ممتـاز و بلکـه یگانـهشکل هیری در تلقّی قدما برای تقسیم

طـور و بـه، داشت. پس از آشیایی ایرانیـان بـا میـراث نقـد ادبـی جدیـد از اواخـر سـدۀ نـوزدهم
هـای اندیشـگانی و شاخُ، از حدود دهۀ چهل شمسی (8)مشخُّ در زمییۀ میراث ژانر ادبی

هیوز هم تلقّـی نخسـت جایگـا  خـود را ، با این همه( 2)عهد  گرفتید.قش اصلی را بهمحتوایی ن
هـای ژانـر در یـک مضیـا سیسـتمی های میراث ادبی از دست نداد  است. قالـ بیدیدر طبقه

تفسیر و فهم متون کاربرد دارد و در مضیای ، بیدیرد ، بیدیذهیی و انتزاعی است که در طبقه
هـای مشـترکی هسـتید و بـه اطـلاق مـی شـود کـه دارای ویژگـی« از متـونای طبقه»دوّم بر 
: 8930، صـبّا قربـان، آیار توجّـه دارنـد )زرقـانی« فرهیگی و نسبی بودن، تاریخی»های حوز 
جا ماند  از دوران پیشـین های به(. از این میظر و با استفاد  از میراث به جا ماند  از سیّت230

هـای شـکلی و محتـوایی و بـا بـر شـاخُتوان بـا تکیـه مضاصر می میدی از دانش غییو بهر 
های نـوییی برداشـت و از در فهم متون ادبی گام، استفاد  از برساختن اصطلاحات  ادبی جدید

« دوران باستان»از  (9)مفهوم ژانردهی به فهم مخاط  از متن مشارکت کرد. در سمت، این را 
روند تکوین و تطوّر خود « عصر جدید»و « زگشت به غرببا»سپس ، «ورود به حوزۀ اسلامی»تا 

را طی کرد و در دو دهۀ آخر سدۀ بیستم به شکل نهـایی خـویش رسـید. از دهـۀ هشـتاد سـدۀ 
ای گام نهـاد نظریّۀ ژانر از محدودۀ مطالضات ادبی فراتر رفت و به قلمروهای تاز ، بیستم به بضد

مطالضات فرهیگـی ، ر قال  سه گرو  اصلی ادبیتوان رویکردهای ژانری را دکه در مجموع می
 بیدی کرد.شیاسانه رد و زبان

، در ذیـل گونـۀ مکاتـ  کلاسـیک -از روزگـار باسـتان تـا عصـر جدیـد -رویکردهای ادبـی
بیــدی آیــار و ســاختارگرا و واکــیش خوانیــد  بــه طبقه، رمانتیــک و پســارمانتیک، نئوکلاســیک

ها قوانین ژانرها امـوری یابـت و که در نظر کلاسیکیانپردازند. چُ توضی  روابط متون ادبی می
وا است. نئوکلاسیکفرازمانی تلقّی می ژانرهـا را « رویکـرد نظـری»ها بـا شود و تخطّی از آن نار 

کیید. وجـه شـاخُ رمانتیـک و پسـارمانتیک در انکـار بیدی و تحلیل میرد « به طور ذهیی»
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دهیـدۀ ادبـی سـاختارگرایان ژانرهـا را سـازمان -یخیگواری ژانر است. رویکرد تـار قدرت قانون
قدرت اساسـی ژانـر را بـه ، داند و رویکرد واکیش خوانید دهیدۀ متون ادبی میها و شکلبافت

 -911شیاسـد )همـان بـه رسـمیّت می« تفسـیری در دسـت خوانیـد  -توضیحی»عیوان ابزار 
ْ  »ح نویسیدگان این مقاله با برساختن و پیشیهاد اصطلا .(911 ز  های آن با زیرشاخه« نیایشغ 

ْ  »در سه شکل ادبی  ز  ْ  ، دعاغ  ز  ْ  غ  ز  هـای درون و بـا متغیّرهـا و مؤلّفـه« میاجـاتستایش و غ 
هـای آن دسـت تبریزی به ارائۀ تضـاریف و ویژگـیهای دیوان شمسمتیی موجود در غز برون
یایی در سیّت شضر فارسی مضرّفی و تحلیـل نوع خاصّی از قال   غز  را از خانوادۀ ژانر غ، یازید 
 توان در طرح ذیل دید:اند. شمای کلّی این پیوستگی را میکرد 

 ق و جامعۀ آمارییتحق روش، هیفرض، مسأله .1-1
عطف توجّه به نوع تضامل بیـد  ، مولانا در غزلیّات شمس یهاشهیترین اندیکی از محوری

هـا نـوع ارتبـاطی کـه بـین آن،   و استغیای ذاتـی خداونـدبا خدا است. با توجّه به فقر ذاتی بید
باید از سیخ ارتباطات کلامی مضهود متفاوت باشد. مسئلۀ اصـلی ایـن پـژوهش ، شودبرقرار می

« نیـایشغـز »های نیایشی مولوی در دیوان شمس را ذیـل  نـام توان غز این است که آیا می

 

  ْ ــــــــز   غ 
 ستایش

  ْ ز   دعا غ 

  ْ ز   میاجات غ 

 ژانر غیایی 

ْ  نیایش ز   غ 

  ْ ز   های آن، زیرشاخهنیایش ژانرغیایی، غ 
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که مولانا در شـکل ادبـی غـز  چگونـه بـا بررسی و تحلیل کرد؟ پرسش اصلی مقاله این است 
چه تأییری در کیفیّـت و ، سیخیّت و نابرابری طرفین ارتباطکید و عدم خداوند ارتباط برقرار می

کید؟ فرضیّۀ پژوهش براین اساس شـکل گرفتـه اسـت کـه شـاعر ماهیّت  زبان غز  ایجاد می
دبی غز  به کمک کُـیش  کلامـی در شکل ا، های عارفانه و دییی خوددد تجربهبه م  ، نیایشگر

صـورت یانویّـۀ بـه یّه و سادۀ دعا و نیایش رااوّلصورت  ، میاجات و نیایش، دعا، ارتباطی  ستایش
ترین کلمات با خالق خـود ارتبـاط برقـرار ترین و صمیمانهدهد و با ساد هیری تغییر کارکرد می

-؟979غز  از سـیایی غزنـوی ) را که در سیّت شضر فارسی به صورت« شیاینغزْ  »کید و می
 رساند. به کما   نهایی خود می، ؟ق( آغاز شد  بود020

شیاسانه با زبان -تحلیلی و گزییش رویکرد ادبی -دگان در این مقاله با روش توصیفینگارن
بـه مطالضـۀ « 2تیییـانوف»و « 1الستر فـاولر»استفاد  از میراث نظریّۀ مراحل و قواعد تحو  ژانر 

چـاپ سـا  ، الزّمـان فروزانفـرمطابق نسـخۀ تصـحی  شـدۀ اسـتاد بـدیع، ن شمسوایات دیلک
اسـتخراج ، ه ویژگی غز   نیایشی را داشتک ییهاغز ، غز  9211ان یاز م و پرداخته، 8978

بیـت  818غـز  نیایشـی مسـتقل و  98در ایـن بررسـی (. بیـت 568اند )جمضـات و بررسی کرد 
ــد  در دیگــر غــز  ــوان ، غــز  نیایشــی 98هــا احصــا شــد. پراکی ــنغــزْ  »تحــت عی و « شیای

 در چهار شکل هیری ذیل سامان یافت: ، های آنزیرشاخه
ــز   ــواع غ ان

 نیایشی
 تضداد ابیات تضدادغز  کارکرد

  ْ ز   بیت97 غز  0 برای سپاس و ستایش، در خطاب به خداوند ستایشغ 
  ْ ز  عـــر  حـــا  و  بـــرای، در خطـــاب بـــه خداونـــد دعاغ 

 درخواست
 بیت22  غز88

ــز  ــاغ میاج
 ت

و  گفتگــو، در خطــاب بــه خداونــد بــرای راز و نیــاز
 عر  عبودیّت و بیدگی با مضشوق ازلی

 بیت880 غز  88

  ْ ز   بیت01 غز  9 دعامیاجات و، برای ستایش، در خطاب به خداوند نیایشغ 

                                                                                       

8. Alastair Fowler 

2. Yury Nikolaevich Tynyanov (1894-1943) 
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 پیشینۀ پژوهش
داونـد آمـد  اسـت در فارسی به مضیـی دعـا همـرا  بـا تضـرّع و زاری بـه درگـا  خ« شیاین»

بـه مضیـی  «nyayishnنیایشـن/»واژۀ پهلـوی  ایـن کلمـه از«(. نیـایش»ذیـل ، 8911، )انوری
، به مضیی آواز خواندن برای نیـایش اسـت gayati پرستیدن که خود برگرفته از واژۀ سانسکریت

ْ  » (.8932: 8972، گرفته شد  است )جوان ز  سم ای است که از ترکی  اسم با اواژ « نیایشغ 
رود. شـمار مـی به« اسم»مصدر )غز  + نیایش( ساخته شد  است و یک کلمۀ مستقل از نوع 

بـا غلبـۀ ، ای اسـت میظـوم کـه شـاعر نیایشـگر در فـرم ادبـی غـز نوشـته، در اصطلاح ادب
های عارضی دعا و نیایش که از را  ذوق و درک روحانی از کت  مقدّس دییـی و قرآنـی خصلت

ترین جلوۀ بیدگی را در درگا  خداونـد عالی، ترین کلماتترین و صمیمانه با ساد، برگرفته است
میاجات و وصا  با اوسـت. ایـن اصـطلاح بـرای ، یکیکشد و خواستار انس و نزدبه تصویر می

میظور مضرّفی نوعی خا  برساخته و انواع آن به، نخستین بار از سوی نگارندگان این پژوهش
 است.  از فرم ادبی غز  ارائه شد 

از رودکی )ف طوری که به، ای در سیّت شضر فارسی داردسابقۀ دیرییه، نیایش در زبان شضر
، قصـید ، مثیویهای شضری ازجمله در بیشتر قال ، تا عصر مولانا، پدر شضر فارسی، ق(923
رباعی و دوبیتی غز   نیایشی سرود  شد  اسـت. خاسـتگا  غـز  ، بیدترکی ، بیدترجیع، قطضه

شـضر »سـدۀ پـیجم بـا  دوّماز نیمـۀ ، ایشی که ریشه در آبشخور  دییـی شـاعران نیایشـگر داردنی
 :سیایی با مطلع« ستایشی ـ تغزّلی

 نروم جز به همان ر  که توأم را  نمایی  ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
 ( 212)دیوان:

بیـان »نـۀ عطـار نیشـابوری بـه های عارفابا غز ، انگیزپرشور و شوق، آغاز شد. در سدۀ ششم
 تغییر کارکرد داد: « تجربۀ عرفانی

 نشان  مح  نشان از کـه جویمـتای بی
ــه ــو گــم ن  ــو مــیم ولیــکت  ای و گمشــدۀ ت

 

 گم گشت در تو هر دو جهان از کـه جویمـت 
 نتــوان از کــه جویمــتنایافــت یافــت مــی

 

 (119 /، دیوان، )عطّار
شـکل ، بلخی بـا ترکیـ  آن دو بـه شـیوۀ تلفیقـی دین محمّ الدّ مولانا جلا ، در سدۀ هفتم

و کییـد  توان او را کاملکه میای از خانوادۀ ادب غیایی را آفرید و به اوج خود رساند. چُیانتاز 
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 در ادبیّات فارسی دانست. ، نیایشغز »نماییدۀ برجستۀ نوع ادبی 
ات فارسی خـود زبان و ادبیّ ارشد ۀ دورۀ کارشیاسینامدر پایان8979ابراهیم خدایار در سا  

وی مضیـوی بررسـی کـرد  اسـت. بر مثی ع دعا و نیایش را با تکیهموضو، ئر مثنولا با نام نیایش
چـاپ شـد )تهـران: نشـر علـم(. بضـدتر  ئ وا ئر مثنوولابـا نـام  8917نگـاری در سـا  این تگ

ن شـد و هایی در همین زمییه از سوی دانشجویان و پژوهشگران ادب فارسـی تـدوینگاریتک
تـوجّهی بـه قالـ  ه به نوع نگا   سیّتی اییان به موضوع دعا و بیبرخی روی چاپ دید که با توجّ 

دحسـین وحیـد عـرب بـا نـام نامـۀ سیّ شود؛ امّـا پایـانپوشی میها چشماز ذکر فهرست آن، آن
( بـه راهیمـایی ابـراهیم خـدایار 8938، )دانشگا  پیام نور کـرج« نیایش در دیوان شمسغز »

 ات شمس داشته است. نیایش در دیوان غزلیّ اعتیای خا  به موضوع غز 

 . بحث و بررسی2
 قواعد تحوّل ژانر از نظر فاولر و تینیانوف .2-1

افتد بر هشـت گونـۀ اصـلی تقسـیم فاولر انواع تغییراتی را که در طیّ تحوّ  ژانرها اتّفاق می
تغییـر ، تجمیـع، ترکیـ ، نـوآوری موضـوعی»کید. این فرایید تحوّ  بـه ترتیـ  عبارتیـد از: می

: 8930، صـبّا قربـان، )زرقـانی« اشتما  و اخـتلاط ژانـری، بیان متقابل، تغییر کارکرد، انداز 
که با موضوع مقاله مطابقـت « نوآوری موضوعی و تغییر کارکرد»دو فرایید ، (. در این میان920

 شود:به اختصار تبیین می، بیشتری دارد

 «موضوعینوآوری »الف( 
کیـد. در ژانـر تغییـر مـی، ای به مجموعۀ موضوعات ژانری افزود  شـودهرگا  موضوع تاز 

بـه شـضر « موضـوعات تـاز »ی غزنـوی از شـاعرانی اسـت کـه بـا وارد کـردن یسیا، شضر فارسی
هم زمییۀ تحوّلات ژانری را فراهم نمود و هم در آفـرییش ژانـر تـازۀ عرفـانی ، ستایشی و تغزّلی

 ی را بازی کرد.نقش اساس

 «تغییر کارکرد»ب( 
مخاطـ   تواند خانوادۀ ژانری ایر را تغییر دهد. شبیه ایـن تغییـرتغییر مخاط  یا گویید  می

، شـود. در اشـضار مـوکورعارفانه و نیایشـی در سـیّت شـضر فارسـی دیـد  مـی، در غز  عاشقانه
تـ   عشـق را گرفـت. جـای مک، مضشوق زمییی جای خود را به مضشوق الهی داد و مکتـ   د 
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بیـان تجربـۀ »بـه « هـای تغزّلـی و عـاطفیواگویـه»وار  اسـت کـه از غز  و غز ، نمونۀ دیگر
ژانـر جدیـدی در ، تغییر کارکرد داد و از ترکی  آن دو با خصلت عارضی دعـا و نیـایش« عرفانی

 پدید آمد. «غز  نیایش»و عضوی از خانوادۀ ژانر غیایی با نام  ادبیّات فارسی
شـمارد کـه بـه ذکـر دو مـورد اکتفـا مید ژانر پـیج قاعـد  را برمـیانوف برای تحوّ  نظامتییی

 شود:می
کیید و خود نیـز های ادبی پیش از خود استفاد  میها و ژانرژانرها از بقایای سیستم»الف. 

  هـا پیوسـته در حـاشـوند. آنها و ژانرهای بضدی تبدیل میپس از مدّتی به مواد اوّلیّه سیستم
رمان »که (. چُیان902: 8930، همان« پیر شدن و تبدیل شدن هستید، رشدکردن، زاد  شدن

نـوع ادبـی ، زاد  شـد  اسـت« یخرمانس و تار ، سفرنامه»از د  سیستم ژانرهایی مثل « تاریخی
غیـایی غـز  عارفانـه و شـضر ستایشـی »تـوان برآمـد  از د  ژانرهـای را نیز مـی« نیایشغز »

کریم( و سایر متـون مـوهبی وامدار میراث کت  مقدّس )قرآن ، که هموا  خوددانست « تغزّلی
 صحیفه سجّادیّه و دیگر مأیورات عرفانی است.، البلاغهمثل نهج
بلاغی و سبکی ژانرها ، های بیانیاستراتژی، مجموعۀ تمهیدات«: »قاعدۀ تحوّ  فراگیر»ب. 

« کیـدشـان تغییـر مـیهـای یانویّـهویژگـی، هـاپیوسته در حا  تغییر هستید. در تحوّلات درونی ژانر 
پیوسـته یابـت مانـد  ، دهد(. در تحوّ  اوّلیّه که ماهیّت و ویژگی ذاتی ژانر را شکل می209، )همان

هـای یانویّـۀ آن متیاسـ  بـا تطـوّر فرهیـگ و زبـان تغییـر یافتـه اسـت؛ مـثلات است و برخی ویژگـی
هـای   ایـن فـرم ادبـی یابـت مانـد ؛ امّـا خصـلتهای مختلف  تحوّ های ذاتی غز  در دور ویژگی

 اجتماعی و سیاسی تغییر کرد  است.، نیایشی، عارفانه، عارضی آن در غز  عاشقانه

  به مثابۀ یک نوع ادبی فرعی 1نیایش. غزل2-2
شضری است در قال  غز  که شاعر نیایشگر با کیش کلامی دعا و نیایش و با ، نیایشغز 

میاجات ، دعا، های ارتباطی  ستایشبه کمک یکی از شیو ، ترین کلماتترین و صمیمانهساد 
ارتباط برقرار  با خداوند، جل  رضایت و کس  رحمت پروردگار، با انگیزۀ سپاسگزاری، و نیایش

پردازد. او در این رابطه کید و به بیان احساسات و عواطف شخصی نسبت به مضبود ازلی میمی
 عاطفی و صمیمی:

 دهد: خداوند را مورد سپاس و ستایش قرار می،   در یک غز الف. گا
 

زَل
َ

  ستایش؛غ
                                                                                       

1. Qazal Invocation 
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 کید: حاجتی طل  می، از خداوند برای خود یا دیگران، ب. گا  در یک غز 
 

زَل
َ

 ؛دعاغ
پـردازد: عر  عبودیّـت و بیـدگی و گفتگـو می، با خداوند به راز و نیاز، ج. گا  در یک غز 

 
 

زَل
َ

 ؛مناجاتغ
، هـای نیایشـی )سـتایش خداونـدهای غز ر نیایشگر دو یا سه مورد از ویژگید. و گا  شاع
نیایشگر و طل  از خدا( را توأمان در یک غز  نسـبت بـه مضشـوق ازلـی بیـان  عجز و نیاز بیدۀ

 کید: می
 

زَل
َ

 .نیایشغ
« غز  عارفانـه»توان برآمد  از د  را می« نیایشغز »ژانر ، در سیّت ادبی و زمییۀ پیدایش

، نیـاشغـز ها ویژۀ خود  دارد و برخی از آن انست که در برخی موراد به غز  عارفانه شباهتد
 توان در موارد زیر برشمرد:نیایش را میهای درونی غز است. شاخُ

 است؛ یشگر و مخاط  مضشوق ازلیایگویید  شاعر ن. 8
 و صفات خداوند است؛ است و متوجه اسماء یخطاب، لحن  سخن. 2
 هـای مهـم و حلقـۀ ارتبـاط بـین بیـد  واز شـیو ، میاجـات و نیـایش، دعـا، یشستا. 9

 خداست؛

نشـان داد   یبید  در برابر عظمت الهـ یعجز و ناتوان، خداوند حمد و سپاس پس از. 9
 شود؛ یم

گفتگو با ، ازیراز و ن، ش حقیسپاس و ستا، چون عشق به خدا ییهاز یش با انگیاین. 0
 رد. یگیود یا دیگران ( صورت ممضبود و طل  )برای خ

و شـی دارنـد یایمضـمون ن، ه از نظر صورت و محتـواکاست  ییهاها شامل غز یژگین ویا
با توجه به ، یشگر یاییافت که هر شاعر ن یشیایغز   ن کیها را در توان تمام ویژگیندرت میبه
 برد.یهر  مبرای ارتباط با خدا ب، هایژگین ویازا، ش خودیایوۀ نیو ش کسب

کیـد های یک نظام ادبی حرکـت مـیلاف نُرمشود که برخ  آیاری آفرید  می، ایدر هر دور 
در سیستم ادبی غال  هستید. هر استثیا در حکم اعتراضـی اسـت در « استثیایی»که در حکم 

قاعدۀ غیـر خطّـی بـودن »چه غلبه دارد: مقابل سیستم موجود و واکیشی مضکوس است به آن
ی غزنـوی جـزو اوّلـین یسـیا، (. در شـضر فارسـی902: 8930، )همـان« تحوّ  تیییانوففرایید 

  زمییـۀ تحـوّ ، شاعرانی است که با وارد کردن موضوعات تازۀ حکمی و ستایشی به شضر تغزّلی
ا یابت مانـد؛ امّـ، فرم ادبی غز ، ژانر ادبی غز   نیایشی را فراهم نمود. در تحوّ  اوّلیّۀ این ژانر 

های درونی با رشد و گسترش اصل سازندۀ آن در بافت اشـضار نیایشـی خصلت،   یانویّهدر تحوّ 
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نهاد ادبی به عیصر غال  تبدیل شد و در مسیر تحوّ  فرهیگی و ار و مولانا تغییر کرد و این عطّ 
تاریخی خود براساس مقتضیّات زمان با تغییر کارکرد میاسـ  بهتـر از ژانرهـای دیگـر توانسـت 

 اهل جامضه را در نمایش ادبیّات مضیوی و ستایشی بیان نماید. هایاندیشه

 نیایش . تحوّل ادبی ژانر غزل2-2-1
مخـالف « اصـل سـازندۀ»شـد  و « خود کاری»طور قطع روزگاری گرفتار هر نظام پویایی به

 (2)اسـت.« اصـل سـازند »توان گفت تحوّ  ژانرها همان تحوّ  در ا  خواهد کرد. میخود را فضّ 
عوامـل ، گیـری اصـل سـازندۀ جدیـدای مرکّـ  و تـدریجی اسـت. در شـکل  ادبی پدیـد تحوّ 

بیـان »بـه « های تغزّلی و عاطفیواگویه»گونه که در تغییر مستقیم دارند. همانتأییر گوناگونی 
ــۀ عرفــانی هــای عــاطفی و تجــارب روحــی شــاعران؛ عــواملی مانیــد "بیــان حسّاســیّت «تجرب

تضلیمی در زبان شضر؛ خلّاقیّت در شکل هیری میاس  مانیـد غـز  و های عرفانی و مایهدرون
ورود ، «غـز  نیایشـی»بـه « بیان تجربـۀ عرفـانی»به همان انداز  نیز در تغییر ، مثیوی" مؤیّرند

نـوع ادبـی  وجـود آمـدن قلمرو مضیوی کُیش  کلامی دعا و نیایش به حوزۀ غـز  عارفانـه در بـه
 نیز مؤیّر است.« نیایشغز »

ستایش و میاجـات کـیش کلامـی اسـت. بـرای یـافتن شـکل ادبـی و هیـری ، نیایش، ادع
لحـن ، تغییـر مخاطـ »بایسـت تغییـرات و فراییـدهایی مثـل  مـی« نیـایشغز »میاس  مانید 

، ت خطـابتسلسل موقضیّـ، های ارتباطتخصیُ دعا و نیایش به عیوان حلقه و شیو ، خطاب
جز و بیدگی وطل، گفتگو، ستایش را از سـر بگورانـد تـا بـه یـک ژانـر «   از مضبود ازلیاظهار ع 

ادبی ایرگوار در توسضۀ فرهیگ ادبـی تبـدیل شـود. در گسـترش ایـن عیصـر غالـ  و تشـخُّ 
ات عرفـانی ار و مولوی بر تـارک ادبیّـعطّ ، ای چون سیایینام شاعران  برجسته، بخشیدن به آن

ین نوع ادبـی در گسـترۀ ادبیـات فارسـی درخشد که نقش مولانا در تحوّ  و تکامل انیایشی  می
د عارفانه یعواطف شد، عشق به خدا، شهیوسضت اند، بییی دییینمود بیشتری دارد. او با جهان

، )ارتبـاط بـا خـدا « نیایشی و تضلیمـی خـا »دو عیصر ، شۀ میحصر به فرد خود یو زبان و اند
را با سـه « نیایشغز » نر تلفیقیژا های دیگر( را در غیایی عرفانی برجسته کرد وخود و انسان

 پدید آورد. « میاجاتدعا و غزْ  غزْ  ، شیستاغزْ  »زیرشاخۀ 
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 نیایشنمودار تبارشیاسی نوع ادبی غزْ  

  هاهای نیایشی و تعاریف آنانواع غزل .2-2-2
 
 

زَل
َ

 :(Qazal praise) ستایشالف. غ
ان سپاس و ستایش. برای بی، شده در قالب شعری غزل در خطاب به خداوندبیان

تا با مضبـود  بردسود می« شریضت و طریقت»مولانا برای حمد و ستایش خداوند از هردو طریق  
پیج غز  سرود  است )یک غز  بـه زبـان شـریضت و ، ازلی ارتباط برقرار کید. وی در این شیو 

  ْ ز  د یـن )توحی  دان اصو ی( با ب2303ستایش  شمارۀ )چهار غز  به زبان طریقت(. مولانا در غ 
 و مضاد( به ییا و ستایش پروردگار پرداخته است:

 که جمله عالم از توست یـک نشـانیای آن
 زخمــی بــزن دگــر تــو مــرهم نخــواهم از تــو
 در شــرح درنیــایی، چــون شــرح  ســر ّ حقــی
 ماییم چون درختـان، صُـیع تـو بـاد  گـردان

ــرین نشــانه آ  ــو دانــیزخمــت ب  مــد کیــون ت
 گر یک جهان نماند چه غم تو صـد جهـانی
 در جان چرا نیـایی چـون جـان  جـان  جـانی
ــانی ــد نه ــد ش ــر چی ــاد دارد ه ــار ب ــود ک  خ

 چهار نوع اصلی شعر فارسی

 تعلیمی غنایی نمایشی حماسی

 جهار گونه ادب غنایی

 تلفیقی قلندرانه عارفانه عاشقانه

و سه  غزَلَ نیایش

 زیرشاخه آن

 غزَلَْ مناجات غزَلَ دعا غزَلَْ ستایش



 033/ های مولوی، به مثابۀ نوع ادبی فرعینیایشغزل

 میم وز جز تو دست شـویه از تو گوکخواهم 
 

 یشـانک یو ما را در صـف همـ یپیهان شو 
 

 
 

زَل
َ

عاب. غ  1د 
ــان ــدبی ــه خداون ــال و ، شــده در قالــب شــعری غــزل در خطــاب ب ــرای عــرل ح ب

و عرفانی خود را بـا  یمضیو ، یمادّ  یهاخواسته، دعا در بارگا  حقوۀ یمولانا به ش درخواست.
ه کـیی اسـت یر یلۀ ارتبـاط و بهانـۀ شـین تقاضاها وسـیرسد اینظر مید. گا  بهکیخدا مطرح م

ْ  »د. از یـازد  یـگوخـود سـخن مـی یشاند و با خداکخدا می یدعاکیید  را به سو  ـز  ی «دعـاغ 
و بـدون عجـز و لابـۀ بیـد  مطـرح شـد   یدون حمد و ییای الهب، هاه غالبات درخواستکمولانا 
 شود:ی( ذکر م2121)شمارۀ  یک نمونه، است

 ای خدا این وصـل را هجـران مکـن
 بــــا  جــــان را تــــاز  و سرســــبز دار
 چون خزان بر شاخ و بـرگ د  مـزن

ــن ــم روز  روش ــه دزدان خص ــدگرچ  ان
ــن حلقه ــا  ای ــۀ اقب ــسکضب  ســت و ب

ــر هــم ــه را ب ــاب خیم ــن طی ــزن ای  م
 تـــرنیســـت در عـــالم ز هجـــران تلخ

 

 سرخوشـــان عشـــق را نـــالان مکـــن  
 قصد این مستان و ایـن بسـتان مکـن 
ــن  ــرگردان مک ــکین و س ــق را مس  خل

ــه میآن ــن چ ــان مک ــد د  ایش  خواه
ـــــن  ـــــران مک ـــــد را وی ـــــۀ امی  کضب
ـر ای سـلطان مکـن  خیمه توسـت آخ 

 هرچه خـواهی کـن ولـیکن آن مکـن 
 

 مناجات
 

زَل
َ

 2ج. غ
 در خطــاب بـه خداونـد بـرای راز و نیـازشـدبیـان

 
ـزَل

َ
 گفتگــو، ه در قالـب شـعری غ

سه شکل  ارتباط وجود دارد؛ سـخن ، در میاجاتوعرل عبودیّت و بندگی با معشوق ازلی. 
وگوی دو طرفه بین گوییـد  گفت، سخن گفتن خدا با بیدگان خا ، گفتن بیدۀ نیایشگر با خدا

ای کـه در درگـا  خداونـد یافتـه و بـا حـالاتی و رفت ومرتبهمض، و مخاط . مولانا به اندازۀ مقام
میاجات با مضبـود و مضشـوق غز  88در ، روحیّات عظیمی که بر د  وجان او متبلور شد  است

ه اغلـ  بـدون درخواسـت و کـن نوع ارتبـاط یپردازد. در اازلی به میاجات عارفانه و عاشقانه می
اظهـار »و  «از  عاشقانه و عارفانـهیراز و ن»، «وگوگفت»میظور شاعر به، ش استیبدون ییا و ستا

                                                                                       
1. Qazal prayer 

2. sonnet-incantation 
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 کید. با خدای خویش نغمه ساز می« ت به درگا  پروردگار عالمیو ابراز عبود یبیدگ
ــوک برجوشــد وفـاـبیشســـته ــر درت تـاـ ب  ام مــن ب

ــت رخ خیــدان تــو اـن تــو مسـ اـ مهمـ  امــروز مـ
اـم تــو اـم غیــر نـ اـم  تــو؛ کــو نـ اـم، غیــر بـ  کــو بـ

اـنها چو سـیلابجان اـی ج اـحل دری اـ س وان ت  ی ر 
اـقی شـــد  اـن ســ ـــر مفلســ ـــد  ب اـبی آم ــ  ای آفت

 چُیینردن اینک است ای شا  مهین هشیارحیف 
 

 باشد که بگشایی دری گویی که برخیـز انـدرا 
اـبرم د  میچون نام رویت می  رود والله ز ج

اـقی شـیرین ادا  اـم تـو، ای س  کو جام غیر ج
ــیا  ــته آش ــر گش اـ بح ــع بـ ــیایان میقط  از آش
اـ  اـری عط م ب  بر بیدگان خود را زد ، باری کـر 

 خداوالله نگویم بضد از این هشیار شرحت ای 
 

زَل
َ

 0نیایشد. غ
 در خطاب به خداوندبیان

 
زَل

َ
دعـا و مناجـات. ، برای ستایش، شده در قالب شعری غ

  و جان و با زبان د، فراتر از سط  زبان، شگریایاست. شاعر  ن ین عرصۀ جلوۀ بیدگیبرتر ، شیاین
پروردگار و اظهـار عجـز  یید و پس از حمد و ییاکیارتباط برقرار م یبا مضبود ازل، گا  با حا   طل 
 نمونه(.  9همتاست )یخواهان اُنس والفت و وصا  با خالق ب، به درگا  او و لابه و تضرّع

بضـد ، چربدیآن م ییغز  بر وجه غیا یمیتی که جیبۀ تضلیب 29شاعر نیایشگر در این غز    
« بیـیش و مضرفـت »پـردازد و خواهـان یش  خداونـد میایـعاجزانـه بـه ن، از بیان اوصاف الهـی

 خداوندی است؛
ــد ــورا زاری کیی اـ ت ــدگان را تـ ــردی بی  خســته ک

 گوید تـویی واللـه تـوییهم تویی آنکس که می
اـ اـنی کـه م اـ نـه ز احس  دست احسان بر سر م

ــقها میروح  پروری همچون زر و مس و عقی
 

ـــویی  اـن ت ــ ـــه و افغ ـــر ولاب ـــدار نفی ـــون خری  چ
اـر  ــوی و چوگـاـن و نظـ ــوییگ ــدان ت ــن می  گر دری

ــویی ــزم کـاـن احسـاـن ت ــو آوی  چشــم روشــن در ت
 عج  چون کان توییشد جواهر ایچون مخالف

فه2-2-3
ّ
 های نیایشی متنی غزلو برون ها و متغیّرهای درون. مؤل

براسـاس ، براسـاس شـکل نـاقُ اسـت گونه که صـرفات بیدی متون ادبی فارسی همانرد 
لط میان  ادبی را به دنبا  خواهـد « هایقال »و « ژانرها»محتوا نیز ناتمام خواهد بود و خطر خ 

(. بر این اسـاس بـرای ارائـۀ الگـوی درسـت از ژانـر 913: 8930، صبّا قربان، داشت )زرقانی
                                                                                       

1. Qazal Invocation 
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میظـور شـیاخت مولانـا بـه هـای نیایشـیغـز « محتوا و ساختار/ فـرم»دو متغیّر ، نیایشغز 
  شود.متیی آن بررسی میهای درون و برونویژگی

 نیایش . ماهیّت ژانر غزل2-2-3-1
« غیـایی و تضلیمـی»نیایش برآمد  از د   دو نوع ادبی ژانر غز ، گونه که پیشتر گفته آمدآن

قابـل « لیمـیغیـایی و تض»در دو جیبـۀ حـوزۀ ، های درونی این ژانرویژگی، است. بر این اساس
 بررسی است:

 جنبۀ غنایی  الف.
ماســی را  ــاهیم آندر وســیع»از احساســات شخصــی « ســخن گفــتن»شــضر ح  ــرین مف « ت

های نیایشی مولانـا قوی و غال   غز ، (. جیبۀ آشکار882: 8902، کدکییاند )شفیضیدانسته
ای کید و هـر نالـههر چه احساسات واقضی آدمی را بیان »در حوزۀ غیایی است. در شضر غیایی 
و چوپان بیابـانگرد بـه  خوا  از دهان روستایی، تراوش کید، که از د  بلاکشید  و هجران دید 

شضر غیایی بـه ، دست باشدای چیر شکل ترانه در گوش طیین افکید و خوا  زبان حا  گویید 
در ، نـا(. عارف  شاعر و شـاعر نیایشـگری چـون مولا 872: 8998، )صورتگر« شمار خواهد آمد

برای بیان احساسات شخصی و عواطف شاعرانۀ خود در برابر عظمـت ، های نیایشینوع غز 
بـا ، عارفانـه و عاشـقانه، ات گونـاگونیـهـا مـی بـرد و در حـالات و روحنامتیاهی خداونـد بهـر 

 ید. کیخود ارتباط برقرار م یمضشوق ازل
 یرا در سـاختار و محتـوا یشـیاینن یمضـام، آهیگ  واژگـان و عبـارات  شـاعرانهاو با ضرب

ـز   ن و یتر یمیصــم، ا قصـد داردیـه گوکــسـازد یچُیــان همـد  و همزبـان م، هـای نیایشـیغ 
ن حـا  یشد؛ امّا در عـکر بیو عابد و مضبود را به تصو، عاشق و مضشوق یهان رابطهیتر یعاطف

، ش و بافـت غـز یایخود مطابق با موضوع ن یهاشیایش را در متن نیایمرات  و آداب دعا و ن
بـه ، پس از حمد خداونـد، آرایش و آلایشبی، یو ادب یزبان یید و با انواع شگردهاکیت میرعا

سـ  کپـردازد و خواسـتار بـه درگـا  پروردگـار مـی یت و بیـدگیو عر   عبود، با مضبود ازیراز و ن
 است.  یشدن حاجات و وصا  با مضشوق ازلبرآورد ، عفو و رحمت، تیجل  رضا، مضرفت

 ب. جنبۀ تعلیمی 
های نیایشـی مولانـا در حـوزۀ تضلیمـی اسـت. شـضر تضلیمـی کـه جیبۀ باطیی و پیهان  غز 
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خیر و زیبایی( و هدف آن آموختن و ، مادّۀ اصلی آن علم و اخلاق و هیر است )حقیقت نیکی»
راد و نیز آموزش اخلاق و هیـر بـه افـ در اشضار دییی، (3: 8972، کدکیی)شفیضی« تضلیم است

حتّـی در شـکل ، شـضر دییـی»طـوری کـه به، تر استسوق دادن انسان به دنیای باطن نمایان
چه در این گونه اشـضار محـرّک شـاعر رنگ تضلیم دارد. آن، غیایی آن که ادعیه و میاجات است

فکـر دییـی اسـت و مسـئلۀ پیـا  آوردن ، البته جل  اعجاب و تحسـین مخاطـ  نیسـت، است
 .(820 :8978، کوب)زرّین «اطنانسان به دنیای ب

جیبـۀ بـاطیی اغلـ  ، بییی دییی اخلاقی مولانا و توجّه عمیق او به انسانبا توجه به جهان
، خودشیاســی، هــای او رنــگ  تضلــیم و آمــوزش مفــاهیم دییــی چــون خداشیاســینیــایشغــز 
خـدای ، شیاسی دارد که شاعر نیایشگر سضی دارد بـه قـدر مضرفـت خـودشیاسی و جهانانسان

خود ، جا که این قوّۀ آموزش و ارتباط با خداخویش را بشیاسد و به همیوعان نیز بشیاساند. ازآن
هـای ماهیّـت غـز ، کید وجود داردهایی که با مضبود ازلی ارتباط برقرار میدر غز ، و دیگران

ه اسـت ایـن نـوع است؛ بیابراین بایست« تضلیمی»نیایشی مولانا در این حوز  از دیدگا  نوع ادبی 
شـمار هـای عارفانـه بـهبدانیم و به عیـوان ژانـر فرعـی  غـز « غیایی تضلیمی»ها را از نوع  غز 

 تر و آشکارتر از جیبۀ تضلیمی آن است. قوی، آوریم؛ با لحا  این نکته که جیبۀ غیایی آن

 ش یاین . ساختار غزل2-2-3-2
هـایی ویژگی، از نظر شکل ظاهری، ی اوهاهای مولانا در مقایسه با دیگر غز شیاینغز 

 دارند که از سه میظر قابل توجّه است:

 نیایشالف. طرحِ خطاب و نقشِ آن در ایجاد وحدت بین ابیات غزل
م و گــا  یطــرح خطــاب مســتق، بخشــدیم ییوحــدت مضیــا، شیایــنات غــز یــچـه بــه ابآن

 کیات غز  را در یاب، «تو»م  با خطاب مستقی، شگریایاست. شاعر  ن یم به مضبود ازلیرمستقیغ
سازد. هماهیگ و همسو می، شیایروح ن یشاند و صورت و محتوا را در القاکمحور به نظم می

 ییرۀ مضیـایـدا کیدر ، اتیتمام اب، «تو» یر خطابیه با ضمک( 2303غز   شمارۀ )، نمونه یبرا
 شاند  شد  است:کبه وحدت 

 سـت یـک نشـانیتوکه جمله عالم از ای آن
 دسـت شـویم توگویم وز جز  تواهم که از خو 

 

 زخمت بر این نشانه آمـد کیـون تـو دانـی 
 پیهان شوی و ما را در صف همی کشانی



 033/ های مولوی، به مثابۀ نوع ادبی فرعینیایشغزل

 نیایشب. طول ابیات غزل

 یدر برخـ، ت اسـتیـب82تـا 0ن یهای شاعران دیگر مضمـولات بـات غز  که در دیوانیتضداد اب
ه در کـ یطـور بـه، رسـدیز میـت نیب 29تا  ،های ویهمانید دیگر غز ، مولانا یشیاین یهاغز 

 پردازد.پروردگار می شیاینبه ، تاغز ، ماندید  میشتر به قصیه بکت یب 29با  2771غز   شمارۀ 

 بخش رنجوران تویای خدایی که مفرّح
 یان لطف و رحمت همچو جان پیهان تو یدر م

 اط با خدام و ارتبیتعل، برای پند، شیاینج. آوردن داستان در متنِ غزل
ز ارتباط یگر نید یهابا انسان، ن ارتباط با خدایدر ع، مولانا با آوردن داستانی در متن غز 

را  یعرفـان یدر خطاب به آدمیـان مسـائل اخلاقـ، ش با پروردگاریاین نیید. او در حکبرقرار می 
د از بضـ 2099ش شـمارۀ یایـنمونـه در غـز  ن ییـد. بـراکیان میاهل میبر و وعظ ب ۀویچون ش

دا یـرا پآن، رد  و پـس از جسـتجوی بسـیارکـابان گم یه شترش را در بک یردک»آوردن داستان  
ن از التفـات ین حـیدر ا، «پردازدیش میایید و با او به نکیرو به خدا م، یشاد یید و از رو کیم

 پردازد؛یگران میبرد  و به پید و تضلیم خود و د بهر ،  یخطاب به غ
 دانی   انت، چرا قدرش نمیش  قدر است در ج

 شورد او هردم، چرا او را نشورانیمی اتو ر 
 جویی است و تو جویی، چرا خود را نمیچو او آب 

 است و تو بویی، چرا خود را نیفشانی چو او مُشک

 شیاین ی غزلیایقی. گروه موس3-3-4
بـه میظـور  سخن عادّی را به شکل ادبی« آهیگ و توازن»عوامل و عیاصری که به کمک 

گرو  موسـیقیایی نـام دارد. ، تغییر می دهید، «گرانیم به دیو مفاه یلام و انتقا  مضانکتأییر »
، ه اسـت کـه در شـورانگیزییـف و قافیـرد، شـضر وزن یقیل دهیدۀ موسـیکاز عوامل مهم تش

هـا نقـش مـؤیّری دارد. در ایـن بخـش صـرفات بـه نیـایشن شدن بافت غـز یو دلیش، طربیاکی
 ها می پردازیم.کیاری غز  موسیقی

مّـل گـرو  کدهـد و میل میکمولانا را تش یشیاین یهاغز  ییار ک یقیموس، هیف و قافیرد
ورزد ید مـیکبر سخن خود تأ ، میاس  یهاهیهای او است. شاعر با آوردن قافایی غز یقیموس
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ن  یب، جاد نظمیبخشد و با ایوحدت م، شیایات و موضوع نیاب، لماتکبه ، هافییش  ردیو با چ
 آورد. یوجود ماتّحاد به، یصورت و مضی

ل کف اسـت کـه بـه شـیـفقط یک غز  دارای رد، ستایش  دیوان شمساز پیج غز  الف:
 ار رفته است؛کجمع به ۀنشان« ها» یفیواژ تصر کت

 هاکن روانپر بخش و روان  هاای جان و قوام  جمله جان
(880 ) 

 اغل  به یکی ازسه شکل هیری زیر آمد  است:، سته هیو چهار غز  که دارای قاف
ورزد؛ از قبیل  ید میکتأ « یصفات اله»آمد  است و بر « صفت»ل  کها اغل  به شهیقاف -8
 .یشادمان، یجاودان، نهانی، نشانیبی، جانی
« پروردگـار ۀاوصـاف و اراد»ه بـر کـار رفته اسـت کبه« فضل»ل کها به شهیاز قاف یبضض -2

 .یدان، یبخوان، یرهانیم، یستانی؛ مانید: ماشار  دارد
اسـتوار اسـت؛  یه باز بر صفات الهکار رفته است کبه« اسم»ل کها به شهیاز قاف یبرخ -9

 ان.یم، نهان، جهان، همانید: جان
ر ت« اسم، فضل، صفت»ه یل قافکن سه شیا ایگو هـای ات غز یاب کتکزنگ پایان و حرف آخ 

ایی یقیقدرت موسـ اند و بادر یک محور به نظم نشسته، ا خطاب به خداونده بکمولانا است  یشیاین
 برسانید. یشگر عارف را به مضبود جاودانیاین یتا صدا د یبالا به غز  وحدت بخش

البتّـه یـک ، ه هسـتیدیـف و قافیـرد یهر یازد  غز  دارا، بررسی شد  یدعااز یازد  غز  ب:
ن از مـن آنچـه کـع میه مرا ز من ستانی/ضـاک یروز »است؛  غز  ردیف ندارد که با این مطلع آمد 

 های زیر آمد  است؛ه دراین یازد  غز  به صورتیف و قافی(. شکل هیری رد2709« )یدان
ه یقاف کمکف به یجا رددر این«. مکُن»باردیف فضلی« قید حالت»آوردن قافیه به شکل ـ 8

، ر هماهیگیمس کیش در یایو آهیگ ن ان شودیب یشتر ید بیکایشگر با تأ یآمد  تا درخواست ن
 به خدا ختم شود:

 ای خدا این وصل را هجران مکن  
 

 سرخوشان عشق را نالان مکن 
 (2121) 

جـا همـاهیگی ردیـف و در ایـن«. مکـن»با ردیـف فضلـی « صفت»آوردن قافیه به شکل ـ 2
 قافیۀ میاس  برای برجسته کردن درخواست مضیوی است:
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 بجز از لطف و مراعات مکن  مکن مات خود را صیما، مات
(2129) 

 «.گردان/کن»با ردیف فضلی مثبت « اسم وصفت»آوردن قافیه به شکل ـ 9
 وانگه مدام در د  ما را مدام گردان  جانان نخست ما را مرد مدام گردان  

(2199) 
  نک یاشارته به چشم کصیما به چشم شوخت 

  ن!ک یعمارتخراب خود را به نظر  ینفس
(8312) 

فعلـی و »ل کهـا دو شـه اسـت. در ایـن قافیـهیـقاف یدارا، هـامیاجـاتهر یازد  غـز ج: 
وجـود  ینـوعِ اسـم 6و  ینـوعِ فعلـ 5، هیـقاف 88ه از ک یطور به، بسامد بالایی دارد «یاسم
 دارد.

مانید؛ ، ورزدید میکیید  تأ کمیاجات « من  »ت فضل به رفتار و حالات کحر ، هاغز  یدر برخ
 «انتظارم، سپارمیم، قرارمیب»ا ی« یم و...یحز ، یمیشن، یمیگز »

 من از عـالم تـو را، تیهـا گـزییم  
 

 روا داری که من غمگـین نشـییم 
 

(8028) 
 قـرارم روز و شـ  در هوایت بـی

 

  ســر ز پایــت برنــدارم روز وشــ  
 

   (912) 
« خداونـد عـالم»به اراد  و افضـا    « تو»ر خطاب  یدر مفهوم ضم، هاگر از غز ید یدر بضض

 اشار  شد  است:
 با این همـه مهـر و مهربـانی
 نالان تو و صـد هـزار رنجـور

 

 دهدت که خشـم رانـید  می 
ــی ــو دان ــد هــین ت ــو نزیی ــی ت  ب

 

(2723) 
 آورد؛ساختاری نو در موسیقی شضر به وجود می، گا  مولانا با خلاقیّت تمام و با برهم زدن ردیف و قافیه

  شودیتو به سر نم یب، همگان به سر شود یب
 شودیجای دگر نم، ن دلمیدا  تو دارد ا

(009) 
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و بـا « شـودنمـی»بـه جـای ردیـف « شـودیتـو بـه سـر نم یب»ف بلید  یکه با آوردن ردچُیان
موسـیقی غـز  را « خـروش، نوش، پست و دست و جوش، مست یدرون یهاهیقاف»گیجاندن 

 ید: کل مییمکت
   تو پست چرخ  ۀچرخ، تومست  عقل ۀدید

 شودیتو به سر نم یب، گوش طرب به دست تو
   ید کیم نوشد  ز تو ، کیدیم جوشجان ز تو 

 شودیتو به سر نم یب، یدکیم خروشعقل 
(009) 

مانه در یاز بید  با خداونـد اسـت و ایـن ارتبـاط  صـمیوگو و راز و نگفت، ه میاجاتکجا از آن
بـه ، هـاغز  میاجات یانیو م یانیپا یهافیردت  کجهت حر ، ردیگیصورت م« من و تو»تقابل 

کیـد و بـین یمیاجات را دوچیـدان م یقیموس، رارهای هیریکن تیاست. ا یمضشوق ازل یسو 
جـا بـه ذکـر چیـد نمونـه از ایـن نیید. در ایآفر  یو وحدت م یهماهیگ، شضر یصورت و محتوا

 شود.شگردها اکتفا می
 «:تو»میفصل  یخصر شیل ضمکبه ش« یانیف پایرد»آوردن ـ 8

 توکید در هوس لقای سیگ شکافت می
 تو زند در طرب هوایجان پر و با  می

 توجان چیست؟ نیم برگ ز گلزار حسن 

  تو د  چیست؟یک شکوفه ز برگ و نوای

 م خطاب:کدر ح« تو« »یانیف میرد»آوردن ـ 2

ر تو باشی رم از اوّلییم  تو بودی اوّ  و آخ  ه کن آخ   تو ب 
(8028) 

 «:من»راوّ  شخُ یبا ضم« تو» یانیو پا یانیف میرد یتقابل و هماهیگ ـ9

 وز جملۀ حاضران نهان گویم  من با تو حدی  بی زبان گویم
(8097) 

 چه نمایی، من چه بییم؟بجز آن  چه تو خواهی، من چه خواهم؟بجز آن
(1221) 
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 :یانیف پای( بر ردی، تْ ، ر توی)ضمایانیف میت و قوّت ردیاهمـ 9

 تا بوک برجوشد وفات ام من بر در بیشسته

 که برخیز اندرا یدری، گوی ییباشد که بگشا
 توکو نام غیر نام تو، کو بام غیر بام 

 ای ساقی شیرین ادا تو، جام کو جام غیر 

(7) 
ش را در قالـ   یایـمـا  نک، غـز  کیـشـی در یایشاعر نیایشگر با جمع دو یا سه مضمون ند:  
شـور و ، یرونـیب یقیموسـ کمـکش بـه یایآهیگ  ن، گوارد. در این حالتمیش به نمایش یاینغز 

حمد خـدا ، نشاندیه میرا در قاف« تابان، رحمان، سلطان»ه واژگان  کجا گیرد؛ آنمی یحا  مضاعف
ر و لابۀ بید  را به ینف، ردیگیبه پیا  م، فیرد یرا در قفا« افغان و نالان»ه کلمات کجا د؛ آنیگویم
 غرق در مضرفت و خداشیاسی است.، دارد وگا  بدون درخواستیخداوند عرضه می شگا   یپ

 بخش رنجوران تویای خدایی که مفرّح
 توی پیهان در میان لطف و رحمت همچو جان

 بخشی خستگان را تا بدان ساکن شوندناله
 توی نالانچون حقیقت بیگرم در درد ما 

 صد هزاران نقش را تو بیدۀ نقشی کیی
 توی سلطانلطان است آن دام است خود گویی س

 روز تا ش  ما چُیین برهمدگر رحمت کییم
د سوی تو چون  و    تویرحمان ش  همه رحمت ر 

(2771) 
 گیری. نتیجه3

از ترکیــ  قالــ  غــز  و ، کــه برســاختۀ نگارنــدگان مقالــه اســت« نیــایشغــز »اصــطلاح 
الـ  ادبـی در نیمـۀ دوّم قـرن سرچشمه گرفتـه اسـت. ایـن ق« غیایی و تضلیمی»های ادبی نوع

بیـرون آمـد و بـا « هـای تغزّلـی و عـاطفیواگویـه»از « سـیایی« شضر ستایشی تغزّلـی»پیجم با 
وارد شـد و در بافـت « بیان تجربـۀ عرفـانی»های عارفانۀ عطّار نیشابوری به قلمرو مضیوی غز 
  تشخُّ نـوعی ادبـی های مولانا از ادب تضلیمی به ادب نیایشی تغییر کارکرد داد و باعغز 
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در سیّت شضر فارسی شد. در تحوّ  اوّلیّـۀ ایـن  «غیایی تضلیمی»با ماهیّت « نیایشغز »به نام 
های درونی آن با رشـد و گسـترش خصلت، یابت ماند؛ امّا در تحوّ  یانویّه، فرم ادبی غز ، ژانر

 : های میحصر به فردی به شرح زیر شدتغییر کرد و ویژگی اصل سازندۀ آن
و درخواسـت و  یت و بیـدگیـابـراز عبود، شیستا، شامل  خطاب یشیاین نیدارای مضام. 8

 است.، طل  از خداوند
باعـ  ، انگیـز بـا محتـوای نیایشـیدلیـواز اوزان ضـربی و هیجـان یقیموسـ یهماهیگ. 2

بیشـتر  -نیایش شد  است. قـدرت  ردیـف و قافیـه ن شدن غز یشورانگیزی و دلیش، طربیاکی
بـه  یبخشـو وحدت یمضان یتداع، کیاری یقیجاد موسیدر ا -« اسم، فضل، صفت»  در اشکا

زایی دارد. ، هانیایشغز   نقش بس 
طـو  ابیـات و آوردن داسـتان در مـتن  ، دارای شکل ظاهری خا  مانید طرح  خطاب. 9

ْ  »ها است. شیاینبرخی از غز  ز  ْ  »مـورد بـا سـه زیرشـاخۀ  98بـا بسـامد « نیایشغ  ـز  ، دعـاغ 
  ْ ــز  ْ  غ  ــز  بــه مثابــۀ یــک نــوع ادبــی فرعــی اســت. ، در غزلیّــات شــمس« میاجــاتســتایش و غ 

میظـور مضرّفـی نـوعی بـه هـا راو انـواع آن ابـداع، نگارندگان این اصطلاح را برای نخستین بار
 اند.خا  از غز  ارائه کرد 

 هایادداشت
رخـی از ادبیـان آشـیا بـه هـر دو سـیّت بـا تـلاش ب، سـو در ایـراناز حدود دهۀ چهل شمسی بـدین. 8

هـای تطبیـق نظریّـه، الشّـضرا بهـارالـدّین همـایی و ملـکاز جملـه جـلا ، اسلامی ـ ایرانـی و فرنگـی
بیـدی در ایـن حـوز  فقـط براسـاس سـیّت ادبـی کـه تقسـیم، گرفته در غرب بر آیار ادبی فارسـیشکل

 (.19،  10: 8911، فته است )زرقانیشکل گر ، ظاهری آیار ادبی بود  پیشیییان مبتیی بر شکل
هـا کـه بیـدی غربـیگیرد: در ادبیّـات غـرب تقسـیمهای خود نتیجه میسیروس شمیسا در بررسی. 2

های ادبی عمدتات از سه ها در نظریّهرو آنبیشتر جیبۀ مضیایی دارد و از این، مبتیی بر آرای ارسطو است
ماسه»طبقۀ  آورند. در ادبیّات فارسی با توجه به سابقۀ انواع ادبـی یسخن به میان م« غیا و نمایش، ح 

هـای بیدی انواع ادبی در ایران غالبا صوری است واشضار فارسـی در دسـتهدر متون کهن فارسی طبقه
یاییزیرگرو  بیدی می ماسی، 1شود؛ غ  وایی، 3هجایی، 2ح  ر 

 (.91: 8912، )شمیسا 2و تضلیمی 4
                                                                                       

1. lyric 
2. Epic 
3. Satiric 
4. Narrative 
2. Didactive 
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ماسی، 1ژانر، میظور از شاخۀ اصلی. 9 براسـاس  2غیـایی و نمایشـی، سه نوع اصلی آیار ادبی شامل ح 
: 8912، دیدگا  ارسطو است که نوع ادبی تضلیمی نیز پس از ارسطو بدان افزود  شـد  اسـت )شمیسـا

هـای های فرعـی و زیرشـاخهاست که وظیفۀ آن بررسی گونه 3ژانرساب، ( و میظور از شاخۀ فرعی91
 است. 4انواع اصلی ادبی

 عمناب
 تهران: سخن. جلدی. 1 دورۀفرهنگ سخ . (.  8919حسن )، انوری
بـه : فرهنگنامۀ ائب فارسی(. 2ئانشنامۀ ائب فارسی )ج .«نامهنیایش(. »8918مریم )، جوان

 . تهران: وزارت فرهیگ و ارشاد اسلامی.2سرپرستی حسن انوشه. چ
 . تهران: نشر علم. ئ ا ئر مثنولا(. 8917ابراهیم )، خدایار

ــ ــرای طبقه(. »8911ســیّدمهدی )، انیزرق ــی در دورۀ کلاســیکطرحــی ب ــواع ادب ــدی ان «. بی
 .  812-18. ص29ُ. ش2دانشگا  تربیّت مدرّس. س، هالا ائبیپژاهم

تهــران:  نظرلّووۀ نانوور )نوووع ائبووی(.(. 8930صــبّا  )ســیّدمهدی و محمودرضــا قربــان، زرقــانی
 هرمس.

 تهران: علمی. ش ر بی نهاب.، ش ر بی ئراغ(. 8978عبدالحسین )، کوبزرّین
گا .صور خناُ ئر ش ر فارسی(. 8971محمّدرضا )، کدکییشفیضی  . تهران: آ

 .883-32.  82و  88. شخرئ ا کوشم. «انواع ادبی و شضر فارسی. »(8902) .-----

 ترا.ی. تهران: نشر م2.چ 9. ویراستیانواع ائب(. 8912روس )یس، سایشم

 . تهران: انتشارات دانشگا  تهران.نییسسخ (. 8998لطفضلی )، صورتگر

الزّمـان . از تصـحی  نسـخۀ بـدیعک نّوات ئلووان شوم (. 8978الـدّین محمّـد )جلا ، مولوی
 انتشارات نگا .، تهران، فروزانفر

نامۀ کارشیاسی ارشد زبان پایان ننالم ئر ئلوان شم .غزُ(. 8938سیّدحسین )، وحیدعرب
 واحد کرج.، براهیم خدایار. دانشگا  پیام نورو ادبیّات فارسی. به راهیمایی ا
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 تبریزیروابط بینامتنی مکتوبات مولانا و مقالات شمس
فههای بینامتنیّت ایرانی1

ّ
 بر پایۀ »تضمین، اقتباس و استشهاد« مؤل

 زهره دولتی
 جیوبتهران واحد اسلامی آزاد دانشگا ، فارسی ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

 فرهاد طهماسبی
 تحقیقات و علوم واحد اسلامی آزاد دانشگا ، فارسی ادبیّات و زبان دانشیار

 عبدالحسین فرزاد
 جیوبتهران واحد اسلامی آزاد دانشگا ، فارسی ادبیّات و زبان دانشیار

 چکیده 
نگـاهی متفـاوت بـه ، در نقـد ادبـی نـو بییامتییّـتگوشته با طرح نظریۀ  در دهۀ

با بررسـی ، ر متون ادبی به وجود آمد. در این مقالههای بلاغت دمؤلّفهتضاریف و 
روابط بییـامتیی میـان آیـات و احادیـ  مشـترک در مکتوبـات مولانـا و مقـالات 

 بییامتییّـتهـای بلاغـی مؤلّفـهاقتباس و استشهاد بـا عیـوان ، تضمین، شمس
، اند و با تحلیل گفتمان مشـترک میـان ایـن آیـات و احادیـ ایرانی واکاوی شد 

اقتبـاس و استشـهاد مضرفـی شـد  ، تأیید و تأکیـد بـرای تضـمین، مد تحکّ کاربر 
                                                                                       

های بییامتییّت در آیار های بییامتییت ایرانی، بررسی مؤلّفهاین مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری با عیوان مؤلّفه .1
، )مطالضـۀ مـوردی در: بوسـتان، مثیـوی مضیـوی، غزلیّـات حـافظ، تـاریخ 1تـا  2برجستۀ میثور و میظوم قرن 

جیوب نوشتۀ زهر  دولتی بـا ثور عبید زاکانی(، در دانشگا  آزاد اسلامی واحد تهرانگشا، گلستان، آیار میجهان
 راهیمایی دکتر فرهاد طهماسبی و مشاورۀ دکتر عبدالحسین فرزاد است.
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، هـاماست. در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه رسید  اسـت کـه تکـرار تحکّ 
اقتباس و استشهاد میان آیات و ، بلاغی تضمینهای مؤلّفهتأییدها و تأکیدها با 

را  تبریـزیشـمسلات روابط بییامتیی در دو متن مکتوبات مولانا و مقا، احادی 
 دهد. نشان می

مکتوبــات ، روابــط بییــامتیی، استشــهاد، اقتبــاس، تضــمینواژگــان کلیــدی: 
 مقالات شمس.، مولانا

 مقدّمه. 1
 ادبیّاتبیان بدیع در متون بلاغی کهن و مضاصر  تاریخ ، ای بلاغی در مبح  مضانیهمؤلّفه

بـه بلاغـت  توجّـهبـا  هـامؤلّفهضریف این اند. تفارسی به صورت تضریف و شاهد مثا  باقی ماند 
در نقـد  1«بییامتییّـت»گوشـته بـا طـرح هیچ تغییری نکرد  است. در دهۀ  مدرن و نقد ادبی نو

ی فرانسوی و انگلیسی بـه زبـان فارسـی نگـاهی هازبانها و مقالات از کتابی نو و ترجمۀ ادب
بررسـی »گردید. مقالاتی همچون های بلاغت در متون بلاغی فارسی مؤلّفه متفاوت به تضریف

از عصـمت اسـماعیلی و رضـا قیبـری « نظریّـۀ بییامتییّـتتی فارسی بـا رویکـرد بـه بلاغت سیّ 
بلاغت  نظریّۀهایی از ژنت و بخش گانۀ بییامتییّتبررسی تطبیقی محورهای سه»، عبدالملکی

از « تطبیقـی( یّـاتادبدرمیابع بلاغـت فارسـی ) بییامتییّتمفهوم »اغی و از علی صبّ « اسلامی
 بییامتییّتهای بلاغت فارسی با دیدگا  تضریف مقولۀای تاز  به دریچه، رضا قیبری عبدالملکی

 در نقد ادبی فارسی گشود. 
مکتوبات و مقالات فر  بـر آن اسـت کـه  توجّه به روابط بییامتیی سازندۀبا ، در این مقاله

فارسـی مطـرح اسـت.  ادبیّـاتدر  ییامتییّتهای بمؤلّفهاقتباس و استشهاد به عیوان ، تضمین
آیات و احادی  مشـترک از دو مـتن مکتوبـات و مقـالات اسـتخراج شـد تـا بـا بررسـی ، بیابراین

آیـات و احادیـ  مشـترک ، اقتباس و استشهاد در متون بلاغی کهن و مضاصر، تضریف تضمین
جـداو  ، ستخراج شـد های ادو متن بررسی و تحلیل گردد. سضی شد  است تا با بررسی نمونه

، بییامتییّـتروابط بییامتیی موجود در مکتوبـات و مقـالات و تضریـف ، هابه دست آمد  از نمونه
 ایرانی مضرفی شود.  های بییامتییّتمؤلّفهاز مؤلّفه اقتباس و استشهاد به عیوان سه ، تضمین

                                                                                       
1. Intertextuality 
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 اقتباس و استشهاد ، . تضمین2
. بسیاری از ایـن کتـ  مطـابق بـا 8واجه است: ی معلم بلاغت در ایران با چید چالش جدّ 

، مضـانی تضاریف مفاهیم بلاغی در سه حوزۀ. 2اند. متون عربی برای بلاغت فارسی تألیف شد 
بیان و بدیع از متون بلاغی کهن تا متون بلاغی مضاصر سـیر تکـوییی متیاسـ  بـا سـیر متـون 

متون بلاغی که پیش از مـتن آنـان  . گا  نویسیدگان متون بلاغی به دیگر9اند. فارسی نداشته
. بســیاری از ایــن 9اند. نکــرد  و نگــا  نقادانــه بــه مــتن پیشــین نداشــته توجّــه، تــألیف گردیــد 

ا بـه انـد امّـاند و بـرای آن شـاهد مثـا  آورد نویسیدگان یک مفهوم بلاغی را فقط تضریف کرد 
یـان مشـکلات اصـر نیـز همچُ . در متـون بلاغـی مض0اند. کاربرد آن در متون فارسی نپرداخته

برخی از این متون تضریفی متیاس  با بلاغـت مـدرن از مفـاهیم ، مطرح نمایان است. از طرفی
های موجود در متون بلاغی پیشین تضریف و با استشهاد به تضریف چُیاناند و همبلاغی نکرد 

هـای رار از کتابها نیز تکـگا  شاهد مثا ، اندشاهد مثا  برای یک مبح  بلاغی تألیف کرد 
گـا  نویسـیدگان متـون بلاغـی ، ادبیّـاتهای گونـاگون تـاریخ . در دور 2بلاغی پیشین است. 

زمـان بـا تـألیف آن رنگ شدن در متون ادبی فارسـی همبرخی از مباح  بلاغت را به دلیل کم
هـا در زبـان فارسـی و عربـی یـین بسـیاری از ایـن تضریف. همچُ 7انـد. متن بلاغی حـوف کرد 

 ها تغییری رخ نداد  است. یکسان فر  شد  است و متیاس  با متون ادبی فارسی در تضریف
شد  در اغلـ  متـون اقتباس و استشهاد نیز مسائل و مشکلات مطرح، در تضریف تضمین

 شود.بلاغی کهن و مضاصر دید  می

 تضمین .1ـ2
 اوّ ام مضیـی بیـت : آن است کی تمـاوّ نوع »داند: تضمین را بر دو نوع می، شمس قیس

اسـتادان  هکـبیت را مضمن خواند. و به حکـم آن ق باشد و بر آن موقوف و آنم متضلّ به بیت دوّ 
هـر بیـت بـه نفـس خـویش مسـتقل و جـز در ترتیـ   باید کهضر چُیان میاند که شصیضت گفته

و .. اند.بـدین جهـت تضـمین را عیـ  شـمرد ، مضانی و تیسیق سخن به یکدیگر محتاج نباشد
بیتی یا مصراعی از شضر دیگران در شضر خـویش درج کییـد و  نوع دوّم: از تضمین آن است که

پسـیدید   راآنن باشد و در عووبت و رونـق ماقبـل بیفزایـد این نوع اگر در موضع خویش متمکّ 
 (.980 -988 :8911، )رازی« دارند

ی تاز  به متن نیفزایـد را مطلب کهآناز نظر او تضمییی که باع  رونق کلام شود پسیدید  و 
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تضــمین مضیــوب را نــوعی ســرقت و انتحــا  ، ین همــاییالــدّ دانــد. جلا تضــمین مضیــوب می
ای دیگر که مضمو  گوییدگان قدیم نیز بود  آن اسـت کـه در ا تضمین به گونهامّ »شمارد. برمی

رای دیگـر ل و عاریت از شـضضمن اشضار خود یک مصراع یا یک بیت و دو بیت را بر سبیل تمثّ 
طـوری کـه بـوی سـرقت و تی که مستغیی از ذکر نام باشد بـهبیاورند با ذکر نام آن شاعر یا شهر 

 (.287: 8911، )همایی« انتحا  ندهد
، ن و مضاصـرکهـمؤلّفـانهای ذکر شد  در متون بلاغی در مورد تضـمین بیشـتر در تضریف
تضـمین میحصـر بـه اشـضار »ا اند. امّـمصرعی و مثلی را تضـمین شـمرد ، شضری، آوردن بیتی

ای از قـرآن کـریم و یـا از امثـا  مشـهور بزرگـان نیست و ممکن است از حدیثی مشـهور و آیـه
 (. 228تا: بی، )نشاط« باشد

در »ا تفاوت تضمین با تلمی  آن اسـت کـه امّ ، گا  تضمین با تلمی  اشتبا  گرفته شد  است
، نمایـدر مشهوری یا مضمونی از شـاعری مییا شض داستانحدی  یا ه تلمی  شاعر فقط اشار  ب

 جزئیّـاتطریق اشـار  و بـدون ذکـر ه کید بلکه بعبارات و کلمات آنرا عییات نقل نمی، ولی دیگر
شاعر سـابق را گفتۀ عین عبارت و ، که در تضمیندر حالی، وردگمطل  و بسط کلام از آن می

دهـد و او را مشارک شضر خـویش قـرار می آورد و شضر برگزیدۀشضر خود می با ذکر نام او در بین
 (.222، همان)جوید بدان استشهاد می

حدی  و آیـه ، شضر، برخی از نویسیدگان متون بلاغی اعتقاد دارند که آوردن بخشی از بیت
حـدی  و آیـه بـه ، شضر، گا  که بیت(. آن880 -889: 8979، ازیرود )کزّ تضمین به شمار می

 استشهاد است که به آن پرداخته خواهد شد.، کید طور کامل در متن نمود پیدا

 . اقتباس2ـ2
« از دیگــری اســت، گــرفتن لفــظ یــا مضیــی یــا هــر دو، اقتبــاس، بیــا بــه تضریــف ابــوهلا »
ب  » (. اقتباس از ریشۀ80: 8972، کری)عس

 
رار  و پارۀ آتش« سق بـرای ، به مضیی جستجوی ش 

ظم یـا نثـر تضـمین شـود؛ کلامـی از آن است که در کلام ن»روشن کردن هیمۀ خویش است. 
ر بر آن نباشد کـه از قـرآن مجیـد یـا از حـدی  اسـت.  ض  قرآن مجید یا از حدی  بر وجهی که مُش 
پس اگر در اییای کلامی گفته شود: قا  الله تضالی کوا یا فی التیزیل کـوا یـا قـا  رسـو  اللـه 

 (.  919: 8972، )مازندرانی« گوییداقتباس نمی راآن، الحدی  کواکوا یا فی
مبح  اقتباس در متون بلاغی کهن و مضاصر تقریبات تضریفی یکسان دارد. نگا  نقّادانه در این 
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، هـا تغییـر نکـرد مطابق با نقـد مـدرن تضریف، ها مورد نظر نویسیدگان متون بلاغی نبود تضریف
شـار  شـد  اسـت: هـا ابـه مـوارد ذیـل در تضریف اسـت. امّـا همچُیین کاربرد آن نیـز بیـان نشـد 

کیـد اقتباس مردود را تشبیه به خدا و رسو  ) ( بیان می ابدع ا بدالعالضلمای گرگانی در شمس
ای مضـروف را در مـتن کـه مضلـوم باشـد حدی  یـا آیـه، الدّین همایی(. جلا 79: 8977، )گرگانی

 (.919 -919: 8911، داند )هماییقصد اقتباس است نه سرقت و انتحا  اقتباس می
 –و غیر آن  ادبیّات در حیطۀ –تقریبات تمامی هیرمیدان بزرگ »نویسد: می بدلع نوی در محبّت

توانید بدون اقتباس از آیار فکری و زبانی گوشتگان هیر خود را به زیبایی و پختگی کامـل نمی
حاصل اقتباسات آرام و نرم و ریز و درشـتی اسـت کـه در درازنـای ، برسانید چه فرهیگ و ادب

کشـید و بـه پرورنـد و برمینمایید و سپس خود میوران از یکدیگر میان هیرمیدان و اندیشهزم
 (.  13: 8911، یمحبّتدهید )عالم در می

 5. استشهاد3ـ2
در لغت یضیی شاهد خواستن و استدلا  کردن و در اصطلاح آن اسـت کـه مطلبـی ایـراد »

هد آورد  شود و این صیضت از بهترین ت و درستی آن کلامی دیگر شاشود و برای تأکید و صحّ 
 (.91 -97: 8972، )عسکری« صیایع است

بسیاری از مباح  و مشـکلات پیشـتر مطـرح شـد  در مـورد علـوم بلاغـت بـرای مبحـ  
کید. مبح  استشهاد در متون بلاغـی تضریفـی بسـیار محـدود و بـدون استشهاد نیز صدق می
در متون ادبـی فارسـی بـه  امّاگر نزدیک نیستید. ها به یکدیتضریف کهآنکاربرد دارد. در ضمن 

 خصو  متون عرفانی این صیضت بسیار پرکاربرد است. 
ران فـراوان و از بهتـرین جیسـی از اجیـاس اسـت کـه در و متأخّ  این جیس در کلام قدما»

توییل اسـت بـه ایـن مضیـی کـه کلامـی  رود و برای تولید مضیی به میزلۀصیضت شضر به کار می
 که جاری مجرای استشهاد بـر جملـۀ اوّ نمایی به کلامی دیگر تأکید می راآنسپس آوری می

 (.093، )همان« باشدت آن میت بر صحّ و حجّ 
های موجـود از استشـهاد یین تضریفها در متن مکتوبات و مقالات و همچُ به نمونه توجّهبا 

 توان این گونه استشهاد را تضریف کرد: در متون بلاغی می

                                                                                       

 . با نام دیگر احتجاج.1
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، 8918، )انـوری« سخیی را به عیوان گوا  و شاهد نقل کـردن»د در لغت به مضیی استشها
 ائمّۀ، قرآن، و... از متون دیگر حدیثی، ایآیه، مثلی، (. آوردن عبارتی کامل از بیتی972: 8ج 

ای کـه مضیـا بـرای مخاطـ  کامـل بـه گونـه، اطهار )ع( و سخیی از بزرگان برای تأکید مطل 
 ای مخاط  مشهور و مضروف هستید. شود. استشهادها بر 

فه، . تضمین3
ّ
  های بینامتنیّت در متون فارسیاقتباس و استشهاد از مؤل

ژولیـا کریسـتوا و ژرار ، میخائیل بـاختین، را میتقدانی همچون رولان بارت بییامتییّتبح  
روابطـی شود و اند. آنان مضتقد بودند که هیچ متیی به خودی خود ساخته نمیژنت مطرح کرد 

یـین در همچُ ، گرفته اسـتتأییر شود. از طرفی هر متن از متون پیشین بین متون مشاهد  می
دیگـر ، ف نبـود ایر ادبی دیگر حاصل افکار اصیل یک مؤلّـ»گوارد. میتأییر متون پس از خود 

شـود کـه بل به عیوان فضایی در نظر گرفته می، خود حامل مضیا نبود ، کارکرد ارجاعی نداشته
 (.22: 8913، )آلن« شوندنهایتی از میاسبات و روابط درهم تیید  میشمار بالقو  بی، ر آند

برخی از مفاهیم بلاغی در بلاغت کهن و مضاصر فارسی این میاسبات و روابط درهم تییـد  
یکی از مشکلات علم بلاغت فارسـی متیاسـ  ، آورند. پیشتر اشار  شددر متون را به وجود می

اقتبـاس و ، ها بـا علـم بلاغـت مـدرن اسـت کـه ایـن مسـئله در تضریـف تضـمیننبودن تضریف
 استشهاد نمایان است. 

، مصـرعی، بیتـی، حـدیثی، ایای از آیهدر تضریف تضمین بیان شد شاعر یا نویسید  گوشه
شاعران و نویسـیدگان پیشـین یـا مضاصرانشـان گرفتـه و ، صاحبان حدی ، مثلی و... را از قرآن

، مصـرع، تبیـ، حـدی ، بخشـی از آن آیـه، اند. در تضریف اقتبـاسن خود وارد کرد در مت راآن
مثل و... به طور کامـل ، مصرع، بیت، حدی ، و در بح  استشهاد آیهشود. مثل و... آورد  می
ــا ، هــای ارائــه شــد  در متــون بلاغــیشــوند. در تضریفدر مــتن وارد می بــه روابــط بییــامتیی ب

ه برخـی از نویسـیدگان اقتباس و استشهاد اشار  نشد  است. البتّ ، نهایی همچون تضمیمؤلّفه
 اند. م در متون بلاغی پرداختهبه بح  گرفتن مضیی و انتقا  آن در قالبی برگزید  در متن دوّ 

هـایی و ریخـتن در قال ، از گرفتن مضانی گوییدگان پـیش از خـود، هیچ یک از گوییدگان»
در ، یستید ولی برایشان لازم اسـت کـه وقتـی آن مضـانی را گرفتیـدنیاز نبی، اندکه آنان برگزید 

از تألیفـات خـود ابـراز ، میاس  در محلّ  راآن و اندالفاظی قرار دهید که خودشان انتخاب کرد 
و جـودت ، تـألیف سـنو در حُ اش ایـراد کییـد؛ اوّلیّـهغیر از پیرایش ، و در الفاظی آراسته نمایید
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، نویسـیدگی در فـنّ ، از گوشـتگان، به کـار برنـد راآنوقتی ، آن بیفزایید و کما  زیبایی، ترکی 
 (.210: 8972، )عسکری« تر و سزاوارترند...شایسته

، فصـاحت و بلاغـت کـلام، تأکید، اقتباس و استشهاد کاربردهایی همچون تأیید، تضمین
بیـت و... از شـاعر و ،  حـدی، م دارنـد. شـاعر یـا نویسـید  بـا تکـرار آیـهتکرار و... را در متن دوّ 

 کید.دیگر در متن خود مطال  را تأیید و تأکید مینویسیدۀ 
م مـتن دوّ  کهن و مضاصر اگـر شـاعر یـا نویسـیدۀ در متون بلاغی، گونه که اشار  شدهمان

ای که مضلوم نشود آن مطل  از کـدام مـتن به گونه، پیشین بیاوردنویسیدۀ مطلبی را از شاعر یا 
مـتن نخسـت  نویسـیدۀکه نام شاعر یـا  جاآن امّاسرقت ادبی رخ داد  است.  ،گرفته شد  است

تر شـدن کـلام باعـ  بلیـ ، درک کیـد راآنهای خویش به آموخته توجّهذکر شود یا خوانید  با 
هـر گـا   »...کید: گونه تضریف میو سرقت دو شاعر را از یک غر  اینشود. جرجانی اخو می

طـور اجمـا  و ه بـ کـهآن فاق از دو حا  خارج نیست یااین اتّ ، اشیدفق بدو شاعر در شضری متّ 
فـاق در طریق دلالت به آن غر  اتّ  کهآنفق و یکسان باشید و یا عموم در غر  و مقصود متّ 

طـور عـام مانیـد ایـن اسـت کـه آنـان ممـدوح خـود را در ه نظر داشته باشید. اشتراک غر  ب
فاق در طریق دلالـت بـه مقصـود ایـن اتّ  امّا، یف نماییدتوص راآندلاوری و شجاعت ... و نظایر 

است که چیزی را برای ایبات و استدلا  شجاعت و سخاوت ممدوح لازم است بیاورنـد و ایـن 
گویید  از چیزهایی باشد که گویید  از را  اندیشـه  هرگا  این امر مورد استفادۀ امّااقسامی دارد. 

بـه آسـانی  اوّ اد بدان دست یافت و مانیـد اغـرا  نـوع رسد و یا طل  و اجتهر بدان میو تفکّ 
شویم نیازی به کوشش یان نیست که مطلبی که با آن روبرو میانسان بدان دسترسی ندارد و چُ 

های طلا ها و ریشه... مانید رگ، و طل  و مقایسه و مباحثه و استیباط و پژوهش نداشته باشد
نمایـد و تیهـا بـا کیـدن ه آرامی و احتیـاط روی نمـیاست که با دیگر چیزها در آمیخته که جز ب

 توان بدان رسید. خاک و ریختن عرق پیشانی می
جـایز اسـت کـه بـر شـاعری تقـدیم و ، جا که سخن چُیین موقع و شأنی داشـته باشـدآری آن

گیرند  تقسیم کیـیم دهید  و بهر توانیم دو شاعر را به سلف و خلف و بهر سبقت قائل شویم و می
ها حکم نماییم و بین آن دو تباییی قائـل شـد  بگـوییم کـه یکـی از دیگـری به برتری یکی از آنو 

دسنت  یاوّلـچیزی کم و زیاد کرده و به غایتی دورتر از شناعر  لیاوّ از  میدوّ  کهآنتر است یا کامل
 (.277: 8913، )جرجانی« به میزلتی فروتر از میزلت او تیزّ  یافته است یا، یافته است

، بحثـی متفـاوت از تضریـف تضـمین، بییامتییّـتگیری مبحـ  در نقد ادبی نو بـا شـکلامّا 
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شود و در رابطه بـا بحـ  سـرقت ادبـی بـا اقتباس و استشهاد در متون بلاغی کهن مطرح می
هـا و استشـهادها اقتباس، هادر متون فارسی )کهن و مضاصر( دیگر تضمینبییامتییّت دیدگا  

های روابـط بییـامتیی بـه مؤلّفهبلکه از ، کاهیدنیستید و از زیبایی متن نمی آورتکراری و ملالت
، «درج»، «حـل»، «تضـمین»مانیـد ، از اصـطلاحات بلاغـت اسـلامیبرخـی »روند. شمار می

هـایی از انتحـا  و ... گونـه، المـام، سـلخ، های ادبـیو نیز انـواع سـرقت« تلمی »، «اقتباس»
تضریـف  انـد و در حـدّ میـد و میتقدانـه مطـرح نشـد صـورت نظـاماند کـه بـه میاسبات بییامتیی

 (.28: 8938، اغی)صبّ « انداصطلاح و آوردن شاهد و مثا  تکراری باقی ماند 
اقتبـاس و استشـهاد روابـط ، ی تکـراری کـه بـا تضـمینهاگفتمانم با نویسید  یا شاعر دوّ 

طـور دیگر را و یا به  نویسیدۀعر یا مطل  شا، آیه، تواند بخشی از حدی می، سازندبییامتیی می
شـوند و کامل وارد متن خود کید. گاهی این روابط بییامتیی به صورت صری  و آشکار بیـان می

 ماند. گا  پیهان می
. 8دی به سـه بهـر  تقسـیم شـد  اسـت: پیهان ـ تضمّ  بییامتییّتدر میابع بلاغت اسلامی »

. سـرقت پیهـان 2؛ «المـام و سـلخ»و «   و مسـخاغار »، «نسخ و انتحا »مانید ، سرقت آشکارا
در پیوند با سرقت اسـت مانیـد  چهآن. 9؛ «اضافه»و « قل »، «اشمل»، «نقل»، «تشابه»مانید 

 (.22 - 20، )همان« تلمی »و « حل»، «عقد»، «تضمین»، «اقتباس»
متـون  هـای بلاغـی کهـن درتوان نگـاهی تـاز  بـه تضریفمی بییامتییّت نظریّۀبا ، بیابراین

ها بدون تغییر و نگرشی نو در متـون بلاغـی مضاصـر نیـز دوبـار  بلاغت کرد که برخی از تضریف
میـد مطـرح شـد  از سوی میتقدان اروپایی بـه صـورت نظام بییامتییّتاند. بح  گردآوری شد 

رد تـوان انکـار کـت را نمیاین واقضیّ  امّا»گورد؛ است. هر چید که از تدوین این مباح  زیاد نمی
هموار  در میـان خالقـان آیـار ادبـی و علمـای ، نظریّهکه سایه روشیی از مباح  مربوط به این 

و اهتمام بود  است. هم در ذیل مباحثی که علمـای بلاغـت  توجّهمورد ، بلاغت دنیای اسلام
تـوان می، انـدطـرح کرد « تلمـی »و « اقتبـاس»، «تقلید»، «ترجمه»اصطلاحاتی نظیر  دربارۀ

یافـت ، شـودشیاخته می« بییامتییّت»یا « هاوگوی متنگفت»به عیوان  چهآناز اجزای  ایپار 
« اختصـا  یافتـه اسـت« ادبـی سـرقت» دربـارۀو هم در فصولی از کت  بلاغی که به بحـ  

 (.829: 8938، عبدالملکی)قیبری
کتـاب  ها و استشهادهای مشترک میان دواقتباس، هابا تحقیق و بررسی تضمین، بیابراین

ها و استشهادهای تکراری دو کتاب را از نگـا  اقتباس، هاتوان تضمینمکتوبات و مقالات می
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 ایرانی به شمار آورد.  های بییامتییّتمؤلّفهروابط بییامتیی جزو 

 اقتباس و استشهادهای مشترک در مکتوبات مولانا و مقالات شمس، . تضمین4
مثل فارسی و عربی از متون پیشین ، حدی ، آیه، های فارسی و عربیدر هر دو کتاب بیت

احادیـ  و مثـل ، هاهای موجـود در ایـن دو کتـاب آیـهو مضاصرشان اخو شد  اسـت. اشـتراک
اقتبـاس و استشـهاد مشـترک بـه ، اقتباس و استشهاد است. تضمین، مربوط به بح  تضمین

حـدود  هـاآنبرخـی از  آیه )کـه 201شضر فارسی و عربی نشد  است. در مکتوبات مولانا حدود 
حدی  )که برخی  811، است( بار آیه در آن به کار رفته 912در مجموع ، اندبار تکرار شد  892

و در مقالات شمس ، بار( 897مجموع احادی  به کار رفته ، اندبار تکرار شد  97حدود  هاآناز 
 31در مجمـوع ، بـار تکـرار 82بـا  حدی  ) 79بار( و  31بار تکرار آیه که در مجموع  81آیه ) 11

 بار( به کار رفته است. 

 فراوانی آیات در دو متن 1جدول 
 مقالات مکتوبات متن
 آیه 11 آیه 201 آیه

 بار 81 بار 892 تکرار آیات
 بار 31 بار 912 جمع

 بار 911 مجموع دو کتاب

 فراوانی احادیث در دو متن 2جدول 
 مقالات مکتوبات متن

 حدی  79 حدی  811 حدی 
 بار 82 بار 97 تکرار حدی 

 31 897 جمع
 بار 297 مجموع دو کتاب
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 اقتباس و استشهاد شده در مکتوبات و مقالات ، . آیات تضمین4ـ1

 (.15/29، وَ نفخت فیه من روحی )حجر

   میدن روح و آفرییش انسان ساخته شد  است.بییامتیی سه عبارت ذیل با گفتمان د   رابطۀ
احوا  مضـین و  در کلّ  جلاله ـ جلّ  شود؛ و ایزد ـنفخت فیه من روحی[ نمی باد ]وباد! بی»

حجـر نفـوذ حکـم  سـورۀ 23مولـوی بـا استشـهاد بـه آیـۀ (. 821: 8930، )مولـوی...« ناصر و 
 گیرد. او امری صورت نمی توجّهداند که بدون طایی را همچون دمیدن روح میین قر الدّ جلا 

آن روح شریف پیداست و صد هزار تاریکی از ایـن جسـم کثیـف  و صد هزار حکمت از»... 
ظاهر است؛ و از جهت آن فرمود: انّی خالقٌ بشرات من ]صلصا  من حماءٍ مسیون[ فاذا سوّیته 

جـان را بـه نفخـۀ روح و نفخت فیه من روحی فقضوا له ساجدین. تن را به گل تیر  نسبت کرد و 
تیر  را آلت خود سازد در اصلاح و مضـدلت و حفـظ امانـت ربّانی این گل  تا آن نور و نقطۀ، خود

بـه طمـع نـور ، این گل تیـر  آن چـرا  را کهچُیاننه ، خوا  تا سب  نجات بود و رفضت و درجات
در آغاز ، در این عبارت (.870، )همان« نفخت فیه من روحی را آلت خود سازد در غدر و دزدی

فوق دمیـدن روح در  پردازد و با استشهاد به آیۀیم به بح  آفرییش انسان و دمیدن روح، نامه
 داند نه برای غدر و دزدی. گل تیر  را برای حفظ امانت خداوند می

زیـرا آن ، من یخن دییه یخن بلاؤُ  و من رق  دییـه رق بـلاؤ . بقـدر اللـه تکسـُ  المضـالی»
و تـأییر بیایند  زینرا هنر کنه، آردوقت که حجاب نیامد  است آن ذوق و نور خـود در حرکـت مـی

با استشهاد به آیـۀ ، ر این عبارتشمس د(. 809: 8902، )تبریزی« نفخت فیه م  روظی باشد
د و کیار رفتن کیها بیان میحرکت سالک را به سوی مضشوق با افتادن حجاب، حجر سورۀ 23

 روحی است که در بدن سالک دمید  شد  است.  ها به وسیلۀحجاب

 (.28/ 89، رضیه )فجره مک راضیّ ارجعی الی ربّ 

ک فس المطمئیـه ارجضـی الـی ربّـتها الـیّ یا ایّ ، جضلیا الله و ایّاکم علی موائد الخلد خالدین»
 (.282: 8930، )مولوی« همرضیّ  راضیّهت 
لطّریـق ادانیم دعوات خیر تا آن طال  عزیز را و آن مسافر با همّت را از قطّـاعبرخورد لازم می»

در عصمت حق و حمایـت رحمـان بـه مسـتقر عـزّ سـضادت ، لو  غوایتشیاطین انس و جن و از غ
 (.829، )همان« سالم و غانم بازگردد که ارجضی الی ربّک راضیّه مرضیّه، ابدی
طضام سخت لطیف برای مهمان لطیف نگه امّا ، للضالمینانداخت رحمهعام  میزبان مائدۀ»



 033/ تبریزیروابط بینامتنی مکتوبات مولانا و مقالات شمس

، )تبریـزی« لـه از تـو پیهـان شـاید کـردکه تو از آن نیستی که این نوا، کارجضی الی ربّ ، داشت
8902 :33 .) 

بییـامتیی هـر سـه عبـارت را  ت خداوند و خشیودی از مرگ رابطۀگفتمان رضایت به بازگش
، مفجر شد  اسـت. در عبـارت سـوّ  سورۀ 21 ست و دوّم استشهاد به آیۀسازد. در عبارت نخمی

 تواند به دست بیاورد. یگوید هر کسی این رضایت را نممی، شمس با اقتباس از آیه

 
ّ

 ما خلقکم و الا
ّ

 (.31/28،  کنفس  واحده  )لقمان بعثکم الا

 شود.به آیه در چهار عبارت مکتوبات و مقالات مشاهد  می توجّهگفتمان وحدت وجود با 
هر که را اندکی بیداری است داند که دعای آن دولت دعای خویشتن است از وجـو  از »... 

وجو  آن است که در نظر تحقیق مـا همـه یـک نفسـیم مـا خلقکـم و لا  یک وجه و یکی از آن
، لقمـان سـورۀ 21 آیۀمولانا با استشهاد به (. 29: 8930، )مولوی «... کیفس واحد  بضثکم الّا 

دو از یـک زیرا مضتقد اسـت کـه هـر ، داندش میین اتابک را همچون دعای خویالدّ دعای مجد
 نفس هستید.

 بضـثکم الا کـیفسٍ واحـدٍ . بحمداللـه تضـالی کـه خـاطر خلقکـم و الّا  قا  الله تضـالی: مـا»
ارنـا »پاکش میبـع و میبـت رقـایق و حقـایق  لطایف و اسرار حکمت است و سییۀ همایونْ ویاق

 (.828، )همان...« ، «الاشیاء کماهی
ــه کــه و » آرزومیــدی و اشــتیاق همچــو آرزومیــدی مقطــوع الجــوارح الــی اعضــائه و اجزائ

مـا « اذا اشتکی میـه عضـو تـداعی سـائر الجسـد بـالحمی و السّـهر، کیفس واحد  المؤمیون»
نیز با استشـهاد  سوّمو  دوّمدر عبارت (. 871، )همان«  کیفسٍ واحدٍ ... بضثکم الّا خلقکم و الّا 

 داند.ین پروانه یکی میالدّ فوق وجود خود را با وجود مضین آیۀبه 
 . نظیر این در احادی  کجاست؟ المومیون کـیفس  کیفس واحدما خلقکم و لا بضثکم الّا »

از مـن چـرا ، واحد . پـس دعـوت انبیـا همـین اسـت کـه ای بیگانـه بـه صـورت تـو جـزو میـی
 (.  879: 8902، )تبریزی« خبری؟بی

پـردازد و فـوق بـه دوری میـان عاشـق و مضشـوق می آیـۀیین با استشـهاد بـه شمس همچُ 
است؟ در این عبارات مولانا به وجهی زمییـی  گوید: مگر صورت عاشق جز صورت مضشوقمی

 پردازد. و شمس به وجهی آسمانی و الهی وحدت وجود می، و انسانی
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 (.5/54، وبه )مائدههم و یحبّ یحبّ 

 بییامتیی عبارات ذیل است. رابطۀ، گفتمان دوست داشتن عاشق مضشوق را و مضشوق عاشق را
هزار مکافات کیـد و آن ت او را صدندک زلّ ونه اهم و یحبّ که را دوست دارد حضرت یحبّ هر »

سـورۀ مائـد   09 آیـۀمولانـا بـا استشـهاد بـه (. 28: 8930، )مولـوی« هـا نگیـرددیگر را به کو 
  گیرد.امتحان بیشتری از او می، که را بیشتر دوست داردگوید: خداوند هر می

فهرسـت ، لهـیر اانهـاجیـاب ، دریـای جیـان نامتیـاهی، رحمت آسـمانی، آفتاب ربّانی»...
را از « ونـههم و یحبّ یحـبّ » در این عبارت با استشهاد به آیۀ(. 820، )همان« ونه...هم و یحبّ یحبّ 

 شمارد.های اخلاقی شمس میویژگی
آواز از ، زیرا دوستی با حق و با خلق هرگز از یک جان  نباشد و نبود  است و تصـوّر نـدارد»... 

اصی به یک پای
ّ
وننه نباشند...بـی، راست نیایـد. یحـبّهم یک دست بالا نگیرد و رق ، )همنان« یحب 

 داند.با تضمین از آیۀ فوق دوست داشتن را یک امر دو طرفه می، در این عبارت(. 811
سنت کنه ا هم خلنل از این نگر. محبوب را به نظر محب نگرند که یحنب  مرا به نظر مجیون»

و نظنر فلسنفهن نظنر ، و به نظنر معرفنت نگرندمیبه نظر علم ، نگرندنمی محبّتخدا را به نظر 
 داسـتانشمس با تضمین از آیـه و تلمـی  بـه  (.811: 8902، )تبریزی «ستا کار دیگر محبّت

 کید.را تفسیر می« ونههم و یحبّ یحبّ »عشق لیلی و مجیون 
« ونــههم و یحبّ قــرآن گفــت: یحــبّ  کــهچُیــان بســتانید: محبّــتو عارفــان د  بدهیــد و »... 
 .(281، )همان

میـان عاشـق )انسـان( و مضشـوق )خداونـد( را  محبّت، با استشهاد به آیه، رو در عبارت آخ  
 امّـادارد  انسـان راداشـتن دو  های مولانا گفته وجهی زمییی و دوسـتکید. در عبارتبیان می

 پردازد. شمس به وجهی آسمانی و دوست داشتن خداوند در این گفتمان می

 
ً
ن تنفد کلمات ربّ لکِلماتِ ربّ قل لو کان البحر مدادا

َ
و جئنا بمثله ی لنفد البحر قبل ا

َ
ی و ل

 
ً
 (. 119/ 18، )کهف مدادا

 انتهایی اسرار از  مطرح شد  است.در این آیه گفتمان بی
کـه همـان یـک دانـه را در همـان زمـین و در ، ها شرط نشو و نماستپس اجتماع خوشه»

در طـوامیر نگیجـد. ، ر نظایر و شواهد این نبشـته آیـدتیها آن نشو نیابد. و اگ، همان هوا بکاری
مولـوی گفتمـان وحـدت در جامضـه و (. 07: 8930، )مولـوی« قل لوکان البحر مدادات ... آلآیـه

گویـد: بـرای نوشـتن فوایـد کهـف می سـورۀ 813 آیۀاو با استشهاد به ، کیدبیان می راآنفواید 
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 ت وحدت در جامضه آب دریاها کم است.یّ اهمّ 
صـضد الکلـم[ اگـر ، ین سخن پایان ندارد ]ما نفدت کلمـات اللـه ای الارواحا» ـه ی  قولـه: الی 

ات هـوا جملـه نویسـید  و ذرّ  گرددها جمله قلم بحرهای عالم مداد و حبر گردد و درختان بیشه
های ایشان نتوانید نبشـتن انی و عشق بازیپاک ربّ  هایجانصالات وصف ملاقات و اتّ ، شوند

 (.812، )همان« یایدو در قلم ن
ا نور در زیـر امّ ، نیکی که برای خدا بود بْه از نور آفتاب بود و مهتاب. استخوان در گور رود»

باز بر سر آید. ایـن سـخن پایـان نـدارد. قـل لـو کـان ، گور نرود. بیازما: نور آفتاب را در گور کن
بـا ، مدر عبـارت دوّ (. 811 ،)همـان« یی البحر قبل ان تیفد کلمات ربّـالبحر مدادات لکلمات ربّ 

دوبـار  گفتمـان ، بـا استشـهاد بـه آیـه، مگفتمان نیکی و در عبارت سوّ  پایانی  بی، تضمین از آیه
 کید. پایانی نیکی را در را  خداوند مطرح میبی

سـت؟ قـدرت ا این تیر کدام است؟ این سخن. سخن کدام است؟ عالم حق. کمان کـدام»
شـمس بـا  (.821: 8902، )تبریـزی...« قل لو کان البحر مدادات  حق. این تیر را نهایت نیست.

 کید.پایانی مسائل عرفانی را بازگو میبی، اقتباس از آیه
مغلطه است. حج  نور را نهایت نیسـت. ، اند: هفتاد و دو حجاب است از نورگفته چهآن»

، با اقتباس از آیـه، بارتو در این ع(. 829، )همان« یقوله: قل لو کان البحر مدادات لکلمات ربّ 
 کید. های بسیار در را  سلوک را یاد میافتادن حجاب

 ان یقول له ک  انّ 
ً
 (. 82/ 36، ن فیکون )یسما امره اذا اراد شیئا

آیـد کـه عـن ـ داشته مـی جلّ جلالهـالحاجات امید از جامع الشتات و مُیز  البرکات و قاضی»
میان بردارد و چون تخت بلقیس و جسم ادریس آتیک به قبل  صوارف و موانع را از، قری  غیر بضید

 (.09: 893، )مولوی« انّما امر  اذا اراد شیئات ان یقو  له کُن فیکون، ان یرتد الیک طرفک
ما امر  اذا اراد شیئات پرسی: انّ اگر از تو پرسید که مولانا را چون شیاختی؟ بگو از قولش می»

 (.219: 8902، ریزی)تب...« ن فیکون ان یقو  له کُ 
گفتمان تسـلیم محـ  بـودن مطـرح شـد  ، سورۀ یس 12در هر دو عبارت با استشهاد به آیۀ 

استشهاد به آیۀ فوق تسلیم مح  برای وصـا  و دیـدار فرزنـد را بیـان  ااست. در مکتوبات مولانا ب
 ارد. شمهای اخلاقی مولانا میتسلیم مح  بودن را از ویژگی، شمس، کید و در مقالاتمی
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 اقتباس و استشهاد شده در مکتوبات و مقالات ، . احادیث تضمین4ـ2
 نورک اطفاء ناری.  نّ یا مؤمن فا زج  

و ، جلاله ـ بهشت و دوزخ را از پرتـو قهـر و لطـف د  هسـت گراییـد  اسـت حق ـ جلّ »... 
، )مولـوی« نـورک اطفـاء نـاری جـز یـا مـؤمن فـانّ »حدی  مصطفوی بدین مضیی ناطق اسـت 

8930 :298.) 
یـین باشـد. آن یکـی هسـت کـه دوزخ از وی ما همه عارفان باشـید. دوزخ مـا چُ  در دوزخ  »
مـؤمن  آرزومیـد  ، گوید: دوزخ آمد! دوزخبیید میگوید: دوزخ آمد. دوزخ او را مینالد؛ او میمی

ن  نورک  اطفاء ناریگوید: جُزْ است. می  (.  837: 8902، )تبریزی« یا مؤمن فا 
مؤمن را در هر دو عبـارت از مکتوبـات  گفتمان تلألو و نور اطراف  ، فوق ه حدی   استشهاد ب

 کید. و مقالات بیان می

 کثر ذکره. 
ً
 من احبّ شیئا

چیزی و یاد کردن آن با استشهاد بـه حـدی  فـوق در عبـارات ذیـل تکـرار  دوستی   گفتمان  
 شد  است.

یـین آب حیـات ابـدی ازلـی ه چُ اصّـتشیه ذکر آب بسیار کید؛ خ« من احّ  شیئات کثر ذکر »
و کسـانی کـه دسـت در دامـن  هایـت کـه از دوسـتان حـق میقطـع نیسـتنفزای بـیباقی جان

ــا (. 221: 8930، )مولــوی« دوســتان حــق زنیــد بــدان اقبــا  برســید مولــوی بــرای دوســتی ب
 ین و یاد او استشهاد به حدی  کرد  است.فخرالدّ 

گـویی بیمـای تـا چـون مـی، چون در دیدن غرقـی  ؛ کهاین مبالغه است در انکار و تضصّ »
الله که بیشتر قرآن ذکر اوسـت و الله و کلیمریم به موسی محبوبمان ب  ه چون گُ ببییم؟ و اگر ن  

  ّ ح   (.811: 8902، )تبریزی« شیئات اکثر ذکر ... من ا 
و الّا  ،ؤیـهو هـو مسـتغرق فـی الرّ ، ضج  من طلـ  الرؤیـهو اللتّ ، الاستیکاریضیی یُبال  فی»

شـیئات کثـر ذکـر ...  مـن احـّ  ، وی کثر  ذکر  فی القرآنالّ ، اللهالله و کلیمبمحبوب ایش یظنّ 
 (.228، )همان
م استشهاد به حدی  را بـرای بیـان دوسـتی موسـی بـا م و سوّ های دوّ شمس در عبارت امّا

در مـتن  امّـا آورد. گفتمان دوستی و یاد کرد او در متن مولوی زمییی و فردی اسـتخداوند می
 شمس آسمانی و الهی است. 
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نَ دینه ثخن بلاؤه و من رّق دینه رق بلاؤه.
 

خ
َ
 من ث

و آن بـر شـما  ... هرچه دارد همه در وجـو  فقـر اسـت، فرزند مخلُ مضتقد، تحّیت آرندۀ»
خـن »بود او می ی مدید است که واقضه بر واقضه و زیان بر زیان در حقّ مدّتپوشید  نیست.  من ی 

 (.879: 8930، )مولوی« یخن بلاؤ  و من رق دییه رق بلاؤ دییه 
که چون تـاریکی دراز ، که لیلات طویلات ، و غم نخوری و نومید نشوی از درازشدن ظلمت»... 

بضد از آن روشیی دراز آید. من یخن دییه یخن بلاؤ  و من رق دییـه رق بـلاؤ . بقـدر الکـدِّ ، آید
...«  آردآن ذوق و نور خود در حرکت میب نیامد  است زیرا آن وقت که حجا، تکتس  المضالی

 (.  809: 8902، )تبریزی
شـود. گفتمان مقربی و بیشتری جام بلا در دو عبارت با استشهاد به حـدی  فـوق مطـرح می

الدّین چلبی( را بـه دلیـل الدّین )داماد حساممولوی خسارت مالی وارد  بر نظام، در عبارت نخست
 کید. داند. شمس بلاها و تاریکی را  سالک را به دلیل مقربی او بیان میاستواری دین او می

 
ّ
 هم اهدِ قومی بانّهم لایعلمون. الل

 گفتمان هدایت نادان به وسـیلۀ، یلهای ذدر عبارت مولوی و شمس با استشهاد به حدی 
 کیید.خداوند را مطرح می

جاوید بر ملک « هد  قومی فانّهم لایضلموناللّهم ا»بیدۀ خدا این گوید: ، اگر غافلان وفا نکیید»
هر (. 819: 8930، )مولوی« ایمان و ملک ارکان مستدام باد مولانا برای بیان استحکام دوستی با م 

 کید.نه با هوا و هوس به حدی  برای تأکید و تأیید سخن خویش استشهاد می، حق
شـکیبه بـر قفـای مصـطفی نهـد ابوجهل ، اگر مضیی اللّهم اهد قومی فانّهم لایضلمون نبودی»

ر آن او را ایـن هسـت ، که یک سوار  است در را  ایشـاندستش خشک شدی و یا برنیاماسیدی. آخ 
شمس در عبارت (. 73: 8902، )تبریزی« بلایی برسد هم در حا ، ادبی کیدکه کسی به قصد بی

 آورد.میحدی  را استشهاد بر تأکید حرف خویش ، با تلمی  به داستان ابوجهل، دوّم
بایسـت زدن. گفـتم کـه متابضـت نـوح بـودی نـه گفت: اگر خار بودند آتش در ایشـان مـی»

ر علیمتا و  مصطفی گفت: اللهـم اهْـد  ، الکافرین دیارات الار  منبضت مصطفی. نوح گفت: لات 
شمس بـا استشـهاد بـه قـو  ، یین در این عبارتهمچُ (. 819، )همان« قومی فانّهم لایضلمون

 طلبد. از خداوند می نادان راهدایت ، اکرم ) ( )حدی  فوق(حضرت رسو  
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 قوا فراسته المؤمن فانّه ینظر بنورالله. اتّ 

، بار در مکتوبات و مقـالات تکـرار شـد  اسـت. مولانـا و شـمس بـا تضـمین 88این حدی  
 الهـی درون مـؤمن رابطـۀ استشهاد و اقتباس از این حدی  بـرای بیـان گفتمـان مشـترک نـور

 اند. یی در متون خود ساختهبییامت
« نـادر  الزّمـان...، الـْ  قتلـ « ییظر بیوراللـه»صادق الفراسه ، لطیف ادراک، تعالی همّ »

را از  محمّـدین الدّ (. مولوی با تضمین بـه ییظـر بیوراللـه نـور درون شـمس79: 8930، )مولوی
 داند.ی او میشخصیّتهای ویژگی
آید در مشافهه به خـدمت بگویـد؛ لـیکن بـر  خواست که به خودی خودداعی مخلُ می»

ان شـاءالله حاجـت نیایـد ، اعتماد رفـت« المؤمن ییظر بیورالله»فراست ربّانی خاطر اشرف که 
ین الـدّ (. در این عبارت نیز بـا اقتبـاس گفتمـان خطـاب بـه تاج18، )همان...« ، آوردنزحمت 

 مضتز تکرار شد  است.
باقی رأی عالی روشن شما نانبشـته بخوانـد «. ی عیدهمانا عید المیکسر  قلوبهم فاطلبون»

هـای پیشـین میضّـم هـای سـابق و لطـفتتـا بـر میّـ« ه ییظر بیوراللهقوا فراسه المؤمن فانّ اتّ »
ی شخصـیّتهـای (. مولانا با استشهاد به حدی  ویژگی نـوراللهی را از ویژگی19، )همان« گردد
 .شماردطایی یا مستوفی برمیین قر الدّ جلا 
ام و ین ـ ادام الله برکته ـ کـه بـه خـدمت بضضـی از فضـایلش شـرح کـرد والدّ الحقحسام»
دانـم کـه از د و میّـور مولانـا را ایـن تأییـد مـیو ضمیر مؤیّ ، یی از آن بحر نمود یی و قطر صُبر 

، )همـان«... المـؤمن ییظـر بیوراللـه»نانوشته بخواند که  ید و خود نامۀورقی دفتری ضبط فرما
 دهد.ین میالدّ هی را به تاج(. بار دیگر در این عبارت با اقتباس از حدی  ویژگی نوراللّ 39

امثـا  سا  مـا و اگر صد -لام السّ علیه -خاصه از آن مصطفی، ی نباشدو سخن انبیا ته»
خویش آن نبیییم که ایشان با آن یک نظر؛ که ییظر بیوراللـه ببییـد.  به عقل ریزۀ، ما بییدیشیم

آن نکیید کـه یـک آفتـاب کیـد در ، د هزار چرا  و شمع گرد شوند و فرو  دهید در شبیاگر ص
چـون گفتـی ، [ مخلوق است و اگر آفتاب نورالله بـودی، آفتاب ]نورالله نیست کهآنجهان؛ با 

اند بل حیوانات در نور آفتاب بـا ؟ که در آفتاب کافر و مؤمن مشترک«المؤمن ییظر بیورالله»که 
و الضاقـل یکفیـه »؛ «ییظربیوراللـه»ند؛ پـس بـدین چـه سـتایش باشـد مـؤمن را کـه اما مشارک

(. حدی  در این عبارت سه بار تضمین و اقتباس شد  است. نخسـت بـا 880، )همان« الاشار 
گاهی حضرت  م بـا اقتبـاس کیـد. دوّ ) ( را از امـور بـا نـور الهـی مطـرح می محمّدتضمین آ
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م با تضمین و اسـتفهام انکـاری بـرای تأکیـد نـور ورشید و سوّ هی درون مؤمن به خبرتری نوراللّ 
 هی را بیان کید. گفتمان نوراللّ ، الهی در وجود مؤمیان و برگزیدگی آنان بر دیگر مخلوقات

... بـه خـدمت تضریـف او حاجـت ، الامـام الفاضـل المتفـیّن، فرزند مخلـُ، تتحیّ  آرندۀ»
، قوا فراسته المـؤمن فانّـه ییظـر بیوراللـهاتّ ، باشدلع نیست که نظر عالی بر ضمایر بیگانگان مطّ 

 (. 211، )همان« و دعاگوی... حّ  ه احوا  جی  و خلیل و مخاصّ 
« المـؤمن ییظـر بیوراللـه»د است بـه تأییـد جاویدْ فراست خوب دراست ملک الوزرا که مؤیّ »

فـوق بـا  (. در دو عبـارت213، ... )همـان، مدرک حقایق و دقایق و حدایق حکـم آسـمانی بـاد
ن مدرّسـیالتاج»ویژگـی نـوراللهی را در ، استشهاد بـه حـدی  و بـار دیگـر بـا اقتبـاس از حـدی 

 کید. مطرح می« ینمجدالدّ »و « ینه والدّ مجدالملّ 
سـت و ا در نظـر وی هیـر چـهآندانیـد کـه ، که تمییز الهی دارند که ییظـر بیوراللـه هاآن»
« حماقـت اسـت و حجـاب، ظرهـا بـاقی مانـددر نظـری کـه بضـد از فیـای ن، بییـی اسـتدقیق

 (.811: 8902، )تبریزی
را بـه نـور حـق آنسـت. زیـرا کـه ا یـان بیییـد کـه آن چیـزعاشقان باشید که هر چیز را چُ »
فرمـود:  کـهچُیـان، ایشان هرگز خود بر عی  عاشق نشوند، که المؤمن ییظر بیورالله، بیییدمی

 (.872، )همان« الافلین لااحّ  
گـاهی مـؤمن و عاشـق )عـارف( را از شمس در عب ارت هشتم و نهم با تضمین و اقتبـاس آ
هـی را ویژگـی اخلاقـی بـرای هـر انسـانی گویـد. مولانـا نـور الدر مقـالات میامور بـا نـورالهی 

  کید.های سالک در را  سلوک بیان میاز ویژگی راآنا شمس امّ ، شماردمی

 لبونی عندهم. قلوبهم فاطّ  ةانا عند المنکسر 

شـته بخوانـد باقی رأی عالی روشن شما نانب«. هملبونی عیدقلوبهم فاطّ  ةانا عید المیکسر »
م هـای پیشـین میضّـسـابق و لطـف یهـاتتا بر میّ ، «قوا فراسته المؤمن فانّه ییظر بیوراللهاتّ »

 (  19: 8930، )مولوی« گردد
او را بـا آییـه  کـهیـانچُ پیدارد که آییه غیر اوست. با این همـه می، این آییه عین حق است»

کْـس. اگـر آییـه را بشـکیی، میل اسـت لـی الْض  « انـا عیـد المیکسـر ، مـرا شکسـته باشـی، اُوْ ع 
 (.  78: 8902، )تبریزی

دلی و حضور پروردگار در آن د  و اجابت دعایش را مولانا به صورت استشـهاد از گفتمان شکسته
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دانـد کـه از د  او خبـر دارد. امّـا مسـتوفی میطـایی یـا الدّین قر های مثبت شخصیّتی جلا ویژگی
هـای شمس با تضمین از انا عید المیکسر  و تلمـی  بـه داسـتان حضـرت موسـی )ع( خـدا را در قل 

کیـد. مولانـا بـا استشـهاد بـه هـا بیـان میبیید و طریق مشاهدۀ حق را کیار رفتن حجابشکسته می
 کید. ز آن مطلوب آسمانی را طل  میخواهد و شمس با تضمین احدی  مطلوب زمییی را می

 عذاب.  ةو الفرق ةرحم ةالجماع
 رحمت در وحدت و عواب در تفرقه است.، با تحلیل گفتمان این حدی 

کمـان ایـن دعـوات را  نشـمین آشـیان و چـون تیـر از قبضـۀ چون بازار، زود زود، الله الله»
ر این رحمت مخفـی نبـودی اگ«. الجماعه رحمه»بقل  میشرح و عار  میفس . ، اجابت کید

(. مولانـا بـا 22: 8930، )مولـوی« المصطفی عـن ذلـک ـ جلّ فاید  بودیذکر آن بی، از آدمی
یـد و در کین چلبی دعوت به بازگشت بـه شـهر میاز مولانا علاالدّ « الجماعه رحمه»تضمین از 

 داند.رحمت می کیار هم زیستن را نشانۀ
 (.882، )همان« له یجمع بیییا و یرفع البُضد عن بیییاال«. عواب ةو الفرق ةٌ رحم ةالجماع»

تـر اسـت بلکـه در که در سبک روحی پیغام سـبک، به ذات لطیف خویش، بدین طرف»... 
و « الجماعهُ رحمـهٌ و الفرقـهُ عـواب»که ، و تشریف فرماید، تر استپیغام روان روی اندیشۀگرمْ 

، )همان« مراجضت را همرا  خود نگرداند..تضجیل  عزیمت این طرف فرماید که جاذبۀ به زودی
 کید.م نیز با استشهاد به حدی  تأکید بر با یکدیگر بودن را میم و سوّ (. در عبارت دوّ 887
از سخن پیشتر آ تا فراخی بییی و عرصه بییی. بیگر که تو دور نزدیکی و یـا نزدیـک دوری »

الّا از روی صـورت ، هسـتی هسـتی چـهآن، گفت: شما به دانید. گفت: ما را با آن کـار نیسـت
(. شــمس در عبــارت چهــارم بــا تضــمین 33: 8902، الجماعــهُ رحمــهٌ )تبریــزی کــهآنپیشــتر 

 کییم. هایی که با یکدیگر میه در صحبتداند ن  وحدت را در کیار یکدیگر می« الجماعه رحمه»

فت الجنّ  تِ الناز بالشهوات.  ةبالمکار  ةح 
َ

ف  و خ 
د از مصال  با  استییاس و استرواح به خلوت بـه رعایـت اجتمـاع و و هر چید فوت شو»... 

ـن جضـل الهمـوم همّـات واحـدات کفـا »مضاودت آن همه مجبور شـود بـه اضـضاف آن  اللـه سـائر م 
ت الیّ ت الجیّ حفّ ... »، «همومه  (. 22: 8930، )مولوی« هواتار بالشّ ه بالمکار  و حف 

رود؛ عـر  مـی« ه بالمکـار ت الجیّ حفّ »اند یهاد گرانی نو طل  آن دولت جاودانی بی»... 
عیایـت و شـفقت و رعایـت  الله ـ کـه پیوسـته در ظـلّ امیدواری و چشم داشت امیر عالم ـ وقفه
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 (. 32، )همان« الله علو  ـ بود  استالامراء و الکبرا ـ ادام ملک
سـت ا یـانچُ  نمایـد.روی از غایـت خوشـی دوری را  نمـیچون مـی امّا، آری ر  دور است»

 (.800: 8902، ست )تبریزیا حُفت  الجیهُ بالمکار . گرد بر گرد با  بهشت خارستان
آوردن بهشـت بیـان شـد   های را  بـرای بـه دسـتدر هر سه عبارت فوق گفتمان سـختی

های موجود در ین چلبی به شهر و سختیاست. مولانا در عبارت نخست برای دعوت از علاالدّ 
 کید. ی تأکید حرف خویش به فوق حدی  استشهاد میرا  بازگشت برا

کید تا سختی به دست آوردن مطلبی نیکو و بخشی از حدی  را تضمین می، مدر عبارت دوّ 
رد بهشت را طرح می امّا، خوب را بیان کید  کید. شمس با تضمین بخشی از حدی  خارستان گ 

 .ةٌ الارواح جنودٌ مجند 
« 

ّ
یی که به قلم شـرح نتـوان کـرد و تی و رابطهسن عهد و مودّ و حُ ع از وفاداری و برادری توق

« الارواح جیودٌ مجید ٌ »ت  د شد  به سوابق الفت و جیسیّ ت مؤکّ ه به زبان در بیان آید و آن مودّ ن  
 (.02: 8930، )مولوی
های ایشـان. الارواحُ جیـود  مجیـدٌ  و قولـه: ست بر صورتا مارواح آدمیان مقدّ  کهچُیان»

 (.  812: 8902، )تبریزی« کم قالوا بلیبربّ الست 
کیـد. در در هر دو عبارت حدی  بیان شد  گفتمان یکی بودن عاشق و مضشوق را طرح می

مکتوبات گفتمان وجهی زمییی و انسانی دارد و در مقالات وجهی آسمانی و الهی دارد. در هـر 
 اند. اختهبییامتیی س هاد و تأکید مطل  با حدی  رابطۀدو متن برای استش

 اس. اس من یضر النّ النّ  اس و شرّ اس من ینفع النّ خیر النّ 

 سازد.بینامتنی شش عبارت ذیل را می هی به عنوان ویژگی اخلاقی رابطۀگفتمان خیرخوا

ــامّــا ییفــع و ، «د القــوم خــادمهمســیّ »، «اساس مــن ییفــع الیّــخیــر الیّــ» اس فیمکــ  الیّ
(. مولانـا بـا 821: 8930، )مولـوی...« ، «هٍ ن سـیّ عد  ساعهٍ خیر من عباد  سـتی»، الار فی

 کید.مطرح می راان خیرخواهی برای یتیم، اقتباس از حدی 
م در احسان و فقیرنوازی و دلداری کردن فقر آن حضرت است و آن درخت است که متقدّ »

دنـد کـه محترقـان آفتـاب آفـات در آن سـایه گزی، پیا  سایه افکید  استامروز در این بیابان بی
(. 879، )همان« اساس من یضر الیّ الیّ  اس و شرّ اس من ییفع الیّ خیر الیّ »الله[ است. ]که ظل

ین دامـاد الـدّ خواهـد تـا بـه نظامین پروانـه میالـدّ در این عبارت با استشهاد بـه حـدی  از مضین
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 چلبی برای جبران خسارت مالی به او کمک کید. الدّینحسام
بیـدی نـوازی اسـت و اشکسـتهیگانه در بـازار جهـان درویـشار آن خود بیشتر صضیت و ک»

«. ه انفضصم لضیالهلالله فافضلهم عیدالالخلق عیا »توفیق بر توفیق و تأیید بر تأیید افزون باد! 
بحـ  ، (. در ایـن عبـارت نیـز بـا اقتبـاس از حـدی 871، )همـان« اسالیّ اس من ییفعخیرالیّ »

 شود.نوازی مطرح میدرویش
میصـور ، دعـالم عـاد  مؤیّـ، کبیـر اقبا  امیـر اجـلّ  بر ناصیۀ« اسالیّ س من ییفعاخیرالیّ »

هـای (. در مکتوبـات از ویژگی289، )همـان...« ، ناصـرالهدی و الیقـین، ینالـدّ فلان، مجاهد
نامـه بـه فارسـی و عربـی در آغـاز نامـه اسـت.  سبکی زبانی آوردن القاب بسیار برای مخاطـ   

را « بکسوباشـی»هـای اخلاقـی ییکـی از ویژگ، ا اقتباس از حـدی مولوی در عبارت چهارم ب
 شمارد.اس میالیّ اس من ییفعالیّ خیر 

اس. کسـی کـه ندانـد کـه خیـر الیّ اس من ییفعالیّ خیر ، ها گوشتو کدورت، ها گوشتجرن»
یکدیگر را سا  عمر ، دانید که سا  چه باشد و عمر چه باشدچیست چون خیر کید؟ چون نمی

خیرخـواهی را  (. شـمس بـا اقتبـاس از حـدی  واژۀ899: 8902، )تبریـزی« واهیـد؟خچه مـی
 کید.تضریف می

شنب و روز بنه دعنا ، دانندمولاننا منی، بنوده جـاایـنام لیک  همگنی من اگر چه کم آمد »
اکنون کنه ظنال بنه خینر ، داد که شما را در آن ظال ببینمایم؛ در آن رنج دلم نمیمشغول بوده

هـا پایـد و وجود شما میان خلـق بسـیار سـا ، ایداسالن  اس م  ینفعالن  شما خیر  ، آمدم میدانجا
، (. در این عبارت نیـز شـمس همچـون مولانـا بـا اقتبـاس از حـدی 292، )همان« باقی باشد

  داند.های انسانی میخیرخواهی را از ویژگی

 ح بمافیه.الأناء یترشّ 

عج  نیسـت ، «وستز  همان برون تراود که در ااز کو»، «  بمافیهالْناء یترشّ » ةبر قضیّ »
، )مولنوی« ...، کـه رئـیس اکـارم اسـت در خیـرات و امـام نیکوکـاران، عـالم مداومت آن یگانۀ

8930 :831.) 
نـاء ، سـتا وی جـاآنخواهد. جیبیدن هـر کسـی از بضضی گفتید که اکابر به مضیی می» لْا 

ا 
، گویی درخت را جیبانید تـا میـو  فـرو آیـد، باشداکیون به خدمت آن پیر سؤا  ن،   بمافیهیترشّ 

 (.  899: 8902، )تبریزی« وقتی باشد که به جیباندن میو  باز رود و نیاید
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در مورد ذات افراد در مکتوبـات «   بمافیهالْناء یترشّ »مولوی و شمس با استشهاد به مثل 
ردی کـه بـه او نامـه کیید. مولوی با استشهاد بـه مثـل خیـر و نیکوکـاری فـو مقالات بح  می

 گوید و شمس برای تأیید و تأکید مطل  استشهاد به مثل کرد  است. نوشته را می
آیات مشترک در ، مجموع آیات و احادی  مشترک با تکرارها در دو متن مقالات و مکتوبات

بــار و در  20بــار و احادیــ  مشــترک در دو مــتن در مکتوبــات  1در مقــالات ، بــار 89مکتوبــات 
 بار است.  80 احادی 

 فراوانی آیات و احادیث مشترک در دو متن 3جدول 
ـــــه و  ـــــتن آی م

 حدی 
های تکـــرار آیـــه های مشترکآیه

 مشترک
ــــــــ   احادی

 مشترک
ــ   ــرار احادی تک

 مشترک
 2 مکتوبات

 
89 81 20 

 80 1 مقالات

 درصد فراوانی آیات و احادیث مشترک در دو متن 4جدول 
ـــه و  ـــتن آی م

 حدی 
های درصــد آیــه

 شترکم
درصـــــد تکـــــرار 

 های مشترکآیه
ـــ   درصـــد احادی

 مشترک
درصـــــد تکـــــرار 

 احادی  مشترک
 % 87 % 81 % 22/9 % 9/2 مکتوبات
 % 22/82 % 0/89 % 82/1 % 0/7 مقالات

آیه در مقـالات بـا  11آیه از مجموع  2، درصد 9/2آیه در مکتوبات با  201آیه از مجموع  2
های تکـراری از مجمـوع بار آیـه 89دهید. تشکیل می های مشترک دو متن راآیه، درصد 0/7

آیـه و  31های تکـراری از مجمـوع بـار آیـه 1، درصد در مکتوبـات 22/9آیه و تکرار آن با  912
حـدی  از مجمـوع  81کیـد. بیـان می راآنآیـه و تکـرار ، درصد در مقالات 82/1با  هاآنتکرار 
 0/89حـدی  در مقـالات بـا  79مجمـوع  حـدی  از 81، درصـد 81حدی  در مکتوبات با  811

های تکـراری از بـار حـدی  20دهیـد. های مشـترک در دو مـتن را تشـکیل میحـدی ، درصد
 31بار حدی  تکراری از مجمـوع  80، درصد در مکتوبات 87حدی  و تکرار آن با  897مجموع 

 کیید. ح میمطر  راآنها و تکرار درصد حدی  22/82در مقالات با  هاآنحدی  و تکرار 
هـا و استشـهادهای مشـترک در اقتباس، هاد  حدی  و یک مثل عربی تضمین، شش آیه
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 در دو متن آورد  شد  است. ، بار حدی  که با یکدیگر مشترک هستید 297بار آیه و  911میان 
اقتباس و استشـهاد آیـات و احادیـ  دیگـر روابـط بییـامتیی بـا ، هر دو متن از نظر تضمین

مثیـوی و...( ، ین یا مضاصر و در مکتوبات با آیار دیگـر مولانـا )مانیـد مجـالس سـبضهمتون پیش
گیرد و مضیـای های زیادی را در برمیزیرا هر متن خود یک ابرمتن است که زیرمتن»... دارند. 

هـا و ها نیز وابسته بـه دیگـر زیرمتنتر زیرمتنها است و مضیای کاملابرمتن وابسته به زیرمتن
 (.877: 8919، )ساسانی« ی ابرمتن استو کلّ « گشتالتی» مضیای

بار احادی  مشترک در  20، بار در مقالات 1، های مشترک در مکتوباتبار تکرار آیه 89از مجموع 
توان میدهید مورد را تشکیل می 09بار در مقالات و یک مثل مشترک در دو کتاب که  80مکتوبات و 

   ها و استشهادهای تکرار شد  در دو متن ارائه داد:اقتباس، هاجدو  ذیل را برای تضداد تضمین

 ها و استشهاد در مکتوبات مولانا و مقالات شمساقتباس، هافراوانی تضمین 5جدول 
 مولفّه 

 متن 
 استشهاد اقتباس تضمین

 بار 20 بار 7 بار 1 مکتوبات
 بار 89 بار 2 بار 9 مقالات

بـه  توجّـههای ارائه شد  از متن مکتوبـات و مقـالات و بـا بیا به جداو  فوق و تحلیل مثا 
های مولانا برای بیان مسائل مختلف به اشخا  گونـاگون اسـت دو متن که یکی نامه کهاین

، موحّـد...« )میظّمشتی یادداشت از هم گسیخته و نابه صورت مُ »... و یکی گفتارهای شمس 
، ی مشــترک تضــمینهــاگفتمــانمتیی و بییــا بــار رابطــۀ 09و ، (88: 8902، مصــح  مقدّمــۀ

 فی کرد. ایرانی مضرّ  های بییامتییّتمؤلّفهتوان از اقتباس و استشهاد را می
 کـهآنبـا ، مکتوبات به دلیل ارسا  نامـه بـه اشـخا  گونـاگون و طـرح مسـائل مختلـف

امـل ک ن  انسا ا  برای رسیدن به مرحلۀمتیی زمییی و گ امّارنگی دارد های عرفانی بسیار کمرگه
جه  ، بیابراین، در زمین است در مقالات به دلیل گفتارهـای  امّاآن بیشتر مشهود است.  زمییی   و 

تر اسـت. مولانـا و رنـگر عرفانی و الهی آن پُ  پردازد و وجه  س به ساختن سالک میعرفانی شم
 اقتبـاس و استشـهاد در مـتن مکتوبـات و مقـالات بـرای، شمس هر دو با به کار بردن تضمین

 اند. تأیید و تأکید کلام از آیات و احادی  استفاد  کرد ، متحکّ 
بـه ژرف سـاخت در بافـت  توجّهبا ، هر یک از آیات و احادی  تکراری به کار رفته در دو متن
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اند. برخی از آیات مضیا و کاربردی متفاوت پیدا کرد ، حتی با مضیای یکسان تحت اللفظی، خود
ــدو احادیــ  در هــر دو مــتن اغ کرارهــای موجــود دو مــتن نیــز در در ت، لــ  یــک کــاربرد دارن

 شود. هایی مشاهد  میساخت و بافت همان کتاب نیز با یکدیگر تفاوتژرف
و تأییرپـویری از  تبریـزیشـمسآشـیایی بـا  روحـی و تحـو  فکـری مولانـا نتیجـۀ تکامل»

و جسـم تمـام روح  هکـآنهای عرفانی و مضرفت شـیاختی اوسـت. بییی و دیدگا جهان، اندیشه
های فکـری و مضرفتـی مایـهشگفت نیست اگر بن، خود گرفته است مولانا را در تصرف اندیشۀ

 (.218: 8939، )واعظ« مولانا در تمام آیارش برگرفته از نظام فکری او باشد
روابـط بییـامتیی بـین دو  امّـا، شمس در مولانا تأییرگوار بود  است که اندیشۀاینبه  توجّهبا 

 روابط سازند  است و تقلید و تکرار مطلق نیست. ، نمت

 گیری. نتیجه5
های بلاغت کهن و مضاصر تیها تضریف و شاهد مثا  قیـد در کتابهای بلاغی مؤلّفهبرای 
تـوان به نقـد نـو می توجّهبا ها تکراری است. ی شاهد مثا ها و حتّ و گا  این تضریف، شد  است

ارائه داد. در  بلاغیهای برای مؤلّفه، طابق با متون ادبی فارسیم، تضریفی نو با کارکردی جدید
 8حـدی  و  81، آیـه 2، بررسی آیات و احادی  مشترک در مکتوبـات مولانـا و مقـالات شـمس

بـار استشـهاد  20، بار اقتباس 7، بار تضمین 1اند که شامل بار تکرار شد  09در دو متن ، مثل
 بار استشهاد در مقالات شمس است.  89بار اقتباس و  2، بار تضمین 9در مکتوبات مولانا؛ 

اقتبـاس و ، توان گفت: از کاربردهـای تضـمینمی، های یاد شد به دلیل تکرار در نمونه، بیابراین
تـوان نتیجـه گرفـت: می، در دو مـتن اسـت. بـر ایـن اسـاس« تأیید و تأکید کـلام، تحکّم»استشهاد 
 های بییامتییّت ایرانی هستید. های بلاغی در بدیع و مؤلّفهاقتباس و استشهاد از مؤلّفه، تضمین
بییـامتیی در  رابطـۀ، رسـیدبـار می 09و مـتن بـه آیات و احادیـ  مشـترک در د کهآنبا  امّا

 رسد. ای سازند  است و تقلید مطلق در آن به نظر نمیمکتوبات و مقالات رابطه

 منابع
 .ورآن کرل 

 مرکز.تهران. . 2جو. ویراست . ترجمه پیام یزداننّتبننامتن(. 8911گراهام )، آلن
 سخن. تهران. . 2. چ 8. ج فرهنگ بزرگ سخ (. 8912حسن )، انوری
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و تضلیق  مقدّمه، تصحی ، . تیقی تبرلزلامهالات شم (. 8902) محمّدین الدّ شمس، تبریزی
 انتشارات علمی دانشگا  صیضتی آریامهر. مؤسسۀ  .موحّد. تهرانعلی محمّد

 . ترجمـۀ)با شرح احواُ ا آثار مؤ فّ به و   مترج ( ةاسرار ا بلاغ(. 8913) .عبدالقا ، رجانیج
  تهران.انتشارات و چاپ دانشگا   تهران. مؤسسۀجلیل تجلیل. 

 علم.تهران. . ا م ی  فی م النر اش ار ا  ی (. 8911بن قیس ) محمّدالدین شمس، رازی
 -0. ش ماهنامه بننواب«. نقد بییامتیی پیشییه و پسییۀ بییامتییّت:(. »8919فرهاد )، ساسانی
 .810 -872. اردیبهشت. صُ 2
ترل  کتاب ئر     بدلع ا بدالع )جامعابدع(. 8977) حسینمحمّدحاج ، الضلمای گرگانیشمس

 .تبریز: احرار .جلیل تجلیل مقدّمۀبا  .. به اهتمام حسین جضفریفارسی(
هـایی از ژنـت و بخش بییامتییّـت گانۀبیقی محورهای سـهبررسی تط» (.8938)علی ، اغیصبّ 

. زمسـتان. صـُ 91. ش 3. سا  هالا ائبیفص نامۀ پژاهم«. نظریّۀ بلاغت اسلامی
03- 78. 
الا ئر مباحوث )مهدّموه ةم نارا بلاغو(. 8972بـن سـهل )بن عبداللهابوهلا  حسن، عسکری

جـواد  . ترجمـۀثور  ربوی(  وم بلاغت(. بوه انضومام ترجموۀ کتواب صونا تن  )نظو  ا ن
  تهران.مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگا  تهران. نصیری. 

فصوو نامۀ «. در میــابع بلاغـت فارســی بییامتییّــتمفهـوم (. »8938) رضــا، عبــدالملکیقیبـری
 .873 -828. پاییز. صُ 3. ش شناسیهالا نهد ائبی ا سبکپژاهم

 نشر مرکز.تهران. . 9. چ   پارسی(بدلع )زلباشناسی سخ(. 8979) الدّینجلا میر ، ازیکزّ 
. )ئر فنون م انی بنوان ا بودلع( ةانوار ا بلاغ(. 8972صال  ) محمّدبن محمّدهادی، مازندرانی

 مرکز فرهیگی نشر قبله. تهران. نژاد. علی غلامیمحمّدبه کوشش 
 سخن. تهران. . بدلع نو )هنر ساخت ا آرالم سخ ((. 8911مهدی )، یمحبّت

. تصـحی  ا ودّل  رامویمکتوبات مولانوا جلاُ(. 8930) محمّدبن  محمّدین لدّ اجلا ، مولوی
 مرکز نشر دانشگاهی.تهران. . 2. چ 2توفیق.  . سبحانی. ویراست 

 انتشارات کت  ایران. تهران. . 2. ج سخ  لا     بدلع پارسیزلبتا(. دمحمود )بیسیّ ، نشاط

  .. تهران. هما83چاپ  .ات ائبیفنون بلاغت ا صنا (. 8911الدّین )جلا ، همایی

مهوالات شوم  ا ، ا ودل  غزا ویاحنواء   وم، محا  وۀ تحبنهوی مثنوولا(. 8939بتو  )، واعظ
 . تهران. انتشارات علمی و فرهیگی.ا و دم ارف بهاء



 

 رباهوش دژ یا الصورذات قلعۀ
 رِوایتی عامیانه در مقالات شمس و مثنوی معنوی دگرگونی

  احمد رضایی
 ر گرو  زبان و ادبیّات فارسی دانشگا  قمدانشیا

  چکیده

شور  »و  تبریوزیشوم منظوومی از مقوا ت  رِوایتمثنوی معنوی 
های مثنوی بسیاری از مطالب و حکایت. اوست« رمزی گفتن از انعام

در صوورتی  راآناق مولووی ریشه در مقا ت شم  دارد که ذهن خلّ
 دژ یوا الصورذات قلعۀ»ا هیکی از این حکایت. دیگر عرضه کرده است

 مولـوی عـالی افکـار و عرفـانی دقـایق از بسـیاری نمتضمّ  که است« رباهوش
 راآن میبــع، گونــاگون اندازهایچشــم از حکایــت ایــن بررســی بــر عــلاو  .اســت

وایـت ایـن رسـدمی نظـر بـه کـهآناند؛ حـا  دانسته شمس مقالات  سرچشـمۀ ر 
 و شـمس مقالات در موکور حکایت مقایسۀ ضمن پژوهش این در .دارد دیگری
وایـت ایـن گویـا. ایمپرداختـهنیـز  حکایت این ریشۀ بررسی به، مثیوی  جملـه از ر 
 از مختلفـی هایصورت توانمی و بود  مردم تودۀ میان در مشهور یهاداستان

 شمس امّا کرد؛ ملاحظه عامیانه ادبیّات در« او پسر سه و پادشا » قال  در راآن
  ذهن با مولوی سپس و

ّ
 انـدکرد  میتقل عرفانی تادبیّ  حوزۀ به راآن خویش ادوق

وایـت« جایگشـت» یـا دگرگـونی و متن زمییۀ به توجّه با و  هـایتأویـل امکـان، ر 
 .اندآورد  فراهم راآن از متضددی
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، مقـالات شـمس، مثیـوی، الصـورذات قلضـۀ، ربـاهوش دژ :کلیدی واژگان
 ادبیّات عامیانه.

 مقدّمه
هـا از یکـدیگر موضـوعی نـو و جدیـد نیسـت؛ وابط میـان متـون یـا تاییرپـویری آنبررسی ر 

 رسد.توان گفت متقدّمان به دیرییگی نقد ادبی میمی
در گوشته اهتمام میتقدان نشان دادن میابع و مصـادر  مـتن یـا ایـر بـود و تـلاش آنـان بـر 

چگـونگی ، های ادبیموضوع سرقت، روشد؛ از اینهای آن متمرکز میروشن کردن  سرچشمه
 ازهـا آن تأییرپویری یا متون پیوندهای بررسی روزگاراناین درکردند؛ امّا را مطرح میو انواع آن

را به خود مطرح شد  و توجّه بسیاری از محقّقان " بییامتییّت"ای نظری با نام با پشتوانه یکدیگر
رچوب یکّه و تیهـای خـویش بیـرن نماید متن را از چابییامتییّت تلاش می. مضطوف کرد  است

 «پسـامتن»و متون بضـدی بـه عیـوان  «متنپیش»های پیشین به عیوان آورد و میان آن با متن
در ایـن ، بـه سـخیی دیگـر .ارتباط بر قرار کید و چگونگی ایـن پیونـد را بـرای مـا روشـن نمایـد

هـا در رتباطـات آنلیکن ا، هیچ متیی میزوی و جدا از دیگر متون وجود ندارد، چارچوب نظری
به ، بلکه بییامتییّت فراتر از این موضوعات، ها نیستشکل ناز   ردیابی یا نقد میابع و سرچشمه

جـا بررسـی در هـر صـورت حـاق  مطلـ  در ایـن .پردازدهای آن میپیوندهای وییق آیار و شیو 
 .است های یک موضوع یا موتیف در طو  روزگاران و در آیار مختلفچگونگی  دگرگونی

مثیوی  مضیوی  مولوی از جمله متونی است که گسترۀ عظیمی از روابط بین متیی را در خود 
عطّـار و... بـر ، جای داد  است؛ این ایر علاو  بـر تاییرپـویری از پیشـیییان خـود مانیـد سـیایی

ه هـایی کـاز جملـه مـتن. گـوارد  اسـتتـأییر ، حتّی تا روزگار حاضـر، بسیاری از آیار بضد از خود
« تبریـزیمقـالات شـمس»را ملاحظـه کـرد جای مثیوی  مولوی جای  پای آنتوان در جایمی

وایـت میظـوم و مشـروحی از سـخیان پیـر  » :به گفتۀ محمّدعلی موحّد .است مثیوی در واقـع ر 
که با تجربیّات روحی خود مولانا درهم آمیخته « شرح رمزی گفتن از انضام او» تبریزی است و 

اد وی مایه گرفته و تصادفی نیسـت کـهو از اطّلاع
ّ
تمـام  ات وسیع و تصرّفات ساحرانۀ ذهن وق

را ها و حتّـی بسـیاری از تضبیـرات آنمطال  مقالات در تشری  دقایق عرفانی و بسیاری از قصّه
 (.۱۳:۳۱۳۱، تبریزیشمس) «بیییمدر مثیوی می

ربـا یـا قلضـه دژ هـوش» ت حکای، های مثیوی که در مقالات شمس نیز آمد از جمله داستان
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متضـمّن بیشـتر »را الـدّین همـایی آناست که در دفتر ششم مثیـوی آمـد  و جـلا « الصورذات
دانـد مـی «دقایق و رموز مسلک تصوّف و عقید  سیر و سلوک روحانی و افکار عالی مولوی اسـت

اســت طبــق گفتــۀ فروزانفــر حکایــت مــوکور برگرفتــه از مقــالات شــمس  (.۱۶:۳۱۳۱، همــایی)
هـای داسـتان» رسد ریشـۀ ایـن حکایـت را بایـد در؛ امّا به نظر می(۴۳۴-۴۳۵:۳۱۳۳، فروزانفر)

هـایی مواجـه بـا نمونـه، ایرانـی و غیـر ایرانـی، هـای عامیانـهجسـتجو کـرد. در داسـتان« عامیانه
رونـد و بـه سـفری مـی، چه به عیوان فرزندان شا  چه در شکلی غیر از آن، شویم که سه برادرمی

 .بهرۀ برادر کـوچکتر بـیش از بـرادران دیگـر اسـت، آیید که سرانجامماجراهایی برایشان پیش می
مقایسـۀ ایـن ، اشارۀ کوتا  به بییامتییّت، براین اساس در این پژوهش ضمن بیان پیشییۀ پژوهش

هـا و «جایگشـت»تـا، را بررسـی کـرد های این داستانریشه، حکایت در مقالات شمس و مثیوی
 .را بر اساس ساختار دلالتی جدید در متون عامیانه و عرفانی نشان دهیمهای آندگرگونی

 پژوهش پیشینۀ( ۱
 :تـوان بـه مقـالاتهایی متضدّدی انجام شد  که مـیپژوهش« ربادژ هوش»دربارۀ حکایت 

نـژاد و داوود الصور از محمّـدعلی غلامـیاز داستان قلضه ذات ییامتییب یلیتحل: اب متنیدر غ
شیاسی قصۀ ریخت، (۳۱۳۳)پایان ناتمام مثیوی مولوی از تیمور مالمیر، (۳۱۳۴)مقدّمتیعمار 

ــۀ ذات» ــو  «الصــورقلض ــراپ از مســضود روحــانی و ســبیکه ، یدر مثی ــر پ ــۀ ولادیمی ــق نظری طب
از بخشضلی  ییلایو دژ درون ترزا آو یمولو  یربادژ هوش یاسهیمقا یبررس، ( ۳۱۳۱)اسفیدیار
ونـگ از سـهیلا یات یـربـا براسـاس نظر ل داسـتان دژ هـوشیـو تحل یبررسـ، ( ۳۱۱۶)قیبری

 از جلیل مشیدی و سـونیا نـوری «ربادژ هوش»الگویی داستان و نقد کهن( ۳۱۱۴)نمازعلیزاد 
انـد؛ ای به بررسی ایـن حکایـت یـا مقایسـه آن پرداختـهاشار  کرد که هر کدام از زاویه( ۳۱۱۱)

 .سرچشمۀ این حکایت در ادبیّات عامیانه اشار  نشد  استها به زمییه یا لیکن در این پژوهش

 ( بینامتنیّت ۲
در  «تـل کـل» ورد  است؛ کریستوا با یاری اعضـاینام ژولیا کریستوا گر  خ با «بییامتییّت»

مطالضـۀ آیـار در دورۀ »تبیین و گسترش این اصطلاح سضی وافری کرد؛ گویا آنان دریافته بودند 
متیی شد  بود و بر اساس نظریّۀ حاکم در این ای افراطی درونگونهساختارگرایی کلاسیک به 

شـد و اعتقـادی بـه خـوانش مـتن بـه کمـک ای خودبسید  و بسته فـر  مـیدور  متن پدید 
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زمـانی و ، مؤلّـف و وضـضیّت مکـانی، عیاصر و عوامل برون متیی وجود نداشـت. گوشـته از آن
متیـی بـا غیـر آن مطالضـه د کـه دنیـای درونشفرهیگی اهمّیّتی نداشت و نیازی احساس نمی

آمـد. هـایی در نقـد و بررسـی آیـار بـه چشـم مـینارسـایی ۳۱۳۶شود. با توجّه به تحوّلات دهـۀ 
هـای تـاز  نقـد فکری و اجتماعی در جسـتجوی را  به دلایل گوناگون «تل کل»اعضای حلقه 

، )نامور مطلق« ها ارائه شدا  حلبودند. در چُیین اوضاعی بود که بییامتییّت به عیوان یکی از ر 
ایـن حلقـۀ ، های پیوند متـون بـا یکـدیگررو تلاش کردند با روشن کردن را (. از این۳۳:۳۱۱۶

بسته را بشکیید. کریستوا نخست بر جیبۀ دلالتی بییامتییّت اشار  کرد و بـرای تمـایز آن از نقـد 
اصطلاح بییامتییّـت بـر » برشمرد:  «گرگور از یک نظام نشانه به نظام دی»بییامتییّت را ، میابع

هـای دیگـر ها به یک یا )چیدین( نظام نشـانهجایگشت و انتقا  از یک )یا چیدین( نظام نشانه
« هـابررسی سر چشمه»پاافتاد  جا که این اصطلاح اغل  در مضیای پیشدلالت دارد. امّا از آن

کید گور از یـک نظـام مشخُّ میچراکه ، ما واژۀ جایگشت را ترجی  می دهیم، شودفهم می
مطالبـه  –از وضضیّت اظهار و ابـراز  –ای دلالتی به نظام دلالتی دیگر تبیین جدیدی از امر نهاد 

(. تودورف مضتقد است کریستوا اصطلاح بییـامتیی را کـه شـمو  ۵۱:۳۱۳۴، آفیکید)مکمی
برد. وی ضمن تأکیـد بـر به کار  «میطق گفتگویی»به جای  در شرح آیار باختین، بیشتری دارد

مضتقـد اسـت: نـه تیهـا گفتارهـا بـا ، این موضوع که هیچ سخیی از وجه بییامتیی تهـی نیسـت
اند و با خود کاربردهـای بلکه کلمات نیز هموار  از پیش به کار گرفته شد ، اندیکدیگر در رابطه

بـا ، خـود قبلـی حـداقل در یکـی از حـالات خـود «هـاموضـوع»نیـز ، کییـدپیشین را حمل مـی
، انـد)تودورفقـرار گرفتـه در تمـاس، هـا حتمـی اسـتهـای دیگـری کـه مواجهـه بـا آنسخن

عـدم امکـان زیسـتن در بیـرون از » با تضریف بییامتن بـه عیـوان (. بارت نیز۳۳۳:۳۱۳۳-۳۳۴
چه را بییامتییّـت (. آن۳۳۳:۳۱۳۳، داند )یزدانجوبییامتییّت را شرط متییّت می «متن نامحدود

ایـن پیونـد  «چگـونگی»بلکـه ، تیها ارتباط متون با هم نیست، نمود و بر آن تمرکز کردبرجسته 
، که نـامی بـرای فهـم میاسـبات متـون بـا یکـدیگر باشـدرو بییامتییّت بیش از ایناست؛ از این

هـای نشانگر شکل حضور هر ایر در قلمرو فرهیگ است؛ میاسبات بین متیـی در حکـم حلقـه
(. ۳۳۳:۳۱۳۳، دهـد تـا مضیـادار باشـد )احمـدیبه متن امکـان مـی رابط اجزا سخن است که

مـتن وجـود  نگرشی که در نقـد سـیتی میـابع، شودچُیین نگرشی موج  الغای میراث متن می
کردنـد و را در یک مـتن پـس زمـان بررسـی مـی داشت این بود که حضور یک متن پیش زمان

در حـالی کـه ، طۀ ایـر پسـین بودنـدپیوسته در جستجوی چگونگی بـاز تولیـد یـک ایـر بـه واسـ
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دلیـل ، بییامتییّت بر این باور استوار شد  که تمام متن متأیّر از متـون دیگـر اسـت و بـه همـین
(. ۳۱۳-۳۱۵:۳۱۱۶، فاقد ارزش است )نـامورمطلق، پویر نیست و از طرفییافتن میابع امکان

در نتیجـه تیهـا ، شـودیهر متن در پیوند با متون دیگر صاح  هویّتی جدید مـ، به دیگر سخن
البتّه این سخن به مضیای نفـی ، رسدراهگشا به نظر نمیهای آن چیدان نشان دادن سرچشمه

پویری بلکه تمرکز بر انسجام و چگونگی هویّت، اهمیّت دانستن سرچشمه نیستجستجو یا بی
متن ایـن اسـت  مشخصّۀ مضرّف، در واقع»رو بارت مضتقد است: متن  نو یا متن دوّم است از این

، به عیوان بخشی از تجربۀ خواند  شدن اسـت. آییـدۀ مـتن« یک کتابت تاز »که متن خواهان 
تـوان (. در مجمـوع مـی۳۳:۳۱۳۳، )پین« شودمتن جدیدی است که سلفش در آن جوب می

دهـد دو مضیـار کـانون توجّـه نشـان مـی «بییامتییّـت»گفت بررسـی نظریّـات گونـاگون دربـارۀ 
طـور کـه ین حوز  است: الف( چگونگی نظـام دلالتـی یـا شـکل جدیـد: همـانهای اپژوهش

اسـتفاد  کـرد تـا بـر  «جایگشـت»کریستوا تأکید کرد  است باید در چُیین موضضی از اصـطلاح 
تمـام تـلاش بییامتییّـت ، اساس آن بتوان ساختار دلالتـی جدیـد را توضـی  داد. بـراین اسـاس

های متن پیشـین در مـتن پسـین اسـت؛ چُیـین لتگیری دلاروشیگری دربارۀ چگونگی شکل
کید. ب( بررسی همزمانی متن به جای امری تفاوت ماهوی بییامتییّت و نقد میابع را آشکار می

هـای سـیّتی همـوار  حضـور یـک مـتن نظریّـه» ، هـای پیشـینبررسی درزمـانی آن. پـژوهش
یـرا پیوسـته در جسـتجوی دادنـد. ز زمـان مـورد بررسـی قـرار مـیدر یک متن پس را زمانپیش

ه، چگونگی بازتولید یک ایر به واسطه ایر پسین بودند  امّا کریستوا هموار  بر رابطۀ همزمانی و ن 

مانی تأکید می رز   (. ۳۱۵:۳۱۱۶، )نامورمطلق« کردد 

 ( داستان پادشاه و سه پسر۳
« شپادشـا  و سـه پسـر »از داسـتان  «جایگشـتی»« ربـادژ هوش» رسد حکایت به نظر می

هـای قصّـه» را در سـلک تـوان آناست که این حکایـت در میـان مـردم شـهرت داشـته و مـی
خـود ، کیـدمتیی که ایـن نظـر را تقویّـت مـیبه شمار آورد. شاید نخستین نشانۀ درون« عامیانه

قـل حکایـت مـوکور تأکیـد مـیمقالات شمس باشد. شـمس حکایـت »کیـد: تبریـزی هیگـام ن 
توان گفت شیوندگان این مجلـس (؛ به تضبیری می۳۵۱:۳۱۳۱، تبریزی)شمس« مضروف است

گاهی داشته وایت آ تبریزی با اشار  بـه همـین نکتـه اسـت کـه اند و گویا شمساز کیفیّت این ر 
هوالا افسوانه»نیـز در مجموعـۀ  مهتـدیپـردازد. همچُیـین صـبحیچیدان به جزئیّات آن نمی
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هـایی کـه از گوشـه و کیـار بـرایم فرسـتاد  نهدر بـین افسـا»به این موضوع اشار  کرد : « که 
ربا برخوردم و چون دریافتم این همـان داسـتانی اسـت کـه خداونـدگار به داستان هوش، بودید
ـر دفتـر ششـم مثیـوی آورد  و بـه پایـان نرسـاند  اسـت…  الدّین محمّد بلخیجلا   «…در آخ 

دژ »قـل شـفاهی داسـتان تواند باشـد کـه ن  (. این سخیان هم دلیلی می۴۳۱:۳۱۳۱، )مهتدی
در روزگاران مختلف در میان مردم به صورت شـفاهی جریـان داشـته اسـت. عـلاو  « رباهوش

وایت در قصّه های عامیانه میبراین موارد نمونه توان یافت کـه بـه بررسـی های دیگری از این ر 
 ها خواهیم پرداخت.آن

شـود تـا های عامیانه نقل مـینمثیوی و داستا، جا حکایت موکور از مقالات شمسدر این
 های آن آشکار گردد:دگرگونی

 ( پادشاه و سه پسر در مقالات شمس۳-۱
را بارهـا سـفرش پادشاهی سه پسر داشت. پسران برای کار مهمُی عزم سفر کردند. پـدر آنـان 

پـدر  ها است. زنهار! به آن قلضه وارد نشـوید. همـین نهـی  ای با این ویژگیجا قلضهکرد که در فلان
صـورت ، باع  شد که فرزندان بر دیدن   قلضه حریُ شوند. لوا به آن قلضه درآمدند و بـر دیـوار آن

پادشا  گفت بدان خیـدق ، جا را دیدند و عاشق او شدند؛ دختر را خواستاری کردنددختر پادشا   آن
پسـر بـزرگ دعـوی  را که خواستاری کردند و نشـان نیاوردنـد.روید و ببییید در آن سر  بسیار کسان 

پسر دوّم نیز همچُیین. پسر کوچک با خـود گفـت: ، نیاورد و او را کشتید، کرد که من نشان بیاورم
 از حا  برادران خویش پید بگیر. شرط کرد دسـت از طلـ ، اگر از حا  دیگران عبرت نمی گیری

د و بـه را راهیمـایی کـرد کـه گـاوی زرّیـن بسـازد و در انـ برندارد. دایۀ دختر پسـر سـوّم و  درون آن ر 
کوشک دختر را  یابد. چُیین کرد و به دختر دست یافت و هر شـ  در کیـار او آرام گرفـت و البتّـه 

مریـد  پسـر کوچـک شـد  بودنـد و ، گرفت. در ایـن مـدّت مردمـان، روبید دختر را که نشان او بود
کیـیم. پسـر   را هلاک مـیپادشا، گفتید حتّی اگر او نشانی نیاورد و پادشا  بخواهد او را بکشدمی

گفت به این کار نیازی نیست که نشان آوردم. سپس به پادشا  گفـت: بایـد بـه همـرا  وزیرخلـوتی 
 ای نماند.که بیهوش شوی و شبههرا بیمایم چیدان سازیم تا من نشان

 (.۳۵۳-۳۵۱:۳۱۳۱، تبریزی)شمس های دیگر با او بیمودآن سربید و انگشتری و آن علامت
را براساس الگوی پراپ در چید خویشکاری نشان داد. بر ایـن اسـاس  ن خلاصۀ داستانتوامی

باید گفت داستان از دو بخش تشکیل شد  است: بخش نخست تا کشته شـدن بـرادر بـزرگ و 
میانی که از هفت خویشکاری تشکیل شد : عزیمـت )سـفر( + نهـی )وارد نشـدن بـه قلضـه( + 



 033/ربا هوش دژ یا الصورذات قلعۀ

دیس دختر پادشا ( + جستجو )خواستاری دختر( + آزمون ) نق  نهی)ورود به قلضه و دیدن تی
 خواستن نشان( + شکست )دست نیافتن به نشان( + مجازات )کشته شدن(.

کیـد. و امّا بخش دوّم این داستان بـا ورود شخصـیّت یاریگر)دایـه( رونـد دیگـری پیـدا مـی
آزمون + پاداش.  شود: یاری + دستیابی به شی جادویی +شامل چهار کُیش یا خویشکاری می

دایه کمک کرد تا برادر کوچک شی )جادویی( را به دست آورد )گاو زرّین( و با استفاد  از آن به 
 دختر رسید و در آزمون )آوردن نشان( موفّق شد و پاداش گرفت.

وایت عبارتید از: پادشا   توانـد )که مـی ۳+ سه پسر )قهرمانان( + پادشا   ۳کیشگران این ر 
 بخشید (+ دختر پادشا . /ت مخالف قرار گیرد( + دایه ) یاریگردر نقش شخصیّ 

 ( مثنوی مولوی۳-۲
پادشاهی سه پسر صاح  فطیت و صاح  نظر داشت.پسران قصد سفر کردند. پاشا  سـاز 

  :را فراهم آورد به آنان گفتو برگ سفر آنان 
 هرکجاتان د  کشـد، عـازم شـوید 
 غیر آن یک قلضه نامش هُـش ربـا 

 

 ان الله، دست افشان رویـدفی ام 
یـــگ آرد بـــر کُلـــه  داران قبــــات 

 

جا را ببییید. ناگا  بـه که به شقاوتی گرفتار آیید. برادران عازم سفر شدند و قصد کردند همه
یاد آن قلضه و هشدار پدر افتادند! شاید اگر هشدار پدر نبود سودای  دیدن این قلضه در جانشـان 

ل   پُـر رو بـه آن قلضـۀ مجلّـتر کـرد. از ایـنرا بر دیدن قلضه حریُن افتاد. لیکن میع  پدر آنانمی
تیدیسـی ، نقش و نگار درآمدند که پیج در به دریا و پیج در به خشکی داشت. در میان نقوش  دژ

آن شدند و به جستجوی صاح  آن نقش کـو بـه کـو  فریفتۀربود. را دیدند که هوش از سر می
بین به آنان گفت این نقـش دختـر پادشـا  که پیری روشنتید تا اینیافامّا ایری نمی، گشتیدمی

توانید آشکارا سرا  او را بگیرید زیـرا پادشـا  چـین چین است امّا مشکل این است که شما نمی
سر خویشتن به بـاد خواهـد داد و مردمـان ، بسیار غیور است و هرکس در این باب پرسشی کید

 میکر ازدواج شاهید تا چه رسد به دختر او! اند کهیین پرورد  شد چین نیز چُ 
برادران با رنجی فراوان و ناشیاس به چین درآمدند و به جسـتجوی دختـر پرداختیـد. بـرادر 

د و خواسـتۀ خـویش را بگویـد. و  بزرگ تاب خـویش را از دسـت داد و قصـد کـرد کـه نـزد شـا  ر  
هــا را رفی ربّــانی بــود و نهــانکــارگر نیفتــاد. شــا  کــه عــا، بــرادران هرچــه او را برحــور داشــتید

او را پویرفت و مشمو  عیایات خویش کرد. سرانجام برادر بـزرگ بـه کـام نرسـید و ، یافتدرمی
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رو فقـط بـرادر میـانی بـر برادر کوچک بر بستر بیماری بود. از این، اجلش رسید. هیگام مرگ او
ملازم خویش گردانید و اعزاز ، اوّ م را به یادگار برادر جیازۀ برادر بزرگ حاضر شد. شا  برادر دوّ 

م به اسراری دست یافت؛ لیکن غـرور بـر او مسـلّط شـد و بـا برادر دوّ ، بسیار کرد. از انفاس شا 
گفتار و دارای حس  و نسـبم. شـا  ضـمیر او را خود گفت من از شا  چه کم دارم؟ زیبا و خوش

م کاسـتی گرفـت و حـوا  بـرادر دوّ کـم ام بسیار اندوهگین شـد. کـمدریافت و از افکار برادر دوّ 
م به تیری غی  گرفتار آید و کشته شود. امّا برادر کوچـک شکستگی شا  باع  شد برادر دوّ د 

در را  یافتن صاح  صورت هیچ کوششی نکرد. برادر کوچک هم به دختر پادشا  رسـید و هـم 
 به مقامات مضیوی والا.

 تـرین  هـر سـه بـودآن سوم کاهل
 

 ه کلّـی او ربـودصورت و مضیـی بـ 
 

 (۳۴۳۱-۳۴۶۴:۳۱۱۱، )مولوی
خویشکاری بر اساس الگـوی پـراپ اسـتخراج  ۳۱الصور اگرچه برخی در حکایت قلضه ذات

تـوان هـا را مـیرسد ایـن خویشـکاری(؛ امّا به نظر می۳۶:۳۱۳۱، کرد  اند )روحانی و اسفیدیار
ت یـا اوّلیّـه کـه شـامل تقلیل داد. حکایت موکور از دو بخش اصلی تشکیل شد : بخش نخسـ

هاست: عزیمت) سفر(+ نهی )وارد نشدن به دژ( + نق  نهی )ورود بـه دژ( + این خویشکاری
 جستجو + شکست.

را به سفر به چـین آید و آنان بییی به کمک برادران میم: در بخش دوّم پیر  روشنبخش دوّ 
)رفتن به چین( +  جاییا جابههای این بخش عبارتید از: انتقا  یکید. خویشکاریراهیمایی می

 از جانـ  شـا ( + هـدایت او، یاریگری )پویرش برادر بزرگ، جستجو + افشای راز )نزد پادشا (
+ ، م + یـاریگری شـا جـایگزییی بـرادر دوّ ، دگرگونی برادر بزرگ + غیبت )مـرگ بـرادر بـزرگ(

رسـیدن بـرادر کوچـک بـه ، مجازات ) گرفتار شدن به تیر غیبی( ، م ) غرور( + شرارت برادر دوّ 
 پاداش بدون هیچ تلاشی.

وایت عبارتید از: پادشا    /بین )یـاریگر+ سه پسر )قهرمانان( + پیر روشن ۳کیشگران این ر 
 تواند در نقش شخصیّت یاریگر قرار گیرد( + دختر پادشا .)که می ۳بخشید ( + پادشا  

 ( مقایسه حکایت در مقالات شمس و مثنوی۳-۲-۱
وایت آشکار می با مقایسه  شود که:این دو ر 
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وایت یکسان است.( خویشکاری۳  های عزیمت + نهی+ نق   نهی+ جستجو در هر دو ر 
وایت مقالات شمس انتقالی دید  نمی۳ وایت مثیوی برادران بـه شود؛ در حالی( در ر  که در ر 

 روند.چین می
وایت  ۱ به همـین دلیـل مجـازات ، آییدنمیم از پس  آزمون بر برادر بزرگ و دوّ ، مقالات ( در ر 
 خورد.ای دیگر رقم میاین دو در مثیوی به گونه که مرگ  شوند. در حالیمی

وایت مقالات شخصیّت یاریگر  ۵ پیـری ، مدایۀ دختر است امّا در مثیوی در بخـش دوّ  ( در ر 
 خود  پادشا  است.، مبین و در بخش سوّ روش
دختـر پادشـا  فرامـوش شـد  اسـت و ناگهـان در م مثیوی گویا رسیدن به ( در بخش سوّ ۴
 رسد.یابیم پسر کوچک به او میمی

دهـد چگونگی رفتن به نزد دختر را یاد مـی، م( در مقالات شخصیّت یاریگری به پسر سوّ ۱
 شود.ای در مثیوی دید  نمیین خویشکاریچُیکه 

ای پـاداش ه( رسیدن به دختر پادشا  در مقـالات پـاداش تـلاش پسـر کوچـک و بـه گونـ۳
 در صورتی که در مثیوی پسر کوچک آزمونی ندارد.، اوست که از آزمون موفّق بیرون آمد 

چیـز )در یـک بیـت( برخـی گویا به خاطر همین پایان ناگهانی و رسیدن پسر کوچـک بـه همـه
 د به پایان رسید  است؛ در واقع مولانا سرگوشت برادر کوچکین را به فطانـتب  ، مضتقدند این حکایت

مـرگ بـرادران و ، (. البتّه در کمیّـت دو ر وایـت۱۳۳:۳۱۳۳، و فراست خوانید  وانهاد  است )زمانی
 (.۳۱۳:۳۱۱۶، قیبری .شود )نیز ر.کهای دیگر در این دو ر وایت دید  میتفاوت، برخی جزئیّات

 های عامیانهربا در داستان( ریشۀ حکایت دژ هوش۳-۳
هـای عامیانـه رسد ریشۀ این حکایت را باید در داسـتانطور که پیشتر آمد به نظر میهمان

سـه بـرادر »، «ربادژ هوش»های های عامیانه با عیوانجا برخی از داستانجستجو کرد. در این
و « امتحـان سـه پسـر پادشـا  در اصـفهان»، «میراث سه بـرادر »، «که شاگرد عموشون شدند

 شود.بررسی و تحلیل می« داستان سه برادر»

 های کهن ایرانیربا در افسانه( دژ هوش۳-۳-۱
پادشاهی سـه پسـر بـه نـام افـروز و شـهروز و  :آمد  است هالا که  الرانیافسانهدر کتاب 

بهروز داشت که از پدر خواستید دور دنیا بگردند و چیزهای نادید  را ببییید. پدر به آنـان گفـت: 
بـدروزگار شـد. بـدتر از آن در ، جـا رفـت وارد مشوید زیرا هرکه به آن« نگارستان» زنهار به شهر 
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ربا است. جوانان بسیاری به حـرف پیـران گـوش ه دژی است که نامش دژ  هوششهر بالای تپّ 
خویش از کف دادند. پسـران در طـو  سـفر بـه شـهر نگارسـتان  جا رفتید و جان  ندادند و به آن

وارد شهر شدند. دیدنـد مـردم شـهر حا  با این، که سفارش پدر را به یاد داشتیدرسیدند و با این
هـای گـران و زیبـا و گروهـی لخـت و بیچـار  کـه گروهی شاد و خیدان بـا لبـاس، انددو دسته

چـرا ، جا که بـد نیسـتکردند. پس از چید روزی برادران به هم گفتید اینمی بیگاری دیگران را
که مردمان هـر یـک ا اینیین باشد! خلاصه بچُ ، ربا همکرد؟! شاید دژ هوشپدر ما را نهی می

وارد دژ شد. وقتی دیدنـد از ، برادر بزرگتر، به طرف دژ رفتید و افروز، گفتیددربارۀ دژ سخیی می
اگـر ، رومم شهروز به بـرادر کوچـک گفـت مـن بـه سـرا  افـروز مـیبرادر دوّ ، افروز خبری نشد

درون دژ ، ران نومید شـدوقتی از برگشتن براد، بهروز، تو درون دژ میا. برادر کوچک، برنگشتیم
انـد. رفت و دید برادرانش در اتاقی بزرگ مقابل تیدیسی زیبا از شگفتی انگشت به دهـان مانـد 

مـن بـه دنبـا  ، تصویر نوشته بود: دختر خاقان چین. برادر بزرگ گفت: هرچه بـادا بـاد پهلوی  
به چـین رسـیدند و بـرادر دیگر نیز همرا  او شدند. سرانجام  روم. دو برادر  این دختر به چین می

باغی ، بزرگ به هر طریقی بود خود را به خاقان رسانید و وقتی خاقان دریافت او شاهزاد  است
ها گفتید: کم از غلام و کییز احوا  دختر را جویا شد. آنو غلامی و کییزی به او داد. افروز کم

هرچید گدا هـم باشـد ، باشددختر با پدرش قرار کرد  خواستگارانش را بسیجد و اگر کسی دانا 
برادر بزرگ از ، پویرد. شهروز و بهروز به دنبا  برادرشان رفتید و هیگامی که او را یافتیداو را می

 دیدن آنان خوشحا  نشد.
اش را گفت. خاقان گفت: دخترم باید دانـایی تـو را خلاصه افروز نزد خاقان رفت و خواسته

در نتیجـه از ، های او پاسخ دهدامّا نتوانست به پرسش، فتبیازماید. افروز روز دیگر نزد دختر ر 
تـا ، هم پیش آمد و او نیز جان سـپرد، شهروز، منومیدی جان باخت. همین ماجرا برای پسر دوّ 

که نوبت به بهروز رسید. او هم به خواستاری رفت و دختر در روز اوّ  از چیزهایی پرسید کـه این
م هم بهروز از آزمـون سـرفراز بیـرون آمـد. بـا دختـر خاقـان سوّ م و دانست . در روز دوّ بهروز می

، چـون پـدرش هـم پسـر دیگـری نداشـت، ازدواج کرد و جانشین خاقان شـد و از سـوی دیگـر
از جملـه دژ  هـاهمـۀ نقاشـی. پادشاهی او نیز به بهـروز رسـید. بهـروز بـه شـهر نگارسـتان آمـد

 (.۴۵۶-۴۳۱:۳۱۳۱، دیربا را ویران کرد و برای مردم خانه ساخت )مهتهوش
وایـت ایـن اسـت کـه نویسـید   تـرین نکتـۀ درخـور  : مهـمتحلیل داستان توجّـه در ایـن ر 

وایـت « اندها گفتهبعضی»با آوردن  جملۀ ، پس از مرگ برادر بزرگ، )گویید ( این قصّه به دو ر 
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کییـد کـه در یکـی پسـر کوچـک چهـل روز مهلـت شفاهی دیگر از داسـتان مـوکور اشـار  مـی
آورد و از آزمـون دختـر خاقـان پیـروز را بـه دسـت مـیمُهر سـلیمان ، خواهد و به یاری پیریمی

وایت دوّ بیرون می م پسـر سـوّ ، افتیدچا  میبلکه در سیا ، میرندافروز و شهروز نمی، م آید. در ر 
دیـوی را ، ق شـدن در آزمـون دختـر  خاقـانپرسد و پـس از موفّـها را از پیرزنی میپاسخ پرسش

 (. ۴۱۵-۴۱۱، کید ) همانکید و با دختر خاقان ازدواج میشد و برادرانش را آزاد میکُ می
وایت این  است: شد  تشکیل بخش دو از هم ر 

عزیمت + نهـی+ نقـ  نهـی + یـاری خواسـتن )نوشـتۀ زیـر  بخش اوّل از چهار کنش:
+ یـاری م شامل هشت کیش: انتقا  )سفر به چین( جستجو عکس( تشکیل شد  و بخش دوّ 

کیــد( + آزمــون خواســتن )از غــلام و کییــز( + افشــای راز )خواســته را نــزد خاقــان بیــان مــی
هـای های دختر خاقان( + مجازات )مرگ برادر افروز و شهروز( آزمون بهـروز )پرسـش)پرسش

دختر خاقان( + پاداش )ازدواج با دختر خاقان و رسیدن به پادشاهی( + بازگشـت )برگشـت بـه 
 ربا( است.ویران کردن دژ هوشنگارستان و 

وایت هم عبارتید از: پادشا   + سه پسر )قهرمانان( + نوشته کیـار عکـس  ۳کیشگران این ر 
تواند در نقش شخصیّت مخالف قرار گیرد( + غـلام بخشید ( + خاقان چین )که می \) یاریگر

 و کییز) یاریگر( + دختر پادشا .
نقش یاریگر غلام و کییز اسـت ، وایت پیشین استجا بیش از دو ر  تیها کیشگری که در این

ایـن داسـتان از ایـن میظـر ، که اگر نوشته کیار عکس را به عیوان شخصـیّت در نظـر نگیـریم
، مانید اسـامی بـرادران، جا گوشته از برخی از جزئیّاتهای قبلی ندارد. در اینتفاوتی با حکایت

وایت مقالات شمس بسـیار نزدیـک اسـت و ها به ر  در بسیاری از کیش، …نام شهرنگارستان و
وایت دژ هوشکه راوی در آغاز میرغم اینعلی ملاحظـه ، ربای مولوی اسـتگوید این همان ر 
وایـت با آن دارد. در حالی، های پایانیهای آشکاری بخصو  در بخششود تفاوتمی که در ر 

هـروز پـس از موفقیّـت در ب، جـادر ایـن، شودمولوی برادر کوچک ناگهان صاح  همه چیز می
 شود.به ازدواج با دختر پادشا  و جانشییی خاقان نائل می، گانههای سهآزمون

 قصّه عامیانۀ ایرانی ۱۱۱ امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان در (۳-۳-۲
آمـد  اسـت.  «امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان» در این ایر داستان موکور با عیوان

بـا وزیـر ، خواهـد یکـی از سـه پسـرش را بـه جانشـییی خـود برگزییـدمی در این داستان پادشا 
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ها را بیازماییم. به پسر بزرگ پو  و اسبی دادنـد و چهـل روز کید. وزیر گفت باید آنمشورت می
نـود شـهر بـه طـرق مختلـف مهلت که برود و کاسبی کید و چیزی بر آن بیفزاید. پسر رفـت و رُ 

ار داروغه و زندان شد. پسر دوّم نیز سرنوشتی مشابه پیدا کرد و پولش را گرفتید و سرانجام گرفت
اس  و پو  را از دست داد و به زندان افتاد. سرانجام نوبت به پسر سوّم رسید. او با پولش بـزی 

بـا ، خرید به او رقُ آموخت و در کوی و برزن با آن نمایش می داد. خبر به دختر پادشا  رسید
ن نمایش آمد و پسر سوّم عاشق او شـد. دختـر او را بـه خانـه دعـوت لباس مبدّ  به تماشای ای

خـویش را ، خواسـت او را بکشـد کـه پسـر سـوّم آمـدمـی، کرد. پادشا  وقتی از ماجرا باخبر شد
مضرّفی کرد و انگشتر پدرش را نشان داد. دخترش را به او داد و پسر نزد پدر بازگشت و جانشین 

لو   ساتن  (.۵۳۳-۵۱۱:۳۱۳۵، او شد )ا 
« سه برادر که شاگرد عموشـون شـدند»با عیوان « سه برادر»تقریر دیگری از داستان 

شوند و برادر در این مجموعه آمد  که در این داستان نیز دو برادر با دسیسۀ عموشان کشته می
اموا  وی را از ، با دختر او ازدواج کرد ، کیدهای عمو را نقش بر آب مینقشه، سوّم یا کوچکتر

 (.۱۵۵-۱۱۳، کید) همانن خود میآ
وایت نیز بدین شرح است:ها یا خویشکاریکیش  های این ر 

قیّت برادر عزیمت + آزمون + شکست دو برادر )از دست دادن همه چیز( + مجازات + موفّ 
 کوچک + پاداش  برادر کوچک )ازدواج با دختر پادشا ( + بازگشت.

وایـــت عبارتیـــد از: پادشخصـــیّت + ســـه پســـر)قهرمانان( + رنـــدان  8شـــا هـــای ایـــن ر 
توانـد در نقـش شخصـیّت یـاریگر و هـم )کـه مـی ۳پادشـا  ، های مخالف و شرور()شخصیّت

 قرار گیرد( + دختر پادشا . مخالف
وایت نیز خویشکاری وایت صبحیدر این ر  مهتدی بسیار زیاد است های مشابه با مقالات و ر 

وایت مولو  لاف ر  به دختر پادشا  و جانشـییی  ، پسر کوچک پس از آزمون، یو مانید آن دو و برخ 
توان گفـت در ایـن ای تکراری هستید. میهای این داستان هم به گونهرسد. شخصیّتپدر می

وایت مانیـد حکایـت شـمس جـا تبریـزی پسـر پادشـا  بـرای نجـات خـودش از نشـان )در ایـنر 
 کید.انگشتری( استفاد  می

 های عامیانۀ ایرانیقصّه ( میراث سه برادر در۳-۳-۳
کـه در آن پـدری هیگـام  آمـد « میراث سه برادر»در این مجموعه نیز داستانی با عیوان 
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چـون وارث «. ما   یـه پسـر ، من ما   » کید: مرگ به صورت مبهمی وارث خویش را مضیّن می
، گویـدیبـه شـما مـ، گوید: اگر علّامۀ دهر را پیدا کیدشخصی به آنان می، مشخُّ نشد  بود

تا به شـهر  علّامـه ، میراث پدرتان از آن  کیست. پسران برای پیدا کردن علّامۀ دهر سفر کردند
هتـان بـر گردیـد؛ رسیدند و او را پیدا کردند. علّامه از آنان پرسش هایی کرد. سپس گفت: بـه د 

تـا وارث واقضـی را را از قبر بیرون بیاورید و او را آتش بزنید؛ سپس نـزد مـن بیاییـد جیازۀ پدرتان 
برادر کوچـک ، مشخُّ کیم. برادران بازگشتید و هیگامی که می خواستید قبر پدر را بشکافید

مانع شد. برادر بزرگ و میانی نزد علّامه بازگشتید و ماجرا را گفتید. علّامه گفت: پسـر کوچـک 
امّا او پدر ، ش بزنیدرا آتخواستید جیاز  پدرتان وارث اصلی پدرتان است. شما برای ما  دنیا می
لو   ساتن  (.۳۱۵-۳۱۳:۳۱۳۵، را بر همه دارایی و ارث او ترجی  داد ) ا 

وایت نیز عبارتید از:خویشکاری  های این ر 
آزمون + مجازات )برادر بزرگ و میانی( + پاداش )میـراث  عزیمت + جستجو + یاریگری +

 شود(.از آن  برادر کوچک می
جـا )که در ایـن 2یاریگر+  8رتید از: پدر + سه پسر + یاریگرهای این داستان عباشخصیّت

 نقش کسی را دارد که فرزندان به دنبا  او بودند(.
هـای پیشـین را جایگا  داسـتانهمان، هاها و شخصیّتدر این قصّه نیز عمدۀ خویشکاری

اریگر را داشـته توانـد نقـش یـجا پدر در جایگا  پادشا  است و علّامه هم میالبتّه در این، دارند
 باشد و هم چیزی که به دنبا  آن بودند.

 ایهای عامیانۀ کره( داستان سه برادر در قصّه۳-۳-۴
هـای عامیانـه کـر  ای نیـز آمـد  اسـت. در ایـن ای در قصّهبه گونه« داستان سه برادر»

بـه پسـر میـانی کـدوی قلیـایی و ، داستان پیرمردی هیگام مرگ به پسر بزرگش سیگ آسـیاب
وب خیزران و به پسر کوچکش طبلی داد و به آنـان گفـت گـرد  دنیـا بگردیـد و بـا اسـتفاد  از چ

را  از هـم جـدا شـدند و قـرار گواشـتید هرچـه  ۀعقلتان مسیر خویش را بیابید. برادران در میانـ
بـالای درختـی رفـت کـه ، هیگام ش ، زودتر یکدیگر را ملاقات کیید. برادر بزرگ در مسیرش 

جمـع آنـان رهـا  ۀاو سیگ آسیاب را در میان، کردندر آن یروت خویش را تقسیم میدزدان در زی
، کرد و دزدان از ترس فرار کردند و اموالشان به برادر بزرگ رسید. برادر دوّم هم با کمک دیـوی

دختر حاکم را علاج کرد و به یروت فراوانی رسید. برادر کوچک هیگامی کـه میـان جیگـل بـر 
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ببـر را از دهـی بـه ، ری به رقُ درآمد. او که از این کار خوشـش آمـد  بـودبب، طبل می کوبید
ببر ، کرد. وقتی این خبر به گوش پادشا  آن سرزمین رسیدبرد و نمایش اجرا میدهی دیگر می

را به قیمت بالایی برای دخترش خرید. به این ترتی  برادر کوچک به یروتی بیش از دو برادرش 
مـردان یروتمیـد و خوشـبختی بودنـد ، که یکدیگر را ملاقات کردنـد دست یافت. آنان هیگامی

 (.۳۳۳-۳۳۱:۳۱۳۱، )فیکل
وایت پیشین وایت هم مانید ر  لیکن عازم سفری ، فرزندان پادشا  نیستید، سه برادر، در این ر 

موفقیّت » و « سه برادر بودن»که در رو علاو  بر اینشوند تا بخت خویش را بیازمایید. از اینمی
وایت« برادر کوچک های دیگر نیز همانیدند: عزیمت + آزمون+ های پیشین در خویشکاریبا ر 

 یاریگری + پاداش.

 هامقایسۀ رِوایت
وایت  های موکور در می یابیم:با مقایسۀ ر 

های کهن ایرانـی از دو بخـش تشـکیل مثیوی و افسانه، ربا در مقالات شمسدژ هوش( ۳
هـای: مانـد و شـامل خویشـکاریا کـاملات بـه یکـدیگر مـیهـشد  است. که بخش نخسـت آن

 عزیمت + نهی + نقُ نهی + جستجو است.
( بخش دوّم این سه متن با ورود شخصیّت یاریگر و راهیمایی او بـرای رسـیدن بـه دختـر ۳

بـه ، شود. در مقالات شمس یاریگر دایۀ دختر است کـه پـس از مـرگ دو بـرادرپادشا  آغاز می
نوشـتۀ کیـار ، های ایرانـیبین و در افسانهپیر روشن، کید امّا در مثیویمی برادر کوچک کمک
 عکس  دختر است.

جـا های ایرانی بسیار به هـم نزدیـک اسـت. در ایـن( بخش دوّم مقالات شمس و افسانه۱
آزمون برادر کوچک و پـاداش او )رسـیدن بـه دختـر( کـه از ، علاو  بر حضور شخصیّت یاریگر

شود. هر چید مجازات برادران در هـر دو های عامیانه است دید  میستانهای اصلی دابخش
وایت مثیوی شامل خویشکاری های دیگری است کـه بـه نظـر داستان آمد  است. بخش دوّم ر 

 فار  از چارچوب اصلی داستان است. ، های مولویبرای تبیین اندیشه
ی کـه در مقـالات شـمس و هـایاغل  خویشـکاری، ( در داستان امتحان سه پسر پادشا ۵
ملاحظـه ، دهـدهای ایرانی آمد  و چـارچوب اصـلی یـک قصّـۀ عامیانـه را تشـکیل مـیافسانه

ها عبارتید از: عزیمت + آزمـون + شکسـت دو بـرادر )از دسـت دادن شود. این خویشکاریمی
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شـا ( قیّت برادر کوچک + پاداش  برادر کوچک )ازدواج با دختر پادهمه چیز( + مجازات + موفّ 
 ها رهیمون شود.تواند ما را به یکی بودن ریشۀ همۀ آن+ بازگشت. همین موضوع می

وایت( در داستان میراث سه برادر نیز بسیاری از خویشکاری۴ های پیشـین همسـان ها با ر 
آزمـون + مجـازات )بـرادر بـزرگ و میـانی(+ پـاداش  است: عزیمت + جسـتجو + یـاریگری +

، هایی که شاکلۀ داستان امتحان سـه پسـر پادشـا شود(. کیشچک می)میراث از آن  برادر کو
وایـتچـه در ایـندهیـد؛ آنهای ایرانی را تشکیل میمقالات شمس و افسانه هـا جـا بـا سـایر ر 

جا برادران به دنبـا  رسـیدن بـه دختـری زیبـا که در اینتفاوت اساسی دارد عبارت است از این
که آنان شـاهزاد  زدواج با دختر پادشا  نیست؛ علاو  بر ایننیستید و پاداش برادر کوچک هم ا

هم نیستید و مجازات دو برادر دیگر نیز مرگ نیست بلکه محرومیّت از میـراث پـدر اسـت. ایـن 
وایت نمی« دیگرگونی»یا « جایگشت» امر چیزی جز   تواند بود.یک ر 

ن اسـت و گویـا همـین بیپیری روشن، ( تیها در مثیوی مضیوی است که شخصیّت یاریگر۱
وایت در بخش دوّم میامر موج  دیگرگونی وایت نیـز پادشـا  های دیگر ر  شود. در بخش دوّم ر 

هـای او بیشـتر جیبـۀ روحـی دارد و موجـ  تحـوّ  شود؛ لیکن یـاریدر نقش یاریگر ظاهر می
البتّـه ، دتحوّ  روحی بـرادر بـزرگ و دوّم را در پـی دار ، گردد. همین امرها میدرونی شخصیّت

 شرارت برادر دوّم هم درونی است که مجازات ناگهانی وی را در پی دارد.
وایت افسانه۳ های کهن ایرانی است که سه برادر دارای نام مشـخُّ هسـتید و ( تیها در ر 

وایـت بـر پایـۀ نـام بـرادر کـوچکتر ) ، شهری هم که از آن نهی شد  اند نام خا  دارد و گویـا ر 
 د و همین نام بهروزی و موفقیّت او را به ارمغان می آورد. روبهروز( پیش می

وایـت( آن۳ دهـد: عزیمـت + جسـتجو + مجـازات هـا را تشـکیل مـیچه شاکلۀ همۀ این ر 
وایـت، )برادر بزرگ و میانی( + پاداش )برای برادر کوچک(. به سخن دیگر هـا بیلاد همۀ این ر 

ت بـرادر قیّـهـا و موفّ نـاتوانی دو تـن از آن، ای بر اساس سفر سه برادر برای رسیدن به خواسته
 کوچک استوار است.

وایت( شخصیّت۱ + سـه  8ها بسیار به هـم نزدیـک هسـتید: پادشـا ها یا کیشگران  همۀ ر 
 + دختر پادشا . 2غلام( پادشا ، پسر + شخُ یاریگر )دایه

وایت وایـت بـه وجـود گیـرد کـه البتّـه تغییـر را مـی ۳پدر جـای پادشـا  ، البتّه در دو ر  ی در ر 
وایت امتحان  سه پسر  پادشا نمی رنـدان بـه عیـوان شخصـیّت مخـالف یـا شـرور وارد ، آید. در ر 

 پادشا  چین نیز نقش یاریگر دارد.، یین در داستان مثیویشوند؛ همچُ ماجرا می
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وایت( اگر مانید ۳۶ گـا  شـود آنمی با حالتی پایدار آغاز« مطلوب» تودوروف مضتقد باشیم ر 
سـپس وضـع نامتضـاد  بـا فشـار از ، نماید و به عدم تضـاد  مـی انجامـدرا مُختل مینیرویی آن

وجه بـا هـم امّا این دو به هیچ، گرچه تضاد  دوّم شبیه اوّلی است؛ یابدجان  مخالف تضاد  می
وایت، (۳۱:۳۱۱۶، یکسان نیستید )رضایی وایـت ، گفتـههای پیشباید گفت در همۀ ر  غیـر از ر 

یین روندی موج  شد  پایان حکایـت مثیـوی شود. شاید نبود  چُ یین سیری دید  میچُ ، ثیویم
د بدانید.  را ب 

 گیرینتیجه
ای عامیانـه بـود  اسـت کـه قصّـه« ربـادژ هـوش»با این تفاصیل باید گفت میشـأ داسـتان 

بـرادر  گ وروند و برادر بـزر ای به سفر میعیاصر اصلی آن سه برادری هستید که برای خواسته
مانیـد و از رسیدن به خواستۀ مـورد نظـر بـازمی… غرور و ، تأمّل نکردن، میانی به دلیل تضجیل

رسـد و سـزاوار به مقصود می، تیها برادر کوچک است که به نیروی عقل و یاری نیروهای دیگر
ر د، هـا و دگرگـونی در برخـی خویشـکاری« هـاجایگشت»شود. این داستان با تغییر پاداش می

هـا یـا دهـد کـیشمقالات شمس و مثیوی مضیوی آمد  است. مقایسۀ متون موکور نشـان مـی
هـای اصـلی یـین کیشـگران یـا شخصـیّتهـا همانیـد اسـت. همچُ های اصلی آنخویشکاری

وایت بـه  انـد. تغییـر اصـلی در حـوزۀ مضیـایی روی داد ؛های موکور نیـز تغییـر چیـدانی نکـرد ر 
های گوناگون از تمـام امکان تأویل 1و مثیوی با تغییر زمییۀ متن ای که در مقالات شمسگونه

در  فـراهم آمـد … پادشا  چین و ، بینپیر روشن، برادر سه، پادشا ، اجزای داستان یضیی قلضه
 که در صورت عامیانۀ آن هیچ تفسیری متصوّر نیست.حالی

 منابع
 کز.نشر مر  تهران. .ساختار ا تأالل مت  .(8972بابک )، احمدی

لو   ویـرایش   .وصّه  امنانوه الرانوی881هالا مشدلا گن ن  خان ، قصّه .(۳۱۳۵). ساتن،  .پا 
 تهران. نشر مرکز. .اولریش مازرلف، آذر امیرحسییی نیتهامر، سیّد احمد وکیلیان

به کوشش سیّد احمـد وکیلیـان و  .هالا  امنانه الرانیوصّه، توپوزو ی منرزا .(۳۱۳۱) .-----
 تهران. نشر یال .، زهر  زنگیه

                                                                                       
1. context 
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 نشر مرکز. تهران.، ترجمه پیام یزدانجو .آ توسر، فوکو ، بارت .(۳۱۳۱مایکل )، پین
 نشر مرکز. تهران.، ترجمۀ داریوش کریمی .منحق گتتگولی .(۳۱۳۳تزوتان )، تودورف
هـای ای و داسـتانهای مشترک عامیانه کر مقایسۀ ساختار داستان. »(۳۱۱۶احمد )، رضایی

 .۳۶۳-۳۳صُ، ۱۱شمارۀ ، سا  هشتم .هالا ائبیفص نامۀ پژاهم «.ودمیهکلیله 
در « الصــورقلضــۀ ذات»شیاســی قصــۀ ریخــت»( ۳۱۳۱مســضود و ســبیکه اســفیدیار )، روحــانی

نشورلّۀ زبوان ا ائب فارسوی ئانشوکدا ائبنّوات ا  «.طبق نظریّـۀ ولادیمیـر پـراپ، یمثیو 
 .۳۱ -۱۳صُ ، ۳۳۶سل شمار  مسل، ۴۱سا   .انسانی ئانشگاا تبرلز  وم

 تهران. اطّلاعات. .ئفتر شش ، شرح جامع مثنولا م نولا( ۳۱۳۳کریم )، زمانی
 .تصحی  و تضلیق محمّدعلی موحُـد .مهالات شمم( ۳۱۳۴) دادعلیبنمحمّد، تبریزیشمس

 تهران. خوارزمی.
از  یییـامتیب یلـیاب مـتن: تحلیدر غ»( ۳۱۳۴) محمّدعلی و داوود عمارتی مقدم، غلامی نژاد

انسانی می ۀّ تخصصی زبان ا ائبنّات ئانشکدۀ ائبنّات ا   وم «.الصورداستان قلضه ذات
 .۳۳۳ -۳۶۳صُ ، ۳۴۴)پی در پی ( ۵ شمار ، ۱۱ دور  .مشهد

ترجمۀ کامل و تیظـیم مجـدد حسـین  .احائلث ا وصص مثنولا( ۳۱۳۳) الزّمانبدیع، فروزانفر
 تهران. امیرکبیر. .داودی

 .قـم .ترجمه احمـد رضـایی .هالا  امنانۀ کرائاستان ارااح وصّه .(۳۱۳۱سو )هییز ایی، فیکل
 آیین احمد.

 «.یـیلایو دژ درون ترزا آو یمولو  یربادژ هوش یاسهیمقا یبررس» .(۳۱۱۶بخشضلی)، قیبری
 .۳۳۵-۳۱۳صُ ، زدهمیشمار  س .فص نامه محا  ات  رفانی

نشورلّۀ زبوان ا ائب فارسوی ئانشوکدا  «.یمولـو  یپایان ناتمام مثیـو » .(۳۱۳۳) تیمور، مالمیر
 .۳۳۱ -۱۱صُ ، ۳۶۱شمار  مسلسل ، ۴۳سا   .انسانی ئانشگاا تبرلزائبنّات ا   وم

فص نامۀ فنوون  «.الگویی داستان دژ هوشربانقد کهن» .(۳۱۱۱) جلیل و سونیا نوری، مشیدی
 .۳۳۳- ۳۶۱صُ ، ( ۳۳)پیاپی ۳شمار  ، ۱سا   .ائبی
 تهران. نشر مرکز.، ترجمۀ مهرداد پارسا .نا نا کرلستوا .(۳۱۳۴نوئل )، مک آفی

 .زاد گردآورنـد  محمّـد قاسـم .هالا که  الرانویافسانه .(۳۱۳۱) اللهفضل، مهتدی)صبحی(
 تهران. هیرمید.

 .تصـحی  و مقدّمـه محمّـدعلی موحّـد .مثنوولا  م نوولا( ۳۱۱۱الـدّین محمّـد )جـلا ، مولوی
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 ادب فارسی. تهران: هرمس و فرهیگستان زبان و
 تهران. انتشارات سخن. .ئرآمدلا بر بننامتننّت .(۳۱۱۶بهمن )، نامور مطلق

 «.ونگیات یربا براساس نظر ل داستان دژ هوشیو تحل یبررس» .(۳۱۱۴سهیلا )، زاد ینمازعل
 . ۳۱۳-۳۱۳صُ ، ۵۵شمار ، ۳۳سا   .یا اسحورا شناخت یات  رفاننائب ۀفص نام

 تهران. نشر هما. .تسنر مثنولا مو ولات( ۳۱۳۱الدّین)جلا ، همایی
 تهران. نشر مرکز. .ترجمه پیام یزدانجو .ائبنّات پسامدرن( ۳۱۳۳پیام )، یزادنجو

 



 

 در ساختار معنایی دیوان شمس« تواضع»اخلاقی  تحلیلی بر آموزۀ

 مهدی زاهدی 
 ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگا  ارسیجانکارشیاس

 حسن بادنج
 دانشگا  ارسیجانعضو هیئت علمی 

 چکیده
برانگیــزی اســت کــه از موضــوعات بحــ ، پیونــد ســاختار و محتــوای غزلیّــات مولانــا

دریافت پیوند مضیایی عمیـق ابیـات بـا یکـدیگر را در پـی دارد؛ بـدین ، نگری در آنژرف
آید؛ ولی از ساختاری میسجم و مضیی که ابیات غز  مولانا گسسته و پاشان به نظر می

زی برخوردار است که سایر ابیات یک غز  با آن پیوند مضیایی دارند. ایـن ای مرکهسته
، اغل  پیرامون یک آموزۀ اخلاقی یـا عرفـانی قـرار گرفتـه اسـت کـه آن آمـوز ، ارتباط

های ترین آموز عیوان یکی از مهمبه« تواضع»دهد. هستۀ مرکزی غز  را تشکیل می
وانی بر آن شد  است و از شروط مهمّ سـیر و اخلاقی که در احادی  و ر وایات تأکید فرا

آید؛ نقـش اساسـی در انسـجام سـاختاری غزلیّـات مولـوی سلوک عرفانی به شمار می
تحلیلی و استفاد  از میـابع  -گیری از روش توصیفیدارد. لوا در پژوهش حاضر با بهر 

 پردازیم. ای به بررسی این آموز  در غزلیّات مولوی میکتابخانه

 .تواضع، انسجام، غزلیّات، مولوی کلیدی:واژگان 

 مقدّمه
ای طـولانی دارد. امّـا بـه عیـوان پیشـییه، ساختارگرایی ادبی اگرچه به عیوان روشی علمی
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ویـژ  از نیمـۀ دوّم ایـن بیشتر در سدۀ حاضـر رواج یافتـه و بـه، ای دربارۀ شکل و ساختارنظریّه
گونـاگون از جملـه مطالضـات ادبـی پیـدا های ای در رشتهسد  گسترش چشمگیر و همه جانبه

در آغاز کوششـی بـود بـه میظـور بـه کـار بسـتن ، (. این نظریّه21:8972، کرد  است )اخلاقی
بییانگوار زبان شیاسـی سـاختاری نـوین در عرصـۀ ، های فردییان دو سوسورها و دریافتروش

ی میـوط بـه بررسـی اشـیاخت هـر پدیـد ، (. در سـاختارگرایی892: 8911، )ایگلتون« ادبیّات
قواعد و الگوهایی است که باع  به وجود آمدن آن پدید  شد  است. هر کدام از ایـن قواعـد و 

توانید یک ساختار محسوب شـوند و بـا بررسـی و تجزیّـه و تحلیـل ایـن سـاختارها و الگوها می
، در ادبیّـات»تـوان بـه شـیاخت بیشـتری از ایـن متـون دسـت یافـت. عیاصر سازندۀ مـتن مـی

ساختارگرایی عبارت است از تحقیق در ساختارهای آیـار ادبـی و شـیاخت انـواع ایـن آیـار. ایـن 
و هم یـک نـوع ادبـی و سـرانجام یـک ایـر ادبـی ، تحقیق هم دربارۀ ادبیّات به عیوان یک کل

تفکیک آیار و انواع ادبی از یکـدیگر ، تجزیّۀ ادبیّات، تواند باشد. در حقیقت کار ساختارگراییمی
(. بـه عبـارت دیگـر 27:8912، )فروزنـد « زیّۀ یک ایر ادبی به اجـزای متشـکّلۀ آن اسـتو تج
م یرمسـتقیا غیـم یخود را مسـتق یهاعوامل گوناگون دخالت یایر ادب کیبه وجود آمدن  یبرا
ا ردّ یـمـورد توجّـه و  یایـر ادبـ کیـه کـگـردد ین عوامل به وجود آورند  باعـ  مـیگوارند. ایم

ها ایر از عوامل به وجود آورندۀ آن کیگر شدّت و ضضف ید یانیرد و به بیر گمخاطبان خود قرا
ایر  کیه کگردد یاست و باع  م یجاد ایر ادبیاز عوامل مهم در ا یکی رد. ساختاریگینشأت م

 یرد. سـاختار ارتبـاط اجـزایـقـرار گ یانات موجود در آن مـورد بررسـیاز نظر شدّت و ضضف جر 
جـاد یل اکـ یوحـدت موضـوع کیـشـود یه باع  مکبا هم است  یدبایر ا کیل دهیدۀ یکتش

ز به عیوان مجموعـۀ یل دهیدۀ آن استقلا  خود را نیکتش یاجزا، ت ایرین جامضیشود و در ع
نیـز تـا حـدودی مؤیّـد ، ل دهید  از دست ندهید. تضاریفی که از ساختار ارائـه شـد  اسـتیکتش

بط متقابل کلیۀ عیاصـری اسـت کـه ایـر را حاصل روا، ساختار یا ساخت»همین مطال  است: 
ساختار نتیجۀ ارتباط ضروری میان اجـزای یـک کـلّ هیـری ، دهد. به عبارت دیگرتشکیل می

(. این تیاسـ  و ارتبـاط هـر 810:8911، )میرصادقی« شوداست که موج  یکپارچگی ایر می
گاهانه باشد ولی مضمولات   چیدان ربطی بـه نیّـت چید ظاهرات آفریدۀ نویسید  یا مؤلّف به صورت آ

 (.  870: 8919، او ندارد )شمیسا
یا در حا  شکوفایی بودنـد ، بیشتر جریانات ادبی امروز، همزمان با مطرح شدن این نظریّه

توان گفت: نیمـۀ دوّم قـرن بیسـتم در تحـوّلات ادبـی امـروز بردند. مییا در اوج خود به سر می
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گیری نظریّـات ادبـی راحل تاریخی در تکوین و شکلترین مبسیار مؤیّر است و یکی از درخشان
شود. بدین ترتی  ساختارگرایی نیز شکل گرفت و به های تطبیقی غرب محسوب میو پژوهش

از لحا  تاریخی ساختارگرایی را بـه دو ، تدریج گسترش یافت. میتقدان و پژوهشگران آیار ادبی
های قـرن ان روس در نخستین دههگراینخست جیبش شکل»کیید: دور  یا مرحله تقسیم می

بیستم که موضوع اصلی پژوهش آن شکل ایر ادبی بود و سپس ساختارگرایی نوین که از نیمـۀ 
« دوّم این سد  در فرانسه گسترش یافت و بررسی ساختاری متن ادبی از دسـتاوردهای آن بـود

 (.  22 :8972، )اخلاقی
ج پیدا کرد  است و شاعران بزرگی همچون بح  ساختارگرایی اخیرات روا، در ادبیّات فارسی

 سضدی و مولوی برپایۀ این نظریّه قابل بررسی است. ، حافظ

 بحث و بررسی
در قرآن مجید نیامد  است؛ ولی خداوند بـا تضبیرهـای لطیـف مردمـان را بـه « تواضع»واژۀ 

 فرماید:این فضیلت فراخواند  است. خداوند متضا  خطاب به پیامبراکرم ) ( می
 (. بــا  و پــر خــود را بــرای مومیــان فــرود بیــاور. 11خفــ  جیاحــک للمــومیین )حجــر/ وا

خواهیـد فـرود جیاح به مضیای با  و پر و] خف [ ضد]رفع[ است . پرندگان هیگـامی کـه مـی
های خواهید اوج بگیرند با گا  که میکیید و پایین می آورند؛ آنهای خود را جمع میآیید با 

هـر و محبّـت  کیید.خود را بازمی در مجموع ]خف  جیـاح[ نهایـت تواضـع و فروتیـی از سـر  م 
رساند. در آیۀ فوق خداوند به رسـو  اکـرم )  ( کـه مربّـی و مضلّـم مومیـان اسـت دسـتور می

اند خود را دهد تا همۀ کسانی که در مقام رهبری و هدایت مردم قرار گرفتهتواضع و فروتیی می
 . با این خصلت پایسته بیارایید

، همچُیین خداوند دربارۀ تواضع واحترام نسبت بـه والـدین بـا همـین واژ  )خفـ  جیـاح (
ـ»فرماید: خطاب می حْم  ـن  الر   م 

ـاح  الـوع ِّ ی  ـا ج  هُم  ـْ  ل  اخْف  ـا  ۀو  مْهُم  بِّ ارْح  ـل ر 
ُ
ق ب  کو  ـا ر   یان  یـم 

غ   ایص  هـای خـویش را فـرود آور و ( )در برابر پدر و مادر از روی مهربانی و لطف با 29)اسرا/ «رت
 گونه که آنان مرا در کوچکی تربیّت کردند مشمو  رحمتشان قرار بد (. بگو: پروردگارا همان

و عبـاد »:آیۀ دیگر در توصیف بیـدگان شایسـته خداونـد چُیـین آمـد  اسـت، در قرآن کریم
 (29)فرقـان/« الرّحمان الّوین یمشون علی الار  هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قـالوا سـلاما

روند و بیدگان شایسته خدای بخشایشگر کسانی هستید که با آرامش و تواضع بر زمین را  می»
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در قـرآن ، ر مقابـل. د«دگوییـسازند به آنان سلام مـیرا مخاط  میهیگامی که جاهلان آنان 
مْش  ف   لا  ت  ا  یتکبّر به شدّت مومّت شد  است. به عیوان نمونه: و  حت ر  رْ   م 

 
ـالْ ن  خْـر ق   کإ 

ـن ت  ل 
ا   طُولات )اسرا/ ب  بْلُ   الْج  ن ت  ل  رْ   و 

 
در روی زمین با تکبّـر و غـرور گـام برمـدار چـرا کـه . ( 97الْ

های بـا آن عظمـت در رسد! کو ها نمیتوانی زمین را بشکافی و طو  قامتت هرگز به کو نمی
سـو سـو و آنبـدون اراد  بـه ایـنر  کاهی هستید مضلّق در هـوا کـه برابر عظمت خدا همچون پ  

لّ مختـا  کـحـّ  یولاتمش فـی الار  مرحـا ان  اللـه لا »ای دیگر آمد  است:روند. در آیهمی
 (. 81هیآ، )سور  لقمان «فخور

در ادب و »توان دریافت کـه مولـوی می، هایی که در مورد مولوی نوشته شد  استاز کتاب
بـه خصـو  ، رسیداو به هرکس که می، ربود  بود گوی سبقت را از همۀ اقران، شرم و تواضع

(. وی علاو  بر 92: 8911، )جهانگرد« کرددر برابر فقیران و زیردستان از مرد و زن تواضع می
بـرای آمـادگی جهـت ، در گفتار نیز تأکید زیادی بر تواضع کرد  اسـت. مولـوی، تواضع در رفتار

 خواند. امیانسان را به تواضع فر ، کس  فیوضات و رحمت الهی
 از بهاران کی شود سرسبز سیگ 

 ها تو سیگ بودی دلخراش سا 
 

 خاک شو تا گُل بروید رنگ رنگ 
 آزمون را یک زمانی خاکی باش
 (8912:17، )مولوی

 هستی و حیات را به دست خواهید آورد:، به اعتقاد مولوی آدمیان با کوچک دانستن خود
 جا بود هر کجا دردی دوا آن

 ایدت رو پست شو آب رحمت ب
 

 جا دودهر کجا پستی است آب آن 
 وانگهان خور خمر رحمت مست شو

 

 (207)همان: 
 چون خلقیاکم شـییدی مـن تُـراب

 

 خاک باشی جست از تو رو متاب 
 (903)همان: 

مولوی نیز تواضع سالک را دلیل  نیست انگاشتن خـود دانسـته و گفتـه اسـت کـه انـاالحق 
پیداشت و گفت کـه  اضع ناشی شد  و او که اناالحق گفت خود را عدماز نهایت تو  حلّاج گفتن

 (.229:8932، عظیم تواضع است )نجّاری، ( که اناالحق۳۳۱: 8971، همه اوست )مولوی

آیـد. های مرکزی فضـایل اخلاقـی در کلیّـات شـمس بـه شـمار مـییکی از هسته، تواضع
، های ویسته است. تحلیل ساختار غز مولوی اغل  فضایل اخلاقی را با تواضع در ارتباط دان
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 تواند مبیّن اهمیّت این آموز  در نزد مولوی گردد:می

 چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست
 از هوا و شهوت ای جان آب و گل می صد شود

 وین تضلّل بهر ترکش دافع صد علّتست
 لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکیی

 ط تیدش بضد از آنچونک طبضت خو کید با شر 
 پس تو را آیییه گردد این د  آهن چیانک

 پس تو را مطرب شود در عیش و هم ساقی شود
 فار  آیی بضد از آن از شغل و هم از فارغی

 گر چه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو
 این طبیضت کور و کر گر نیست پس چون آزمود

 ستها بررستهلیک طبع از اصل رنج و غصه
 های طبضت سر نخوت را نگردر تواضع

 وین همه اوصاف رسوا مضدنش آب و گلست
 مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکلست

 چون بشد علّت ز تو پس نقل میز  میزلست
ه علت باقی و درمانت محو و زایلست  ور ن 

 صد هزاران حاصل جان از درونت حاصلست
 هر دمی رویی نماید روی آن کو کاهلست

 محمو  جان را حاملستآن امانت چونک شد 
 شهر  گردد از تو آن گیجی که آن بس خاملست

کلست  ذوق آن برقی بود تا در دهان آ
 ست آن سوی آن چون مایلستکاین حجاب و حائل

 طایلستدر پی رنج و بلاها عاشق بی
 حد شاکلستهای بیو اندر آن کبرش تواضع

 (8913:11، )مولوی
همین جسـم ، و مضدن و جایگا  اوصاف زشتتمامی اوصاف خوب جایگاهش در د  است 
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لی است. هوی و شهوت مارهای خوش آب و رنگی است که وجـود انسـان را بـه ورطـۀ  ن گ 
و ت 

رک آن است. ایـننابودی می کـه شـخُ در کشاند و تیها را  از بین بردن این شهوت و هوی ت 
پس ، ماندد باقی میکید همان دلیلی است که شهوت در وجود فر ترک گیا  و شهوت تضلّل می

تواند میز  به میز  برود و طیّ طریق کید تـا بـه حـق زمانی که این شهوت از بین برود فرد می
نزدیک شود. لیک تو با خودت شرط کُن که عهد و پیمانت را بـا حـق نشـکیی و گرنـه بیمـاری 

شرطی که بـا هوس همچُیان باقی است و را  درمان آن محو و نابود است. زمانی که طبع  تو با 
رک کیـد از درون جانـت هـزارانخودش بسته است هم جـان حاصـل  پیمان شود و شهوت را ت 

کید. بضـد از آن د  آهیـین تـو مانیـد آیییـه شود و وصو  به حق را از درون جان حاصل میمی
لـوی تـو ها از وجودت رخ میشود و هر لحظه از وجودت باغی از خوبیمی نماید. روح پاک و ع 

را شود. آن امانتی کـه جـان آنگسار تو میشود هم در عیش و نوش باد تو هم ساقی می برای
چیـز فـار  کیـد. بضـد از آن از همـهعشق جان را حمل می، شود بضد از پاکی و عشقحامل می

شود. تا زمانی که شیرییی  وصل  تو شوی و گیج عشق نصی  تو میشوی و شهرۀ عشق میمی
شـود. جان  تو شیرین نمی، هر چید خرمای شیرین بخوری، ر داشته باشدبا حق در وجودت قرا

کیـد و سـضی در آوردن حجـاب و ها را درک میاین طبیضت کور و کر نیست و تمام این شیرییی
سته است و در پـی  رنـج و بلاهـاها و رنجحائل دارد؛ امّا طبع از این غصّه بهـر  بـی عاشـقی ها ر 

بر و تکبّـری کـه دارد تواضـع ها واست. در این فروتیی ا ش نخوت و پستی را نگا  کن و در آن ک 
 حد شکل گرفته است. بی

کـه در انسـجام سـاختاری  -گیـری از تلمـی  بـا بهـر ، مولوی برای تبیـین اهمّیّـت تواضـع
 های تکبّر پرداخته است: به ذکر آسی  -داستان مویّر است 

 آن شییدی که خضر تختۀ کشتی بشکست 
 کشتی ز کف ظالم جبّار برست تا که
 خضر وقت تو عشق است که صوفی ز شکست

 صافیست و مثل درد به پستی بیشست
 ست که پستی جویدلوّت فقر چو باد 

 ست و تواضع سرمستکه همه عاشق سجد 
 مزگیستتا بدانی که تکبّر همه از بی

 ذوق بس استپس سزای متکبّر سر بی
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ه که از درد  ستگریۀ شمع همه ش  ن  ر   س 
ست ست همه نور شد از گریه بر  ر ر   چون ز س 

 کف هستی ز سر خم مدم  برود
 چون بگیرد قدح باد  جان بر کف دست

 ماهیا هر چه تو را کام د  از بحر بجو
 طمع خام مکُن تا نخلد کام ز شست

 هله خامش به خموشیت اسیران برهید
 ز خموشانه تو ناطق و خاموش بجست

 ل  بسته یار ل  فروبید چو دیدی که
 را به چه تدبیر ببستدست شمشیرزنان 

 (8912، 911)کلیّات مولانا:
حضرت خضر کشتی که در آن نشسته بود را شکست تا به دست ظالمان نرسد. خضر  وجود تـو 

نما همان ظالمی است که نباید به عشق تو پی همان عشقی است که در قل  تو قرار دارد و صوفی
-کید و سر به سـجد  مـیجوید و انسان را عاشق میرابی است که پستی میببرد. لوّت فقر مثل ش

بر و سرکشی همه از روی عدم شیاختی است که به حق وجـود گوارد و سرمست می شود. تکبّر و ک 
زای انسان متکبّر همین است کـه هـیچ ذوق و عشـقی نسـبت بـه حـق در وجـودش قـرار  دارد. س 

بلکه به این دلیل اشک ، دهد از روی درد  سر نیستوز انجام میر نداشته باشد. گریۀ شمع که شبانه
ریزد که سرش را در را  عشق به حق از دست داد  است و تمـام وجـودش بـه نـور تبـدیل شـد  می

گیرد همۀ وجود خـویش است. زمانی که عاشق باد  و جام شراب عشق به حق را بر کف دست می
عاشق هر چه در د  داری از این بحر عشق بجـو کـه  کید. ای ماهیو تمام هستی را فراموش می

 چه که داری نیز از دست ندهی. چه بخواهی خواهی یافت و طمع خام مکُن تا آنهر آن
 چه شود گر نخسبی ز تواضع شبکی جان

 چه شودور نکوبی به دُرشتی در هجران 
 ور به یاری و کریمی شبکی روز آری

 چه شودیاران از برای د  پُرآتش 
 ور دو دید  به تماشای تو روشن گردد

 چه شودکوری دید  ناشسته شیطان 
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 ور بگیرد ز بهاران و ز نوروز رخت
 چه شودهمه عالم گل و اشکوفه و ریحان 

 ست و در آن تاریکیستکه نهفتهآب حیوان 
 چه شودپر شود شهر و کهستان و بیابان 

 ور بپوشید و بیابید یکی خلضت نو
 چه شودین غلامان و ضضیفان ز تو سلطان ا
 ور سوار  تو برانی سوی میدان آیی

 چه شودتا شود گوشه هر سییه چو میدان 
 (8912، 111)کلیّات مولانا:
گونه یقییـات این، اگر یک ش  از روی تواضع نسبت به حق نخوابی و به عبادت حق بپردازی

را نکـوبی و بـا تواضـع در کیـار مـن هجـران  شوی. اگر از روی درشـتی در  تر میبه حق نزدیک
افتد. اگر برای یاری رساندن و کرم و بخشـش کـردن بـه مضشـوق چیـد بمانی هیچ اتّفاقی نمی

کُیی. اگر بـه کـوری نهی و به آنان لطف میرا مرهم مید  پُر آتش یاران ، روزی مهربان باشی
شـود. تمـام شـحالی مـن مـیچشم شیطان دو چشم من به رخ زیبای تو روشن شود باعـ  خو

ها گیرد. آن آب روشن و زندگی بخش که در تاریکیعالم و حتّی بهار زیبایی خود را از تو وام می
شود. اگر غلامان و نهفته است اگر به جریان بیفتد و شهر و کو  و بیابان پر از گُل و بستان می

تـو بـه سـوار  دسـتور بـدهی کـه شود. اگـر ها مینوکران تو خلضت تو را بپوشید باع  شادی آن
   شود.کید. گوشۀ هر سییه میدان جیگ تو میحرکت کید او به سوی میدان حرکت می

سودی فراتر از سود دنیوی دارد و انسان را به سضادت و ، مولوی بر این باور است که تواضع
 رساند.رستگاری می

 نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد
 مکن هر سقطی در سبد د  سبد آمد

 آنک تواضع کید نگورد از حدّ خویش
 یابد او هستی باقی بیرون ز حد

 وا کُن صیدوق زر بر سر ایمان فشان
ر صیدوق تو نیست یقین جز لحد  کآخ 
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 تو لحد خویش را پر کن از زر صدق
 پُر مکیش از مس شهوت و حر  و حسد

 هر چه تو را غیر تو آن بدهد رد کیی
 مان دانک شود بر تو ردچون بدهی تو ه

 قل  میاور بدانک غر  کیی مشتری
 ترس ز ویل لکل جمع مالاوعد

 (8912، 139)کلیّات مولانا:
تمام خویش را تلف کـرد  اسـت. د  انسـان ، هر آن کسی که وجود او دچار نیک و بد شود

کیـد و می بهایی قرار داد. آن کسی که تواضعارزش و کممانید سبد است نباید در آن هرچیز بی
یابـد. داند و هستی و زندگی او بسیار ارزش مـیارزش واقضی خود را می، شکیدنفس خود را می

ر همان قبری اسـت کـه  صیدوق زر را باز کُن و بر سر ایمان بیفشان زیرا که این صیدوق در آخ 
مـس  را ازتو درون آن خواهی خوابید. تـو سـیگ قبـر خـود را از زر صـدق و راسـتی پُـر کُـن. آن

، همانید آن به تو بازخواهد گشـت، دهیشهوت و حر  و حسد پُر نکن. هر چه به دیگران می
چـه گـردد خـوبی و خیـر باشـد. سـضی کـن آنای رفتار کُن که هر چه به تو باز مـیپس به گونه

رسـد چیـزی باشـد کـه نبایـد چـه بـه تـو مـیکه آنبترس از آن، آوری قل  و ناخالُ نباشدمی
 و باع  عواب تو شود.  همراهت باشد

 زنان کوبان وز تو زهر  دفای ز تو مه پای
 زنانزنید ای جان مردان عشق ما بر دفمی

 ست این عشق ما و حُسن تونقل هر مجلس شد 
 شهر  شهری شد  ما کو چیین بد شد چیان

 گیرای به هر هیگامه دام عشق تو هیگامه
 رو را نشانوی چکید  خون ما بر را  ر 

 زاران زخم بر سییه ز زخم تیر عشقصده
 صد شکار خسته و نی تیر پیدا نی کمان

 روی در دیوار کرد  در غم تو مرد و زن
 ز آب و نان عشق رفته اشتهای آب و نان



  الف و میم کاف و لام وکلامی بی/ 108

 خون عاشق اشک شد وز اشک او سبز  برست
 ها از عکس روی چون گل تو گلستانسبز 

 ذوق عشقت چون ز حد شد خلق آتشخوار شد
 خورد در عشق جانمر  آتش میهمچو اشتر

 ها را بسته بودرا هجر سرد چون زمستان 
 های بوستاندر زمین محبوس بود اشکوفه

 چونک را  ایمن شد از داد بهاران آمدند
 سبز  را تی  برهیه غیچه را در کف سیان

 رسد هر دم مددآب و آتش ز آسمانش می
 چید روزی کاندر این خاکید ایشان میهمان

 ایبید پیاد  چون پیاد  رسته گفتم ای
 گفت تا لطف تواضع گیرم از آب  روان

 (8912، 133)کلیّات مولانا:
من مردان ، زنان است. ای جانکوبان و شاد است و زهر  به خاطر تو دفای که ما  از تو پای

ام زنانید. عشق من و حُسن تو نقل هر مجلس شد  است. من شهرۀ شهری شـد عشق بر ما دف
گیـر و شود. عشق تو در هر لحظه و هـر جـا هیگامـهر زمان کارهای من و عشق تو نقل میکه ه
گیر من است. خون من بر را  عبور تو ریختـه اسـت و در را  تـو خـونین اسـت. صـدها هـزار دامن

زخم بر سییۀ من از عشق تو قرار گرفته است. صدها هزاران زخمی در را  عشق تو است و نه تیـر 
انـد و ه کمانی. در غم عشق تو هزار مرد و زن روی در دیوار کرد  و گوشۀ غـم گرفتـهپیدا است و ن
ها از آب و نان از بین رفته است. خون عاشق به اشک تبدیل شد و از اشـک او گـل و اشتهای آن

ها از گل روی تو به گلستان تبدیل شد  است. عشق تو چون از حد گوشـت سبز  رویید. این سبز 
خـورد. از عشق تو در آتش کشیدند مانید شتر مر  کـه در عشـق مضشـوق آتـش مـیمردم خود را 

هـای بوسـتان در کیـد و همـۀ شـکوفههجران تو مانید سرمای زمستان است که همه را نابود می
م مددی میزمین محبوس شد  هـا. بیـد به دلیل میهمـانی ایـن شـکوفه، رسداند. از آسمان هر د 

سـته یید  است را گفتم که چگونـه در ایـنرا  روای که در اینپیاد  ای؟ گفـت تـا ای و روییـد را  ر 
 لطف تواضع را از این لطف و محبّت مضشوق بگیرم و از این آب روان بهر  ببرم. 

شمس از دیدگا  مولوی انسان کاملی است؛ لـوا همـوار  بـه سـتایش او پرداختـه اسـت؛ از 
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 تواضع و فروتیی است.، شمرد  استهایی که مولوی برای شمس بر بارزترین ویژگی
 ایآ  کان سایه خدا گوهردلی پرمایه 

 ایآفتاب او نهشت اندر دو عالم سایه
 ها برهم زندآفتاب و چرخ را چون ذرّ 

 ایوز جما  خود دهدشان نو به نو سرمایه
 عشق و عاشق را چه خوش خیدان کیی رقصان کیی

 ایخودرایه ایطرفهعشق سازی عقل سوزی 
 مرد  وام کرد  جان ز بهر عشق او چشم

 ایز آنک در دید  بدید  جان از آن سر پایه
 دندان شد قهر صد دندان ز لطفش پیر بی

 ایهرجایهعقل پابرجا ز عشقش یاو  و 
 صد هزاران ساله از هست و عدم زان سوتری

 ایوز تواضع مر عدم را هست خوش همسایه
 تبریزی دو عالم تخت توکو  حلمی شمس

 ایقایهنگر از ر نهان و آشکارش میب
 (8912، 2112)کلیّات مولانا:

است که وجودی پرمایه دارد و آفتاب وجـود او در  )شمس( سایۀ خدا بر روی زمین گوهری
هـا زند و از جما  خود نو به نـو بـه آنها را برهم میای ندارد. او آفتاب و تمام ذرّ دو عالم سایه

هـم عاشـق را رقصـان. تـو عشـق را  کیـیهم عشق را خیـدان مـی دهد. توجما  و زیبایی می
دنـدان سوزی. قهر صددندانی که بسیار پُرنیرو بود  است؛ از لطف او بیسازی و عقل را میمی

گرد و نابود شد  است. تو صدها هزارسا  از عدم آن سو شد  است. عقل نیز از عشق او بیهود 
قـرار بگیـرد بهتـرین همیشـین هسـتید. کـو  صـبر و  تر هستی و اگر این تواضع در کیـار عـدم

 تبریزی بر نهان و آشکار سایه انداخته است. شکیبایی شمس
ها در ایـن دنیـا داند و بر این باور است که سکونت آنانسان کامل را آن دنیوی می، مولوی

 ها آموخت: محضر آن هاست؛ لوا باید از این موقضیت بهر  گرفته و ازبه دلیل تواضع آن
 هرگز ندانستم که مه آید به صورت بر زمین

 آتش زند خوبی و در جملۀ خوبان چیین
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 هاها، کان شیر نر زان بیشکی ر  برد اندیشه
 بیرون جهد، عشّاق را غرقه کید در خون 

 «بار دگر رفتی درین خون جگر»گفتم به د : 
 «خمش باری بیا یکبار روی او ببین» گفتا: 

 روی گویم یا ز خو، از طرّ  گویم یا ز مواز 
 از چشم مستش دم زنم، یا عار  او، یا جبین

 حاصل، گرفتار ویم، مست و خراب آن میم
 ش  تا سحر یارب زنان، کالمستغاث، ای مسلمین

 اندر خور روی صیم، کو لوح تا نقشی کیم؟!
 تا آتشی اندر فتد، در دودمان آب و طین

 کرد  اندر آسماناز درد هجرانش زمین، رو 
 «من صد چون توم اندر حیین»وان آسمان گوید که: 

 سراآید جواب این هردو را، از جان  پیهان
 کای عاشقان و کم زنان، اییک سضادت در کمین

 بهر تواضع بر خری، بیشست عیسی، ای پدر
 ور نی سواری کی کید بر پشت خر باد صبا؟

 (8912، 29)کلیات مولانا:
هـا آتـش بزنـد. هـا و خـوبکه ما  بر روی زمین قرار بگیرد و در همـۀ خـوبی هرگز ندید  بودم

رسید که آن شیر نر از آن بیشه بیرون بجهد و تمـام عشّـاق نمی اندیشه و فکریزمان به هیچهیچ
خود را اییچُیین در خون غرق کید. به د  گفتم که تو بار دیگـر بـه خـون آغشـته شـدی و گرفتـار 

گویـد: از تا خمُش باش و بیا و یکبار روی عشـق را ببـین. د  عاشـق مـید  گف، بازی د  شدی
عشق به او بگویم یا از طرّۀ موهای مضشوق از چشمان مستش بگویم یـا از روی و عـار  زیبـای 
او یا از جبین و پیشانی زیبای او. من گرفتار او شدم و خراب عشق و زیبایی او شدم. ش  تا سـحر 

بّ  طلبم. در برابـر خورشـید گویم و از ربّ مسلمین یاری میان الغوث الغوث میگویان و فریادزنیا ر 
چهرۀ زیبای مضشوق لوحی و نقشی نیست تا زیبایی او را ترسیم کـیم؛ تـا آتشـی در تمـام دودمـان 

کیـد. از آب و خاک بزنم. از درد هجران او زمین رو به آسمان کـرد  اسـت و صـد نالـۀ حـزین مـی
خون اییـک سـضادت در کمـین شماسـت و بـه شـما روی ای عاشقان د  آید کهسو جواب میآن
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خواهد آورد. تواضع کیید و در مقابل مضشوق صـبور باشـید کـه عیسـی کـه در آن مقـام بـالا قـرار 
 شود.هم از روی تواضع و گرنه باد صبا کی بر پشت خری سوار میآن، داشت بر خری نشست
به تواضع نگرش خاصّی داشته اسـت کـه نمونـۀ  مولوی در ترجیضات نیز، علاو  بر غزلیّات

 شود:آن ذکر می
 کشیای آنک ما را از زمین بر چرخ اخضر می

 کشیکه خوش برمیزوتر بکش، زوتر بکش، ای جان 
 امروز خوش برخاستم، با شور و با غوغاستم

 کشیمی خوشترامروز و بالاترم، کامروز 
 افکییمیامروز مر هر تشیه را، در حو  و جو 

 کشیذوالیّون و ابراهیم را در آب و آذر می
 امروز خلقی سوخته، در تو نظرها دوخته

 کشیدر بر می امروزتا خود کرا پیش از همه 
 ای اصل اصل دلبری، امروز چیز دیگری

 کشیبری، وز سر چه خوش سر میاز د  چه خوش د  می
 کشیترجیع این باشد که تو ما را به بالا می

 کشیجا میوید ازو، جان را بدانجا که جان ر آن
 کشییریّا می فوقعیسی جان را از یری، 

 کشیفوق و تحتی هر دمش تا ربّ اعلی میبی
شم مانید موسی چشم  کییمی پیداها از چ 

 کشیموسی د  را هر زمان بر طور سییا می
 بریمی نیکوبر که آرام را، میاین عقل بی

 کشیبا میکش که زیآشام را میوین جان خون
 درد و تض  آنسب ، هیگام نزدیک مریم بی

 کشیخرما می لحظهرط  هر از شاخ خشک بی
 چاهی زبون پستیدر  خونیوسُف میان خاک و 

ش ای جان به بالا می م   کشیاز را  پیهان هر د 
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 محبوس بطن ماهیی امانبییونُس به بحر 
 کشیمیاو را چو گوهر سوی خود از قضر دریا 

 مستان د ، در مجلس پیهان د در پیش سر
 کشینهی، نز  مسیحا میخوان ملایک می

 کشیترجیع دیگر این بود، کامروز چون خوان می
م در پیش   کشیمی مهمانفردوس جان را از کر 

رد  د   عشّاق را، خوش   کشیدرمان می سوید 
 کشیمیهر تشیۀ مشتاق را، تا آب حیوان 

 گا  راخاطر آ  یاخود کی کشی جز شا  را؟ 
 کشیمی سانهرکس که او انسان بود او را تو این

 پایان تویبی احسانسلطان سلطانان توی، 
 کشیمی احساندر قحط این آخر زمان، نک خوان 

 کییپیش دو سه دلق دنی، چیدان تواضع می
 کشیمی سلطانی، خوان پیش گویی کمییه بید 

 (8912، 27)کلیّات مولانا:
کشـی. زودتـر بکـش کـه هـیچ ز روی زمین خاکی بر آسمان سـبز مـیای آن کسی که ما را ا

تـر و خیزم زیـرا کـه امـروز خـوشخوشی برتر از این بالا کشیدن نیست. امروز با شور و غوغا برمی
کشـی. ذوالیّـون و ابـراهیم را در آب و کشی. امروز هر تشیه را در حو  و آب مـیتر بالا میبیش

کیی. امروز خلقی خسته و عاشق و زخمی هستید همه نظـر می ها گلستانکشی و بر آنآتش می
رسانی. تـو بـا تمـام کشی و به وصا  خود میاند تا ببییید تو چه کسی را در بر خود میبه تو دوخته

تـر ایـن اسـت بری. عاشـقانهبری و از وجود من وجود را میوجود دلبر هستی و از د  من د  می
 کشانی.جا میتو جان را به آن، رویدجایی که جان دوبار  میو آن که ما را در عشق به بالا بکشی

 گیرینتیجه
وجود هستۀ مرکـزی اسـت کـه ابیـات غـز  ، های مولانااز عوامل انسجام مضیایی در غز 

باعـ  انسـجام بیشـتر و پیونـد ، اند؛ این هسـتۀ مرکـزی در محـور عمـودیحو   آن قرار گرفته
توانیم پیوند پوشیدۀ ابیات غز  را که می، و با یافتن این هسته ابیات غز  با یکدیگر شد  است
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، کشف کیـیم. از دیگـر عوامـل انسـجام مضیـایی غـز ، نماییددر نگا  اوّ  گسسته و پاشان می
، وجود تیاس  مضیایی در میان کلمات و جملات ابیات مختلف یک غز  است؛ به بیانی دیگـر

باعـ  ، گوناگون از یک نمود یا وضوع در یـک غـز های گستردن و پراکیدن مصداق و نمونه
هـای کلیـدی وجـود دارد کـه بـر شود. در کلیّات شمس برخی واژ پیوند مضیایی ابیات غز  می

مولـوی اسـت. « تواضـع»، هـاگواشـته اسـت. یکـی از واژ تأییر ساختار و انسجام مضیایی غز  
به عیـوان ، ارد که باید حرمت این آدابنشییی با بزرگان مرات  و آدابی دبراین باور است که هم

یکی از مظاهر اخلاق اجتماعی رعایت شود. همچُیین در مصـاحبت و محاضـرت بـا بزرگـان و 
کیـد بـا شـاهان ای کـه مولـوی توصـیّه میلازم است به گونه، رعایت ادب سخن، مردان الهی

 ت.متواضضانه و به صورت سؤا  و درخواست نیازمیدانه باید سخن گف، حقیقت
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 اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در پرورش شخصیّت شمستأثیر 

 طیّبه سالاری چینه
 دانشگا  الزّهرا، ارشد ادیان تطبیقیکارشیاس

 چکیده
و بـه نـام داد تبریزی در شهر تبریز زاد  شـد ملک بنعلی بنالدّین محمّدشمس
تبریزی شهرت یافت. او از کودکی به زهد و پارسایی گـرایش داشـت و در شمس

که ریا و ستمگری حکّام بر زندگی مردم آن روز سایه افکید  بود و جوانی درحالی
ای افشــاگر و قلبــی بــا روحیّــه، رشــد بـودبهمهــری در قلــوب مــردم رونفـاق و بی

ــدی ــت. پلی ــرورش یاف ــان پ ــه امهرب نشــین و ز شــمس انســانی عزلتهای زمان
گریز ساخت. او برای یافتن حقیقت و انسان کاملی کـه بتوانـد از طریـق او مردم

سفرهای زیادی کرد. شمس نه تیها در پی رشد ، شخصیّت خودش را رشد بدهد
دوسـتانه بلکه به دنبا  راهی برای نجات مـردم نیـز بـود و نوع، مضیوی خود بود

کرد. او از هیچ چیز ترسی نداشت و هرجا کـه لازم برای نجات جامضه تلاش می
کرد. زبـان انتقـادی شـمس تلـخ و گزنـد  بـود و پروا حقایق را آشکار میبی، بود

گیری ابضـاد های او را نداشـتید. در ایـن پـژوهش شـکلمردم تحمّـل افشـاگری
فرهیگـی و اجتمـاعی ، مختلف شخصیّت شـمس بـا توجّـه بـه اوضـاع سیاسـی

دهـد کـه چگونـه بـاطن صـاف و شود. نتیجۀ تحقیق نشان میروز بررسی میآن
گرای شمس او را از همرنـگ شـدن بـا اجتمـاعی فاسـد در امـان داشـت. کما 

، همچُیین میل به سضادت جمضی باع  شد تا شـمس از طریـق تربیّـت مولـوی
هم به نجات جامضه کمک کید و هم آتش سوزان درون خود را در جـوار مولـوی 

 تاز  مبدّ  سازد.  به آبی روند  و
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 اجتماعی.، فرهیگی، اوضاع سیاسی، مولوی، شمسواژگان کلیدی: 

 مقدّمه
گاهی از  تبریـزی بـر اوضاع سیاسی و فرهیگـی و اجتمـاعی عصـر شـمستأییر به میظور آ

، روزچگونگی شکل گیری و پرورش شخصیّت وی باید سه نظام حـاکم بـر سرنوشـت ایـران  آن
لافت بغداد به صورت جداگانه بررسی شود.یضیی اسماعیلیان و خوارزم  شاهیان و خ 

هجری قمـری در شـهر  012داد تبریزی است که در سا تبریزی فرزند علی بن ملکشمس
تبریز به دنیا آمد. او از کودکی به مجالس وعظ و توکیر علاقه داشت و علوم زمانـه خـودش را بـه 

کلام آشیایی کامل داشت او به صـحبت خوبی یاد گرفت. شمس قرآن وحدی  آموخت و با فقه و 
کرد امّا پرهیزکاریش او را از هـر گونـه ها رفت و آمد میصوفیان هم علاقمید بود و به مجالس آن

او  .کـردرا حفظ بود و مضلّمی می شمس قرآن. (801:8977، کوبانحرافی در امان داشت )زرّین
علمـا در مـدارس و مسـاجد درس هـای سـطحی کـه علاقۀ خاصّی به فلسفه داشت و به آموزش

ها خائن بودند چون تضلـیم دییـی را بـرای دادند به دیدۀ تحقیر می نگریست. به نظر شمس آنمی
 .(92:8912، بردند؛ نه خداطلبی ) چیتیکامرار مضاش به کار می

ها بر علما برتری ندارند و حتّی علمـا بـر شمس در همیشییی با صوفیان دریافته بود که آن
که به جـای ها را به خاطر اینبرتری دارند. او با علما هم سر سازگاری نداشت و بارها آن ایشان

 (8977:899، کوبپردازند سرزنش کرد  بود. )زرّیناصلاح خود فقط به نصیحت مردم می
گریـز و ها به سبزک یا حشـیش بـود کـه خـوی مـردماز دیگر نقاط ضضف صوفیّه اعتیاد آن

اش بـود در امـان نگـه های جوانان همـدور چه که مایۀ آلودگیرا از آن طبع ناسازگار شمس او
 (.801:8977، کوبداشته بود )زرّین

هایی که ادّعای کشید او با آنشمس اهل ریا و تظاهر نبود و کرامات خودش را به رخ نمی
مس بـا مخـالف بـود. شـ، خواستید به مقام بایزید و حـلّاج برسـیدکرامات داشتید و دو روز  می

هـا را نشـانۀ گفـتن آن «انـاالحق»گفـتن و  «سبحانی» د بایزید و حلّاج هم مشکل داشت وخو
دانست. او حساب خودش را از ایشـان جـدا کـرد  بـود و اهـل ها میکفایتی و شتابزدگی آنبی

 (.83:8979، کرد)مدّرس صادقیمضامله یا عمل بود و فقط به سخن به تیهایی تکیه نمی
شایخ متظاهر زمان خودش خرقه نگرفت و خرقۀ خودش را میسوب بـه پیـامبر او هرگز از م

شود و نه ظاهر است تا با آن کس  شـهرت کیـد. او تظـاهر بـه دانست که نه کهیه میاکرم می
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کـرد زهد و تقدس مآبی را دوست نداشت و هرگز در سفرهایش در مدرسه و خانقا  اقامت نمـی
 (.808:8977، کوب)زرّین

را  برای زدند و از اینا شیوخ و زاهدان متظاهر که پو  عقاید مردم را به جی  میمخالفت ب
گریز و تیدخو تربیّـت کـرد کـه بـا اهـل از شمس انسانی مردم، دکردنخودشان کس  اعتبار می

کـرد و در سـفرهایش بـه جـای رفـتن بـه خانقـا  و اسـتفاد  از خانقا  و مدرسه همیشـییی نمـی
رفـت و بـا کاردسـتی و کـارگری خـرج آوردند به کاروانسرا میی صوفیّه مینووراتی که مردم برا

 (.802:8977، کوبپرست متیفّر بود )زرّینآورد و از درویشان متظاهر و شکمسفرش را درمی
شمس تیها کسانی را که به دنیا دلبستگی نداشتید و از خواب دنیا بیدار شد  بودند را قبـو  

، کـوبشـوند )زرّیـنها هم اصلاح میوایان اصلاح شوند پیروان آنداشت و مضتقد بود اگر پیش
802:8977.) 

من مرید نگیـرم. مـرا »گوید: یین میشمس در مقالات دربارۀ مرید گرفتن از میان مردم چُ 
چـه گـریختم. در عقـبم آمدنـد میزلـی و آن« مرید شـویم و خرقـه بـد »بسیار در پیچ کردند که 

گیرم. آن گا  نه هر شیخ. د  نبود و رفتم. من مرید نگیرم من شیخ میجا ریختید و فایآوردند آن
 (.92: 8979، صادقیسمدرّ «)شیخ کامل

یادگیری علم و مضرفت باید به میظور یـافتن را  خـدا کـه حقیقـت مطلـق ، به عقیدۀ شمس
است انجام شود. رهروان باید برای رسیدن بـه تحقیـق تـلاش کییـد و تحقیـق یضیـی شـیاخت 

گونه که واقضـات هسـتید. شـمس از کسـانی کـه کارشـان طۀ خداوند و دیدن چیزها همانواسبی
کرد. هرچیـد ببرند انتقاد میکه خودشان به حقیقت پیحفظ کردن سخن دیگران بود بدون این

الله است ولی تا وقتی شـخُ خـودش بـدون واسـطه بـه این نوع تقلید قدم اوّ  در طریق الی
گـاهی چـوبین ا را رودررو مشاهد  نکرد  باشد یادگیری و تضلـم تکیـهحقیقت نرسید  باشد و خد

است. شخُ در کشف حقیقت باید به جـایی برسـد کـه دیگـر بـه ایـن عصـای چـوبین نیـازی 
نداشته باشد و بدون آن هم بتواند به حرکت ادامه دهد. البتّه این به این مضیی نیست که علم و 

ی ندارد بلکه سالک باید از آن برای کشف حقیقـت مضرفت در طریق رسیدن به حقیقت کاربرد
که به این عصای چوبی محتـاج نهایی کمک بگیرد و حق را در درون خودش پیدا کید. تا وقتی

 (.92: 8912، باشد هیوز به مضرفت الهی نرسید  است )چیتیک
بـه ها و لوایو دنیایی گوشت. مشایخ برای رسیدن برای رسیدن به حقیقت باید از دلبستگی

حقیقــت بایــد از بیــد غــرور ایجــاد شــد  بــه خــاطر شــهرت و محبوبیّــت در میــان مــردم دســت 
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هـا بایـد درس و وعـظ را رهـا کردنـد. آنردیـف بـا مـردم حسـاب مـیکشیدند و خـود را هـممی
هـا را از توجّـه بـه های فقهی و غرق شدن در ظاهر این کتـ  آنکردند چون مطالضۀ کتابمی

هـای زاهدانـه بایـد سـماع )رقـُ داشت؛ شیوخ بـه جـای ریاضـتازمیلوح قل  و عالم روح ب
شان درهم بشکید و با عوام احساس نزدیکی کیید. به نظـر کردند تا غرور فقیهانهصوفیانه( می

شد با عالم روح که سراسر هیجان و ذوق اسـت شمس از طریق رقُ صوفیانه و موسیقی می
 .(828:8977، کوبارتباط برقرار کرد )زرّین

دربارۀ سماع و ریشۀ آن برخی بر این عقید  هستید که خداوند پس از آفرییش انسـان از او 
«. بلـی»و انسان از این سخن به وجد آمد و شیدا شد و در پاسـخ گفـت: « الست بربّکم»پرسید 

وجـود آمـد و ایـن نیکـوتر اسـت کـه بـه« کُـن»اند که اصل سماع از لوّت خطـاب گروهی گفته
 (. 092:8993، وجود آمد و ممکن شد )رجاییپس به« باش»گفت خطاب به عالم 

دانسـت مولانـا از بطن این تفکّـر شـمس کـه سـماع را را  بیـداری از خـواب غفلـت دنیـا مـی
الـدّین محمّـد متولّـد شـد. فقیـه متشـرّع مشـهوری کـه غـرور فقیهانـه او از رهگـور رقـُ جلا 

لاف صوفیانه در وجودش فروکش کرد و با مردم از در   دوسـتی و مضاشـرت و همـدلی درآمـد. بـرخ 
دانسـت از آن پـس دیگـر هـیچ کـس را فروتـر از خـودش گوشته که خودش را برتـر از عـوام مـی

کرد. در نگا  مولوی مـردم صـورتی از عـالم صـغیر بودنـد و دانست و مخالفانش را تکفیر نمینمی
 (.829:8977، کوب)زرّین عالم صغیر خودش تصویری کوچک شد  از عالم کبیر )خداوند( بود
های صوفیّه داشت موج  به طور کلّی مشکلاتی که شمس با شیوۀ مشایخ و حکّام و فرقه

اش بـه گوشـۀ خلـوت و ها شد و او برای تضالی روح و تزکیّـۀ وجـودیجدایی او از این دسته آدم
کس  شهرت و اعتبار  که به میظورانزوا روی آورد و بیشتر اوقاتش را میان عامّۀ مردم بود تا این

هایی که در بالا ذکر شد بچسباند. او دریافته بـود کـه و محبوبیّت خودش را به هر کدام از گرو 
در مقامات روحـانی ، رحم دورتر شوددنیاطل  و بی، ظالم، دینهای بیهرچه از این قبیل گرو 

کـم رفت کـه کـم کید. شمس در تربیّت نفس خود تا جایی پیشو انسانی پیشرفت بیشتری می
که این موضوع وی را از جادّۀ تضالی روح احوالات وی در میان مردم شهرت یافت و او برای این

میحرف نکید به صورت ناشیاس در میان مردم به زندگی خود ادامه داد. امّا این انزوا و گمیامی 
ن اوضاعی بود شمس را از نگرانی دربارۀ مردم و اجتماع آن روز بازنداشت. شمس همیشه نگرا

آیـد. که بدانید چه بلایی و از کجا دارد بـه سرشـان مـیاینبردند بیکه مردمش در ان به سرمی
روز به آن مبـتلا شـد  بـود. حلّی برای این مضضلی بود که جامضۀ آنشمس هموار  به دنبا  را 
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کـرد و تهـی مـی خورد و انسان را از انسانیّتسرطانی که مثل خور  وجود انسانی را از درون می
هـای آورد. شـمس بـه دنبـا  احیـای ارزشهـا بـه بـار مـیدر عو  پوچی و بدبختی برای آن

انسانی بود و به زودی دریافت که برای انجام این میظور باید شخصی را پیـدا کیـد کـه متـرجم 
مفاهیم وی برای مردم باشد و کلام شمس را برای مردم قابل فهم و گویا کیـد. شـمس در پـی 

الـدّین محمّـد بلخـی سفرها کرد و عاقبت او را در قونیّه یافت. مولانا جلا ، یین کسیتن چُ یاف
آلایش بود که بـا تضـالیم شـمس صـیقل خـورد  و مشهور به مولوی. مولوی وجودی صاف و بی

دید و بـه همـین دلیـل بـه او که شمس تصویر خودش را در آییۀ وجود مولانا مییانبرّاق شد چُ 
آموخت تا غررو فقیهانه او را درهم بشکید. شمس به مولـوی توصـیّه کـرد کـه از رقُ و سماع 

رد دنیا می ه به د  خورد غرق شدن در کت  فقهی بپرهیزد چون این کت  تکرار مکرّراتی بود که ن 
رت. مولوی پس از مدّتی همیشـییی بـا شـمس بـا عـالم روح و قلـ  آشـیا شـد و  رد آخ  ه به د 

و ن 
را تیها را  نجات انسان از تضلّقات دنیایی یافت. او در اشضار خـود گرفت و آنمفهوم عشق را یاد 

تضالیم شمس را به زیباترین شکلی به عامّۀ مردم و با زبان خود مردم میتقل کـرد تـا جوییـدگان 
 را  حق از آن برای رسیدن به حقیقت غایی و عشق حقیقی استفاد  کیید. 

 بحث اصلی
ی پوچ و از خودبیگانه است. فرهیگی ناتوان از پاسخگویی به فرهیگ، شمس عصر   فرهیگ  

انگیـز ولـی درون آن سـیا  و مثـل سـی  سـرخی کـه ظـاهر آن وسوسـه، مسایل اساسی خـود
رم در فرهیگ ایـن ، خورد  است. شکوفایی و پویایی که لازمۀ رشد یک فرهیگ و تمدّن استک 

را هـای آنتُهـی اسـت. ارزشو درون  مایـههـای آن بـیشود و مضیارهـا و ارزشعصر دید  نمی
، پرسـتشهوت، زرپرست، خودپرست، کیید. حاکمانی ظالمحاکمان ستمگر به جامضه ارائه می

هـا تر است. هدف آنتر است با ارزشها قانون جیگل است. هرکس قویفرهیگ. قانون آنبی
رهیگ درو  و ریـا و طولانی کردن عمر حکومتشان به بهای تبا  کردن روزگار مردمان است. ف

ای زربفـت بـه تـن پوشی کـه در زیـر پوسـتین خشـن خـود جامـهتظاهر است. حاکمان پشمییه
کردنـد. ه در خفا شـراب مـی نوشـیدند و بـا همجیسـان خـود زنـا مـیداشتید و برای فری  عامّ 

کس و تیهاست و برای پوشاندن ضضف خـود پیراهیـی پشتوانه ندارد. بی، فرهیگ عصر شمس
های دیگر بر تـن دارد تـا کسـی پـی بـه عریـانی او نبـرد. فرهیگـی بیچـار  و از تمدّن تکّهچهل

 (.827: 8917، زمانیکس )صاح بی، مادرفرهیگی بی، بدبخت و زبون
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ـت به میظور درک این فرهیگ لازم است تا سه نظام حاکم بر سرنوشت ایـران  آن
ّ
روز بـه دق

 بررسی شود.
 فداییان قلضۀ الموت. 8

 ت خوارزمشاهیان حکوم. 2

لافت بغداد. 9  خ 

 فداییان الموت یا اسماعیلیان 
م(. او موفّـق شـد از  8829 /-081نـام داشـت )مـرگ «حسـن صـبّاح»رهبر اسـماعیلیان 

بـه خـاطر سـکونت در قلضـه  «حسن صبّاح»طرفدارانش یک گارد فدایی درست کید. به پیروان 
یــا  «حشاشــین»مصــرف حشــیش بــه هــا بــه دلیــل گفتیــد. آنمــی «فــداییان المــوت»المــوت 

گفتیـد. مـی «خدانشیاسـان»یـا  «ملاحـد »ها مضروف بودند و مخالفانشان به آن «حشیشیون»
جهـانگرد ایتالیـایی بـه مضیـی  «مـارکوپولو»در سفرنامه  «اساسین»به صورت  «حشاشین» لق 

لافت بغداد  شـکل گرفتیـد و قتل سیاسی و ترور آمد  است. فداییان در آغاز با هدف مبارز  با خ 
 (.827: 8917، زمانیطرفدار پیرو خلفای فاطمی مصر بودند )صاح ، از لحا  عقید 

کـم بـه جانـ  خلفـای کم از اهداف و اصو  اوّلیّه عقاید خود فاصله گرفتید و کـمها کمآن
لافـت بغـداد شـدند.  «الـدّین حسـنجـلا » بغداد متمایل شدند و در زمان کـاملات سرسـپردۀ خ 

برای بریدن از کـیش « نومسلمان»ششمین رهبر اسماعلیان و مضروف به  «دّین حسنالجلا »
مضروف شد. او  «نومسلمان»پدران خود آیین جدیدی برای اسماعیلیّه تاسیس کرد و خودش به 

اصو  عقاید پدرانش را میسوخ اعلام کرد و به جای پیروی از خلفای فـاطمی مصـر بـه خلیفـۀ 
عیلی به کلّی دگرگون شد. اسماعیلیان عامل ناامیی و وحشت شدند بغداد گروید و جریان اسما

هـا را نداشـت. کـس جـرات انتقـاد از آنرسـاندند. هـیچو مخالفان خلفای بغداد را به قتـل مـی
هـا مفهـومی نداشـت و شد. حق و عـدالت نـزد آنهرگونه اعتراضی با خیجر تیز پاسخ داد  می

هـا هـای آنیگر لازم نبود مردم مثـل گوشـته بـه آرمـانها فقط زور و اسلحه بود. دحق نزد آن
هـا هـای آنها سـکوت کییـد و تسـلیم خواسـتهبایست در برابر آناعتقاد داشته باشید بلکه می

 (.823: 8917، زمانیباشید )صاح 
کردنـد. اسماعیلیان برای ایجـاد وحشـت در د  مـردم از هـیچ عمـل زشـتی فروگـوار نمـی

کیشانش سر مادرش را لاحد  برای ایبات برتری کفر خود بر دیگر همگوید یکی از م  شمس می
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پاسخ داد این کار را کـردم ، ید و وقتی حقّ مادری را به او یادآوری کردندر جلوی فداییان دیگر بُ 
پسـران ، پـدران، ها برای رسیدن به قدرتچیز پر وایی نیست. آنتا دیگران بدانید که مرا از هیچ

الدّین حسن نومسلمان بود که جلا ، کردند. از این قبیله راحتی قربانی میو عزیزان خود را ب
 (.872: 8917، زمانیبه دست همسران و خواهرش به قتل رسید )صاح 

اند که زنان او به همراهی خـواهرش بـه وی زهـر خوراندنـد. فرزنـد الدّین گفتهدربارۀ جلا 
الدّین قـیّم او از این رو وزیر جلا  .یی پدر نبودالدّین که پسر خردسالی بود قادر به جانشیجلا 

الدّین عدّۀ زیادی از نو مسلمانان را کُشت تا دوبـار  بتوانـد شد و به بهانۀ مجازات قاتلان جلا 
یان فاسد شد  بود چُ اهداف فراموش شدۀ اسماعیلیّه را زند  کید. امّا دستگا  رهبری الموت آن

 (.877: 8917، زمانی  بود )صاح که دیگر را  برگشتی برایش نماند
وقتی به سنّ قانونی رسید دوبار  به کیش نومسلمانی  «علاءالدّین محمّد» الدّینپسر جلا 

بییی مبتلا بود و به هیچ کـس اعتمـاد نداشـت. او یا همه دشمن «پارانویا»گروید. او به بیماری 
د ربود  بـود. مضشـوقۀ او مـردی گوی سبقت را از پدران خو، در غلامبارگی و شهوترانی و فساد

، به نام حسن مازندرانی بود که صورتی خوش داشت. حسن مازندرانی در حملۀ مغو  بـه ایـران
ها فرار کید ولی در توسط سپا  مغولان به اسارت گرفته شد ولی در بغداد موفّق شد از دست آن

 (811: 8917، زمانیعو  به چیگا  اسماعیلیان افتاد. )صاح 
از جان  پدر بر جان  «خورشا » ای آشکار بود که فرزندشفجور علاءالدّین به انداز فسق و 

پـدرش را بـه قتـل برسـاند. ، خود بیمیاک شد و تصـمیم گرفـت تـا بـرای محافظـت از خـودش
خورشا  به کمک حسن مازندرانی شبانه به پدرش و همراهانش که از حالـت مسـتی در طویلـۀ 

ها را به قتل رسـاند. او پـس از قتـل پـدرش له کرد و همۀ آنگوسفیدان بیهوش شد  بودند حم
خـود ، این موضوع را دست آویزی برای کشتن مخالفانش کرد و دوبار  تضـداد زیـادی از جملـه

حسن مازندرانی و فرزندانش را که در قتل پدرش او را یـاری کـرد  بـود بـه قتـل رسـاند. همسـر 
حسن را بـه همـرا  ، درانی تحریک کرد و خورشا خورشا  را به قتل حسن مازن، حسن مازندرانی

 (.811: 8917، زمانیسه فرزندش در آتش سوزاند )صاح 
ـد  روزگـار» :گویـداش با حسـن مازنـدرانی مـیشمس دربارۀ شهوترانی علاءالدّین و رابطه ب 

 (.819: 8917، زمانی)صاح  «ترسیدو از خدا نمی «پسر»کیید در است و مردم طمع می
به خـاطر محبـوبیّتی کـه نـزد علاءالـدّین ، همبستر نرییۀ پیشوای الموت، درانیحسن مازن

محمّد داشت صاح  اختیار بود. هر کس کاری با علاءالدّین داشت بایـد بـه حسـن مازنـدرانی 
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کـه کرد. و حسن واسطۀ میان علاءالدّین و مردم بـود و در بسـیاری مـوارد بـدون ایـنرجوع می
 کرد.خودسرانه مجوّز صادر می، د با دریافت رشو علاءالدّین خبر داشته باش

کـرد و جـرات را از علاءالدّین پیهـان مـیرا  یروت زیادی اندوخته بود و لی آنحسن از این
توانست از آن اسـتفاد  کیـد چـون رازش نـزد بار  گفتگو کید. او حتّی نمینداشت با وی در این

لا می شد. تظاهر به سادگی و  بانی علاءالدّین جلـوی مـردم بـه حسـن زندگی شُ علاءالدّین برم 
داد تا بهتر از اربـابش لبـاس بپوشـد یـا زنـدگی کیـد. علاءالـدّین بـا تظـاهر بـه این اجاز  را نمی

داد تا کسی به باطن زندگی غرقـه در فسـاد او پـی پیرایگی مردم را فری  میسادگی و زهد و بی
ــابش  ــروی از ارب ــه پی ــود ب ــور ب ــز مجب ــرد. حســن نی ــد نب ــن کی ــر ت ــاگریزی ب ــۀ زهــد و دنی جام

 (.812: 8917، زمانی)صاح 
از یـروت  حسـن ازکـامجویی دربارۀ نـاتوانی تارلخ جهانگشاو صاح   مورّخ مضروف جوییی

لباس او از جامه صوف و کرباس بود و اکثـر اوقـات کهیـه و پـار  بـود. »نویسد:اش میبادآورد 
ی. چـه او را در همـه مآکـل و ملابـس )خـوراک و که از آن مخدوم او علاءالدّین بودیانهمچُ 

به علاءالدّین مشتبه بایستی زیسـت و دایمـات در پـی رم گوسـفید پیـاد  ، پوشاک( و همه حالات
ای هسـت و بـه رفتی و اگر لباس بهتر پوشیدی علاءالدّین را خیـا  افتـادی کـه او را مالـهمی

 .«.های شدید و شییع مبتلا گشتی.های عییف و مطالبتضرب
که حتّی دام  تیها انسانهجانبۀ اسماعیلیان مقارن بود با حملۀ قوم مغو  که ن  انحطاط همه

د را از دم تی  می گرفـت از دم تیـ  ای را کـه سـر راهشـان قـرار مـیگوراندنـد و هـر جیبیـد و د 
 (.811: 8917، زمانیگوراندند )صاح می

رین رهبـر اسـماعیلی از سـا    .ق ریاسـت کـرد و ایـن مـدّت هـم  209تـا  209خورشا  آخ 
عبّـاس. عطاملـک ه و بیـیو به ایران بـرای برانـداختن اسـماعیلیّ کهلا یّتمصادف بود با مامور 

ایلـی خورشـا  را قبـو  کـرد و حاضـر شـد کـه اگـر او قـلاع ، و در آغـازکـنویسد هلاجوییی می
  نیـز ایـن کـار را انجـام و درآید از وی درگورد. خورشاکاسماعیلیّه را خراب کید و به خدمت هلا

داد ولی بضدات به تحریک اطرافیان و زنان از رفتن به خدمت هلاگو خودداری کـرد و ایـن باعـ  
آیـد تسـلیم شد تا کارشان به جیگ بیانجامد. امّا در نهایت چون دید از عهدۀ سپا  مغو  بر نمی

ها به آتش های آنخانههای اسماعیلی ویران شد و کتابو همۀ قلضهکهلاگو شد. به دستور هلا
کشید  شد. به درخواست عطاملک جوییی که همرا  هلاگو بـود تیهـا تضـدادی از ایـن کتـ  از 
آتش نجات یافت و خود خورشا  و دیگر اسماعیلیان در نزدیک رود جیحـون بـه دسـت هلاگـو 
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 (.92:8911، به قتل رسیدند )صفا
خـان و مـان و مـردم را بـه آتـش فری  کـه زهد این دور  زهدی دروغین است. زهدی عوام

ه واقضـی نیسـت. تظـاهر بـه آورد. فقر اسـماعیلیّ را از چیگشان بیرون میکشد و جان ایشان می
ها نشان از یک تمدّن بیمار دارد. تمدّنی که به خفّت نمایی است و همۀ اینسیا ، فقر و سادگی

گرتـوان سـرپا نگـه داشـتن دی، رمـقهای آن پوسـید  اسـت و نـاتوان و بـیافتاد  است و ریشه
تـر بـه رخ ماهیّـت اسـفیاک ایـن دور  را بیشـتر و واضـ ، خودش را ندارد. این سخیان شـمس

فقری » «.بر بضضی لباس فسق عاریّتی است و بر بضضی لباس صلاح عاریّتی است»کشد:می
ق د و از غیر حق گریزان کید. فقری است که از حـق گریـزان کیـد و بـه خلـر  است که به حق ب  

 (.812: 8917، زمانی)صاح « بر کافر شکر واج  است که میافق نیست». «برد
تر از آن بودنـد کـه بتوانیـد جلـوی لشـکر مغـو  ایسـتادگی کییـد. فداییان اسماعیلی ناتوان

دو سا  پس از ، هجری 209لشکر مغو  در سا   ۀها به دست هلاکوخان فرماندسرانجام آن
لافت بغداد ز روی زمین محـو شـدند و قلضـۀ المـوت بـه طـور کامـل از روی ی ابه کلّ ، سقوط خ 

ـه رهبـران اسـماعیلی غـرور و غیرتـی 817: 8917، زمـانیزمین محـو شـد )صـاح  (. دیگـر ن 
داشتید که از خود دفاع کیید و نه برای هوادارانشان انگیز  و همّتی باقی گواشته بودند. حسن 

ها متیفّر بودند و تیهـا از سـر به د  داشتید و از آنمازندرانی و امثا  حسن از اربابان خود کییه 
ها واقضات فداییان رهبران خود نبودند تا هیگـام سـختی از کردند. آنها اطاعت میناچاری از آن

ایشان حمایت کیید و جان خود را در راهشان فدا کییـد. بلکـه گوسـفیدانی بودنـد کـه از تـرس 
کردند. چه بسا که ها را اطاعت میاضطرار فرمان آنگرگ صدای خود را برید  بودند و از روی 

هـا از را نگران نکـرد کـه مایـۀ شـادکامی آنها به دست مغولان نه تیها پیروانشان سرنگونی آن
 صمیم قل  هم شد.

روز از همه جهت آلود  فساد بود و چـرا شـمس در یابیم که چگونه دنیای آنرو درمیاز این
گریز شد. با مطالضۀ دقیق این دوران علّـت سـفرهای تیدخو و مردم این محیط تبدیل به انسانی

های فرهیخته و خالُ کـه بتوانـد های وی در جستجوی انسانمداوم شمس و دلیل بیقراری
ی یـک لق حتّـشود. در میان این همه خ  مشخُّ می، ها دمی بیاساید و دلی بیارامددر کیار آن

گیـرد و سـفر روحـانی خـودش را در جـوار وی تکمیـل صاحبد  نبود تا شمس از وجود او بهر  
کـه هیگـام حملـۀ مغـو  کید. دری  از حتّی یک انسان کامل و صـاح  ذوق. بـا توجّـه بـه ایـن

رسیم که اوضاع ایران قبل از حملـۀ مغـو  نکته میسالی خود قرار دارد به این شمس در میان
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آشفتگی اوضاع سهیم نبود  و حتّی از  آشفته و نابسامان بود  است و حملۀ مغو  به تیهایی در
 (.822: 8917، زمانیجهاتی هم به این اوضاع نابسامان نظم بخشید  است )صاح 

بـر و غـرور ، عصر انحطاط فرهیگی است؛ عصـر گرسـیگی، که عصر شمسمختصر این ک 
ـ، عصر خودبرتربییی به خاطر رنگ و نژاد و لهجه، جاهلانۀ اقوام عصـر ، ردمعصر تیگدستی م 

شـمس  هـا اسـت.عصـر سـقوط انسـان، هـاعصـر پایمـا  شـدن ارزش، زراندوزی قدرتمیـدان
هـا را گرفتـه کید تا مردمش را از ایـن بیچـارگی کـه گریبـان آنیکّه و تیها تلاش می، مظلومانه

تواند این همه مشکل را برطرف کید. او به دنبا  نجات بدهد. ولی او تیهاست و یک دست نمی
ای کـه هیـوز اسـیر آزاد ، ایفرهیختـه، صـاحبدلی، همـدلی، ردد. همـدمیگـیار و یاوری مـی

یابـد و در نهایـت گـردد کمتـر مـیهای زمان خودش نشد  است. امّا هر چه بیشتر مـیآلودگی
گیـرد. گوشۀ انزوا و گمیامی را برای حفظ آرامش و درگیر نشدن با مضضلات زمانه در پیش مـی

کـه بضـد از تحمّـل دهـد تـا ایـنان بـه سـفرهایش ادامـه مییـشود و همچُ هرچید او ناامید نمی
یابد. برای آماد  کردن مولوی شمس به او رقـُ و های بسیار عاقبت در قونیّه مولانا را میرنج

های بطلانی بکشد بر تمام علایـق و دلبسـتگی آموزد تا از این طریق خطّ سماع صوفیانه را می
که مولانا از جهت فقیه بـودن و امـام جماعـت بـودن در  او به دنیا که به خاطر محبوبیّتی است

آموزد تا دیگـر بـه مـردم بـه دیـدۀ میان مردم کس  کرد  است. او از طریق سماع به مولوی می
هـا کس برتر نبیید تا بتواند بـه مـردم نزدیـک شـود و بـا آنتحقیر نگا  نکید و خودش را از هیچ

وار زنـدگی ودی انسانیّت و انسان بودن و انسـانیکی شود. رقُ و سماع مولوی را با گوهر وج
آموزد که برای درک حقیقت کید و به او میها آشیا میلق و رعایت حقوق آنکردن و توجّه به خ  

 مطلق باید خودش را از ظاهر کت  فقهی بیرون بکشد تا با حقیقت عالم مضیی روبرو شود. 

 خوارزمشاهیان
دۀ سلجوقیان بود. خوارزمشاهیان از فرزندان غلامی به دولت خوارزمشاهیان برآورد  و پرور 

ــا  ــه در س ــد ک ــه بودن ــتکین غرج ــام انوش ــاکم خراســان931ن ــد او ، امیرحبشــی،  .ق ح فرزن
(. و سـیجر 912، 8911، الدّین محمّـد را بـه سـمت خوارزمشـاهی تضیـین کـرد )شـضبانیقط 

شد و بضد از اتسـز پسـرش  را تثبیت کرد. پس از او پسرش اتسز جانشین ویسلجوقی بضدها آن
ارسلان دو پسر داشت که از میان آنان علاءالدّین تکش موفّـق شـد بـا کمـک ارسلان. ایلایل

 .(923:8971، کوبقراختاییان برادرش را شکست داد  و جانشین پدر شود )زرّین
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بییانگوار این سلسله به فرزنـد  «علاءالدّین تکش»بضد از فوت  032سلطیت خوارزم در سا 
رسید. او پسر کوچکتر سلطان تکش بود ولی چون برادر بزرگ  «علاءالدّین محمّد»کوچکترش 

محمّـد رسـید )اقبـا  جانشـییی حکومـت خـوارزم بـه سـلطان، او قبل از فوت پدر از دنیـا رفـت
 .(1:8920، آشتیانی

نداشتن اقتدار لازم برای ایجـاد یـک حکومـت مرکـزی در ، بزرگترین ضضف سلطان محمّد
شـد. عامـل درونـی محمّد به عوامل درونی و بیرونی تقسـیم مـیبود. دلیل ضضف سلطان ایران

خاتون بود. او همۀ اقوام ترک خودش را وارد دستگا  حکومتی کـرد  بـود و ادارۀ مادرش ترکان
هـا ترکـان دشـت قبچـاق بودنـد. رحم سپرد  بـود. آنامور مهمّ دولتی را به این قوم خشن و بی

کردند و تمرکـز محمّد دخالت میهای سلطانگیریرحم که مدام در تصمیمبیقومی خونریز و 
هـا اعتمـاد نداشـت و ایـن عـدم محمّد بـه آنسیاسی را از دست وی خارج کرد  بودند. سلطان

اعتماد میان شا  و کارگزارانش مانع از ایجاد یک حکومت مرکـزی قدرتمیـد کـه بتوانـد جلـوی 
 (.89:8920، آشتیانیخارجی را بگیرد )اقبا  هایهای داخلی و شورشآشفتگی

هـای حکـومتی و عـدم دخالت اقوام ترک او در تصمیم، محمّدهای مادر سلطانخودسری
اعتماد شا  به سردارانش جملگی حکومت خوارزمشاهی را به ورطۀ نابودی و هلاکت کشـاند و 

ابر حمله مغـولان مقاومـت که شایستۀ یک حکومت قدرتمید است در بر یانآنچُ ها نتوانستید آن
محمّد سپا  چیگیز مغـو  یکپارچـه و مـیظّم و متحـد بـود و تحـت ف سپا  سلطانلاکیید. برخ  

فرماندهی قدرتمید چیگیزخـان شـکل گرفتـه بـود. بـه جـای مقاومـت در برابـر حملـۀ مغـو  و 
و  محمّد به جایی گریخت و خود سلطان به جایی دیگـرمحافظت از کشور و مردم سپا  سلطان

 (.89:8920، آشتیانیمقاومتی به دست مغولان افتاد )اقبا مملکت بدون اندک
ت شـد  بودنـد و بـر ضـضف حکومـت عوامل بیرونی هم مزیـد بـر علّـ، به جز عوامل درونی
لافـت بغـدادزدنـد. از جملـه آنخوارزمشاهی دامـن مـی حکومـت خودخوانـدۀ فـداییان ، هـا خ 

محمّد از سلطۀ بغداد بر ایران ناراضی بـود و بـر ود. سلطاناسماعیلی و نارضایتی مردم از شا  ب
بویـه خلفـای بغـداد را تحـت سـلطۀ خـودش درآورد. از طرفـی آن بود تـا مثـل سـلجوقیان و آ 

هـا را محمّد متّحد شد  بـود و آنناصر" خلیفۀ عبّاسی با فداییان اسماعیلی علیه سلطان"خلیفه
ناصـر بیشـتر شـد کـه خلیفـه محمّد زمانی از خلیفهکرد. کییه سلطانعلیه سلطان تحریک می

محمّد برای حجّاج فرستاد  بود را نپویرفت و بـه فرسـتادۀ سـلطان علم و هدایایی را که سلطان
الدّین حسـن نومسـلمان" رهبـر اسـماعیلی را بـا احتـرام اهانت کرد و در عو  هدایای "جلا 
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خلیفـه ناصـر در  دا کردن احکامی به خطّ محمّد از خلیفه پیپویرفت. دلیل دیگر رنجش سلطان
غـوری الـدّینناصـر از شـهابالدّین غوری هیگام حمله و شکست وی بود. خلیفهزانۀ شهابخ  

 محمّـد متّحـد شـود و از خوارزمشـاهیان بـدگویی کـرد  بـودخواسته بود تا با وی علیـه سـلطان
 .(82:8920، آشتیانی)اقبا 

نیاز به حکم شـرعی فقهـا داشـت. حملـه بـه ، سلمینمحمّد برای حمله به خلیفۀ مسلطان
خلیفۀ عبّاسی مساوی با خروج بر خلیفه مسـلمین بـود و بـدون گـرفتن فتـوا از حاکمـان شـرع 
امکان نداشت. فقیهان ایرانی به دو دلیل حکم به عز  خلیفـه عباسـی دادنـد: یکـی نداشـتن 

دیگـر آلـودگی بـه فسـاد.  اقتدار لازم برای ایجـاد یـک حکومـت مقتـدر در ممالـک اسـلامی و
حـقّ یکـی از سـادات حسـییی اسـت و خلیفـۀ ، فت مسلیمنلامحمّد با این بهانه که خ  سلطان

 .ق به بغداد حملـه کـرد. امّـا از  289را غص  کرد  است بر خلیفه شورید و در سا عبّاسی آن
  بود روبـرو سضدزنگی که برای تصرف عراق لشکرکشی کرد اقبا  بلید خلیفه در عراق با اتابک

شد و بضد از جیگیدن با وی او را شکست داد و با گرفتن برخی امتیازات از خـونش درگوشـت و 
 (.82: 8920، اجاز  داد تا جان سالم به در ببرد )اقبا  آشتیانی

ای از سپاهیانش را از طریق همدان بـه اسـدآباد محمّد بضد از پیروزی در عراق عدّ سلطان
رمای شدید زمستان بیشتر سـپاهیان خـود را در بـرف و بـوران شـدید از فرستاد ولی به دلیل س

 (89: 8920، آشتیانیدست داد و ناگزیر دوبار  به عراق برگشت )اقبا 
محمّد دامن زد نارضایتی مردم از وی به خاطر قتل یکی عامل دیگری که بر ضضف سلطان

تن یک صوفی که چهر  مقبولی در بود. کش «شیخ مجدالدّین بغدادی»از بزرگان صوفیّه به نام 
ــردم داشــت از ســلطان  ــۀ م ــان عامّ ــدّین جانشــین شــیخ چهــر می ــور ســاخت. مجدال ای میف

بـود و درمیـان مـردم مقـام بـالایی داشـت و بـه کرامـات مضـروف بـود. او  «الـدّین کبـرینجم»
ه محبوبیّت خاصّی به همین دلیل بین مردم به دسـت آورد  بـود و کشـتن وی بـه خـاطر شـایض

ناپــویری بــه حکومــت خوارزمشــاهی وارد کــرد داشــتن رابطــه بــا مــادر ســلطان ضــربۀ جبــران
 (  89: 8920، آشتیانی)اقبا 

متمرکز نبود بلکه میان مادر سلطان و اقام ترکش  در دستگا  حکومت خوارزمشاهی قدرت
ار نبودنـد از یک سو و طبقات صوفیّه و فداییان اسماعیلی و روحانیّون ایرانی کـه بـه شـا  وفـاد

راخروج  خلیفه شا  علیه بغداد شورش خلیفه ون ایرانی وفادار بهشد. روحانیّ دست به دست می
گیـا  شـد  اسـت. چـون خلیفـه  خواندند و مضتقد بودند شـا  مرتکـ می شا  برخلیفۀ مسلمین



 103/ تأثیر اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در پرورش شخصیّت شمس

 (.89: 8920، آشتیانیاست )اقبا  و اطاعت امرخلیفه برسلطان واج  ارج  است برسلطان
اقدامات ، عدم اعتماد سلطان به سپا ، پایگا  مردمی و انتظامات اداری و لشکری نداشتن

، رغـم ایرانـی بودنشـان تـابع حکومـت بغـداد بودنـدترویستی اسماعیلیان و روحانیّونی که علـی
نفـس و یکپارچـۀ مغـو  بـدون محمّد را در برابر حملۀ مغو  بـه زانـو درآورد و سـپا  تـاز سلطان

محمّـد قبـل از ومت خورزمشـاهی را از صـحیۀ روزگـار محـو کـرد. سـلطانکمترین زحمتی حک
 .(89: 8920، آشتیانیها کشته نشود )اقبا ها گریخته بود تا به دست آنرسیدن مغو 

ای بود از اوضاع و احوا  ممالـک اسـلامی و ایرانـی قبـل از حملـۀ مغـو  کـه این خلاصه
کـرد. در شـرایطی کـه ممالـک اسـلامی از هـر  ها فراهمزمییه را برای حملۀ مغو  و سلطۀ آن

گا  وجود نداشت تـا بـه کمـک  طرف مورد تهدید بیگانگان بود یک نفر پادشا  مقتدر و مدبّر و آ
سـوز مغـو  جلـوگیری کیـد. نیروی خرد و اندیشه یـا بـا زور بـازو از پـیش آمـدن حملـۀ خانمـان

ی و هم حکومـت ایرانـی ناصر هم حکومت اسلاممحمّد و خلیفههای شخصی سلطاندشمیی
 (.89: 8920، آشتیانیرا بر باد داد )اقبا 

 خِلافت بغداد
توان تصـویر کـاملی از اوضـاع فرهیگـی عصـر شـمس بـه لافت بغداد نمیبدون مطالضۀ خ  

لافت بغداد از این جهت لازم اسـت کـه خلیفـۀ بغـداد بـر همـۀ مسـلمین دست آورد. مطالضۀ خ  
اش رغـم میـل بـاطییسلطان برتری داشته و سلطان علی ت داشته است و مقام وی برحاکمیّ 

 موظّف به پیروی از خلیفه بود  است. 
ها از یک سو متـایّر از تمـدّن ایرانـی بودنـد و از ها دچار دوپارگی عقاید شد  بودند. آنایرانی

  پویرفتید و تبضیّت از خلیفۀ مسلمین را بر خـود واجـمیتأییر شان سوی دیگر از عقاید موهبی
دانستید. این دوپارگی موج  دو قطبی شدن شخصیّت ایشان شد  بود و بـین اطاعـت امـر می

 (.811: 8917، زمانیخلیفه و سلطان سرگردان شد  بودند )صاح 
یـا  «خلیفـه ناصـر»در دورۀ حکومـت عبّاسـیان گورانـد. شمس چهل سا  از عمـر خـود را 

ناصـر خلیفه، سالگی شمس 82بود. مقارن باخلیفۀ عبّاسی وقت مسلمانان  «اللهالیاصرالدّین»
را شکسـت حکومـت سـلجوقیان ، محمّد خوارزمشـا پدر سلطان، تکشبا همدستی علاءالدّین

را تضضیف کرد تا سـلطۀ بیشـتری بـر سـرزمین ایـران داشـته داد و به این ترتی  حکومت ایران 
سـلاجقه بـه خوارزمشـاهیان  بضد از، تیها حوف سلجوقیان نبود، جا که هدف خلیفهباشد. از آن
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جـا کـه توانسـت بـرای تضـضیف خوارزمشـاهیان تـلاش کـرد و در نتیجـه ایـن دو تاخت و تا آن
عاقبت هـر دو حکومـت در نهایـت ، های دو جانبه از سوی خلیفه و سلطانها و توطئهدستگی

 (.813:8920، زمانیضضف به دست مغولان نابود شدند )صاح 
ای متدیّن و دوستدار علم و دانـش مضرّفـی ناصر را چهر خلیفه، اریخهر چید مورخّان در کت  ت

اند که به آبادانی و تاسیس بیاهای جدید از جمله مدارس و مساجد و کاروانسراها علاقۀ بسـیار کرد 
 های تاریخ آمد  است. تر از آن است که در کتابداشت ولی چهرۀ واقضی خلیفه بسیار متفاوت

کار و حریُ بود و علاقۀ شدیدی به زرانـدوزی داشـت. او بـه انبـار عناصر مردی طمخلیفه
ر از طلا کـرد  را پُ ورزید و در میانۀ کاخش حوضی داشت که آنهای طلا عشق میکردن سکّه

کـرد و پشـیزی بـه زانـۀ حکومـت ضـبط مـیرا پس از مرگشان به نفـع خ  بود. او یروت توانگران 
ردی بسـیار حـریُ و ناصر م  »نویسد:دربارۀ او می رلخ فخرلاتاداد. نویسیدۀ ها نمیواریان آن

هایی را که در همه عمرش جمع کـرد  بـود درون حوضـی ریختـه بـود و آرزو بخیل بود. و سکّه
، زمـانی)صـاح « داشت این حو  تا قبل از مرگش پر از طلا شـود ولـی اجـل مهلـتش نـداد

شت و در همۀ شهرها و بـر سـر هـر جاسوسی بزرگ داناصر یک سازمان خلیفه .(838: 8917
کردنـد کوی و برزنی جاسوسی گماشته بود. جاسوسان اوضاع بیرون قصر را برای وی رصد می

ای از ایـن رسـاندند. مـردم بـه انـداز و همۀ اخبار و اطّلاعات بلاد اسـلامی را بـه گوشـش مـی
هایشـان هـم کردند خلیفه ممکن اسـت در خانـهجاسوسی وحشت داشتید که فکر میسازمان 

(. در ظاهر ایـن سـازمان 832: 8917، زمانیبه طرز مخفیانه جاسوسی گماشته باشد )صاح 
وجـود برای اطّلاع از امور کشوری و به نیّت انجام اصلاحات و فراهم کردن آسـایش مـردم بـه

هـا از طریـق آمد. ولی نیّت واقضی خلیفه از ایجاد آن شیاسایی مخالفان و بـه قتـل رسـاندن آن
هـا هر است...بر زبانها مُ بر د »گوید:بار  میشکیلات فداییان اسماعیلی بود. شمس در اینت
 (.839: 8917، زمانی)صاح « هر استها مُ هر است..و بر گوشمُ 

کس را جرات گفتن حقیقت و اعترا  بـه خلیفـۀ مسـلمین نیسـت. چراکـه مـی یضیی هیچ
 واهید شد. دانستید در صورت اعترا  به چه سرنوشتی دچار خ

ناصر علاو  بر رصد کردن اوضاع حکومتی وظیفۀ شیاسایی زنـان جاسوسی خلیفه سازمان
ناصر و فرستادنشـان ها برای مضرّفی زنان زیبا به خلیفهو دختران زیبا را نیز بر عهد  داشت. آن
جویی ناصر مردی زنبار  بود و در را  کـامکردند. خلیفهبه حرمسرای سلطان پاداش دریافت می

 «خلاطیـه»کـرد. داسـتان عشـق او بـه و اطفای شهوت خویش از ناموس مردم گوشـت نمـی
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هــای مشــهور احــوا  ایــن خلیفــۀ بــن ســلیمان ســلجوقی از داســتان دختــر پادشــا  ارســلان
 (.839: 8917، زمانیپرست است )صاح شهوت

را شیاسـایی خلاطیه برای ادای فریضۀ حج واج  به بغـداد رفتـه بـود و جاسوسـان ناصـر او 
ها وصف زیبایی او را به خلیفه رساندند و خلیفه برای شرعی جلـو  دادن کـارش از کرد  بودند. آن

جا بدون اذن پدر بـه عقـد خـودش دربیـاورد امّـا درنگ او را همانخلاطیه خواستگاری کرد تا بی
در نظـر گرفتـه خلاطیه برای خلیفه پیغام فرستاد که شوهر دارد و پدرش او را بـرای مـرد دیگـری 

شبانگا  به صورت ناشیاس بـه ، اش کرد  بوداست. خلیفه ناصر که اوصاف زیبایی خلاطیه دیوانه
علّـت ، خوابگا  خلاطیه وارد شد و او را در حا  نماز یافت و خلاطیـه پـس از فـار  شـدن از نمـاز

ی مـوهبم و حضور خلیفه را در خوابگا  یک زن نامحرم جویا شد. خلیفه ناصر گفت که مـن شـافض
همسرم را قبل از ازدواج ببییم. خلاطیه دوبار  خواسـتۀ خلیفـه را رد ، حق دارم طبق اجازۀ موهبم

گوید باید صبر کید تا او از سفر مکّه برگـردد و نـزد پـدرش بـرود تـا طبـق حکـم کید و به او میمی
شـود ولـی مـی شارع پدرش در مورد این امر تصمیم بگیرد. خلیفه ناصـر دربرابـر خلاطیـه تسـلیم
دهـد و عاقبـت همۀ توانش را برای آوردن او به دربـارش بضـد از بازگشـت از سـفر حـج انجـام مـی

ای شیفتۀ خلاطیه بود که حتّـی پـس آورد. به گفته مورّخان ناصر به انداز خلاطیه را به چیگ می
یـایی کـرد و جیازۀ خلاطیه را موم، از مرگ او راضی به دفن کردنش نشد و به شیوۀ مصریان قدیم

 .(830: 8917، زمانیها نگه داشت )صاح در قصر در جوار خودش تا مدّت
های علمی و دییی هـم رسـید. اسـتادان و شـاگردان مدرسـۀ کم به مدرسهفساد خلیفه کم

روز بـه جـای پـرداختن بـه امـور بلاد اسـلامی آن –بزرگترین مرکز علمی و دییی -نظامیّه بغداد 
ی و شرب خمر شدند. وقتی این خبر به گـوش خلیفـه رسـید بـا کمـا  آموزشی سرگرم شهوتران

ناباوری در پوششی ناشیاس به مدرسۀ نظامیّه وارد شد تا صحّت و سقم خبر بر او آشکار شـود. 
هیوز اندکی نگوشته بود که یکی از شاگردان مدرسه که از روی زیبای خلیفه خوشش آمد  بود 

ای از ایـن که او از درستی خبـر مطمـئن شـد و بـه انـداز ناصر سخن گفت ای با خلیفهبه گونه
را از مدرسـه بیـرون موضوع خشمگین و آشفته شد که دستور داد تا تمامی اسـاتید و شـاگردان 

ها مدرسۀ نظامیّـه خانـۀ سـگان ولگـرد ر کیید. تا مدّترا با اسبان و خران پُ کیید و در عو  آن
 (.212: 8917، زمانیبود )صاح 

کـه بـرای فراگیـری درس بـه مدرسـه آمـد  ین اوضاع نابسامان به یک نوجوان شمس در ا
پدر تو را برای این به تحصیل فرستاد که روزگار بـد اسـت و مـردم طمـع » دهد که است پید می
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قـدر اوضـاع آن (. متاسّـفانه212: 8917، )صاح  زمانی« ترسیدکیید در پسر و از خدا نمیمی
یان سالم نیست امّـا گوید فرزندم اگرچه محیط مدرسه هم آنچُ بد است که شمس به کودک می

هـای محـیط بیـرون از محیط بیرون بدتر است و پدرت تـو را بـرای محافظـت در برابـر نـاامیی
مدرسه است کـه بـه مدرسـه فرسـتاد  اسـت تـا از فسـادی کـه بیـرون هسـت در امـان بمـانی 

 (.212: 8917، زمانی)صاح 
نـاظر اجـرای حـدود الهـی در ، جانشـین خـدا بـر روی زمـین ،حاکم شرع، خلیفۀ مسلمین

کـه نمـک باشـد و گیـدزدایی بکیـد خودش از ریشه گیدید  است. به جـای آن، جامضۀ مسلمین
خودش تبدیل به گوشتی فاسد شد  و بـوی گیـدش بـر جامضـۀ مسـلیمن ایـر گواشـته و مشـام 

وچه و بازار و مدرسه و خانقا  هـم را نیز به بوی فساد عادت داد  است. بوی تضفّیش به کایشان 
در آن  جا را هم به گید کشید  است. این است شرایطی که شخصیّت شـمسرسید  است و آن
برهیه و زشتی که او را مجبـور کـرد  تـا بـرای  و شکل گرفتن است. واقضیّت درحا  رشد کردن

نـدگی بکیـد. همرنگ نشدن با این جماعت خودش را به گوشـه خلـوتی برسـاند و در گمیـامی ز 
درون شمس پر از خشم و نفرت از این جماعت است و مثل آتشفشانی است که گاهی از فشـار 

سـوزاند و گـاهی نیـز از سـر هایش صورت این جماعت ریاکـار را مـیکید و گداز درد فوران می
گر نابودی انسـانیّت در مـیجلاب فسـاد و گر است. نظار شود و فقط نظار ناچاری خاموش می

اسـت. او هرجـا ، خلیفۀ مصلحت انـدیش، ناصروجدانی. خلیفهخبری و بینگی و از خدا بیدور 
دهـد. او خلیفـۀ که لازم باشد بیابر مصلحت رنگ خود را و حتّی مـوه  و آییـیش را تغییـر مـی

ردُم شـود. بـرای شـافضی مـوه  مـی، زمان است و بیابر اقتضای زمان و برای رسیدن به زن  م 
ق کیـد و از مرشـدان فـر  ه شربت آب و نمک ناصری میان مردم توزیع مـیجل  موافقت صوفیّ 

کید و برای جلـ  موافقـت مـواه  چهارگانـۀ اهـل سـیّت از مختلف صوفیّه خرقه دریافت می
دهد تا از او بر سـر چهار موه  میرا به رهبران برداری کرد  و آنای کپیسخیان پیامبر جزو 

وایت کیید و از طرفی اند که آرای او به نظـر شـیضه دوازد  امـامی برخی مورّخان نوشته میبرها ر 
خـورد و بیشـتر تـابع مقتضـیّات ای است که نان به نرخ روز میهم نزدیک بود  است. او خلیفه

 (.212: 8917، زمانیزمان است تا آیین و مسلکش )صاح 
رین خلیفۀ این سلسله یافـت. المستضصـم  پایان «المستضصم» خلافت عبّاسی با سرنگونی آخ 
لاف یانهمۀ عمرش را در خوشگورانی و شهوترانی گوراند؛ همچُ  که پیشیییان او گوراندند. او برخ 

ناصر توجّهی به امور مملکتی نداشت تـا جـایی کـه خـوا  دربـارش همـه مشـتی اراذ  و خلیفه
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نی کـرد  بـود. ها را زنداهمۀ آن اوباش بودند. مستضصم برای در امان ماندن از شورش فرزندانش
مورّخ قرن هشتم وی را مردی نیکو نفـس و نیکوخـوی و متـدیّن توصـیف  «هیدوشا  نخجوانی»

(. غفلـت 212: 8917، زمـانیکید که تیها ضضفش غفلت و مستی و هز  دایم است )صاح می
و سستی در دربار عبّاسی به حدّی بود کـه وقتـی هلاکـو نـوۀ چیگیـز بـرای فـت  بغـداد بـه دربـار 

ی رسید وخلیفۀ مسلمین را به آن حا  و روز دید از تضجّ  انگشت حیـرت بـه دهـان گزیـد و عبّاس
انگاری در امور حکومتی سرزنش کرد. هلاکـو بـه مستضصـم مستضصم را به خاطر این همه سهل

تو دیگر چه چور حاکمی هستی؟ عقـل و تـدبیر تـو کجـا رفتـه؟ نـه لشـکری داری کـه »گوید:می
ه می همرا  تو با بیگانگان ـبجیگد و ن  ه زر و سـیمی داری کـه بـا آن توانید جلـوی مـا را بگیرنـد و ن 

جل  دوستان کیی و دفع دشمیان و بضد از آن دستور داد تـا خلیفـه را در نمـدی پیچیدنـد و آنقـدر 
 (.217: 8917، مالشش دادند تا با جان سپرد )صاح  زمانی

جانبه موفّق شـد سیاسی سریع و همههلاکو وارث خلف چیگیز بود. او با اقدامات جیگی و 
الیّهـرین یـا بـه عبـارتی از هـرات تـا فـرات مسـلّط شـود و بر سراسر ایران تا ایالات شمالی بـین

 (. 2/920: 8978، ندوشنوجود آورد )بیانی/اسلامیحکومت جدیدی در این میطقه به
ــر اســت از قحطــی ، گرســیگی، عــلاو  برمشــکلاتی کــه در بــالا ذکــر شــد عصرشــمس پ

های سهمگین شام و عربستان و شـیوع وبـا زلزله، کودکخواری بر ایر شدّت گرسیگی در مصر
قتل عـام شـیضیان ، در بغداد و طغیان ویرانگر رود دجله و برخوردهای خونین شیضیان و سیّیان

جیـگ وگریـز ، «ابـوبکر»به دستور پسر مستضصـم  -کوی شیضیان-تاراج محلّۀ کرخ ، در بغداد
حملۀ مغو  و صلیبیان بـه شـام و مصـر و... همـه روی ، بکان آذربایجان و شیرازالموتیان و اتا

روحی و روانی و فرهیگی و سیاسی جامضۀ ایـران ، هم عواملی بودند که موج  تزلز  اجتماعی
 (.292: 8917، زمانیعصر شمس شدند )صاح 

گـی اسـت. فقـدان یـک نظـام ارزشـی واحـد و مهمترین بیماری عصر شـمس بـی ضـابطه
هـا بـود  اسـت ها و پریشانی رابطـههماهیگ و به عبارتی دیگر آنارشیسم یا هرج و مرج ارزش

 .(228، 8917، زمانی)صاح 
شیاسی شکسـت های عصر شمس از نظر جامضهها در نظام ارزشضابطگیتکیه بر این بی

طـور ات ایـنایران و ناتوانی مردم آن از مقاومت در برابر مغولان بسیار ضروری اسـت. چـون غالبـ
که یانتصوّر شد  است که این مغولان بودند که هرج و مرج را به اخلاق ایرانیان وارد کردند چُ 

ایـران قبـل از حملـۀ ، توارلخ جهانگشوامورّخ مضروف قرن هفـتم و صـاح  ، "عطاملک جوییی
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بـا  کید ایران قبل از مغـو  سـرزمیییکید که خوانید  گُمان میای توصیف میمغو  را به گونه
تمدّنی پویا و شکوفا و قانونمید بود  است که با حملۀ مغو  این محسّیات در هم شکسته است 

 (.228: 8917، زمانی)صاح 
عصر شـمس عصـر گریـز از قبـو  مسـئولیت و جسـتجوی تقصـیر در دیگـری اسـت. عصـر 

مـورد ادّعـا اعتیایی به مضیارهای آرمانی عصر نفاق و دورویی است. عصر بیسرگردانی ناشی از بی
تفـاوتی مطلـق های بشری است. عصـر بـیاعتیایی به همیوع و همبستگیدر روابط انسانی و بی

، زمـانیبرند عصـر درو  واجـ  و درو  مصـلحتی اسـت )صـاح نسبت به رنجی که دیگران می
خـرد. فروشد و دوزخ می(. امام محمّد غزالی فقیه مشهور این دور  بهشت می221و227: 8917

دهـد کید و حتّی زنا را بـر درو  گفـتن تـرجی  مـیغزالی درو  را بیابر سیّت پیامبر نفی میهرچید 
ــام آن ــی درو  را در جاهــایی جــایز مــی شــمرد و ن ــز مــیرا درو  مصــلحتول گــوارد. او درو  آمی

رو کیمیای سـضادت بـرای مـردم را در ایـن داند. از اینانگیز میآمیز را بهتر از راست فتیهمصلحت
هة داند که هر جا لازم شد درو  بگویید. او در مقام حجمی شـمرد تیها درو  را جـایز مـیالاسلام ن 

 (.278: 8917، زمانیداند )صاح را واج  میبلکه در مواردی آن
قـانونی عصـر بـاری بـه هرجهـت و بـه هـر بهـا عصر شمس عصر ناهیجاری است عصر بـی

هـای جـدا انسـان، های مصـلحت آمیـزدرو های اضطراری است عصر عصر خاموشی، زیستن
، هـا اجبـاری اسـتهـای بشـری جـز بـه نـدرت خبـری نیسـت. رابطـهجدا از هـم. از همبسـتگی

 (.231: 8917، زمانیها و سوء تضبیرهاست )صاح جهان سوء تفاهم، مصلحتی است و جهان
او شمس در چُیین جهانی زیسته است. ناچار سخیش نیز واکیشـی بـه ایـن جهـان اسـت. 

کیـد. او دربـارۀ گاهی پرخاشگر و تیدخو است و گاهی در سـیگر سـکوت از خـودش دفـاع مـی
مــن آن نیســتم کــه بحــ  تــوانم کــردن. اگــر »گویــد:اجبــارش در پیهــان نمــودن حقیقــت مــی

را نشاید بح  کردن. و اگر به زبان خـود بحـ  کـیم بخیدنـد و تکفیـر اللفظ فهم کیم آنتحت
 «.کیید. من غریبم...

 «.با او سخن توانم گفت، با خود توانم گفتن یا هر که خود را دیدم در او سخن»
 «.شیویدکه از من می یاز برکات مولاناست هر سخی»
راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کردم مرا بیرون کردند. اگر تمام راست گویمی همه »

 «.شهر مرا بیرون کیید
هـا و یـافتن راهـی مسئلۀ آن شـیاخت انسـان کید که بزرگترینشمس در دنیایی زندگی می
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کییـد و یـا در بـه هایی که سخیان شمس را درک نمـیهاست. انسانبرای برقراری ارتباط با آن
گـردد تـا بتوانـد بـه کییـد. شـمس بـه دنبـا  مضیارهـایی مـیکرسی نشاندن حق همراهی نمـی

د. سـرانجام ایـن مولاناسـت هایش راهی پیدا کیـزد  پلی بزند به درون انسانجامضه وحشتاین
کید شود و اوست که مفاهیم شمس را برای مردم ترجمه میکه پل ارتباطی شمس با مردم می
 (.918: 8917، زمانیتا برایشان قابل درک باشد )صاح 

 گیرینتیجه
وایاتی که گوشت این شود که شمس در زمانی می زیسته که در آن اندیشۀ طور فهم میاز ر 

های بیگانه وجـود نداشـته ایجاد ایرانی متّحد و یکپارچه و قدرتمید در برابر قدرتواحدی برای 
گرایی و اسلامگرایی. اتّحاد میـان فرهیگی دوپار  است میان ملّی، است. فرهیگ  عصر شمس

ـه خلیفـه خـودش را از سـلطان  این دو ممکن نبود چون خلیفه و سلطان باهم متّحد نبودنـد. ن 
ه کمتر می دو گزییـۀ جـدا از ، پیداشـت. ایـن دوسلطان خودش را از خلیفه کوچکتر مـیدید و ن 

باعـ  ضـضف و ، ای جدا از هم بودند و همین دوگـانگی و رقابـتبا فرهیگی جدا و اندیشه، هم
شد که به بیگانگان اجاز  سستی هردو طرف مقابل و عدم ایجاد یک حکومت مرکزی واحد می

مـردم ، طـور کلّـی بـلاد اسـلامی طمـع کییـد. ایـن دوگـانگیداد تا در سرزمین ایـران و بـه می
ها چیست و هـدف دانستید آرمان اصلی آنبلاتکلیف و سرگردانی به جامضه تحویل داد که نمی

را بگیرند یـا دانستید باید طرف فرهیگ و تمدّنشان ها نمیشود. آنها به کجا ختم مینهایی آن
ا را از هم جـدا کـرد و اجـاز  نـداد تـا گـرد یـک آرمـان هکم آنرا؟ و این امر کمطرف موهبشان

هـا افـرادی بودنـد کـه جـدا از هـم در یـک سـرزمین مشـترک زنـدگی مشترک جمع شـوند. آن
کردند امّا عقیدۀ مشترکی با هم نداشتید. مضیارهای هرکس بیابه مقتضیّات زمان و میـافضی می

خلاق نسبی بود. مطلقی وجود نداشـت. که داشت مانید رهبرانشان متفاوت و قابل تغییر بود. ا
ه میافع مشترک جمضی. به این دلیل بود که شمس نمی، عصر توانسـت عصر  میافع فردی بود ن 

بـرد هایی رابطه برقرار کید و درست به همین دلیل بـود کـه در گمیـامی بـه سـرمیبا چُیین آدم
رو تا میافع فردی. از ایـن پرداختهای شمس به میافع کلّی همۀ مردم میچون اهداف و آرمان

گرفت و با حکّام زمانه سر ناسـازگاری بود که بزرگان و مشایخ روزگارش را به با انتقاد و ناسزا می
ساخت. شمس میافع شخصی را در داشت. شمس با حکومت و صوفیّه و فقهای عصرش نمی

ی کــه دیــن را دیــد و از کســانپایمــا  کــردن دیــن و خــدا و وجــدان و اخــلاق و انســانیّت نمــی
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کرد و آبروی میافقان پروا انتقاد میمایۀ کس  اعتبار و رسیدن به لوایو دنیا کرد  بودند بیدست
جـا کـه از داد. دنیاطلبـان از شـمس د  خوشـی نداشـتید و تـا آنرا در کوچه و بازار بر بـاد مـی

ها بـه دنبـا  این اعتیا به همۀکردند. امّا شمس بیآمد در کار وی کارشکیی میدستشان برمی
را  نجاتی برای این قوم از خودبیگانه بود. پـس از برخـورد بـا مولانـا و یـافتن گـوهر مضرفـت در 

ای کـه بـه دور شمس موفّق شد با آمـوزش رقـُ و سـماع مولـوی را از پیلـه، وجود نازنین وی
لـق خودش تیید  بود و حجابی بین او و مردم شد  بود در بیاورد و با گوهر انسانیّت  و رابطه با خ 
گـورد. شـیاخت آشیا سازد. مولوی متوجّه شد که را  رسیدن بـه حقیقـت از جـادّۀ شـیاخت مـی

ــا آنخــودش و گــوهر انســانی هــا. شــیاخت ا ش. شــیاخت مــردم دور و بــرش و یکــی شــدن ب
ــر و دادن ارزش ــانش و عــدم تکفی ــق. شــیاخت مخالف ــه خل ــردن ب ــت ک هــای انســانی و محبّ
لق و عاشق ماندن.نهای ناروا به آنسبت  ها. عشق ورزیدن به خ 

کیـد تیها مولوی نبود که از این برخورد بهر  برد بلکه خود شمس در مقالاتش اعتـراف مـی
هـای وی ها و دربدریکه او نیز از این برخورد فاید  برد  است و دیدار مولوی مرهمی بر آوارگی

جوار او روشن و میوّر و تاز  شـد  اسـت و بود  است و مدّتی را که با مولوی گوراند  وجودش در 
کید که تـا قبـل از از گیدیدن و بو گرفتن رهایی یافته است. او وجود خودش را به آبی تشبیه می

توانسته بـا مـردم ارتبـاط برقـرار گرفته است؛ چرا که نمیپیچید  و بو میدیدار مولانا بر خود می
شود و به برکت وجـود مولـوی کـه زبـان گویـای ن میکید؛ امّا بضد از ملاقات مولانا این آب روا

شـود. هیـوز کـه هیـوز یابد و دوبار  خرّم و تـاز  مـیشمس در میان مردم شد  است جریان می
ها سخیان شـمس را در میـان مـردم بـه برکـت وجـود مثیـوی مضیـوی است بضد از گوشت قرن

باشـد کـه در همـه عـالم  دهـد و جـان مـی بخشـد.بیییم. سخیانی که جان میمولانا روان می
فراگیر شود و همه اجتماعات انسانی را به هم نزدیک کید تا جهان در سایۀ صل  و آرامش زیر 

 ای واحد به حیات خویش ادامه دهد. سایۀ اندیشه
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